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لطف  الله میثمی

در پسِ رفتار ترامپ

متفکــران امریکایی وقتــی ترامپ را بررســی و 
ارزیابی می کنند بیشــتر او را روان کاوی می کنند 
و معتقدند او استراتژی ندارد، چراکه رفتارش در 
مورد کره شمالی به شکست منجر شد؛ همین طور 
در مــورد ونزوئلا. در مورد معامله قرن و آنچه در 
منامه بحرین گذشــت نیز همین  اتفاق افتاد. این 
دسته از تحلیل گران معتقدند رفتار ترامپ درباره 

ایران نیز از هم اکنون دچار شکست شده است.
ترامــپ با خــروج از برجام با انــزوای بین المللی 
مواجه شد، چون دنیا این خروج را قبول نکرد، اما 
او حمایت عربســتان، امارات، بحرین و اسرائیل 
را که به شــدت مخالــف برجام بودند به دســت 
آورد؛ همچنیــن حمایــت طیف راســت افراطی 
و جبهــه پایــداری درون ایران را به دســت آورد؛ 
همان پایدار ی چی هایی که می گفتند اگر ترامپ 
برجام را پــاره کند، ما آن را آتش می زنیم. این ها 
همان هایی بودند که دو ســال امضــای برجام را 
عقب انداختند و نگذاشتند ایران از مزایای تعامل 
ســازنده با جهان و برجام بهره مند شــود. به نظر 
می رســد ترامپ فکر می کرد با خروج از برجام، 
این طیف کــه قدرتی تعیین کننده دارند از برجام 
خارج می شــوند، اما توان جامعه مدنی بیشــتر از 
آن ها بود و اجــازه خروج به آن ها را نداد. ترامپ 
فکــر می کرد با خروج این طیــف دوباره پرونده 
ایران به فصل هفتم شورای امنیت می رود و زمینه 
برای جنــگ قانونی علیه ایران فراهم می شــود. 
برخــی معتقدنــد ترامپ بــا طوفان مغــز1 که راه 
انداختــه ســعی دارد همه را گیج و خســته کند 
تــا نفهمند چه خطی را دنبــال می کند. متفکران 
امریکایــی هزاران دروغ به او نســبت داده اند که 
این دروغ ها را در شــأن یک انســان و شــهروند 
امریکایــی نمی دانند، درحالی کــه مطابق قانون 
اساســی امریــکا، اگر رئیس جمهــور یک دروغ 
بگوید از ریاســت جمهوری برکنار می شــود. با 
وجود این دیدگاه هــای متنوعی که درباره ترامپ 
وجــود دارد آیا می توان ویژگــی پایداری برای او 
قائل شــد؟ به نظر می رســد: آری. ویژگی پایدار 
او در جریــان مبــارزات انتخاباتــی 2016 مطرح 
شــد. بدین معنا که اگر سیاست ورزی در امریکا 

را جــذب آرای مردم از طریق درســت و منطقی یا پوپولیســتی بدانیم، او با 
دســتگاه تبلیغاتی خود توانســت آرای زیادی را در کارنامه اش داشته باشد، 
هرچنــد آرای ترامپ چند میلیون رأی از کلینتون کمتر بود به دلیل سیســتم 
انتخاباتی امریکا رئیس جمهور شــد. ترامپ روی اوانجلیســت ها )مسیحیان 
سفیدپوســت و متعصب( دست گذاشــت که معتقدند امریکای واقعی در 
حال افتادن به دست مهاجران غیرسفیدپوست است و از این بابت نگران اند. 
این اوانجلیســت ها معتقدند حضرت مسیح در فلسطین اشغالی -که اسرائیل 
نامیده می شــود- ظهور خواهد کرد؛ بنابراین باید هرچه در توان داریم برای 
حمایت از اسرائیل به کار بریم تا ظهور زودتر انجام شود )البته به قسمت دوم 
این گزاره کاری ندارند که حضرت مسیح به یهودیان خواهد گفت اگر پیرو 
او نشوند، کشته خواهند شد(؛ بنابراین ترامپ با تکیه بر روی اوانجلیست ها، 
هــم رأی آن ها را جذب کرد و هــم رأی یهودیان طرفدار اســرائیل که بعداً 
دولــت پنهان او شــدند. لابی اســرائیل در امریکا به نــام آی پک2 به ترامپ 
گرایش پیدا کرد. وجه دیگر استراتژی تبلیغاتی او دیوار مکزیک بود. جالب 
اینکــه مکزیکی های مقیم امریکا هم بــه او رأی دادند، چراکه معتقد بودند 
اگر مکزیکی های بیشــتر به درون امریکا بیایند نقش قیمت شــکنی دارند و 
درآمد این ها کاهش می یابد. بخش دیگر اســتراتژی تبلیغاتی روی کارگران 
امریکایی بود که می گفت گلوبالیست های طرفدار حزب دموکرات از طریق 
فراملیت ها، شــغل های کارگران امریکایی را بــه خارج منتقل کردند و آن ها 
بیکار شــدند. در ادامه این سیاســت به ظاهر ناسیونالیســتی با بیرون آمدن از 
کید آن روی محیط زیســت بــود، صنایع آلاینده ای  توافق نامــه پاریس که تأ
چون زغال سنگ، نفت و گاز و همچنین نفت و گاز شیل را احیا کرد و راه 
انداخت. طبیعی است این اقدام او نقش بسیاری در ایجاد اشتغال داشت. او 
در مبارزاتش از تجاوز امریکا به عراق و لیبی انتقاد کرد و حتی مقابله ایران با 
داعش در سوریه را ستود و خود را آشکارا ضد جنگ نشان داد. این در حالی 
بود که ژنرال مارتین دمپســی، رئیس ستاد ارتش در زمان کلینتون، می گفت 
80 درصد نظامیان امریکا مخالف جنگ اند. پاول کروگر، اقتصاددان مطرح 
و برنــده جایزه نوبل، معتقد بود امریکا به لحــاظ اقتصادی نمی تواند جنگ 
جدیدی را لجستیک کند. نیویورک تایمز با نظرسنجی های منطقی و علمی 
نشــان داد مردم امریکا ضد جنگ شده اند و حتی برخی افراطی های امریکا 
تأســف خوردند که مردم امریــکا به منافع ملی این کشــور فکر نمی کنند؛ 

بنابراین ترامپ توانست از این طریق آرای زیادی را به دست آورد.
تا اینجا به نظر می رســد ویژگی پایدار ترامپ جــذب آرای مردم به هر طریق 
ممکن اســت. گرایش او به عربســتان و امارات و قراردادهای نظامی که با 
این کشــورها منعقد کرد موجب افزایش اشتغال در صنایع نظامی این کشور 
شــد، حتی در کنفرانس »گروه 20« در اوزاکای ژاپن گفت بن سلمان یک 
میلیون شــغل برای ما در امریکا ایجاد کرده اســت. علی رغم اینکه سازمان 
ملل بن سلمان را مســئول قتل جمال خاشقچی معرفی کرد، ترامپ این نظر 
ســازمان ملــل را برنتافت. او به تدریــج همه همکاران خــود را که مخالف 
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جنــگ و ایجاد بحــران بودند کنار گذاشــت و 
محافظــه کاران جدیدی )نئوکان هــا( چون جان 
بولتــون، پمپئو، میلــر، ایوانکا و جرد کوشــنر را 
مشــاور خود کرد. به نظر می رســد ترامپ همان 
برنامه هــای انتخاباتی خود را دنبــال می کند، آن 
هم از طریق ایجاد بحران. سیاســت ایجاد بحران 
و بــردن جهان بــه لبــه پرتگاه جنگ سیاســت 
تازه ای نیســت. در زمان آیزنهاور، برادران دالس 
نیز همیــن کار را می کردند و بــر این باور بودند 
کــه صنایع نظامی باید به گــردش بیفتند و ایجاد 
اشتغال کامل روند مناسبی داشته باشد. با توجه به 
خبرهایی که از امریکا می رســد به نظر می آید در 
بیشــتر ایالات امریکا اشتغال کامل برقرار شده و 
در بعضی شهرها شغل های خالی وجود دارد، اما 
داوطلبی برای آن ها نیست. او بحران کره شمالی 
را هم زمــان بــا افزایش مانورهــای نظامی با کره 
جنوبی و تحریم کره شمالی ایجاد کرد. سیاست 
بحران ســاز او علیه دولت ونزوئلا به تدریج دچار 
تردید شد و زور و توانش را از دست داد، هرچند 
اکثریت کشورهای جهان تقلیدگونه از خط مشی 
ترامپ حمایت کردند. معنی دوازده شــرط پمپئو 
و تحریم های بی رحمانه و متوالی برای مذاکره با 
ایران این است که دو کشور قطعاً مذاکره نداشته 
باشــند؛ یعنــی نه جنــگ و نه مذاکــره به منظور 
صلح، بلکه ایجاد و استمرار بحران و خوش آمدن 
عربستان و امارات و اســرائیل و دوشیدن اعراب 
به منظور اشــتغال کامل در امریکا. ترامپ ســعی 
دارد نشان دهد امثال پمپئو و بولتون که به تدریج 
بر وزارت دفاع مســلط شده اند خواهان جنگ با 
ایران اند، اما او مخالف جنگ است. باز هم برای 
اینکــه آرای مردم ضد جنگ امریکا را به دســت 
آورد و در 2020 دوباره رئیس جمهور شــود. البته 
ایــن را هم می دانــد که ارتش امریــکا تمایلی به 

جنگ ندارد. این ها طــوری وانمود می کنند که 
جنگ قطعی و صد درصد اســت تا کسی نتواند 
مقاومتی از خود نشــان دهد. سیاســت نه جنگ 
و نه مذاکره ترامپ، موجــب جابه جایی طبقات 
در امریــکا می شــود. بدین معنا کــه نظامی ها و 
امنیتی ها حاکم شــوند و طرفداران اجرای قانون 
اساسی کم رنگ و بی رنگ شوند. ترامپ با بردن 
دنیا به پرتگاه جنگ ســعی دارد تمام درآمد ایران 
صرف امور نظامی و امنیتی شــود و طیف راست 
افراطی ایران به صورت یک طبقه پایدار و ماندگار 
درآیند. همان بلایی که ریگان با جنگ ستارگان 
بر سر شوروی آورد. طبیعی است تفکر نظامی در 
برابــر قدرت برتر نظامی در نهایت به ســازش تن 
خواهــد داد. هدف امریکا از ایــن معادله، ضربه 
زدن به نیــرو و عقلانیت طبقه متوســط در ایران 
اســت. همان هایی که از مشــروطیت تــا به حال 
مبارزه کردند و شهید دادند و دست از آزادگی و 
اســتقلال و پیوند دلادل این دو با هم برنداشتند. 
بی دلیل نیست در شــرایط جنگی موجود، طیف 
افراطی در ایران به دنبال زدن رقبای سیاسی خود 
هســتند. برای خروج از معادله تحمیلی ترامپ و 
تقویت روند امنیتی - نظامی در هر دو کشور باید 
تدبیری اندیشــید. این روند نه به نفع ملت امریکا 
و نه به نفع ملت ایران است، بلکه تنها در راستای 
منافع نئوکان های جنگ طلب و اســرائیل است. 
به نظر می رسد برجام خواهان تعامل سازنده ایران 
با جهان اســت تا بتوانیم در ســایه آن به کشوری 
آباد و آزاد و شاد تبدیل شــویم؛ بنابراین گفتمان 
ظاهری ما هم باید در همین راســتا باشد؛ ما اهل 
صلحیم، متجاوز نبوده و نیستیم، اهل گفت وگوی 
تمدن ها هستیم، ما وفادار به برجام بوده و هستیم 
و این امریکاســت که به قــول کارتر جنگ افروز 
بوده و هست. نه تنها اهل صلح و آرامش نیست، 

بلکه اهل جنگ تمدن هاســت و عملکرد آن نیز 
این را نشان می دهد. این امریکاست که از برجام 
خارج شــده؛ بنابراین بهترین کار به نفع بشریت، 
بازگشــت امریکا به برجام است که سال ها روی 
آن مذاکره شد و بهتر اســت این زبان دیپلماسی 
همه جناح ها در ایران باشــد. برداشــتن گام هایی 
جدی در بستن قراردادهای امنیتی و عدم تجاوز با 
همسایگان یعنی همان کاری که در زمان خاتمی 
انجام شــد، می تواند ائتلاف های مهلک را به هم 
بزند. خوب است با کشــورهای میانجی برخورد 
تعالی بخــش کنیــم تا آن هــا را از ائتلاف امریکا 
جــدا کنیم. در این صــورت، در هر مذاکره این 
ما هستیم که بر اساس منافع ملی خودمان دستور 
مذاکــره را تعیین می کنیم تا آن هــا نتوانند ما را با 
»نه بزرگ« تبلیغ کنند. کار دیگر محکوم کردن 
حمله به ســفارت عربستان توســط همه جناح ها 
به ویژه راست افراطی است که بحران را به شدت 
کاهــش می دهد. همچنین آقــای احمدی نژاد و 
یاران سیاسی و مطبوعاتی اش باید به اشتباهی که 
کردند و هولوکاست را انکار کردند و جهانیان را 
علیه ایران بســیج کردند اعتراف کنند. جهان در 
آن دوره در مورد احمدی نژاد می گفت او روز را 
شب و شب را روز می کند. از این ها مهم تر وفاق 
ملی و اجرای بدون تنازل قانون اساسی است که 
همه را شهروند این مملکت بداند تا تبعیض و فقر 
و فســاد از ایران رخت برکند تا خلاف خواســت 
و راهبــرد ترامپ که می خواهد با افزایش فشــار، 
مردم بــه خیابان بریزند و اعتراض کنند به جریان 
تحریم هــای یک جانبه و بســتن راه مذاکره علیه 

ترامپ اعتراض کنند.■
پینوشت:

1. Brain Storm
2. American Israel Public Affairs Committe
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ا  سَــاءِ نَصِیبٌ مِمَّ ا اکْتَسَــبُوا وَلِلنِّ جَــالِ نَصِیبٌ مِمَّ »لِلرِّ
هَ کَانَ بِکُلِّ شَیْءٍ  هَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّ اکْتَسَبْنَ وَاسْــئلُوا اللَّ
عَلِیمًــا«؛1 مردان از تلاش خودشــان بهــره می برند و 
زنــان نیز هرچه تلاش می کنند نصیبشــان می شــود. 
پس از خداوند فضیلت ها و توانمندی ها را بخواهید و 

جست وجو کنید و خدا بر هر چیزی داناست.
گرچــه آنچــه مــا را گردهــم آورده درگذشــت بانو 
مریــم روحانــی اســت، اما به نظــر می رســد اغلب 
شرکت کنندگان در این مراسم شناخت چندانی از این 
بانو ندارند و بیشــتر به خاطر همسرشــان جناب مهندس میثمی زحمت حضور در این 
جلســه را تقبل کرده اند که البته در جامعه ما امری طبیعی اســت، اما اگر به این مسئله 
بــا دید کلان تر و فراتر از این مقطع و زمــان نگاه کنیم با پدیده تأمل برانگیزی روبه رو 
می شویم و آن این است که در فرهنگ و تصورات ما زنان نقش چندانی در تحولات و 
تغییرات و مناسبات جامعه نداشته  و ندارند. هرچند امروز به خاطر تلاش هایی که انجام 
شــده این تصورات تغییرات مختصری یافته، اما هنوز در چالش با گذشته هستیم. در 
همه تحولات تاریخی ما ظاهراً مردان هستند که نقش مثبت یا منفی داشتند. قهرمانان 
ما مردان هستند. عنوان تاریخ مذکر کاملًا مصداق دارد؛ اما این نگاه صرفاً منحصر به 
تاریخ نیست و بر همه وجوه فکری و فرهنگی جامعه ما سایه انداخته  است، حتی چنین 
نگاهی در ادبیات دینی هم وجود دارد. در بخشــی از روایات اســلامی که برگرفته از 
تورات و فرهنگ یهودی است در مورد آفرینش زن و مرد تصویری ارائه شده که عین 
متن تورات است. بر آن اساس مرد موجودی است که از مواد اولیه طبیعی خلق شده، 
اما زن از دنده چپ مرد آفریده شــده اســت. ابتدا آدم به وجود می آید و سپس حوا از 
بخشی از بدن آدم ساخته می شود. به این ترتیب زن جنس دوم تلقی می شود. این عین 
عبارت تورات در سفر پیدایش هم هست، اما در قرآن صریحاً این اندیشه مردود شمرده 
شده  است. در قرآن آمده است که زن و مرد از نفس واحد خلق شده اند. چنین نیست 
که جنس این دو با هم تفاوت داشــته باشد، اما به نظر می آید همان تفکر بنی اسرائیلی 

در جامعه ما بیشتر پسندیده شده و ماندگار شده است.
این نگاه تبعیض آمیز به آفرینش زن و مرد و تاریخ گذشــته منحصر نمی شود، بلکه در 
تاریخ معاصر و اکنون نیز جاری اســت. به طور مثال دکتر مصدق را همه می شناسند، 
اما چند نفر همســر ایشــان را می شناســند؟ بانویی خیّر و نیکوکار که در حد خودش 
نقش هــای مؤثر و متفاوتــی در جامعه بازی کرد. چقدر می دانیم همســر مصدق چه 
رنج هایی کشید؟ چه قبل از نهضت ملی شدن و چه در دوره کودتا که دکتر زندان بود 
و خانه و کاشــانه اش به غارت رفت یا پــس از آنکه او هم با مصدق در حصر بود. از 
مهندس بازرگان و دکتر ســحابی بسیار یاد شده و از زندان برازجان خاطره هایی درباره 
آن ها شــنیده ایم، اما چه کسی شنیده که همسران ایشــان برای رفتن به زندان برازجان 
و ســایر زندان ها چه زجرهایی کشــیده اند. همه ما با یاد زنده یاد آیت الله منتظری آشنا 
هستیم، اما کمتر با همســر ایشان که سال های قبل و بعد انقلاب مصیبت های زیادی 
کشــید آشنا هســتیم. همســر مصدق پابه پای مصدق در رنج بود، اما نامش در تاریخ 
نیست. از همسران شهدای هفتم تیر که این روزها سالگرد شهادت آن هاست هم کمتر 
شنیده ایم. آیا آن ها هیچ نقش اجتماعی نداشتند؟ همه ما با آقای میثمی آشنا هستیم و 
زندان های متعددش را می دانیم و زندگی پرتلاطمش را شــنیده ایم؛ اما چه کسی مادر 
ایشان را می شناسد؟ مادری که این فرزند را از یکی دو سالگی بدون پدر، همراه سایر 
فرزندانش با مشــقت و مشــکلات مالی سرپرســتی و بزرگ کرد، به دانشگاه فرستاد 

و زمانی که می خواســت از این زحمات بهره ببرد زندان ها شــروع شــد. این مادر از 
این زندان به آن زندان برای دیدن فرزندش می رفت و چه مصیبت ها کشــید. کســی 
نمی داند این مادر چه چوب هایی از مأموران زندان ها خورد و چه مشــکلاتی را تحمل 
کرد. در جلو زندان قصر او را کتک زدند و در جوی آب افتاد، دندانش شکســت و 
هیچ کتاب تاریخ و خاطره ای در مورد ایشــان منتشر نشــده است. همچنین در مورد 
همسران و مادران ســایر مبارزان اطلاع چندانی نداریم. درحالی که کتاب آسمانی ما 
با این فرهنگ بیگانه اســت. در داستان تحول جامعه مصر در سوره قصص می گوید 
اراده خداوند بر این اســت که کسانی که مســتکبرند به زیر کشیده شوند، این اراده 
چگونه محقق می شــود؟ از کجا شــروع می کند؟ چه کسی قرار اســت اراده خدا را 
تحقق بدهد؟ داستان از مادر موسی شروع می شود نه از موسی. جالب است که صرفاً 
نقش سیاســی و اجتماعی او را بیان نمی کند. بلکه از نقش مادری او می گوید: شیر 
دادن. جالب اســت که شــیر دادن را که از نگاه ما یک امر غریزی و عادی اســت، 
خداوند به خودش نسبت می دهد که من وحی کردم، درحالی که می دانیم همه مادران 
بدون وحی ظاهری به نوزادشان شیر می دهند. مادر موسی هم همین طور بود، اما قرآن 
می گوید این کار خدایی اســت. قرآن می گوید اگر مادر موســی در کار نبود، موسی 
هم در کار نبود. اگر مراقبت های مادر و خواهر موسی نبود، موسی هم زنده نمی ماند. 
قرآن از دربار فرعون به نقش زن فرعون اشــاره می کنــد که چطور این طفل را از آب 
می گیرد و بعد در نگهداری او تلاش می کند. این دیدگاه قرآن است، اما ما در زندگی 
بزرگان از مادرانشــان چیزی نمی شــنویم. در کدام تاریخ خوانده ایــد مادران مبارزان 
چطور فرزندشــان را شــیر دادند و مراقبت و بزرگ کردند. از نظر ما این ها غریزی و 
طبیعی است بنابراین مهم نیست. در زندگی حضرت عیسی هم که نگاه کنیم باز قرآن 
از زندگی مریم و رنج هایی که او می کشد شروع می کند. تهمت هایی که به مریم زدند 
و بردباری و صبر او و نقش این زن در تاریخ بیان شــده است. به پیامبر ما که می رسد 
زمانی است که تفکر جاهلی حاکم بود و برای زنان نقشی قائل نبودند. به همین دلیل 
می گفتند چون پیامبر فرزند پســر ندارد ابتر اســت. قرآن به شدت با این مسئله برخورد 
می کند. همان فرهنگی که در جامعه ما رواج دارد و ما هم تداوم نسل را تنها از طریق 
پسر می بینیم. درحالی که به گفته قرآن دختر کوثر است، خیر فراوانی است. علی رغم 

نیمه پنهان جامعه
یادی از مریم روحانی

مهدی غنی*
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فرهنگی که در قرآن هســت فرهنگ جامعه ما به قبل از 
اسلام شبیه است. حتی تا سال های قبل از انقلاب برای 
زنان حق رأی دادن هم قائل نبودیم و گفته می شــد زنان 
چون صغیرند، نمی توانند سرنوشتشــان را انتخاب کنند. 
به مدد انقلاب مردمی بود که زنان هم به مشــارکت در 
جامعه دعوت شدند و این مشارکت هم آثار خوبی داشته 
است. بر این اساس است که به نظر من باید تجدیدنظری 
جدی در نوشتن و بیان تاریخ کرد. نگاه ما باید تغییر پیدا 
کند. توجه کنیم که چند هزار زندانی سیاسی داشته ایم 
که خاطرات زیادی از شــکنجه ها و مبارزاتشان نوشتند. 
این زندانیان مادر و خواهر و بعضی همســر داشته اند که 
این ها پابه پای این زندانیان زجر کشیدند. اگر زندانی در 
زندان روزی یا هفته ای یک  بار شــکنجه می شــد، مادر 
او هر لحظه در حال شــکنجه شدن بود، اما کدام کتاب 
درباره خاطرات و همســران این افراد نوشته شده است؟ 

گاه کردن جامعه مؤثر بودند؟ این افراد چقدر در آ
 از این جهت به عنوان یک  قدم می توان به شــناخت بانو 
مریم روحانی پرداخت که کنار همســرش آقای میثمی 
حدود چهل ســال فراز و نشیب های زیادی را طی کرد. 
مریــم روحانی به لحاظ خانوادگــی در فرهنگ خاصی 
به دنیا آمد. مادر او اهل ســبزوار خراسان و پدرش اهل 
محلات بــود. از نظر جغرافیایی متفــاوت، اما به لحاظ 
تبارشناســی این دو خانواده از یک تبار بودند. پدرخانم 
روحانی از تبار شــیخ اسماعیل محلاتی یکی از علمای 
بزرگ قم و نجف بود که در دوره مشــروطه رساله دینی 

و فقهی در دفاع از مشــروطه داشــت. شــیخ اسماعیل 
محلاتی از اساتید بزرگ حوزه بود که آیت الله بروجردی 
هم در درس ایشــان شــرکت می کرد. تبار مادری مریم 
روحانی، از میرزا محمود عربشاهی از وکلای عدلیه دوره 
مشــروطه اســت که دوره رضاخان خانه نشین می شود. 
پدرش حســن روحانی هم از فعالان نهضت ملی نفت 
و علاقه منــدان مصدق بود که بعد از کودتای 28 مرداد 
32 عــوارض کودتا دامن او را هم گرفــت و دربه دری 
و زنــدان را به او تحمیل کرد. مریــم خانم در آن دوره 
شش هفت سال داشت. گرچه معمولًا فرزندان کسانی 
که فعالیت سیاسی می کنند متنبه می شوند و کمتر وارد 
این مســائل می شــوند، اما این خانــواده برعکس بود و 
فرزندان آقای روحانی اغلب وارد فعالیت سیاسی شدند. 
ازجملــه مریم خانم کــه در دوره دانشــگاه در دهه 40 
و 50 وارد فعالیت سیاســی شــد. عوارض آن فعالیت را 
هم چشــید. بعد از آزادی مهندس میثمی با تفکرات او 
آشنا شــد و در سال 58 با او ازدواج کرد. مریم خانم از 
دانش آموختگان رشته ادبیات دانشگاه تهران و واقعاً یک 
ادیب بود. دســتی در شعر و نویسندگی داشت و آثاری 
از او به جا مانده است. پیوند با آقای میثمی زندگی او را 
دچار کشمکش های اول انقلاب کرد. به خاطر مسائلی 
کــه در آن دوران برای آقای میثمــی به وجود آمد، مریم 
خانم هم با داشتن سه فرزند دچار مشکلات زیادی شد. 
ازجمله مشــکلات مادی که حقوق همسرش و حقوق 
خودش که معلــم آموزش و پرورش بود قطع شــد. در 

این دوران زندگی پرمشــقتی را تحمل کرد. علاوه بر آن 
سرزنش های اطرافیان که انسان را به یاد مصائب حضرت 
مریم می انداخت که او هم مریــم جدیدی بود. او این 
ناملایمات را از ســر گذراند و زندگی آن ها چهل ســال 

تداوم داشت.
مریم روحانی در کانون پرورش فکری کودکان، شورای 
کتاب کودک و ســروش کــودکان و نوجوان همکاری 
داشــت. ازجمله کارهای ایشان تدریس بود. انشایی که 
او تدریس می کرد نویسنده پرورش می داد. ایشان یکی 
از پایه گذاران نوشتن خلاق است. اشعاری هم دارند که 
چاپ نشــده است. روی متون قدیم و اشعار فردوسی و 
حافظ و ســعدی و شاعران دیگر مســلط بود. در زمینه 
بازنویسی این متون هم کارهایی انجام داده بود. روانش 
شاد. همان گونه در دوران حیاتش منشأ اثر و تحول بود، 
امیدواریم درگذشــتش نیز بنا به خواســت و آرزوی او، 
موجب تحول افکار و منش های ما شود. ازاین رو باید از 
مادران و همسران بزرگانی که هنوز فعال اند، قبل از اینکه   
فقدان آن ها را ببینیم، بخواهیم رازهای دلشــان را برای ما 
و نسل های بعد بنویسند و بگویند تا به تدریج این تاریخ 

مذکر اصلاح شده و تاریخ واقعی انسان ها تدوین یابد.
اینمطلبمتنســخنرانیآقایمهدیغنیاست
کــهدرمراســمختــممرحومــهمریــمروحانیدر

اصفهانایرادشدهاست.■
پینوشت:

1. نسا 32

یک ســال از درگذشت شــادروان محمد بســته نگار می گذرد. بسته نگار ضمن اینکه 
مــرد خدا بود، طرفدار آزادی، حاکمیت ملی و حقوق بشــر هم بــود. دغدغه های او 
در کتاب هایی که با همین عناوین نوشــته اســت انعکاس یافته اســت. رســاله ای در 
باب حکومت: طالقانی نظریه پرداز دموکراســی شــورایی در جمهوری اسلامی ایران 
و مجموعه مقالات، دو جلد کتاب بســته نگار درباره آیت الله طالقانی هســتند. به نظر 
می رســد او مصداق اصل 56 قانون اساســی جمهوری اسلامی بود که ضمن پذیرش 
خدای خالق، انســان را در سرنوشــت خودش مختار و مسئول می داند. توجه شود که 
در اصل 56 »انســان بماهو انسان« مطرح  شــده و نمی گوید مسلمان، شیعه، لائیک، 
بلکه خطابش به بشــریت اســت. بسته نگار، هم اهل نظر بود و هم اهل عمل. یکی از 
ویژگی های برجســته او این بود که تمام کتاب ها را به ســرعت و دقت مطالعه می کرد 
و از ایــن بابــت به روز و به زمان بود و نه تنها ایــن کار را می کرد، بلکه هر کتابی را که 
می خواند زیر نکات برجســته اش خط می کشــید و به دیگران انتقال می داد و درواقع 
ذکات علمش را پرداخت می کرد. در این ویژگی او بسان محمد حنیف نژاد بود که هر 
کتابی را می خواند نکات برجسته اش را برای دیگران می گفت و آن ها تشویق می شدند 
کتاب را بخوانند و درک عمیق تری از آن داشته باشند و در دوران خفقان، از این طریق 
بهترین استفاده از کتاب های منتشرشده می شد تا نیروها حفظ شوند. پویایی بسته نگار 
در رصدکــردن نکات مهم کتاب هــا بی نظیر بود و در این رهگذر بــه نقل از آیت الله 
طالقانی، ایشــان از محمد بهره مند می شدند و در پانوشت کتاب هایشان از این نکات 

برجسته استفاده می کردند.
به یاد می آورم سال 1352 که از زندان شیراز آزاد شده بودم در شرکت سهامی انتشار با 
محمد دیداری داشتم و او نکات برجسته چند کتاب، ازجمله جلد شش شرح مثنوی 

علامه جعفری تبریزی را به من یادآور شد. بعدها که دوباره به زندان رفتم نکته های او 
را دنبال کردم و برایم دســتاوردهای زیادی داشت. بسته نگار در طول زندگی پربرکتش 
یــک  پایش در زنــدان بود و پای دیگرش در مبارزه مســتمر با فقر و فســاد و تبعیض 
به منظــور برقراری آزادی و عدالــت و حاکمیت ملی بود. به لحــاظ اخلاقی در طول 
زیســت مشــترک با او از ســال 39 تا آخرین لحظه حیاتش از او یک ترک  اولی هم 
ندیــدم. از ویژگی دیگر او این بود کــه با زنده یادان آیت الله طالقانی، مهندس بازرگان 
دکتر یدالله سحابی و مهندس عزت الله سحابی زیست مشترک طولانی داشت و از این 
رهگذر نه تنها خاطرات بســیار زیادی داشت، بلکه ویژگی های این بزرگواران در روح 
و روان و زندگــی او هــم اثر کرده بود. محمد می گفــت در زندان های مختلف حتی 
سعی می کردم رختخوابم نیز نزدیک رختخواب مهندس بازرگان باشد و از او بهره مند 
شــوم. او کتابخانه عظیمی در منزل خود داشــت و حافظه اش به قدری قوی بود که به 
همسر وفادارش می گفت فلان کتاب را از فلان قفسه بیاور و صفحه فلانش را باز کن 
و مطلبی را از آن کتاب در گفت وگوها اســتفاده می کرد. همســر ایشان، سرکار خانم 
طاهره طالقانی، در تمامی مدت زندگی مشترک با ایشان مقاومت های ارزنده ای از خود 
نشان می داد و نه تنها در پرورش فرزندان نقش بالایی داشت، بلکه در دفاع از مبارزات 
همسرش نیز نقش زیادی داشت. من در سفر بودم که محمد خبر ناگوار رحلت دکتر 
ســحابی را به من داد و گفت قرار اســت طبق توصیه زنده یاد احمد صدر حاج ســید 
جوادی من بر سر مزار ایشان صحبت کنم. من در خود این صلاحیت را ندیدم ولی او 
اصرار کرد و این مأموریت انجام شــد. خدایش او را رحمت کند. از آن مهربان ترین 
مهربانان برای محمد آمرزش و برای بازماندگانش و ملت ایران که بسیار دوستش داشت 

آزادی، آبادی و شادی و نیک فرجامی طلب می کنم.■

بسته نگار مرد خدا بود
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هشت ســال از درگذشت مهندس عزت الله سحابی، 
مردی از ســلاله مــردان نیک اندیــش و نیک کردار 
گذشــت، اما علی رغم خصائل برجســته اخلاقی و 
تجربه وافر سیاسی و سوابق درخشان مبارزاتی در دو 
رژیم نمی توانم بگویم او استثنایی بود. او تداوم سنت 
مبارزه ملی مردان بزرگی بود که از مصدق بزرگ آغاز 
شــده بود و با مردان بزرگی چون مهندس بازرگان و 
دکتر سحابی و آیت الله طالقانی و آیت الله زنجانی و 
خیل مبارزان ملی تداوم یافت و به مهندس سحابی ها 
به ارث رســید. از این نظر می گویم مهندس ســحابی استثنایی نبود، چون الگوهایی 
چون مصدق و بازرگان و طالقانی و پدر بزرگوارش، دکتر ســحابی را داشــت و در 
مکتــب این بزرگان درس مبــارزه، مقاومت، اخلاق و معنویــت آموخت و راه آنان 
را ادامــه داد، امــا او قطعاً شــاگرداول این مکتب بود. صداقت و ســادگی و تواضع 
و انتقادپذیــری و اســتمرار در مبارزه از خصائل بارز این مــرد بزرگ بود. آنچه بعینه 
از انتقادپذیری او دیده ام حیرت انگیز اســت. هیچ گاه بــرای دفاع از خود هیچ چیز 
را توجیــه نمی کرد. بارها در مورد برخــی انتخاب ها یا مواضع می گفت من این جور 
می گفتم، بازرگان آن جور می گفت، اما بعد معلوم شد بازرگان درست می گفته و نظر 
یا موضع من اشتباه بوده است. روزی در دفتر پژوهش های فرهنگی شریعتی دوستی 
خواســت طالقانی را توجیه کند و گفت همه به حکومت اســلامی اعتقاد داشتند، 
فقط آیت الله طالقانی به حکومت مســلمانان نیز معتقد بود، مهندس سحابی پاسخ 
داد همه ما ازجمله آیت الله طالقانی هم به حکومت اسلامی معتقد بودیم، اگرچه به 
ولایت فقیه و حق ویژه برای روحانیت اعتقاد نداشتیم. حالا پس از تجربه جمهوری 
اســلامی خیلی چیزها روشن  شده و معلوم شــده که همه ما اشتباه فکر می کردیم. 
روزی نصرالله لشــنی، زندانی سیاسی فعلی، به مهندس سحابی گفت حسن حبیبی 
کســی اســت که اوایل انقلاب گفته بود انقلاب ما، انقلاب فرهنگی اســت، امام 
که بیاید ان شــاءالله ســینماها را تعطیل می کنیم. او که یک روشنفکر تحصیلکرده 
غرب بــود این جور فکر می کرد، از روحانیونی که دنیای مدرن را نمی شناســند چه 
انتظاری می توان داشت. آن وقت شما از چنین فردی در انتخابات ریاست جمهوری 
حمایــت کردید. مهندس بدون هیچ توجیهی گفت اشــتباه کردیم. انتقادپذیری او 
برای نویسنده این سطور حیرت انگیز بود. علاوه بر  داشتن صفات پسندیده صداقت 
و تواضع و استمرار در مبارزه و انتقادپذیری، قدرت ارتباط و تفاهم با نسل های جوان 
خصیصه استثنایی سحابی بود. علی رغم دانش و سوابق سیاسی و مبارزاتی، در رابطه 
بــا جوانان صادق و صمیمــی بود و داعیه رهبری طلبی نداشــت و هیچ گاه در هیچ 
موضوع و موضعی دانش و تجربه و سوابق خود را به رخ نمی کشید. پس از توصیف 
حداقلی از صفات پســندیده ایشــان به دو موضوع نظری مهمی که مطرح کرده و 
می شــود گفت کمتر دیده  شده نیز اشاراتی می کنم تا شاید در خلال مباحث ایشان 
درس هایی برای نســل های آینده بیابیم. ســحابی در عین داشتن ایمان و اخلاص و 
تشــرع دینی به لحاظ اصولی ایران را به عنوان واقعیت عینی عامل وحدت ملی و نقطه 
مشترک ملت ایران می دانست. او بر این باور بود که دین و عقیده پدیده ای انتزاعی و 

ذهنی است. هر مسلمانی از سنی گرفته تا شیعه، از سنتی گرفته تا نواندیش در میان 
خود اختلافاتی در فهم و برداشت خود از دین و ایمان و مسلمانی دارند که با دیگری 
ناسازگار است. از آن گذشته ما در ایران مسیحی و یهودی و زرتشتی و بسیاری افراد 
و جریان هــای لائیک  داریــم که به عنوان ایرانی حق دخالت در سرنوشــت  خود و 
کشورشــان را دارند یا باید داشته باشند. ایران به عنوان یک واقعیت عینی با همه تنوع 
قومی و دینی و عقیدتی که اموری ذهنی هستند، خانه همه ماست و اولین و مهم ترین 
نقطه مشــترک همه ایرانیان اســت. ایران خانه و کاشــانه و ملک مشاع همه کسانی 
اســت که در این ملک علی رغم تنوع فکری و قومی و عقیدتی، به دنیا می آیند. هر 
فرد ایرانی صرف نظر از عقیده و مذهب و جنسیت و قومیتش، به اندازه هر فرد دیگر 
در این کشــور حق و سهم و مســئولیت دارد. همه ما به یک اندازه ایرانی و صاحب 
این خانه هســتیم. هیچ کس به هیچ دلیلی ایرانی تر و محق تر از دیگری نیست. با این 
دیــدگاه دیگر مفاهیم اقلیــت و اکثریت دینی و قومی و عقیدتی در حوزه سیاســی 
مفهوم خود را از دســت خواهد داد. هرکسی صرف نظر از دین و عقیده و قومیت و 
جنسیت به عنوان یک فرد در سرنوشت خود و کشورش به اندازه هر کس دیگری حق 
و مسئولیت خواهد داشت. مسئله دومی که مهندس سحابی به عنوان استراتژی مبارزه 
سیاســی مطرح می کرد، بحث هزینه و فایده بود. او می گفت اگرچه نفس مبارزه با 
اســتبداد و زندان رفتن فضیلت اســت؛ اما نباید هدف از مبارزه زندان رفتن و هزینه 
دادن باشد. هرچند زندان رفتن و هزینه دادن در مبارزه سیاسی اجتناب ناپذیر است، 
اما یک مبارز هوشمند باید استراتژی و برنامه اش این باشد که مبارزات او و هزینه هایی 

که می پردازد، فواید و دستاوردهایی برای مردم داشته باشد.
مثلًا گروه های افراطی در این کشــور اوایل انقلاب با استراتژی غلط موجب شدند 
هزاران جوان پرشــور و انقلابی و مستعد، قتل عام شــوند، بدون اینکه کوچک ترین 
دســتاوردی عاید ملت یا حتی گروه خودشــان بشــود. این به مفهوم محافظه کاری 
نیست، بلکه به مفهوم مطالعه و شناخت درست شرایط برای اتخاذ مثمر ثمرترین شیوه 
مبارزه اســت. گمان می کنم جدای از سیره عملی سحابی که الگویی از انسانیت و 
معنویت و اخلاق را در عرصه عمومی به نمایش گذاشــت، این بینش نظری عمیق 
و اســتراتژی مبارزاتی می تواند راهنمایی برای مبارزان صدیق راه آزادی و استقلال و 

اتحاد ملی باشد.
نامویادشگرامیباد.■

مهندس سحابی؛ الگوی عملی و راهنمای نظری
در مبارزه ملی

فرهاد همتی
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چشماندازایران:وضعیتاستانخوزستانچندماهپسازسیل
چگونهاست؟

کیانوشراد: سیل اخیر با شدت و ضعف در 22 استان اتفاق افتاد. بنا بر اظهارات 
مراجع ذی ربط بیشــترین آسیب را استان های گلستان، مازندران، لرستان و خوزستان 
متحمل شــده اند. 75 درصد کل خرابی ها در مازندران و خوزســتان بوده اســت و 
بیشترین آسیب از سیل را خوزستان دیده است. به لحاظ جمعیتی، جاهایی که حساس 
بودند آق قلا، معمولان و پلدختر بود. از دوازده شــهر درگیر ســیلاب در خوزستان، 
شهر شادگان جمعیتی در حدود 181 هزار نفر دارد که تقریباً برابر با جمعیت سه شهر 
آق قلا، معمولان و پلدختر است. شیبان، دشت آزادگان، شادگان و حمیدیه مشخصاً 

شهرهای درگیر سیل بودند.
ســیل اخیر جلوه فقر و توسعه نیافتگی برخی از روستاهای اســتان را نمودارتر کرد. 
فعالان مدنی در این چهل سال و پس از بازسازی بعد از جنگ کمتر به این روستاها 
رفته بودند. از زاویه ای دیگر ســیل در خوزســتان آثار مادی و معنوی زیادی به جای 
گذاشــت. آثار مادی آن که روشن است: حدود 200 روستا درگیر سیل شدند، 213 
هزار هکتار از زمین های خوزســتان زیر آب رفتند و بر اســاس آمار، ســیل 13 هزار 
میلیارد تومان خسارت مستقیم به کشاورزی منطقه وارد کرده است؛ 10 هزار میلیارد 
بــه مجموعه زمین های مردم و حدود 3 هزار میلیارد هم آســیبی بوده که به توســعه 
شــرکت نیشکر وارد شده اســت. زیرساخت ها آســیب دیده اند، همین طور پل ها و 
خانه ها. حدود یک  میلیون دام جابه جا شــده اند که این حجم از جابه جایی و تأمین 
علوفه موردنیاز آن و تأمین محل استقرار آن ها کار سختی بوده است. یک  بار جنگ 
همه چیز را در این اســتان ویــران کرده بود و مردم آرام آرام در حال بازســازی بودند 
که مجدداً ســیل اخیر همه چیز را به هم ریخت. آسیب ها در روستاهای پایین دست 

کرخه و دز بود که عمدتاً روستاهای عرب نشینی هستند که در ایام جنگ هم اتفاقاً 
بیشترین آسیب را دیده اند. در بخش شمالی استان به جز شوش، اندیمشک و دزفول 
که در معرض موشــک ها و حملات هوایی زیادی بودند جابه جایی جمعیت در این 
شهرســتان ها کم بود، اما اطراف بستان، هویزه و خرمشــهر و روستاهای اطراف آن 
از جمعیت خالی شــد و مردم به مهاجرت اجباری دســت زدنــد و نوعی ناموزونی 

اجتماعی را در سطح استان رقم زدند.
آیاعملیاتتخلیهداموانسانهاموفقبودهاست؟

کیانوشراد: بله، تا حدودی موفق بوده، اما این اتفاق دیر افتاده است. بنا بر بعضی 
از مکاتباتی که میان ســازمان آب و برق و استانداری خوزستان صورت گرفته است 
این ها از اوایل یا اواســط بهمن ماه وقوع سیل در حوزه کرخه و دز را پیش بینی کرده 
بودند. از میزان ذخیره پشت سدها و میزان بارندگی پیش بینی شده وقوع سیل را حتمی 
می دانســتند، اما اینکه تا چه اندازه توانستند آن را مدیریت کنند به طورقطع مدیریتی 
هوشمند و توانمند و عالمانه وجود نداشته است و متأسفانه تصمیمات بیشتر لحظه ای 
و موردی اتخاذ شــده اســت تا در چارچوبِ یک برنامه جامع؛ و متأسفانه مطالعه و 
تشخیص مسیر سرریز آب از رودخانه و اینکه مسیل های آب کجا خواهد بود و آب 

بیشتر در کجا نفوذ خواهد کرد در کار نبوده است.
مسئله دیگری که آسیب بســیاری به منطقه وارد کرده جنبه معنوی سیل است. اگر 
آموزش را یکی از شاخصه های توسعه یافتگی در نظر بگیریم، رتبه استان خوزستان در 
کشور پیش از سیل رتبه 28 تا 30 بوده است، اما از نظر رتبه درآمد در میان استان های 
کشور در رتبه سوم پس از تهران و اصفهان است. پس از سیل، با تعطیلی مدارس و 
از بین رفتن فضاهای آموزشــی و عقب افتادن امتحانات -تا جایی که حتی پیشنهاد 
کنکور مســتقل و تعویق کنکور هم مطرح شد- آسیب های روانی فراوانی به منطقه 

تن زخمی خوزستان و فاجعه ای تحمل ناپذیر
نشستی درباره سیل خوزستان و تبعات آن با حضور محمد کیانوش راد و احسان هوشمند

فروردین امسال شاهد سیل ویرانگری در بعضی از نقاط کشور و همین طور در استان خوزستان بودیم که تبعات آن همچنان ادامه دارد. در همین راستا، با 
محمد کیانوش راد، نماینده اهواز در مجلس ششم، به دلیل احاطه و آشنایی وی با مسائل استان خوزستان برای بحث درباره تبعات سیل اخیر در استان 

خوزستان، به گفت وگو نشستیم. در این گفت وگو، احسان هوشمند کارشناس اقوام نیز مشاهدات پژوهشی خود را از وضعیت این استان ارائه کرد.
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وارد شــد. افزون بر این آسیب واردشده به زنان درخور 
توجه بود، آن ها، هم مسئول نگهداری کودکان هستند، 
هم مســئول رســیدگی به بزرگســالان و هم برخلاف 
جوامع شــهری بخشــی از اقتصاد خانوار روی دوش 
آن هاســت. زنان، کودکان و دانش آموزان در این باب 

بیشترین آسیب را دیده اند.
سیلاخیرچهتبعاتاجتماعیداشت؟

کیانــوشراد: با ایــن اتفاق و آســیب هایی که هم 
به لحاظ مادی و هم به لحاظ معنوی به جامعه خوزستان 
وارد شــد باید به دنبال مسائلی باشیم که در بحث های 
مربوط به توســعه و رابطه میان فقر و ناهنجاری ها، فقر 
و آســیب های اجتماعی، فقر و کاهش دموکراســی و 
فقر و کاهش مطالبات اجتماعــی وجود دارد. در این 
حوادث گرچه در مقطع زمانی شش ماهه ای  خوزستان 
درگیر ســیل بــود، اما بــدون تردید تأثیــرات آن حتی 
به لحاظ فعالیت های اجتماعی و سیاسی در جایی مانند 
خوزستان نمایان است. وقتی فقر افزایش پیدا می کند و 
درهم ریختگی اجتماعی به وجود می آید و جابه جایی 
و باقی مسائل اتفاق می افتد مشکلات گوناگونی را به 
وجود می آورد. نکته مهم در این بخش مسئله مهاجرتی 
است که در خوزستان اتفاق افتاد که البته پس از جنگ 
شدت بیشتری یافت و این سیل هم شتاب جابه جایی را 
افزایش داد. مفهوم تغییرات اقلیمی و نقش آن در توسعه 
و گسترش فقر و ناهنجاری بحثی بسیار مهم در جوامع 
بین المللی اســت. ما در خوزســتان، شاهد تغییر اقلیم 
هستیم و کســانی با امکان مهاجرت ترجیح می دهند 
مهاجرت کنند. در دهه 50 به طور متوسط حدود 270 
هزار نفر به خوزســتان مهاجرت می کردند و مهاجران 
عمدتاً از اســتان های اصفهان، یزد، شــیراز و شهرکرد 
بودند. پیش از انقلاب اســتان خوزستان دومین استان 
مهاجرپذیر کشــور پس از اراک بود. درحالی که الآن 
در این استان سالی حدود 85 تا 90 هزار نفر رشد منفی 
داریم؛ یعنی جمعیت خوزســتانی که عمدتاً جمعیت 

کارآفرین هم هستند از این استان خارج می شوند.
هوشمند: به دو شاخص بسیار مهم باید درباره مسئله 
سیل توجه شــود. نکته اول اینکه باید به شاخصه های 
توسعه استان خوزســتان و گره های توسعه ای آن توجه 
کرد. طبیعتاً اســتان خوزســتان یکــی از ناموزون ترین 
شــاخص های توسعه در سطح کشور را در اختیار دارد 
و به واسطه نفت، دولتی ترین استان کشور است. با دارا 
بودن شرکت های کشت و صنعت، گاز، پتروشیمی و 
تأسیسات آب و برق، شاید یکی از مهم ترین استان هایی 
اســت که بعــد از کودتای 28 مــرداد در کانون توجه 
نظام دولتی و بوروکراتیک کشــور قرار داشــته است. 
فراموش نکنیم در رژیم ســابق اشــخاصی در ســطح 
وزیر یا به عبارتی عالی ترین مقام های کشــور عهده دار 
مسئولیت شرکت توسعه و عمران خوزستان می شدند؛ 
اشــخاصی مانند آقای ابتهاج. جدا از اینکه خوزستان 
دولتی ترین استان کشــور از نظر اقتصاد سیاسی است 
این نکته هم حائز اهمیت اســت که پیش از انقلاب با 
وارد شــدن دولت، زندگی مردم دگرگون شد و بخشی 
از شاخص های توسعه رشد شتابان و ناموزون پیدا کرد. 
برخی از شــهرهای اســتان خوزســتان مانند خرمشهر 

و آبادان برای کل کشــور الگوی توســعه و شهرهای 
امیدبخش به آینده تلقی می شــدند. ده ها کنسولگری 
داشــتند، ســینماها، پارک ها و تفریحگاه های فراوان. 
هنوز هم شــاید در ایران هیچ شهری مانند این دو شهر 
آرزوی برگشــت به دهه 50 را نداشته باشد، اما جنگ 
تأثیــر خودش را بر این دو شــهر و در مجموع اســتان 
خوزستان گذاشت. ما شاهد مهاجرت گسترده ای در 
این منطقه هســتیم. این ناموزونی شاخص های توسعه 
موجب شکل گیری کانون های جدید جمعیتی به نام 

مساکن غیررسمی یا حواشی خوزستان می شوند.
در خوزســتان با دو نوع حاشیه نشینی روبه رو هستیم: 
یک بخش آن حاشیه نشینی معمول و سکونت گاه های 
غیررسمی اســت که در دیگر بخش های کشور نیز با 
ابعادی متفاوت وجود دارد؛ حاشیه نشــینی شــهری. 
به عبارت دیگر در حواشــی شــهرهای ماننــد اهواز و 
ماهشــهر و دزفول یا سایر شــهرها حاشیه هایی شکل 
می گیرند مانند ملاشیه، کوت عبدالله، یا کوی علوی، 
عین دو و امثالهم. این ها محل تجمع گروه قابل توجهی 
از شهروندانی می شــوند که به دلایلی )که یکی از آن 
دلایل جنگ و عامل دیگر خشــک شدن هورالعظیم 
اســت( مــردم در این حواشــی زندگــی می کنند. در 
اینجا چنــد اتفاقــی می افتــد: اتفــاق اول اجتماعی 
اســت. جامعه ای به شدت عشــیره ای و تحت سیطره 
نظم اجتماعی عشــیره، از آن سیستم اجتماعی کنده 
می شوند و به حواشی شهرها پناه می برند. الآن به طور 
مثال ماهشــهر حواشــی پرجمعیتی دارد مثل شهرک 
رجایی با جمعیت قابل توجهی از مهاجران که از اقصی 
نقاط استان به آنجا کوچ کردند. این حاشیه نشینی یک 
پدیده تازه در اســتان خوزستان است. بنا بر برآوردهای 

ســازمان های دولتی حدود 850 
هزار نفر از شــهروندان استان در 
این حواشــی زندگــی می کنند. 
حواشــی کــه بــا ویژگی هــای 
اجتماعــی، خدمات شــهری و 
ویژگی های فرهنگی اش با ســایر 
حواشی کشــور به جز اشتراکات 
دارد.  تفاوت های عمــده ای هم 
می گوییم خدمات شهری  وقتی 
بــه این معنــا که این حواشــی نه 
جزو شهر محسوب می شوند و نه 
روستا، درنتیجه از خدمات شهری 
یا روســتایی برخوردار نیستند. در 
اطراف ماهشهر شهرکی به نام گاما 
داریم. در حدود چند صد خانوار 
مهاجر در آنجــا زندگی می کنند 
بدون اینکه کد روســتایی داشته 

باشند. وقتی کد روســتایی ندارد؛ یعنی مدرسه ندارد 
و خدمات اجتماعی هم در آنجا ارائه نمی شــود؛ یعنی 
لوله کشــی و فاضلاب هم ندارد، بانکی آنجا نیست، 
نیروی انتظامی هم نیســت، جزو شهر هم نیست، پس 
شــهرداری هم در آنجا نیست. به عبارت  دیگر در آنجا 
جمعیتی در فقر و فلاکت زندگی می کنند، درحالی که 
چند قدم آن طرف تر در برخی از مناطق شــهر ماهشهر 
سطح زندگی بسیار بالاست؛ یعنی یک شکاف عظیم 

توســعه ای در این مناطق دیده می شود. شمار این نوع 
سکونت گاه های غیررسمی در سطح استان خوزستان 

کم نیست.
نوع دیگری حاشیه نشینی در استان خوزستان وجود دارد 
که لزوماً شهروندان در حاشیه شهرها زندگی نمی کنند؛ 
حاشیه نشــینی اجتماعی. جمعیت قابل توجهی که در 
روستاها هستند، اما به دلایلی که به برخی از آن ها اشاره 
می کنم از روند شاخص های توسعه مطلوبی به نسبت 
یک شــهروند متوسط خوزســتانی برخوردار نیستند و 
به نوعی در نظام تدبیر کشور توجه کافی به آن ها نشده 
اســت. یک نمونه این ها در حاشــیه دو رودخانه دز و 
کارون در شهرســتان شوشتر اســت. منطقه ای داریم 
در بخش شــعیبیه با مرکزیت گوریه کــه اتفاقاً محل 
به اصطلاح ظهور جریان الأهواز هم هستند. به عبارت 
دیگر رهبران این جریان ازجمله احمد نیسی و دیگران 
زاده این منطقه هستند. این منطقه حدود 58 روستاست. 
33 روســتای آن در حاشیه شــطیط یا کارون است و 
بیست و خرده ای هم در حاشیه دز قرار می گیرند. یک 
شبه جزیره است که دو رودخانه در حومه مرکزی اهواز 
به هم می پیوندند و در ایــن منطقه بخش عمده ای از 
زمین های مناسب مردم را شرکت های کشت و صنعت 
ازجمله کشت و صنعت امام خمینی خریداری کرده 
و مردم زمین هایشان را از دست داده اند. بخش کشت 
و صنعــت به فعالیت خود ادامــه می دهد، درحالی که 
روســتاهای اطــراف آن از امکانات بســیار محدودی 
برخوردارنــد. ایــن امکانــات محدود البتــه موجب 
سوءاســتفاده قاچاقچیان و گروه های تجزیه طلب قرار 
گرفته اســت. همچنین در شهر خرمشهر منطقه ای به 
نام جُدیده داریم. این ها گروهی از هم وطنان ما هستند 
کــه در دوره جنگ بنا به دلایلی 
منطقه را ترک نمی کردند. ارتش 
عراق که آنجا را اشــغال می کند 
عده ای بــا عراقی هــا همکاری 
می کنند و وارد ســاختار نظامی 
آن ها می شــوند. گروه دیگر در 
قالــب کارهــای کشــاورزی و 
تجــاری فعالیــت می کنند و در 
جنوب عراق ســاکن می شوند. 
بعد از جنگ به خصوص جنگ 
اول خلیج فارس که دولت عراق 
در آستانه ســقوط قرار می گیرد 
بنا به صلاحدید مقامات کشــور 
این ها را برمی گردانند، اما جالب 
اســت که در نقطــه صفر مرزی 
آن ها را ســاکن می کننــد. نبود 
تدبیر و هوشمندی در مکان یابی 
برای این جماعت مشهود بوده و طبیعتاً پیامدهایی هم 
داشته است. این روستا از کمترین خدمات اجتماعی 

خدمات آموزشی خدمات فرهنگی برخوردار است.
یک نمونه دیگر از همین نوع مســائل خوزســتان که 
شــاخص های توســعه ناموزون را به تصویر می کشــد 
مسئله فاضلاب خوزستان است که یکی از بنیادی ترین 
مسائل توســعه امروز استان خوزســتان است. به دلیل 
وضعیت خاص توپولوژی و جغرافیایی و زمین شناسی 

استان خوزستان به واسطه 
نفت، دولتی ترین استان 
کشور است. با دارا بودن 

شرکت های کشت و صنعت، 
گاز، پتروشیمی و تأسیسات 

آب و برق، شاید یکی از 
مهم ترین استان هایی است 
که بعد از کودتای 28 مرداد 
در کانون توجه نظام دولتی 

و بوروکراتیک کشور قرار 
داشته است
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خوزســتان، دولت مدیریــت درســتی در هفت دهه 
گذشته نداشته است. به خصوص در چهار دهه بعد از 
انقلاب، سیستم فاضلاب یکی از گرفتاری های مردم 
اســت. درواقع سیســتم فاضلاب کارآمدی در سطح 
اســتان نداریم به اضافه ناتوانی سیســتم آب رسانی در 
اســتان. پنج رودخانه بزرگ کشور در استان خوزستان 
جاری است و از نظر منابع آبی یکی از برخوردارترین 
استان های کشور است. در همین چند مدت اخیر که 
بحث ســیل در کل کشور بود حدود 47 و 48 میلیارد 
مترمکعب رواناب داشــتیم، چیزی حدود 46 درصد 
آن در ســطح استان خوزستان جاری بوده است؛ یعنی 
نزدیک به بیست و خورده ای میلیارد مترمکعب آب در 
پشت سدهای استان ذخیره می شود و این نشان می دهد 
که ایــن اســتان از ظرفیت های آبی بالایــی برخوردار 
است. این در حالی است که از 6 هزار روستای استان 
که در حال حاضر در 4 هزار روســتای آن ســکونت 
وجود دارد 1200 روستا از دسترسی به شبکه لوله کشی و 
سالم بی بهره  اند و منابع آبی آن روستاها با تانکر و انتقال 
سیار آب تأمین می شود. برخی از این روستاها البته در 
کنار خود چاه های نفت دارند، به طور مثال وقتی مسیر 
رامشیر را می بینید در کنار روستا ده ها لوله انتقال نفت 
وجود دارد و رودخانه هم در کنار آن جاری است، اما 
روســتا از آب لوله کشی بی بهره است. پس این نکات 
به عنوان شــاخص های توسعه در استان خوزستان حائز 
اهمیت هســتند که در فضای اجتماعی خود را نمایان 
می کند؛ البته جنــگ هم تأثیرات جانکاهی بر فضای 

اجتماعــی و ســاختار اجتماعی 
خوزســتان وارد کــرده اســت و 
بخشی از مهاجرت ها، هم ناشی 
از جنگ و بخشــی هم ناشی از 

خشک شدن هور است.
وضعیتآنمناطقپساز

سیلچگونهاست؟
هوشــمند: درباره ســیل باید 
ســه شــاخص در ســیل را پیش 
ببریم: بخش اول قبل از ســیل و 
پیش بینی است؛ بخش دوم حین 
سیل و امدادرسانی؛ و بخش سوم 
عادی سازی است. در بخش قبل 
از ســیل پیش بینی همان طور که 
آقــای کیانوش راد اشــاره کردند 
ظاهراً بعضــی از ادارات اســتان 
قابل توجــه  افزایــش  پیش بینــی 

بارندگی ها در استان و سیل را داشتند.
کدامنهادهــا؟اســتانداری؟هلالاحمر؟

هواشناسی؟
هوشــمند: این موضــوع را باید نهادهــای قانونی 
اعــلام کنند، اما مــن می خواهم مســئله ای را فارغ از 
پیش بینی های دولتی بگویم. مردم تجربه زیست با آب 
را داشتند. در یکی از شهرهای خوزستان با کشاورزی 
مواجه شــدم که با توجــه به تجربه ای که داشــت در 
زمستان پارســال به اســتانداری نامه زده بود که سیل 
بهمن ماه ســیل اصلی نیســت و ســیل اصلی در بهار 

خواهد آمد. با توجه به اینکه او فرد باهوشــی بود نامه 
را در اســتانداری ثبت کرده و شــماره نامه گرفته بود، 
اکنون نامه او هم موجود است؛ یعنی یکی از کشاورزان 
اســتان سیل را پیش بینی کرده بود و به مقامات مسئول 

به صورت رسمی هشدار داده بود.
به دلیل وجود پنج رودخانه در اســتان خوزستان، مردم 
و دولت در دهه های گذشته سیل بندهایی ساخته بودند 
که این سیل بندها فرسوده شده. رودخانه ها و مسیل ها به 
دلیل ساخت وسازهای دولتی و خصوصی و دست بردن 
در طبیعت و بستر رودخانه ها امکان تسهیل بارندگی و 
هدایت روان آب ها در این حجم را نداشتند. چه بسا اگر 
این تغییرات در حاشیه رودخانه ها صورت نمی گرفت، 
این سیل با این حجم اتفاق نمی افتاد. مسئله بعد لایروبی 
رودخانه هاســت که سال هاســت انجام  نشده و دولت 
در این زمینه نمره قبولی نمی گیرد؛ چراکه اول ســیل را 
پیش بینی نکــرده و دوم اگر پیش بینی کرده، اقدامات 
پیشگیرانه مانند لایروبی رودخانه ها و رهاسازی آب از 
ســدها را انجام نداده اســت. پس در دوره پیشگیری 
دولت کارنامه چندان موفقی نداشــت؛ البته این شایعه 
را رســانه های خارجی پخش کرد و در بخشی از مردم 
قوت گرفت که گویی این ســیل تعمدی بوده و حتی 
گروه های تجزیه طلب واژه ای به نام »تریاژ اجتماعی« 
ساختند. تریاژ اصطلاحی اســت که برای بخش های 
اورژانســی اســتفاده می شــود؛ یعنی مواقعی که تعداد 
مریض در بیمارســتان ها زیاد اســت و امکان رسیدگی 
به آن ها نیســت. این ها این اصطــلاح را به این صورت 
جعل کردند کــه گویی تعمدی 
در کار است تا عرب های ساکن 
در منطقه را از خانه و زندگی شان 
آواره کنند؛ ادعایی نادرســت و 
غیرواقعی و غلط و بدون ســند و 

مدرک!
بنابراین در حوزه پیش بینی دولت 
نتوانســت گام مؤثری بــردارد و 
ســخت افزاری  به لحاظ  نه تنهــا 
نتوانســت کاری انجــام دهــد، 
بلکــه به لحــاظ نرم افــزاری هم 
کارهایی مانند آمــوزش و ایجاد 
آمادگی برای مقابله سیل صورت 

نپذیرفت.
بــهنقــشمــردم،ارتش،
هلالاحمر سپاه، بسیج،
ودولــتهــمبــهتفکیک
تعــداد پلدختــر در مثــلًا کنیــد؟ اشــاره
تلفاتیکنفراعلامشــددرصورتیکهدر
رسانههایخارجیخیلیبیشازاینعدد
رااعــلامکردند،امابعدهامشــخصشــد

همانیکنفردرستبود.
کیانوشراد: بحث بســیار گســترده شد که از هر 
منظــر می توان وارد موضوع شــد. من از آخر شــروع 
می کنم که بله در استان و در بین مردم شایعه ای وجود 
دارد که تعمدی در کار بود تا جامعه عربی دچار آسیب 
شود و به مرور بافت جمعیتی تغییر کند و تجزیه طلب ها 
هم آن را منتشر کردند؛ هرچند هیچ دلیل قانع کننده ای 

هم وجود ندارد و به هیچ عنوان چنین نیتی در کار نبوده 
اســت، اما نتایج عمل متأســفانه به این موضوع دامن 
می زند. منظور این است که جامعه عرب در خوزستان 
آسیب های جدی دیده اند؛ البته مسئله پلدختر متفاوت 

بود و آنجا بیشتر آب گرفتگی بود تا سیل.
در خوزستان زیرآب رفتن زمین های کشاورزی بسیاری 
را دیدیم و همین طور با بحران مدیریت در خوزســتان 
مواجه بودیم. متأســفانه با اینکه بیشــترین حمایت در 
خوزستان از آقای روحانی شد، اما دولت آقای روحانی 
در خوزســتان دچار نوعی ســردرگمی است. ساکت 
و راضــی کردن نماینده ها بزرگ ترین اشــتباه نماینده 
دولت روحانی در خوزســتان است. نابودی خوزستان 
بهای ســاکت کردن نمایندگان شــده است. از سوی 
دیگر، تصور غلطی که در برخی مســئولان وجود دارد 
این اســت که پــول و بودجه حلّال همه مشــکلات 
اســت اما در بسیاری از مناطق ازجمله خوزستان بیش 
از اعتبارات، به دانــش، تجربه و تخصص مدیریت ها 
نیازمندیم. مدیریت استان بیشــتر نقش تدارکاتچی را 
به صورت روزمرگی دنبــال می کند. اگر چهار مؤلفه، 
نگاه توســعه ای به اســتان، اقتدار مدیریتــی دولت در 
استان، موفقیت در انســجام و همبستگی اجتماعی و 
قومی در استان و توسعه سیاسی و پیگیری خط دولت 
را در نظــر بگیریم، نمره مدیریت اســتان در هر چهار 
مورد منفی اســت. دســتگیری و احضارهای فعالان 
سیاســی و مدنی و بستن شــدن فضای فعالیت در این 
دوره بیش از قبل اســت. این سیل وضعیت خوزستان 
را در حالت ملتهب تری نسبت به قبل قرار داده است.

توســعه در یک اســتان و در یک کشور حداقل به سه 
پارامتر اصلی نیازمند است: جغرافیای مناسب؛ فرهنگ 
مناســب؛ و نهادهای مناسب. در خوزســتان جغرافیا 
وضعیــت وخیمی پیش رو دارد. اگر بپذیریم که دنیا با 
افزایش دما مواجه است، تغییرات اقلیمی گسترده ای را 
در آینده شــاهد خواهیم بود. قاعدتاً در خوزستان هم 
بر اساس مطالعات این میزان خود را به صورت معنادار 
نشــان می دهد، به اضافه اینکه ریزگردها و مشکلات 
دیگری نیز در این اســتان وجود دارد. تغییرات اقلیمی 
در خوزســتان به طور طبیعی باعث کاهش توسعه شده 
که بخشــی از آن مهاجرت جمعیت نخبه اســت. در 
مورد آقای ابتهاج که اشــاره کردید او وقتی می خواهد 
خوزســتان را به عنوان قطب ســرمایه گذاری و توسعه 
انتخاب کند به مؤلفه هایــی مانند آب زیاد، زمین های 
کشــاورزی با دو یا سه فصل کار، نزدیکی دریا، منابع 
نفــت و گاز به اضافــه نیــروی کار ارزان فنی اشــاره 
می کند. اتفاقی که در خوزســتان رخ داده این اســت 
که نهاد آموزش به طور کلی فرصت معکوس دارد. در 
خوزستان به دلیل نوع توسعه نامتوازنی که در آن اتفاق 
افتاده ما با ضعف ســرمایه گذاری بخش خصوصی، 
ضعف رقابت در سطح استان و در میان نهادهای مدنی 
و اقتصادی و با ضعف آموزشی مواجه هستیم. دست 
دولت هم برای کمک خالی است. واقع بینانه این است 
که کیسه دولت در شــرایط فعلی برای کمک رسانی 
خالی اســت. بر اساس بررسی هایی که صورت گرفته 
اســت بنا به ادعای آقای نوبخت سیل 38 هزار میلیارد 

تومان خسارت وارد کرده است.

پنج رودخانه بزرگ کشور 
در استان خوزستان جاری 

است و از نظر منابع آبی 
یکی از برخوردارترین 

استان های کشور است. 
این در حالی است که 

1200 روستا از دسترسی 
به شبکه لوله کشی و سالم 

بی بهره  اند و منابع آبی آن 
روستاها با تانکر و انتقال 

سیار آب تأمین می شود
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آیــاایــنعــدداغراقآمیزنیســت.ممکن
اســتبرایاینکهبودجهبیشــتریبگیرند

عددسازیکنند.
کیانوشراد: به  هر حال این رقمی اســت که اعلام 
شده. بر اساس توضیحی که آقای نوبخت داده اند 23 
هزار میلیارد تومان از رقم بناست از ردیف های بودجه ای 
تأمین شــود؛ به این معنی کــه جابه جایی بودجه انجام 
خواهد شد. مثلًا اگر قرار بود در مازندران یا خوزستان 
ردیف بودجه ای را برای ســاخت جاده ای اختصاص 
دهنــد، از آن صرف نظر و بــرای منظور دیگری لحاظ 
می کنند. پــس عملًا در این بخــش کمکی صورت 
نگرفته اســت. حدود 15 هزار میلیــارد تومان هم قرار 
است به صورت وام بانکی اختصاص دهند که این رقم 
مشــکلی را حل نخواهد کرد. آقای نوبخت همچنین 
افزودنــد از این 38 هزار میلیــارد تاکنون تنها حدود 7 
هزار میلیارد را تخصیــص داده اند و تاکنون یک ریال 
به خســارت دیدگان سیل کمک نشــده است. از این 
هفته تازه شروع به ثبت درخواست کسانی کرده اند که 
متقاضی وام هستند. اگر کمک های بی شائبه نهادهای 
مدنی نبود، مشخص نیست وضع چگونه می بود؛ البته 
ما در خوزســتان با افراد زیــادی مواجه بودیم که قصد 
جمــع آوری کمک داشــتند، اما از طریــق نهادهای 
امنیتی منع شدند. البته هلال احمر، تشکیلات دولتی، 
اســتانداری و فرمانداری ها آنچه را در توان داشتند به 
میــدان آوردند و تــلاش کردند منتهی تــلاش بدون 
برنامه ریزی، حتی نهادهای مدنی که می رفتند با نوعی 

سردرگمی مواجه می شدند.
گویاغذارسانیخوببودهاست؟

کیانوشراد: بله. خوب بود، اما باز هم به دلیل نبود 
برنامه ریزی مشــخص مشکلات زیادی داشت. امروز 
مدیریت ســیلاب را به مدیریت ســازه ای ســیلاب و 
مدیریت غیرســازه ای سیلاب و رخدادهای غیرمترقبه 
تقســیم می کنند. مبنای مدیریت غیرسازه ای این گونه 
مســائل اســت که نهاد کمک کننده به کجا مراجعه 
کند، چه کســی او را هدایت کند و موضوعاتی از این 
دســت. این مورد متأسفانه در حمیدیه و سوسنگرد در 
ضعیف ترین شکل خود تجلی یافت. مثلًا در روستایی 
نزدیک حمیدیه که فاصله 15 دقیقه ای داشت این قدر 
توزیــع خوراکی پخته شــده زیاد بود کــه خود مردم 
محلی می گفتند اضافه غذاها را به حیوانات می دادند، 
اما همان ها می گفتند در روســتاهای پایین دســت که 
فاصله بیشتری با حمیدیه داشتند امدادرسانی و کمک 
بســیار ضعیف بوده اســت. به  هر حــال در مدیریت 
سازه سیلاب باید پهنای رودخانه ها، حریم رودخانه ها 
و مســیرهای فرعــی خــروج آب در هنگام ســیل را 
مشــخص کرد، باید لایروبی مشــخصی را انجام داد. 
هر فرد غیرکارشناسی که سطح رسوب گذاری در بستر 
رودخانه کارون در مقطع شــهر اهــواز را ببیند متوجه 
می شود با یک بارندگی شدید یا سیلابی دیگر تمام این 
قسمت زیر آب خواهد رفت؛ یعنی آنجا لایروبی یک 
ضرورت فوری اســت. این بخش سازه ای سیلاب ها 
مورد توجه قرار نگرفته است. ربطی به شخص خاص 
در این دولت یا آن دولت ندارد. مجموعه دولت با توجه 

به امکاناتش می تواند کارهایی را با تعیین اولویت هایش 
انجام دهد که قاعدتاً این مسائل در اولویت ها بسیار دور 

است.
بخش دوم مدیریت غیرســازه ای است. یکی دو سال 
گذشــته که در آبادان و خرمشــهر بحــران آب وجود 
داشت وقتی از پل کارون به آب نگاه می کردم متوجه 
دبی پایین آب شدم و به نظرم هر شخص غیرکارشناسی 
هم متوجه می شــد که ما در این دو شهر دچار مشکل 
خواهیم شد. پس مسئله بســیار ساده است. ضرورتی 
که الآن وجود دارد این است که می بایست یک طرح 

جامع آب در کشور تدوین شود.
کارهایــی بــه این نام هــا انجــام  شــده و مطالعات و 
پژوهش های بســیاری در مورد آب و ســیلاب سالانه 
در کشور صورت می گیرد، اگرچه بخش عمده ای از 
آن ها صرفاً برای پر کردن رزومه های کاری پژوهشگران 
یا نهادهای تحقیقاتی و با اتلاف بودجه است، اما کار 
جدی صورت نگرفته. بارها گفته ام و حرف من شاید 
زیاد خوشایند برخی از خوزستانی ها نباشد؛ میزان نهایی 
برداشت آبی که از سرشاخه های کارون برای اصفهان 
و احیاناً یزد صورت می گیرد 1.2 میلیارد است. اصلًا 
فرض کنیم 1.5 میلیارد مترمکعب در سال است. طرح 
توسعه نیشکر در خوزستان 3 میلیارد مترمکعب مصرف 
آب دارد. بخــش عمده ای از آبیاری در خوزســتان به 
دلیل سنتی بودن با پرتی 60 یا 70 درصد مواجه است. 
بخش عمده آبی که در رودخانه کارون است به دلیل 
ریختن پساب های صنعتی، کشاورزی، بیمارستانی و 
شهری دچار آسیب شده است. خب بهتر نیست این ها 
اصلاح شــود. اگر برنامه جامعی ابتــدا برای اصلاح 
شــبکه های آبیاری و اصلاح شبکه آب و فاضلاب و 
صیانت از سلامت کارون و تغییر در الگوهای کشت 
در خوزســتان صورت گیرد، در آن صورت انتقال 2/1 
از سرشــاخه ها برای مصرف شــرب در دیگر استان ها 

مشکلی نخواهد بود.
راهبرونرفتازاینمشکلاتچیست؟

کیانوشراد: در خوزستان ما توسعه توسعه نیافتگی 
را تجربه می کنیم، نه توســعه توسعه یافتگی را. به دلیل 
جنگ، زیرساخت ها تخریب شد. در مجلس معمولًا 

بودجه بر اساس بودجه سنواتی طراحی می شود. واقعاً 
می تــوان مســئله آب را حل کرد. می تــوان گفت در 
خوزستان خیلی از کارها نباید صورت بگیرد یا برخی 
از کارهــا باید صورت بگیرد. نبایدهــا، از اتلاف آب 
جلوگیری کند و »بایدها« از آب صیانت بکند و بگوید 
دقیقاً چه کاری بهتر اســت. این هــا بحث های کلان 
اســت، اما در دست کشــاورزان در خوزستان چیزی 
نیست و تا الآن یک ریال به آن ها داده نشده. در کشت 
پاییز سال گذشته به کشاورزان به دلیل کمبود آب اجازه 
کار ندادند. شما همان روستاهای مسیر خسرج را رفته 
باشید مردم در تپه های ماسه ای زندگی می کنند. ارزش 
کل زندگی شان شاید رقم حدود 2 تا 2.5 میلیون باشد. 
خب دولت در سال گذشته به این ها اجازه کشاورزی 
برنــج نــداده اســت. ورودی آب کارون 110 میلیون 
مترمکعب بوده اســت که مسئولان وزارت کشاورزی 
می گفتند ما هشدار دادیم که اگر این حجم از آب در 
زمین های پایین دســت و نخیلات وارد شــود، مردم را 
بیچاره خواهد کرد و توانستند با زحمت این عدد را به 
200 مترمکعب برسانند. در سال گذشته اجاره کشت 
پاییزه به این ها ندادند. در زمستان که وضع بهتر شد و 
این ها مشــغول به کار شدند در شروع سال جدید تمام 
زمین هایشان زیرآب رفته اســت. الآن که می خواهند 
کشــت کنند یا به دلیل تخریب زمین ها یا سیل بندها یا 
جاده های مشکل دار و حتی نبود دسترسی ها نمی توانند 
کار کنند. در اطراف ملاثانــی ظرفیت 5 هزار هکتار 
زمین برای کشت برنج وجود دارد. میزان آبی که به این 
کشاورزان داده اند 800 هکتار است. کشاورزی که از 
تابســتان سال گذشته یا نکاشته یا کاشته و خراب شده 
یا می خواهد بکارد و نمی تواند، چطور باید پاسخگوی 
این کشاورز بود. اینجاست که البته نهادهای مدنی باید 
به کار بیایند و می بایســتی دولت تلاش خود را بکند. 
اتکای دولت به بودجه سنواتی و جابه جایی ردیف ها و 
یا دادن تسهیلات بانکی با سود 4 درصد خوب است، 
اما کافی نیســت. باید از صندوق توســعه ملی اجازه 
برداشــتی صورت بگیرد و بخشی از تأمین اعتبارات را 
از صندوق توسعه ملی برای کشــاورزان محرومی که 

همه چیز خود را از دست داده اند فراهم کنند.

محمدکیانوشراد
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گروههــای برخــی مواقعــی چنیــن در
فرصتطلــبســعیمیکننــدازایــنفضا
سوءاستفادهکنندوهمینسیاسیکردن
ماجرامانعفعالیتامدادرســانیمیشود.
آیادرسیلاخیرتجربهمشابهیداشتید؟

کیانوشراد: بعضــی از عرب ها با القای گروه های 
تجزیه طلــب و معاند تصــور می کنند این ســیل کار 
جمهوری اســلامی است که نیســت. تمایز و تسلط 
گاهی قومی در آدم ها می شود.  است که باعث خودآ
گاهی های قومی در دوران پس از انقلاب رشد زیادی  آ
داشته است. در شرایط فعلی هم به دلیل این تسلط ها و 
گاهی های قومی افزایش پیدا کرده است.  تمایزها این آ
وجود ضعف آموزش، تبعیض و فقر عاملی اســت که 
به خشونت منجر خواهد شد. افراطی گری قومی یک 
برساخته اجتماعی است که بر اساس آن اتفاقات شکل 
می گیرد. این مسئله در خوزستان در حال تشدید است. 
رئیس جمهور کمیته ای تشکیل دادند که علل را بررسی 
کنند. آیا بررسی شــد که واقعاً چه نهادی مقصر بوده 
است؟ ستاد بحران استان خوزستان یا وزارت نیرو مقصر 
بوده انــد. یک  بار باید بگوییم فــلان نهاد مقصر بوده 
است و این همه آسیب قطعاً بهتر می توانست مدیریت 
شود. چگونه می شــود که می گوییم آب داریم و 85 
درصد پشت سدهای ما آب است از آن طرف به 5000 
هکتار زمیــن را می گویند حق نداریــد بکارید، 800 
هکتار را باید بکارید. این تعارضات منجر به چه خواهد 

شد؟ منجر به زدگی خواهد شد.
ایــن  همــه  عیــن  در  عرب هــا 
این  به  وفاداری شان  محرومیت ها 
کشــور به ایران و این نظام درصد 
بالایی داشــته اســت. منتهی این 
تمایزهــا و تفاوت ها و تســلط ها 
باعث می شــود ذهنیت هــا ایجاد 
شــود. به  هر حال آنچه الآن به آن 
نیاز داریم این است که سخنگوی 
دولت مســئولان اجرایــی دولت 
یک بــار دقیقــاً و به طور شــفاف 
توضیح دهند که چــه اتفاقی در 
خوزســتان افتاده اســت و برنامه 
آن ها بــرای رفع این مشــکلات 
چیســت. ما از دیدگاه خودمان و 
بر اساس اطلاعات اعلام شده و 
در ارتبــاط مردم تحلیل می کنیم. 
منتهی از ســوی نهادهای دولتی 
هیچ بحث جدی در رابطه با اینکه 
انجام  می توانســتند  چه کارهایی 
دهند و نکردند و چه کارهایی باید 
انجام بدهند و هنوز انجام نداده اند 

صورت نگرفته است.
آنجاکهگفتیداجازهکشــتندادند،مگر

میزاناجارهرادولتنمیدهند.
کیانوشراد: آب ندارند که بدهند. می گویند برنج 
نکارید، چون آب بیشتری نیاز دارد و فعلًا آب نداریم. 
چیزی که برای کشاورز در آنجا سودآوری بیشتر دارد 
کشت برنج است. نکته ای که مهم است این است که 

سد کرخه بیشتر برای موارد کشاورزی بوده، اما کارکرد 
اولیه ســد دز و دیگر سدها عمدتاً برای تولید برق بوده 
اســت. بنا به دلایلی وزارت نیرو اجــازه خروج آب را 

نمی دهد چون می خواهد برق را تأمین کند.
آقایهوشمند،شــمادربارهمراحلپیش
ازحادثــهصحبتکردید.شــرایطامدادو

نجاتدرخوزستانچگونهبود؟
هوشــمند: برخــلاف دوره پیش بینی کــه کارنامه 
دستگاه مســئول این حوزه کارنامه قابل قبولی نیست، 
اما در دوره امداد و نجات به نظر می رســد که شرایط 
متفاوت اســت. با توجه به آمادگی که وجود داشت به 
نسبت سیل گلســتان و لرستان، قابل پیش بینی بود که 
به تدریج با رها شــدن آب از پشــت سدها پایین دست 
کم کم گرفتار روان آب ها و ســیلاب خواهد شد. این 
آمادگی موجب شد که گروه قابل توجهی از نهادهای 
حاکمیتی و دولتی اعــم از نیروهای نظامی و انتظامی 
و کشــوری در استان حاضر باشــند. من فکر می کنم 
اگر دوره جنگ را کنار بگذاریم در تاریخ خوزســتان 
هیچ گاه شاهد حضور پرحجم سایر هم وطنان غیرعرب 
در ســطح استان به اندازه ســیل اخیر نبودیم. به عبارت  
دیگر هم وطنان ما هم از درون اســتان از قســمت های 
شرقی تر و شــمالی تر به اضافه ســایر هم وطنان و سایر 
گروه های امدادی و سپاه و هلال احمر و ارتش و بسیج 
و امثالهم حضور پرشــمار داشــتند و خدمات امدادی 
قابل توجهی ارائه دادند. در دورترین روســتاهای استان 
یا در روستاهای نزدیک تپه های خسرج یا در سوسنگرد 
و بســتان و هویزه همه نیروهای 
کمکی و امــدادی حاضر بودند 
نیروهای داوطلب روحانی  حتی 
که بیــل به دســت کمک هایی 
ارائــه  در  می کردنــد.  ارائــه  را 
خدمــات فــوری از کمــک به 
انســداد ســیل بندها آنجایی که 
سیل بندها در معرض آب خراب 
می شدند، در همه نقاط استان از 
سوســنگرد و حمیدیه تا جاهای 
دیگــر همــه در کمک رســانی 
بودنــد. از نظر غــذا و امکانات 
اولیه امدادی، انتقال مردم، انتقال 
دام ها مجموعه نهادهای امدادی 
انجام  قابل توجهی  کمک هــای 
دادند و همین هاســت که ضرب 
و بار منفی همان نارضایتی اولیه 
از ناتوانــی در پیش بینــی را کم 

می کند.
میزانرضایتمــردمدر
ایــنبخشچقــدربودو

کاستیهاچهبود؟
هوشمند: در سطح میدانی یعنی در شمال و جنوب 
اســتان که در کنار مردم بودم عموماً مردم از خدمات 
ارائه شــده دوره امداد راضی بودند. به جز گلایه هایی، 
شــامل: 1. ناهماهنگی به دلیل نبــود مدیریت واحد 
بحران؛ این مســئله ملی اســت و ربطی هم به اســتان 

خوزستان ندارد. امروز قانون مدیریت بحران که بتواند 
یک مدیر را به عنوان فرمانده اصلی میدان در مصائب 
این چنینی تعریــف کند وجود ندارد و قانونی نشــده 
است که این مسئله هماهنگی ها را هم سخت می کند؛ 
2. ناهماهنگی ناشــی از ناکارآمدی مسئولان محلی. 
گاهی مســئولان شایستگی مســئولیتی را که بر عهده 
دارند نداشــتند یا رقابت های منطقه ای که شاهد بودیم 
مثلًا در اوج سیل شهرستان سوسنگرد به دلیل اختلاف 
بین فرماندهان نماینده و شورای تأمین، فرماندار استعفا 
داد و ترک پســت کرد؛ یعنــی حتی منتظر نماند ببیند 
اســتعفا پذیرفته می شــود یا نه. البته این کار او بازتاب 
بســیار منفی هم داشــت؛ 3. نبود یک پروتکل برای 
امداد و نجات. مثلًا ما در خوزســتان دام های بســیار 
سنگینی مانند گاو و گاومیش داریم که در سیل برای 
تهیه علوفه برای این ها پیش بینی های لازم نشــده بود و 
این باعث گرفتاری زیادی برای مردم شده و معلوم نبود 

متولی این کار چه نهادی است.
از نکات دیگر حضور اســتان های معین مثل اصفهان، 
یــزد، تهران و فارس در منطقه بود که هرکدام مدیریت 
امداد و بحران یک شهر را بر عهده گرفتند و تقسیم کار 
خوبی شــده بود. از مــواردی کــه اعتراضاتی در پی 
داشت تأخیر در ترمیم ســیل بندهایی بود که تخریب 
شده بود. در شــهرهایی مثل دارخوین و سوسنگرد و 
شــاکریه مردم برای اینکه به شــهر خسارت وارد نشود 
ســیل بندها را شکســته بودند تا آب وارد شهر نشود. 
زمین های کشــاورزی زیر آب رفته بودند، اما به شهر 
آسیب نرسیده بود، هرچند که بعدها برای بازسازی این 

بخش ها تأخیر زیادی صورت گرفته بود.
میزانخساراتسیلچقدربود؟

هوشــمند: تخمیــن خســارت ها در زمین هــای 
کشــاورزی بین 2 تا 5 میلیــون تومان برای هر هکتار 
است. مقرر شده خسارت را به زمین های کشاورزی 
و منازل ارائه کنند؛ اما اینجا دو نکته فراموش شــد: 
یکی خســارت به لوازم منزل و دیگری هم خسارت 
ناشــی از بیکاری کشــاورزی اســت که یک دوره 
محصــول خود را از دســت داده و تا کشــت بعدی 
بیکار است. احیاناً برخی از این ها زمین را هم اجاره 
کرده انــد یا وام گرفتند. باید بــرای این ها هم ماهانه 
مشــابه به یارانه ای که پرداخت می شود مقرری تعیین 
شود که بتوانند امورات خود را بگذرانند، اما تاکنون 
این اتفاق رخ نداده است. علی رغم اینکه استقبال از 
اردوگاه ها کمتر از پیش بینی ما بود تقریباً یک ســوم 
میزان پیش بینی شده به اردوگاه ها پناه بردند. البته آن 
تعدادی که در اردوگاه ها حضور داشتند از خدمات 
راضی بودند به جز موارد معدودی در برخی روستاها. 
به طورکلی ارائه خدمات بهداشــتی و تغذیه و اسکان 
در اردوگاه ها مطلوب بود هرچند که در جاهایی هم 
گلایه هایی بود. پس در دوره امداد و نجات حضور 
قابل توجهــی از نیروهای امدادی اعم از لشــکری و 
کشــوری و ارائه خدمات قابل توجه غذایی بهداشتی 
و تا حــدی رفاهی موجب رضایت هم وطنان ســیل 
زده شــده بــود. با برجســته کــردن ناهماهنگی ها، 
اما به صــورت عمومی نیــروی قابل توجهی در حال 
خدمات رسانی بودند و حضورشان به چشم می آمد.

اگر دوره جنگ را کنار 
بگذاریم در تاریخ خوزستان 

هیچ گاه شاهد حضور پرحجم 
سایر هم وطنان غیرعرب 
در سطح استان به اندازه 

سیل اخیر نبودیم. به عبارت  
دیگر هم وطنان ما هم از 

درون استان از قسمت های 
شرقی تر و شمالی تر به اضافه 

سایر هم وطنان و سایر 
گروه های امدادی و سپاه و 
هلال احمر و ارتش و بسیج 

و امثالهم حضور پرشمار 
داشتند و خدمات امدادی 

قابل توجهی ارائه دادند
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قایقهارانیرویدریاییآوردهبودیاخود
مردم؟

هوشــمند: قایق ها را نیروی دریایی ارتش و سپاه و 
حتی نیروی انتظامی داده بودند و بخشی از قایق ها هم 
متعلق به خود مردم بود. شــرکت هایی مثل شیلات و 
جهاد کشاورزی هم خدمات زیادی ارائه دادند، حتی 
خــود دریابانی پلیس. مجموعاً از نظــر ارائه خدمات 
سخت افزاری بســیار خوب عمل شد. مثلًا در منطقه 
شــعیبیه در هویزه چندین هزار رأس دام را ماشــین ها 

جابه جا کردند و این خیلی حائز اهمیت بود.
نکتــه مهم اینکه از دولت آقای هاشــمی سیاســتی در 
کشــور آغاز شد به نام سیاست خصوصی سازی. حالا 
چقدرِ آن به قول مهندس ســحابی اختصاصی ســازی 
بود چه قدر خصوصی ســازی واقعی بماند. بســیاری 
از  بســیاری  شــهرداری ها  و  دولتــی  ارگان هــای  از 
ماشین آلاتشــان را به بخش خصوصی فروخته بودند و 
در این دوره بحرانی با کمبود خودروهای سنگین مواجه 
بودیم. وقتی هم به بخش خصوصی مراجعه کرده بودند 
برخی کمک کردند اما برخی به دلیل داشتن مطالباتی 
از دولت گفته بودند همین امشــب طلب ما را بدهید تا 
ماشین برای ساخت سیل بند را در اختیارتان بگذاریم، 
حتی برخی از آن ها چند برابر حقشــان را درخواســت 
کرده بودند. به عبارت  دیگر خصوصی ســازی نبایستی 
شامل حوزه هایی شود که نیاز اساسی و خدمات اساسی 
در مواقع بحرانی به کشــور ارائه می دهد و همین مورد 
باعث زیر سؤال رفتن اقتدار دولت می شود. دولت نباید 
ماشــین های ســنگین را که در مواقع بحران به آن نیاز 

خواهد داشت به بخش خصوصی واگذار کند.
پسازمرحلهامــدادونجاتبایدمراحل
بازگشــتبــهشــرایطعــادیفراهمشــود
کهشــاملمراحــلالتیــاموآمادگــیبرای
بحرانهایبعدیاست.عملکردنهادهای

کمکرساندراینبخشچگونهبود؟
کیانــوشراد:در برخی حوزه هــا اقدامات خوبی 
صورت گرفته است: نکته اول اینکه با بودن استان های 
معیــن در این اســتان ها ازجمله اســتان تهــران، یزد، 
اصفهان، فارس و حتی خراســان موجب می شود که 
برآورد خســارات خیلی ســریع صورت بگیرد. اینجا 
یکی از نگرانی ها این اســت از ســیل 95 تا امروز که 
هنوز خســارت مردم خوزستان پرداخت نشده است و 
همین مورد ناامیدی ایجاد می کند. نکته دوم برخی از 
خساراتی که مردم در بهمن ماه سال 97 برای جلوگیری 
از ورود سیل به روستاهایشان هزینه کردند هنوز پرداخت 
نشــده اســت. نکته بعدی اینکه دولت برای بازسازی 
پل ها و جاده های تخریب شده توسط استان های معین 
و وزارت مســکن و ارگان های وابسته خدمات خوبی 
ارائه کرده اســت؛ اما نکات حائز اهمیتی هم در مورد 
تأسیسات یا زیرســاخت هایی وجود دارد که بازسازی 
آن ها به سرعت امکان پذیر نیست و در این بخش ها کار 
کُند پیش می رود، مخصوصاً در خصوص موارد مالی 

که منتظر کمک مالی یا وام هستند.
در یــک موضــوع هــم جهــاد کشــاورزی و ســایر 
دستگاه های مربوط نسبتاً موفق بودند که آن هم خارج 
کردن آب از زمین های کشاورزی بود و نسبتاً سرعت 

خوبی داشــت. یادمان باشد حوزه بسیار گسترده ای از 
شمال خوزستان یعنی جنوب دزفول تا دشت آزادگان، 
چند هزار هکتار زمین درگیر این بحران است و در این 
مقیاس بســیار بزرگ اگر بخواهیم آب را منتقل کنیم 
نیازمند امکاناتی هســتیم که خوشبختانه در این زمینه 

کارها مثبت بوده است.
چگونهمیتــوانازدرسهــایاینفاجعه
آموختوآسیبهایوقایعاحتمالیراکم

کرد؟
هوشــمند: در این زمینه چندین نکته حائز اهمیت 
است، اول تدوین برنامه جامع برای مواجهه با پیامدهای 
ســیل که فقط پیامدهای اقتصادی و ســازه ای نیست 
و شــامل پیامدهای اجتماعی نیز هســت. شما فرض 
کنید درصدی از ایــن مردم مهاجرت کنند که طبیعتاً 
به حواشی شهرها مهاجرت خواهند کرد. الآن حواشی 
شهرها خودش کانون و محل تجمع اقشار بی شماری 
از شهروندانی است که گرفتارند و درگیر فعالیت های 
اقتصادی هســتند. کمبودهایی هست، نارضایتی هایی 
هســت اما این جماعتی که قبلًا در فضایی تولیدکننده 
بوده و در زیر ســنت های عشیره ای زندگی کرده حال 
که از آنجا خارج شده و درآمدی هم ندارد و در حاشیه 
ساکن  شده مستعد هرگونه آسیب سیاسی و اجتماعی 
خواهد بود. پس دولت باید با تمام توان جلوی مهاجرت 

را با تسریع روند عادی سازی بگیرد.
نکته دوم اینکه جدا از بحث های ســاختاری و تسریع 
در بازسازی ها یک ناکارآمدی در نظام تدبیر این کشور 
بعد از انقلاب مشهود است و آن ناتوانی در گفت وگو 
با مردم است. این نظام نمی تواند خدمات، ضعف ها و 
محدودیت هایش را بازگو کند، احیاناً مقصرین را تنبیه 
کند و اگر تنبیه کرد به اطلاع مردم برساند و کاستی ها را 
توضیح دهد. دولت دستگاه رسانه ای تبلیغاتی هم ندارد 
یا اگر دارد بسیار ناکارآمد است. رسانه ملی در این زمینه 
هم چندان با برنامه و با اســتراتژی وارد موضوع نشــده 
است. حتی اگر خدماتی هم ارائه شده نتوانسته با افکار 

عمومی به شکل دقیقی صحبت و آن ها را اغنا کند.
نکتــه بعدی در این زمینه ناتوانی دســتگاه حاکمیتی در 

اســتفاده از ظرفیت های مدنی اســت. درست است که 
دولت در این سیل به چهرهای مشهور و سیاسی اجازه ورود 
به میدان را نداد اما میزان کمکی که به دست هلال احمر 
جمع آوری شد رکورد کمک های مردمی به هلال احمر و 
حتی کمیته امداد را شکست. طبق نظرسنجی های ایسنا 
و دیگر نظرسنجی ها برآورد شده است چیزی حدود 47 
درصد ایرانی ها در سیل بهاره به نهادهای امدادی دولتی 
کمک کردند. طبیعتــاً این عزم ملی هم به مدیریت نیاز 
دارد و هم اینکه باید از ظرفیت های جامعه به نحو مطلوبی 

در این راستا استفاده شود.
از همــه این هــا مهم تر اینکه یکی از نیازهای اساســی 
کشور برای عادی سازی شرایط سیل زدگان کارگزاران 
آموزش دیــده و صاحب صلاحیتی اســت که بتوانند 
شرایط پس از سیل را مدیریت کنند. من فکر می کنم 
دولت و نهادهای حاکمیتی به حضور دائمی گروه های 
افکارســنجِ محقق در میــدان نیاز دارند تــا از نیازها، 
مطالبــات، نارضایتی ها، احیاناً نگرانی ها و کاســتی ها 
و امثالهــم اطلاع پیدا کنند و بــرای مدیریت آن اقدام 
کنند. این مســئله البته نیازمند هوشمندی دولت است 
که متأســفانه در این زمینه چشــم انداز روشنی وجود 
نــدارد. درمجموع به نظــر می آید با توجــه به بزرگی 
ســیل اخیر و گســتردگی ابعاد ســیل میزان خدمات 
صــورت گرفته قابل توجه بوده اســت اما همه آنچه تا 
امروز صورت گرفته اگر در دوره عادی ســازی همراه 
با تدبیر و مطالبات کارشناســی شده نتواند به مطلوب 
سازی شرایط کمک کند، زمینه تعمیق نارضایتی ها و 
درنتیجه تشدید شکاف دولت و ملت و احیاناً فرصت 

برای گروه های معاند و تجزیه طلب را فراهم می کند.
دربــارهموضــوعکمبودبودجــهصحبت
کردیداماانگارحرفشــمابیشــتردرباره
چــه در الآن بــود. برنامهریــزی ضعــف
وضعیتیهســتیمواینکهبرایاینشــرایط
چهپیشــنهادیدارید.مثلًامیتوانگفت
اگرنهادهاییشاملمعتمدانونیروهای
مدنیومســئولاندولتیتشــکیلشــود
ویــکنقشــهراهبردیتهیهشــودکهرویه

احسانهوشمند
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درمدیریــتبحــراناصلاحشــود.شــما
راجعبهتوزیعنامناســبکمکهاصحبت
کردیــد،همینطــورنهادهــایمدنیکه
جــداازکارکردمثبــتگاهیهــمکارکرد
منفــیدارندونمیتوانیمبهدولتبگوییم
نبایدسازماندهیکند.لطفاًدراینزمینه

بیشترتوضیحدهید.
کیانــوشراد: ما بنا را بــر آن بگذاریم که در بحث 
سیل سه مرحله داریم: مراحل پیش بینی سیل، اقدامات 
حین وقوع سیل؛ و اقدامات پس از سیل. در پیش بینی 
به طور مشخص بر اساس داده هایی که هست پیش بینی 
احتمال سیل بزرگی توسط اداره آب و برق و حتی افراد 
محلی انجام پذیرفته است. البته باید گفت میزان سیل 
بیش از انتظار بود. میزان آب آورد دز در مقایسه با سال 
گذشته 2.5 برابر بوده است، به اضافه سیلاب هایی که 
در کرمانشاه و لرستان و ایلام و استان های بالاتر اتفاق 
افتاده است، اما این سؤال مطرح است که اگر مسئولان 
ذی ربط از بهمن ماه رهاســازی آب را زودتر و با حجم 
بالاتر آغاز می کردند بدون تردید ما در ابتدای سال 98 
با این حجم گسترده از آب گرفتگی مواجه نمی شدیم.

هوشمند: آن ها پاسخ می دهند که فرض کنید اگر 
ما بهمن ماه آب را رهــا می کردیم و بعد عید هم باران 
نمی آمد آیا با بحران آب مواجه نمی شدیم. این سؤال، 

نقیض طرف مقابل است.
کیانوشراد: از بهمن ماه پیش بینی کرده بودند که 
ما امسال ترآبی خواهیم داشت و دو ماه اول سال بارانی 

خواهد بود.
هوشــمند: آن ها می گویند چون پیش بینی با احتمال 
همراه اســت و مــا چند ده ســال کم آب را در کشــور 
گذراندیــم، اگر آن حجم آبی که پشــت ســدها جمع 

شــده بود را رها می کردیم و باران 
نمی آمد همین منتقدان نمی گفتند 
که ســوء تدبیر کردید. درواقع این 
تصمیم گیری ریسک بالایی داشت 
که مسئولین این ریسک را نکردند.

کیانوشراد: بله. مسئله اصلی 
در بحران، ریســک قضیه است. 
درواقــع تفــاوت دو فرمانــده در 
عملِ بهنگام اســت. پس اگر این 
کار واقعاً صــورت می گرفت، ما 
بخش هایی از روســتاها را در بازه 
زمانی بیشتر درگیر می کردیم، اما 
بــا حجم و خســارت کمتری. ما 
بــرای اینکه زمــان را کمتر کنیم 
حجم خســارت را افزایش دادیم. 
حتی اگر به دنبال مقصر نباشــیم، 
امــا به عنــوان یــک چارچوب و 

الگویی که می تواند راهنمای حرکت های آتی ما باشــد 
باید بدانیم در این وضعیت ها اولویت کدام اســت و ما 
کدام را ترجیح می دهیم. تردیدی نیست که در هدایت 
و رهاسازی آب به هورالعظیم تأخیر شد و این در حالی 
اســت که بخشــی از این مسئله را، فشــار و افشاگری 
نهادهای مدنی انجام دادند. کلیپ های منتشرشــده دو 

ســه هفته قبل از ســیل انتقال آب به هورالعظیم را نشان 
می دهد. قطعاً اگر رهاسازی زودتر انجام می گرفت، ما 

با مشکلات کمتری مواجه می شدیم.
در بخش امدادرســانی هرکسی هر چه در توان داشت 
کمک کرد. مردم به داد خوزستان رسیدند. مردم ایران 
عرب ها را در آغوش گرفتند و با عشــق زاید الوصفی 
امدادرسانی کردند. این حالت روحی و عاطفی مردم 
یکــی از بهترین ســرمایه ها و ذخایری اســت که در 
این جامعه وجود دارد. نه فقط خوزســتان که هرجای 
دیگــری هم این اتفــاق می افتاد مــردم یکپارچه برای 
کمک می آمدند، اما در مورد پساســیل باید با تأسف 
گفت وقتــی ورودی آب کاهش پیدا می کند آرام آرام 
آب تخلیه می شود؛ اما مسئله اصلی بازسازی زمین های 
کشــاورزی و پرداخت خســارتی اســت که صورت 
نگرفته. حتی تسهیلات بانکی هم داده نشده و دولت 
توان این پرداخت را ندارد مگر اینکه از صندوق توسعه 
ملــی و خــارج از ردیف های بودجــه ای کمک مالی 
اختصاص داده شود. دادن پول از ردیف های بودجه ای 
فقط مشکل خوزستان را بیشتر خواهد کرد. تسهیلات 
بانکی هــم با مشــکلات فراوانی کــه بانک ها برای 
تسهیلات قائل خواهند شد به زودی میسر نخواهد بود و 
بنابراین من چشم امیدی به این بخش ندارم. امیدواریم 
این ســیل ما را وادار کند که مدیریت سیلاب ها را در 
سطح سازه ای و غیرسازه ای بیشتر موردتوجه قرار دهیم.
نکته ای که باید بیشتر به آن توجه شود آسیب های معنوی 
است که شما به حاشیه نشینی و عقب افتادگی آموزشی 
به درســتی اشــاره کردید. این ها در بلندمــدت تأثیری 

به مراتب مهم تر از آسیب های مادی خواهد داشت.
دربارهحضورحشدالشعبیدرمنطقههم

انتقادهاییبود.نظرشماچیست؟
کیانوشراد: آن ها بــرای کمک آمدند هرچند که 
حضورشــان همراه با انتقادهایی 
البتــه در فعالیت های  هم بــود، 
بعدی شان سعی کردند رفتارشان 
را اصــلاح کننــد، زدن پرچــم، 
حضور با لباس نظامی یا آشــنایی 
نداشتن با برخی از حساسیت های 
طایفــه ای و منطقــه ای، از ایــن 

مشکلات بود.
در عین دو مردم به لحاظ ســنتی 
بعضاً اختلافاتی داشتند، مثلًا اگر 
یک سیلاب باز می شد آب سیل 
به جای اینکه در زمین این روستا 
یا آن روســتا برود محل اختلاف 
محلی بود که حشــد الشعبی به 
این حساســیت ها توجه نداشت. 
در تقــدم و تأخــر این ها گاهی 
بین روســتاییان بحث بود. یک 
نیروی خارجی که می خواهد خدمات رســانی عام به 
مردم داشته باشد و آشــنا به این ظرافت های کوچک 
نیست قاعدتاً ایجاد مشکل می کند. به اعتقاد من اگر 
حشد الشعبی هم نمی آمد مشکلی از نظر امدادرسانی 
نهادها نداشتیم. بالاخره با حضور استان های معین که 
مثلًا استان تهران سوسنگرد را در دست داشت، استان 

البرز شــیبان را، کرمان حمیدیه و دیگر استان ها به جد 
کار می کردند، مدیریــت مجموعه کار چه در بخش 
نهادهای مدنی و چه در بخش اســتان های معین و چه 

در بخش های دولتی خود، واقعاً وجود داشت.
نظرشمادربارهراههایکاهشآسیبدر

مخاطراتاحتمالیآیندهچیست؟
کیانــوشراد: مــا نیازمنــد به تدویــن برنامه جامع 
مدیریــت ســیل و زلزله و مدیریت بحران ها هســتیم. 
ســپاه در این ســیل بســیار کمک کننده بــود، اما در 
برخی از جاها عملًا مســئولان اجرایی کاره ای نبودند 
و فرماندهان و مســئولان سپاه بودند که تصمیم گیری 
می کردند. صرف نظر از کارکرد مثبت ارتش و سپاه در 
امر سیل و کمک رسانی آن ها که خدمات قابل توجهی 
اســت اما باید به این نکته توجه کرد که آشــفتگی در 
تعیین تکلیــف و تصمیمات در هنگام بحران می تواند 
خود بحرانی در حرکت های آتی اجتماعی ما تلقی شود 

و مشکل مضاعفی را در آینده ایجاد کند.
هوشــمند: به نظــرم ما باید از ســیل یــک ویژگی 
منطقــه ای هــم بگیریــم.  از آنجا که اســم گروه های 
عراقــی برای کمک بــه ایران آمد،  شــاید کارکرد این 
پدیده یک جور در هم  پیوســتگی سرنوشت دو کشور 
یا گروه هایی از نیروهای سیاســی دو کشــور را نمایان 
می کند. یک مهم در مســائل خوزستان جدا از سطح 
ملی حائز اهمیت است؛ اهمیت تجدید مناسبات ایران 
با کشورهای منطقه اعم از عربستان، امارات و کویت. 
تشدید تنش ها بین ایران و کشورهای منطقه در سال های 
گذشــته موجب شده که تمرکز کشورهای منطقه روی 
ایران و ازجمله روی خوزستان بسیار زیاد شود. بیش از 
پنجاه کانال ماهواره ای عربی مستقیماً با مردم خوزستان 
صحبت می کنند و در حال القای اهدافی هستند؛ مثلًا 
هم سرنوشــت نشــان دادن اهواز و قدس؛ یعنی چطور 
قدس اشغال اســت اینجا هم اشغال است. یا چیزهایی 
شبیه به این. به میزانی که این تنش های منطقه ای بالاست 
پدیده ای مانند ســیل، تمرکز آن شــبکه های رســانه ای 
وابســته به عربســتان و امارات بر ایران و بر خوزستان را 
دوچنــدان می کند. در نتیجه بخشــی از افکار عمومی 
تحت تأثیر آن ها قرار می گیرد. به نظرم دستگاه دیپلماسی 
مــا به همان میزانی که گفت وگوهایشــان با اروپاییان را 
پیش می برند باید با ابتکار عملی در پی تجدید مناسبات 
و تقویت ارتباط با عربستان به عنوان کشور مهم منطقه، 
امارات و ســایر کشــورهای منطقه باشند. جدا از اینکه 
بخشی از سیاست های ضد ایرانی ترامپ خنثی می شود 
بخشی از مسائل درونی ما هم تحت تأثیر می گیرد؛  البته 
تلاش عربســتان فقط در مورد خوزستان نیست، تلاش 
آن هــا در کردســتان و آذربایجان هم هســت و بســیار 
فعال اند که قوم گرایی کردی و آذری را تحریک کنند، 
حتی بین جریانات تجزیه طلب عرب و آذری هم پیوند 
برقرار می کنند. جدا از این ها مشخصاً در مورد خوزستان 
رســانه های آن ها در این ایام ســیل به شکل گسترده ای 
فعــال بودنــد، القــای راســت و دروغ با هــم صورت 
می گرفت تا مردم را به مقابله با نیروهای دولتی تحریک 
کنند. به نظر می آید این مهم نیز باید در دست نظام تدبیر 
در کشور قرار گیرد. ایران الآن بیش از هر زمان دیگری 
نیازمند تجدید روابط با دیگر کشورهای منطقه است.■

مسئله اصلی بازسازی زمین های 
کشاورزی و پرداخت خسارتی 
است که صورت نگرفته. حتی 

تسهیلات بانکی هم داده نشده 
و دولت توان این پرداخت را 
ندارد مگر اینکه از صندوق 

توسعه ملی و خارج از ردیف های 
بودجه ای کمک مالی اختصاص 

داده شود. دادن پول از 
ردیف های بودجه ای فقط مشکل 

خوزستان را بیشتر خواهد کرد
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برخی از مسیحیان باور دارند عیسی مسیح فرموده: 
»اگر کسی به تو سیلی زد، روی دیگر خود را برای 
دریافت ســیلی دیگر به ســوی او برگــردان«. آیین 
موهیسم 470 سال پیش از میلاد و همچنین جینیسم 
از مذاهب هندو، مخالف هرگونه آزار و خشــونت 
نسبت به موجودات عالم هستند. بعضی از مذاهب 
هند آن قــدر در آزار نرســاندن به دیگــری و عدم 
خشونت )در برابر هر موجود دیگری( پیش رفته اند 
که حیوانات موذی را از نیز خود نمی رانند. در ادیان 
کهــن ایرانی همچون آیین زرتشــت، نیز فقط جواز 
کشتن حیوانات موذی صادر شده ولاغیر. افزون بر 
آیه 28 ســوره مائده )فوق الذکر( در بعضی از آیات 
قصاص نیز عفو توصیه و بهتر از انتقام دانسته شده.
با این حال خشــونت در برابر خشــونت، چشم در 
برابر چشــم1 و حتــی انتقام و خشــونت مضاعف 
همــواره موجــب جنگ هــا، شــورش ها، قیام ها و 

انقلاب هایــی خونین با اهــداف گوناگون 
قبیله ای، قومی،  بوده است: کشاکش های 
اقتصــادی،  سیاســی،  مذهبــی،  نــژادی، 
در ســطوح کوچــک و بــزرگ، قصاص 
و تماشــای هیســتریک مراســم اعدام در 
ملأعام، لــذت بردن از به جان هم انداختن 
حیوانات )خروس بازی( و انسان ها )بردگان 
و گلادیاتورها( و انسان و حیوان )گاوبازی( 
و هــزاران رســم و عادت دیگــر حاکی از 
گرایــش )تربیتی یا خاطره کهــن حیوانی( 

انسان به خشونت است.
تاکنــون بشــر ظاهــراً و در بیشــتر اوقــات 
مشکلات خود را با خشونت حل کرده، اما 
خشونتی خشــونت آفرین. خشونت در برابر 
»دیگــری« اعم از دینِ دیگــر، ملتِ دیگر، 
احــزاب و ایدئولوژیِ دیگر، کشــورِ دیگر، 
قدرتِ دیگر، ثروتمندِ دیگر، ســلطانِ دیگر، 
مالکِ دیگر، اندیشهِ دیگر و هزاران »دیگرِ« 

دیگر )غیرخــود(. گاهی دامنه این غیرخود بســیار 
بزرگ می شــود که ناشــی از خود بســیار کوچک 
اســت. هرچه خود انســان بزرگ تر شود وحدتش 
با جهان بیشــتر اســت. خود انســان در مرحله اول 
)طفولیــت( به تن و جســمش محدود اســت. در 

مرحله بعد خانواده اش را دربر می گیرد تا در مراحل رشد بعدی شامل همسایه و 
قوم و خویش و محله و شــهر و کشور و ملت و منطقه و کل انسان و بشریت و 
بالاخره کائنات می شــود. خودِ کوچک با همه سر جنگ دارد، خود کائناتی با 
همه جهان در صلح و محبت و عشــق و دوستی است. مرام پیامبران، مصلحان، 
فلاســفه و بشردوستان دست کم در سخن چنین اســت. حال کدام یک توانسته 
باشند سخن را به مرحله عمل درآورند، حرف دیگری ناشی از شخصیت )سپهر( 

باطنی آن هاست.2
در ابتدای قرن بیســتم نظریه عدم خشــونت در هند و عمل گسترده و عمیق به 
آن با رهبری گاندی و حزب کنگره، وارد مرحله برســاخت فلســفه سیاســی و 
اجتماعی شــد. گاندی خود، روش مسالمت آمیز مقاومت را از عارف انگلیسی 
ثورو،3 جان راســکین4 و اندیشمند و نویسنده روسی تولستوی الهام گرفته بود و 
اولین مرحله از مقاومت بدون خشــونت علیه نژادپرستی را در آفریقای جنوبی به 
مرحله آزمایش و عمل درآورد و سپس آن را در شبه قاره هند، موطن خود به طور 
خستگی ناپذیری ادامه داد. دو اصل »آهیسما« )عدم خشونت( و »ساتیاگراها« 
)حقیقــت( که برخاســته از آیین ها و فرهنگ و تاریخ هنــد بود به طور جدی و 
پیگیر به راه و رســم زندگی سیاســی و مقاومت فعــال و صلح آمیز هندی ها در 
برابر بریتانیایی های اشغالگر تبدیل شد. تا جایی 
کــه گاندی به محــض آنکه جنبش اســتقلال 
کوچک ترین لغزشــی به سوی خشــونت نشان 
می داد بــا اعلام روزه از رهبــری جنبش کناره 
می گرفــت. گرچه پیش و پــس از آن، اینجا و 
آنجــا جلوه هایــی موفقیت آمیــز از جنبش های 
مقاومــت بدون خشــونت ازجملــه در نهضت 
مشــروطیت، جنبش تنباکــو و نهضت ملی در 
ایــران وجود داشــت. با این حــال جنبش عدم 
خشــونتِ هند وزن و اعتبــار و اهمیت دیگری 
یافت. به طوری پس از اســتقلال هند در ســال 
1947 توسل به مقاومت مسالمت آمیز در گوشه 
و کنــار دنیا بــه جنبش هند بــه رهبری گاندی 

ارجاع داده می شد.
هم زمــان با جنبش های مســالمت آمیز در هند، 
آفریقا و جاهای دیگر آسیا و خاورمیانه مبارزات 
مســلحانه و توســل به خشــونت انقلابی برای 
آزادی، اســتقلال ملــی یا اهــداف طبقاتی در 
نیمه اول و ربع دوم قرن بیســتم در اوج خود بود. با کمی تســاهل شــاید بتوان 
انقلاب کبیر فرانسه در پایان قرن هجدهم و کمون فرانسه در نیمه اول و دوم قرن 
نوزدهم و همچنین انقلاب سوسیالیستی شوروی در اول قرن بیستم را پیش درآمد 
این دوران دانســت: مــردم ویتنام، کره، چین و کوبا بــا نبردهای قهرآمیز کم و 
بیــش متکی به ایدئولوژی مارکسیســتی با هدف برقــراری جامعه ای بی طبقه بر 

از عدم مقاومت تا مقاومت فعال

»اگرتودســتترابرایکشــتنمنبگشایی،مندستمرابهسویتوبرای
کشتنتودرازنخواهمکرد.منازپروردگارجهانیانبیمناکم«

(سورهمائدهآیه28)

در ابتدای قرن 
عدم  نظریه  بیستم 

خشونت در هند 
و عمل گسترده 
و عمیق به آن با 
رهبری گاندی و 

حزب کنگره، وارد 
برساخت  مرحله 

و  سیاسی  فلسفه 
شد اجتماعی 

حمید نوحی
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بزرگ ترین و نیرومندترین نیروهای عصر خود پیروز 
شدند.

شــعار صلح از لوله تفنگ بیــرون می آید )چین( و 
نبرد مســلحانه هم اســتراتژی، هم تاکتیک )ایران( 
در جنبش های چپ و آزادی خواه غلبه )هژمونی یا 
برتری( داشــت. در دهه 40 و 50 شمســی )برابر با 
70 میلادی( چه گوارا جهان وطن انقلاب مســلحانه 
کوبا امیدوار بود نبرد مســلحانه در آفریقا، آســیا و 
خاورمیانه همه گیر شــود و خود در این راه شــهید 
شــد. شهادت او را می توان نقطه عطفی در نظریه و 

روش علمی مبارزه قهرآمیز دانست.
پیــش از آن در نیمــه اول قرن بیســتم بســیاری از 
مســتعمرات یــا کشــورهای تحت ســلطه بــا قیام 
مسلحانه آزادی و استقلال و حق انتخاب سرنوشت 
خود را به دســت آورده بودند. همچون الجزایر که 
با قیام عبدالقــادر، رهبر دینی انقلابی، در نیمه قرن 
نوزدهم علیه اشــغالگران فرانســوی شروع شد و در 
ســال 1961 با قــرارداد صلح )اســتقلال( اویان در 
سوئیس به سرانجام رسید. این یکی از طولانی ترین 
نهضت های آزادیبخش ملی بــود. بعدها، اندونزی 
و دیگر جوامعِ تحتِ ســلطه آفریقایی و آســیایی و 
امریکای لاتین با همین روش به آزادی نائل شدند. 
یکــی از موجبات ایــن پیروزی ها جنگ اول و دوم 
جهانی بود. با این حال جنگ دوم جهانی آبســتن 
یک نمونه ضد تاریخی نیز شــد: اشــغال تدریجی 
فلســطین و بیرون راندن ساکنان اصلی آن سرزمین 
بــه  زور اســلحه، تــرور، ایجاد وحشــت و حمایت 
بریتانیــای کبیــر که با فرانســه پــس از جنگ اول 
جهانی سرپرســتی )قیمومیت( کشــورهای منطقه 
را میان خود تقســیم کرده بودند. ریشــه داســتان 
چه بود و چه شــد در حوصله این مقاله نیســت، اما 

یکی از عوامل ایــن توطئه توأم 
و  بــا خشــونت، عکس العمل 
بود که هم درونی شده  پاسخی 
از طــرف قــوم یهــود نســبت 
بــه ظلــم و خشــونت نازی ها 
خشــونت هایی  و  آلمــان  در 
کــه در طــول تاریــخ از طرف 
مســیحیان بر آن ها رفتــه بود و 
هم بیرونی شــده )تعکیس یافته( 
از طرف اروپاییــان در حمایت 
از رهایی قوم، اما برای کســب 
جبــران  و  وجــدان  آســایش 
ظلم هــای تاریخی که نســبت 
بــه ایــن قــوم روا داشــته اند. 
ظلــم، ظلم آفرید و خشــونت، 
خشونت؛ درحالی که فلسطینیان 
پس از طی دوران های مختلف 

مقاومت تهاجمی، اکنــون راه مقاومت فعال را در 
پیــش گرفته اند. مقاومــت فعال ترکیبی اســت از 
تظاهرات و فعالیت های اعتراضی مســالمت آمیز تا 
دفاع تهاجمی مســلحانه. می خواهم ســخن »روح 
زمانه« را پیش بکشــم. قرون شــانزدهم تا نوزدهم 
دوران گســترش قدرت و توســعه اقتصادی اروپا و 

ســپس امریکا و ژاپن اســت که کشورگشایی ها و 
اشــغالگری ها و بهره کشــی ها در تمام قاره ها را به 
دنبال داشــت. قرن نوزدهم و بیستم دوران مقاومت 
و واپس رانــی قدرت هــای برآمده از ســرمایه داری 
صنعتی به طور عمده با توســل به انواع مقاومت های 
کوچــک و بــزرگ قهرآمیز اســت. در ایــن میان 
جنبــش عدم خشــونت هند یک اســتثنا و در عین 
حال یک نمونه نمادین برجســته و آینده ساز است، 
درحالی که به دلیل برتری ذهنی دلالت های معنایی 
و روان شــناختی )هژمونــی( نظریــه انقلاب هــای 
مارکسیســتی با هدف اســتقرار جوامــع بی طبقه در 
گوشــه و کنار دنیا بر افکار جوانــان در همه جای 
دنیــا، به ویــژه در جوامــع و کشــورهای آســیایی، 
آفریقایــی و امریکای لاتیــن در آن هنگام، جنبش 
آشتی جویانه هند به رهبری گاندی و حزب کنگره 
نه تنها در میان انقلابیون و اســتقلال طلبان گوشه و 
کنــار دنیــا جایــگاه و بازتاب 
و  انقلاب ها  با  قابل مقایســه ای 
روش های مسلحانه )به اصطلاح 
قهر انقلابــی(، به ویژه در کنار 
انقلاب  گســترده  بازتاب های 
کمونیســتی چیــن، ویتنــام و 
کوبا نداشت، بلکه تا حدودی 
می آمد.  به حساب  سازشکارانه 
به راستی نظریه عدم خشونت نه 
سازشکارانه، بلکه آشتی جویانه 
اســت؟ آشتی و ســازش نه به 
واژگان  در  ارتجاعــی  معنــای 
سیاســی مارکسیستی و انقلابی 
زمانه، بلکه در مفهوم فلســفی 

آن که توضیح خواهم داد.
خشونتوانقلاب

خشــونت انقلابی دوران مدرن 
با نظریه های فلســفی و سیاســی مارکس از هنگام 
تدوین بیانیه کمونیســت )مانیفست( بازتاب وسیعی 
در جهــان به ویژه در میــان تحول خواهان پیدا کرد. 
خشونتی که نه فقط مطابق نظریه پردازی های فلسفی 
و سیاســی نســبت به دشــمن طبقاتی جایز شمرده 
می شــد، بلکه تا سطح درونی کردن آن در نزد خود 

رزمنــدگان با واژه »کینه مقــدس طبقاتی« تقدیس 
می شد.

واژه مقدس »کینه« به درســتی همان چیزی اســت 
کــه نه تنها در فلســفه عدم خشــونت جایی ندارد، 
بلکــه از آنجا کــه در جان و روح همــه لانه دارد، 
گانــدی تلاش می کــرد ایــن جرثومه فســاد را با 
توســل به »ســاتیاگراها« )حقیقت تا عمق چیزها( 
و آهیســما )مقاومت و پایــداری صلح آمیز بی انتها 
در جســت وجوی حقیقــت( از روح و جان خود و 
انســان های دیگر بزداید. برای وصول به این اهداف 
روش هایی عملی )تجربه مشترک( به منظور تربیت، 
تزکیه و تولید، همراه با مراسم نیایش در معابد هندو 

)آشرام ها( را توصیه و اجرا می کرد.
عدمخشونت،همراهبردوهمروش

طــرف  از  نظریــه ای  قهرآمیــز  مبــارزات  اوج  در 
شادروان مســعود احمدزاده از بنیان گذاران سازمان 
چریک های فدایــی خلق در ایران به نــام »مبارزه 
مســلحانه هم اســتراتژی هم تاکتیــک«، به عنوان 
»برابرنهاد« نظریه فلسفی عدم خشونت تدوین شد. 
به راستی مقایسه و ارزیابی میان نتایج و دستاوردهای 
راهبردهــا و روش های گوناگون و ارزیابی آن ها در 
امور سیاســی و اجتماعی از آنجا که جامعه سیال و 
همــواره در حال حرکت و جنبش اســت برخلاف 
مکانیکــی  و  شــیمیایی  ارزیابی هــای  و  مقایســه 
آزمایشــگاهی مشــکل و بلکه تحقق ناپذیر اســت. 
بسیار مشکل است که بگوییم نتیجه نهایی انقلاب 
قهرآمیز چین به حال بشریت مفیدتر بوده یا مقاومت 
بدون خشــونت هند، ولی این را می توان گفت که 

برحسب تجربه:
1- سلســله خشــونت در برابر خشــونت حَدِ یَقِف 

ندارد.
2- خشــونت درونی می شــود؛ ابتدا علیه دشــمن 
و ســپس به همه و حتی خویشــتن خویش سرایت 
می کنــد و بــه ویران ســازی شــخصیت خویــش 

می انجامد.
3- خشــونت مبتنی بر بــاور به نــزاع بی پایان و مرز 
عبورناپذیر خیر و شر است. »منِ« خوب و »شمای« 
بَد. چیزی که مطلقاً حقیقت نــدارد. رأس و بدنه و 

پایه خوب، سلطان جلاد و مردم شریف و مهربان.

قرن نوزدهم و بیستم 
دوران مقاومت و واپس رانی 

قدرت های برآمده از 
سرمایه داری صنعتی به طور 

عمده با توسل به انواع 
مقاومت های کوچک و 

بزرگ قهرآمیز است. در این 
میان جنبش عدم خشونت 

هند یک استثنا و در عین 
حال یک نمونه نمادین 

برجسته و آینده ساز است
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4- در کنش های سیاسی مبتنی بر نظریه خشونت، 
همه چیز، بهشت و دوزخ، سعادت و شقاوت، همه 
از رأس حاکمیــت سیاســی طلب می شــود. همه 
نگاه هــا متوجه رأس هرم قدرت شــده و از پایه که 

منشأ اصلی قدرت است غفلت می شود.
نگاه بــه رأس فقط به براندازی رأس می اندیشــد و 
به غلط تصــور می کند همین که رأس بــه زیر آمد، 
همه چیز درســت می شــود. این البته جزء لاینفک 
نظریه کلاســیک مارکسیستی است که به اصطلاح 
بــه درون و جزء جزء افراد توجه ندارد. در این مورد 
مقایســه ای میان روش و مکتــب مارکس و گاندی 
شایان توجه است. شاید خیلی ها ندانند فقط مارکس 
نبود کــه خواهــان برانداختن مالکیت بــود )گیرم 
فقط از ابزار تولید(. افزون بر هم زمان انترناســیونال 
کارگری همچون پــرودون، گاندی هم مالکیت را 
شــر می دانســت و به این دلیل مالک هیچ چیز نبود 
و مالکیت هیچ چیز را نپذیرفت. تفاوت اساســی در 
روش و نظریه عدالت طلبانه این دو شخصیت بزرگ 
در این اســت که یکی )مارکس( بیــرون از خود را 
هدف گرفته بود. همه چیز را مشــروط به اســتقرار 
نظام سیاســی و اقتصادی کارگــری )پرولتاریایی( 
می کرد، اما گاندی اصلاح و عدم پذیرش مالکیت 

را از خود و یارانش آغاز کرد.5
اصلاح)فردی(یاجمعی

دانشــمند و فیلسوف برجسته، حســینعلی راشد که 
تا انقلاب 57 ســخنرانی هایش در شب های جمعه 
از رادیــو ایران پخش می شــد معتقد بود هرکســی 
باید خــود را اصلاح کنــد. نظریه ای که درســت 
یکصد و هشــتاد درجــه مخالــف نظریــه سیاســی 
انقلابــی بــود. نظریه انقــلاب سیاســی می گفت 
اصــلاح فردی هیچ حاصلی ندارد. تا شــما و ده ها 

نفــر دیگــر مشــغول اصــلاح 
خود هســتید کرورکــرور مردم 
قربانی فســاد و تباهی می شوند 
واقعیــات  از  آن  بــر  افــزون  و 
روزمره جامعــه دور و غرق در 
خیالات و ذهنیات می شــوید. 
در  فســادبرانگیز  حرکت هــای 
جامعــه ســرمایه داری آن قــدر 
فراگیر و وســیع است که هیچ 
روش اصلاح فــردی نمی تواند 
به پای او برســد تا ده ها نفر خود 
را اصــلاح کنند. هــزاران هزار 
نفر غرق در اســتثمار و فســاد 

روزافزون می شــوند؛ درنتیجه حاکمیت ها همچنان 
با قــدرت به پیش می تازنــد؛ بنابراین تلاش انقلابی 
باید متوجه براندازی حاکمیت مستقر و به اصطلاح 

»به دست گرفتن سکان کشتی قدرت« باشد.
اکنــون پــس از ســال ها تجربه و به آزمــون و خطا 
گذاشــتن هر دو نظریه، تنگناهــا و تناقض های هر 
دو نظریه آشــکار شده. اصلاح فردی از نوع سنتی 
)انفــرادی به روش آقای راشــد( ناتــوان از اصلاح 
جامعه و انقلاب های مسلحانه برای کسب استقلال 
تا مرحله ســلبی )خلع ید از قدرت حاکم( موفق و 

پس از آن در مرحله ایجابی، )تأســیس و اســتقرار 
دموکراسی( راه درازی در پیش دارد.6

خشــونت های آرمانی )انقلابی( عصر مدرن، پس 
از انقــلاب کبیر فرانســه در قرن نوزدهم و بیســتم 
پیامد ایدئولوژی های انقلابی با نیت انسان دوســتانه 
جهان شمول، شفاف و متوجه شالوده های نظام های 
مستبد یا استعمارگر و استثمارگر و متکی به معنویات 
و اخلاقیاتی تعریف شــده هســتند کــه صرفاً علیه 
عوامل و حامیان نظام های مزبور اعمال می شــوند. 
آن هم نه به عنوان هدف درجه اول، بلکه در شرایط 
خاص و بسیار محدود. مجاهدین افسران عالی رتبه 
اطلاعاتی ایرانی و امریکایی را هدف می گرفتند و 
چریک های فدایی به طور بســیار محدود برحسب 
نظریه های جهانیِ ایرانی شده، سرمایه داران وابسته 
را )مطابق تحلیل خودشان(. اکنون پس از گذر از 
این تجربیات تاریخی راه سومی میان اصلاح فردی 
انقلابی گشــوده  و خشــونت 
شــده اســت. به نظر می رســد 
درواقع این راه ســوم، مقاومت 
بر اســاس توصیه های بن سائق 
ادامه و تکامل راهبرد مقاومت 
بدون خشــونت اســت، بدون 
نیاز بــه باورهــای متافیزیکی، 
امــا در عَــوَض، کثرت پذیر و 
بــدون نیاز به اقلیــت اَبَرمردان 
و  جانبــازی  هرگونــه  آمــاده 
قابل پذیرش و مشــارکت برای 
عموم مــردان و زنان در دوران 
نظریه پــردازان  از  یکــی  مــا. 
این راه ســوم کــه در ایران به نــام »جامعه مدنی« 
)قدرت مدنی( شــناخته شــده و آن را با واژه هایی 
همچون »قدرت پایه«، »قدرت موازی« و »قدرت 
جایگزیــن« معرفی کرده و خــود به طور جدی در 
موطن اصلی اش آرژانتین و موطن دومش فرانســه 
در آن مشــارکت دارد میشل بن  ســائق7 فیلسوف-
 روانکاو فرانســوی آرژانتینی الاصل و چه گوارائیت 
دهــه 70 میلادی اســت که برای خواننــده ایرانی 
نامی ناآشــنا نیســت. تاکنون ســه کتاب8 از او در 
ایران منتشــر شــده که محافل کتاب خوانی تکثیر 

کرده اند و در گروه های دانشجویی و روشنفکری 
به بحث گذاشته می شود. از تصادف روزگار به نظر 
می رســد کشور ما زودتر از هرجای دیگر در منطقه 
به این راه )راه سوم( قدم گذاشته است. اعتراضات 
مســالمت آمیز خــرداد 1388 و پویایــی نهادهای 
مدنی یا شــبکه های اجتماعــی، ان جی اوها که در 
ایران سازمان های مردم نهاد ]سمن[ نامیده می شود 
به رغم ســنگ اندازی ها و مشکلات بســیار زیاد، 
نماد آمادگــی جامعه ایرانی برای رشــد این نظریه 
اســت. نظریه ای برای خروج از بن بســت ناشی از 
سلطه جریان راســت سرمایه داری جهانی؛ جریانی 
که خود را در تمام جهــان از امریکا گرفته تا ایران 
بــا ویژگی هایی چون جنبش های بــدون فرمانده و 
بدون تشــکل های حزبی ســنتی، بــدون مرکزیت، 
بدون ســازمان دهی سلســله مراتبی و در یک کلام 

کاملًا مردمی و خودجوش خود را نشان می دهد.
در ایــن میــان دو انگیزه قوی در میــان خوانندگان 
فارســی زبان برای علاقه مندی به خوانش بن ســائق 

آشکار شده:
اول: ســابقه زندگــی و در میــدان عمــل )بخوانید 
از هنــگام جوانــی در دهــه 70  بــودن  مبــارزه( 
میلادی )دهه 50 هجری(. او از نســل آرمان گرا و 
عدالت خواه بعد از جنگ دوم جهانی یعنی دو دهه 
60 و 70 میــلادی )دهه 40 و 50 هجری( اســت. 
سال های انقلاب سراسری چین، جنگ های ویتنام 
و کره که طی آن کمر ارتش های فرانســه و امریکا 
به نحو خفت باری شکســت، انقلاب آزادی بخش 
الجزایــر بر علیــه اســتعمار فرانســه، انقلاب های 
آزادی بخش کشورهای آفریقایی به رهبری پاتریس 
لومومبــا، جنبــش غیرمتعهدهــا به رهبــری رجال 
سیاسی در آسیا و آفریقا با رهبری جمال عبدالناصر 
در مصر، احمد سوکارنو در اندونزی و مارشال تیتو 
در یوگوسلاوی سابق، پیروزی یک گروه کوچک 
پارتیزانی در کوبا به رهبری فیدل کاسترو و چه گوارا 
و خلاصه چند دهه انقــلاب و آرمان گرایی و امید 
به رهایی در سراســر کشورهای آسیایی، آفریقایی و 
امریــکای لاتین. جنبش دانشــجویی ماه مه 1968 
که پایتخت های کشــورهای اروپایی از لهســتان و 
آلمان تا انگلیس و شــهرهای بزرگ امریکایی را به 

راه سوم، 
بر اساس  مقاومت 

بن  توصیه های 
سائق ادامه و تکامل 

مقاومت  راهبرد 
خشونت  بدون 

است
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لــرزه درآورد. دورانی که جوش و خروش مبارزات 
ســازمان های انقلابــی در ایــران منجر بــه پیروزی 

انقلاب 1357 شد.
درســت است که انقلاب در ایران نیز مانند تمامی 
انقلاب هــای بــزرگ تاریخــی و البته تاریخ ســاز 
مــردان و زنان خــود را مثله کرد و خــورد، با این 
حال خاطره جانفشــانی نســلی کــه آن را تدارک 
و آماده کــرده بودند از مذهبــی و غیرمذهبی، از 
اعضای پاک باخته ســازمان افسران حزب توده در 
دوران رضاشــاه گرفته تا چریک های فدایی خلق 
و ســازمان مجاهدیــن خلــق و هزاران شــهید این 
راه پــردرد و خــون، از انقلاب به یغما برده شــده 
مشــروطیت تا جنبش در نطفه خفه شده ملی شدن 
صنعــت نفت به رهبــری دکتر محمــد مصدق با 
کودتای امریکایی- انگلیسی 28 مرداد 1332، در 

ذهن تاریخی ایرانیان باقی مانده بود. 
دلیــل دوم، جــذاب بودن بــن ســائق، عاطفی و 
به خاطر سرگذشت تلخ و غم بار او در این مبارزات 
است. او هم زمان با همسر رزمنده اش که فرزندی 
در رحم داشــته دســتگیر و به تخت شکنجه بسته 
می شــوند. جنین دوران سخت زندان را با مادرش 

در زیر شکنجه های طاقت فرسا تحمل می کند.
»...آنبچهشیرخوارهتنهاچندساعتپساز
وضعحملپاتریســیادرســال1980ازآغوش

پاتریســیاربودهشــدویکی
ازشــکنجهگراناوراباخود
بــرد.خبرداریــمکهآنمرد
»تبهکار«تــاآنجاپیشرفت
کهدرآنزمــان»رودولف«
کوچــکمارابهبازدیدمحل
اســت. میبــرده خــود کار
مرکــز بــه دیگــر بهعبــارت
شــکنجه،جایــیکهمــادراو
ودیگرانشــکنجهمیشدو
شــایدهممادرشدرهمان

جابهقتلرسیدهاست.9
جاذبه ســوم بن سائق این است 
که نظر را با عمل در آمیخته و با 
انقلابی  و جنبش  گذشته خود 
چــپ برخــوردی انتقادی و از 
سر مســئولیت کرده، چند دهه 
زندگی  و  اجباری  جلای وطن 
به صــورت یــک پناهنــده که 
از قضــای روزگار مصــادف با 
فروپاشی بلوک شرق، شهادت 
جنبش های  شکست  چه گوارا، 
پارتیزانــی در آفریقا و آســیا و 
احزاب  عقب نشــینی  همچنین 
سوسیالیســت و کمونیست در 
اروپــا و امریکاســت، او را از 

ادامــه پیکار برای آزادی، عدالت و ســعادت نوع 
بشــر منصرف نکرد، بلکه فرصت تازه ای برای نقد 
و تجدیــد نظر در روش های کلاســیک در اختیار 
او قــرار داد. برخــلاف بعضــی از انقلابیون که با 

شکســت احــزاب و جنبش های دلخــواه خود از 
میدان به در می روند و طی یک فرآیند دفاع روانی 
و شــخصیتی ســر از میخانه هــا درآورده یا به عالَم 
عرفان پناه می برند و گوشه انزوا اختیار می کنند، یا 
با چرخشــی یکصدو هشتاد درجه ای سر از اردوی 
راســت درمی آورند که خود به بعضی از آن ها در 
اینجــا و آنجــا با نام و بی نام اشــاره می کند، او از 
راه بــه در نمــی رود. تحقق آرمان ها را به اشــکال 
دیگــری پیگیری می کند. به ویژه هم و غم او پس 
از هزیمــت جنبش چپ، در پــی اوج آن در دهه 
70 میلادی و تســلط انواع جریان هــای ارتجاعی 
بــر عالــم اقتصاد، سیاســت، فرهنگ، اندیشــه و 
فلسفه این اســت که راه برون رفت جنبش جهانی 
چپ از بن بســت چیست، به جست وجو در سطح 
راضی نمی شــود و به اعماق می پردازد. از حصار 
از بی خدایــی10ِ ســبُک وزن و  تفســیرهای رایــج 
ماده باوری11 ســطحی، خارج می شود و به مطالعه 
فلســفه از عهد کهن تــا امروز می پــردازد. بدون 
پیشداوری، با همان آرمان ها و اهداف پاک دوران 
جوانی به جست وجوی راه های تازه وضعیت جدید 
می پــردازد و از همه فلاســفه چیزهایی می آموزد. 
ارتباطات زنــده و فعال با طبقات اجتماعی و اقوام 
و فرهنگ هــا را در پاریس این شــهر رنگارنگ و 
پرشور و هیجان و مهربان با تبعیدیان سیاسی جهان، 
حضور ادامه می دهد. اشارات 
و ارجاعاتــش به فیلســوفان و 
فرهنگ هــا از اقصــی نقــاط 
جهان شاهد این مدعی است. 
به خصــوص به نظــر می رســد 
همچون بســیاری از فیلسوفان 
معاصر جهــان به ویژه اروپایی 
از اســپینوزا و فلســفه و عرفان 
هنــدی تأثیر می پذیــرد. از هر 
»ایســمی« می گریــزد. جهان 
را بــا چشــم باز می نگــرد؛ نه 
فرضیــات  تنــگ  دریچــه  از 
و نظریه هــای قالبــی. بــه این 
ترتیب به تجدیدنظر اساسی در 
مبارزات انقلابی می پردازد، اما 
نــه آنکه رادیکالیســم و ایده ها 
و آرمان هــای انقلابی را به طور 
کلــی رهــا کنــد، راه دیگری 
برمی گزیند.  زمانه  مطابق روح 
آرمان هایش همــان آرمان های 
چه گوارایــی اســت: عدالت، 
ســعادت نــوع بشــر، برابری، 
بــرادری، آزادی و رفــع انواع 
تبعیض ها. متوجه می شــود که 
تحقق  بلوک شــرق،  فروپاشی 
کمونیسم  و  سوسیالیسم  نیافتن 
ناشــی از یــک نابرابری ســاده در معادلــه نیروها، 
بدبیاری، یا تصادف نیســت، بلکه ناشی از تنگناها 
و اشــکالات بنیادی در نظریه های انقلابی- سیاسی 
اســت که هدف اصلی شان کســب قدرت سیاسی 

به ویژه با توسل به قهر انقلابی است. اصطلاح خود 
او »در دست گرفتن سکان  کشتی قدرت« است.

می گوید: هدف نه برانداختن چیزی بلکه ســاختن 
چیــزی اســت، نشــان می دهد کــه هیچ کــدام از 
جنبش هــا و انقلاب هــا یــا احــزاب سیاســی ریز و 
درشت پس از به دســت گرفتن قدرت به اهداف از 
پیش اعلام شده نرســیده اند. از انقلاب کبیر فرانسه 
تا انقلاب سوسیالیســتی اکتبر شوروی، از سرنگونی 
حکومت های کوچــک و بزرگ در اینجــا و آنجا، 
از پیروزی احزاب ســنتی چپ بر احزاب فاشیســتی  
راســت. دســتاوردها را انکار نمی کند، امــا آنچه را 
نمی پذیــرد مطلق بودن داوری در باب خیر و شــر و 
پایان ظلم است. ظلم جزئی از هستی است. در جایی 
جمله ای به این مفهوم دارد: »جهان بدون ظلم جهان 
بدون عدالت اســت«. درواقع نه تنهــا ظلم و عدل، 
بلکه خیر و شــر نیز نه تنهــا دلادل بلکه لازم و ملزوم 

یکدیگرند.
می دانیــم که این چیز تازه ای در فلســفه، آیین های 
کهن و قرائت های دینی-عرفانی نیســت، اما آنچه 
در کارهای بن سائق تازگی دارد این است که فلسفه 
و عرفــان را با تکاپوی زندگی همــه جانبه واقعی و 
شادان روزمره درآمیخته و از نقد بنیادی تجربیات و 
اندوخته های بشــری به راهکارهایی گسترش  پذیر و 
تعمیم پذیر در شــرایط متنوع بدون قالب سازی »این 
اســت و جز این نیست« رسیده است. همچنان که 
نه انقــلاب را نفی می کند و نــه اصلاحات را. در 
واقع »موقعیت گرایی«12 است که سعی می کند همه 
چیز را در درون موقعیت درک و فهم کند و راه های 
تازه ای بــرای برون رفــت از انفعال، ســردرگمی و 
کژراهه پیدا کند. او جزو اولین اندیشــمندانی است 
که راه برون رفت از وضعیت انسدادی آرمان گرایی 

را در ترک گزاره های زیر یافت:
توجیه وسیله به خاطر هدف. به طوری که می دانیم، 
به رغم انکار مبارزان و انقلابیون سده های نوزدهم و 
بیســتم عملًا تمام احزاب کلاسیک و جنبش هایی 
که فرماندهی ســازمانی داشــتند در عمــل به این 
کژراهه رسیدند. یکی از ویژگی های او بیان مسائل 
عمیق فلسفی و سیاسی به زبان ساده و بی غل و غش 
و همه فهــم اســت. به عنوان نمونه در مــورد اینکه 
چگونــه احــزاب و جنبش های سیاســی در عمل 
به ورطه توجیه وســیله به خاطر هــدف می افتند، 
چیــزی کــه هرگــز بــه آن اعتــراف نمی کننــد، 
می گویــد: »فرماندهی انقلابی بــه اعضای خود 
می گوید فعــلًا دنبال من بیایید«. پس از کســب 
قــدرت همه چیز رو به راه خواهد شــد. اشــکال 
عمده را از همین »فعلًا«، »همین امروز«، »فقط 
در همین مورد« می بینــد.13 نظریه ای که پیش از 
آنکه با منطق ابزاری و عقل جزئی، کارکردگرایی، 
فایده گرایــی و عمل گرایــی بتوان به آن رســید با 
اخلاق و درون بینی )دل( می توان به آن راه یافت: 
چیزی که فقط در دل شخصیت های آرمان گرایی 
که به دنبال کســب قدرت و »به جایی رســیدن« 

نیستند، می بالد و رشد می کند.
خلاصه ســخن بن ســائق تا جایی که به این نوشتار 

 برخلاف بعضی از 
انقلابیون که با شکست 

احزاب و جنبش های 
دلخواه خود از میدان 

به در می روند و طی 
یک فرآیند دفاع روانی و 

شخصیتی سر از میخانه ها 
درآورده یا به عالَم عرفان 
پناه می برند و گوشه انزوا 

اختیار می کنند، یا با 
چرخشی یکصدو هشتاد 

درجه ای سر از اردوی 
راست درمی آورند که خود 
به بعضی از آن ها در اینجا 
و آنجا با نام و بی نام اشاره 

می کند، او از راه به در 
نمی رود
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مربوط است و از خلال آثار او دریافت می شود این 
است که:

- همین جــا و هم اکنــون اســت کــه بایــد اصول 
)اخلاقی( رعایت شود.

- »فلســفۀ منازعه«14 از بن اشــتباه است. خشونت 
کژراهه است.

- قدرت در رأس نیست. در پایه است.
- کارهای کوچک آن قدر اهمیت دارد که کارهای 
بزرگ. اهمیت و ارزش کارها در کوچکی و بزرگی 

آن نیست. در ارزش ذاتی آن هاست.
- مقاومت، به جای براندازی.

- نگاه به درون، به جای نگاه به بیرون.
- قدرت در خــود ما، در مردم اســت نه در بیرون 

از ما.
- قدرت در پایه و بدنه است نه در رأس.

- مقاومت سازنده تر از تهاجم است.
- دفاع بهتر از حمله است.

- شــر ناموجود و فقدان خیر است؛ بنابراین چیزی 
برای برانداختن وجود ندارد.

- دوگانــه »یا انقلاب یا اصلاحات« یک انتخاب 
نیست. میدان عمل، نه گفتن و مقاومت، خود راه 
را نشــان می دهد. از دل مقاومت راه باز می شود. 
این همان مفهوم »مقاومت آفرینش اســت« ژیل 
دلوز، فیلســوف فرانســوی »موقعیت« اســت که 
عنوان یکی از کتاب های بن ســائق اســت. به این 
ترتیب مبــارزه اساســاً رنگ می بــازد. مبارزه ای 
وجــود ندارد. مبارزه با چــه چیز. »تو نباش تا من 
باشم« اســاس فساد اســت. درحالی که مقاومت 
برای کســب موفقیت های هرچنــد کوچک بهتر 
از براندازی رأس حاکمیت اســت: پافشــاری در 
خواســته های بحق بی ســرپناهان، بی شناسنامه ها، 

اقلیت هــا، محرومــان، کســب حقــوق طبیعی و 
انســانی، بهداشــت و درمان، ایجاد ســرپناه امن 
بــرای کــودکان خیابانی و تحت پوشــش گرفتن 
کــودکان کار، دریافــت و تثبیت حقــوق قانونی 

موجود.
لازم نیست به  دنبال هدف های بزرگ آرمان شهری 
باشــیم، همین حقوق به رسمیت شناخته شده در هر 
مقطع اهمیــت دارد که تثبیت شــود. مدینه فاضله 
یک شبه ایجاد نمی شــود. مدینه فاضله از مقاومت 
برای کسب حق آســایش همسایه و سلام کردن به 
او تأســیس می شــود. حقوق آرمان شهری از همین 
قدم های هرچند کوچک خلق می شــود. هیچ چیز 

خلق الساعه نیست.■

پینوشت:
1. لازم اســت توضیح داده شود که چشــم در برابر چشم و 
دندان در برابر دندان مضمون آ یه ای اســت در قرآن که یکی 
از مراحل تدریجی کاهش خشونت بوده است، درحالی که 
قبــل از آن، در برابر عضو خاطی قبیله، با تمامی قبیله جنگ 

می شده است.)میثمی(
2. نگارنده باور ندارد که ســخن فرد حتی عقاید او ناشی 
از عقل و عین شــخصیت او اســت. همچنان که از قدیم 
گفته انــد: میــان حرف و عمــل یک دنیا فاصله اســت. 
فیلســوف   )Soren Kierkegaard(کیرکگــور ســورن 
دانمارکــی متأله اصالت وجــودی می گوید: »آنچه برای 
عمــل، برای یافتن چیزی »که بــه خاطرش بتوانی زندگی 
کنی و بمیری«، لازم اســت عقل و عینیت نیســت، بلکه 
شــور و ذهنیت ] داشــتن چیزی در ذهن و عمل کردن به 
آن[ اســت. رفتن در پی فلســفه ای عقلانی و عینی شاید 
از نظــر فکری همــان انگیزه و محرک باشــد، اما به کار 
زندگی کردن نمی آید. معمولًا فیلســوفان ) هگل هم مثل 
بقیــه(. مثل اکثــر مردم در زندگی روزمــره و در حقیقت 
تعقیب اهداف زندگی روزمره، از منطقی پیروی می کنند 

که متفاوت با منطق آنان در عالم نظر و تفکرشان است«. 
)فلسفه کیرکگور، ترجمه: خشایار دیهیمی( سخن صلح و 
عدم خشــونت گرچه زیبا و دوست داشتنی است. همواره 
با ضد خود یعنی جنگ و خشونت در عمل همراه بوده و 
بلکه جنگ و خشــونت حرف آخر را زده است. به عصر 
مدرن نگاه کنید. سفیدپوســتان اروپایی، اهالی بومی قاره 
آمریکا از سرخپوســتان جنوب تا زردپوســتان شمالی را به 
 زور و ظلم بســیار ســرکوب کردند. تمام جهان را به  زور 
درنوردیدنــد و بعدها هم بــا زور انقلابی خارج شــدند، 
اکنون آمریکا می خواهد بــا زور همه جهان را مطیع خود 

کند.
3. Henry David Thoreau 
4. John Ruskin

5.حمید نوحی، از ناسوت تا لاهوت، تهران، شرکت سهامی 
www.hamidnouhi.com انتشار و سایت

6. لازم بــه تذکر اســت که خشــونت کور جاهلانــه توأم 
با توحــش چند دهه اخیــر از نوع ســلفی گری و تکفیری، 
داعش و طالبان مبحثی جداگانه اســت که در بحث حاضر 

نمی گنجد.
7.Miguel Benasayag.

8. »زندگی، مبارزه و مقاومت«، نشر گام نو. »گسست های 
اندوه بار« نشــر صمدیه و »مقاومت آفرینش اســت« نشــر 

چشمه.
9. میشل بن سائق، »مبارزه، مقاومت و زندگی«. ص 224، 

نشر گام نو، تهران، 1397.
10. Athéisme.
11. Materialisme.
12. Situationist.

13. نبایــد نادیده گرفت کــه در همه جای جهــان ازجمله 
ایران خودمــان در دل جنبش چپ انقلابی شــخصیت های 
اندیشــمندی چون شادروان مصطفی شعاعیان بوده اند که به 
جمع بندی های مشابهی رســیده بودند که متأسفانه به دلایل 
بســیار پیچیده و بی شــمار که بحث درباره آن در این مقال 

نمی گنجد در نطفه خفه شد.
14. Philosophie de Ĺ affrontement.

نشر صمدیه به مدیر مسئولی لطف الله میثمی افتخار دارد که در مدت بیست سال چندده 
کتاب سیاسی- راهبردی را به مرحله چاپ و انتشار رسانده است. در همین راستا بر آن 
است تا برای خوانندگان نشریه سیاسی- راهبردی چشم انداز ایران که علاقه مند به تهیه 
این کتاب ها هستند، با تخفیف ویژه 20درصدی، کتاب های درخواستی را ارسال کند. 
متقاضیان می توانند مبلغ محاسبه شــده را به شــماره حساب 741425872، 
حساب پس انداز بانک ملت شعبه توحید، به نام لطف الله میثمی واریز نمایند.

کتــاب بخوانید و هدیه دهید
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پیش از اینکه خودم را جای شــما بگذارم، و فارغ 
از شــوخی ها و طنزهایی که برخی در رابطه با سن 
شــما طرح می کنند، از یک نظر شــما را تحسین 
می کنم. اینکه شــما با وجود داشتن 93 سال سن 
نه تنها بازنشسته نشده اید، بلکه مسئولیت چند شغل 
مهم و کلیدی را برعهده دارید، شــما هیچ زمانی 
برای اســتراحت و فراغت خودتان قائل نیستید. به 
ایــن ترتیب فرهنگ کار کردن و ارزش کار را بالا 
می بریــد و به تن پروری و تنبلی و گریز از کار، نه 
می گویید و این تحسین برانگیز است. گاهی فکر 
می کنم اگر همه ایرانیان به اندازه نصف شما، همت 
و تلاش و انگیزه کارکردن داشتند، چقدر مملکت 
پیشرفت می کرد، اما از سویی من متحیرم که انگیزه 

شما از این همه کار چیست؟
درحالی که به لحاظ قوانین کشــوری شــما چندین 
ســال اســت که بازنشســته محســوب می شوید و 
تکلیفی بر شما نیســت. ازنظر شرعی هم کارهایی 
کــه انجــام می دهید، اگــر واجب باشــند، واجب 
کفایی هســتند؛ یعنــی اگر دیگری بتوانــد آن کار 
را انجام دهد، تکلیف از شــما ســاقط است. اینکه 
چرا شــما این مشــاغل را به افــراد جوان تر واگذار 
نمی کنید و خود به امور شــخصی و تمدد اعصاب 
و روان و سلامتی جســم و جان خود نمی پردازید، 
آشکار نیســت. ناگفته نماند مسئولیت نماز جمعه 
و در پی آن ســتاد امر به معروف را چند ســال پیش 
واگذار کردید، ولی مشــاغل دیگر شورای نگهبان 
و مجلس خبرگان و تشــخیص مصلحت و شورای 

عالی فرهنگی را همچنان دارید.
اما اگر من جای شــما بودم، چنــد کار مفید انجام 

می دادم:
1- اول از همه، خطاب به بازنشســتگان اعم از زن 
و مرد و ســایر هم وطنانم می گفتم: خانم ها و آقایان 
من با 93 سال ســن، هنوز نه تنها بازنشسته نشده ام، 
بلکــه چند شــغل مهــم و کلیــدی دارم. در همه 
کارهایم هم خیلی جدی هســتم. شما هم نباید بعد 
از بازنشستگی فکر کنید دیگر وقت کار کردن تمام 

شده است. کار کردن عار و ننگ نیست.
2- دومین مســئله طنزهایی اســت که درباره ســن 
من می ســازند. از اینکه منتقدان من مخالفتشــان را 

با ســاختن طنزهایی در رابطه با ســن من ابراز می کننــد و ذوق و ابتکار زیادی 
به خــرج می دهند و موجب شــادی افزایی بخشــی از جامعه می شــوند، نه تنها 
دلگیر نمی شــدم، بلکه از اینکه من موجب شده ام لبخندی بر سیمای هم وطنان 
مصیبت زده و تحت فشارم بنشیند، خدا را شکر می کردم و از آن ها تشکر و تقدیر 
می کردم. البته انصافاً از شما هم تاکنون هیچ واکنش منفی نسبت به این جریان 
ندیــده ام و حدس می زنم با نظر من موافق باشــید. کمــا اینکه در گفت وگوی 
بدون تعارف صدا وسیما فرمودید: »من خودم از شوخی خوشم می آید، از مزاح 
خوشم می آید؛ البته مزاح های معقول«. همین جا بگویم که این جانب در ساختن 
یا بازگو کردن هیچ یک از این طنزها دســتی نداشــته ام. اینک هم که خودم را 
جای شــما می گذارم، قصدم مطایبه و طنزپردازی نیســت، می خواهم با انگیزه 
اصلاح امور این ملت، چند نکته جدی را در میان گذارم که امیدوارم با حســن 

ظن شما روبه رو شود.
1.هزینهکردنخداوندبرایفردیحائزاکثریتآرا

آقــای احمدی نژاد در ســال اول ریاســت جمهوری اش نامه ای بــه جرج بوش، 
رئیس جمهــور وقت امریکا، نوشــت و او را دعوت به پیــروی از دین و خدا و 
پیامبــران کرد. نامه ای که بی جواب ماند و مشــخص نشــد با چــه تحلیلی و بر 
اســاس چه ضرورتی نوشته شــده است، اما شــما در نماز جمعه 22 اردیبهشت 
1385 از این کار آقای احمدی نژاد تجلیل عجیبی کردید و آن را ناشی از »الهام 

خداوندی« دانستید:
»این گونه حرف زدن، الهام خداوند است و خدا لطف دارد و می خواهد قدرت 
ایــن مملکت را زیاد و جایگاهش را در دنیــا محکم کند. خدا الهام می کند و 
آن هــا را غافلگیر می کند. در داخل و خارج باور نمی شــد که نامه ای این گونه 

نوشته شود و همه را مبهوت کرد«.
درحالی کــه اگر من جای شــما بودم، هیــچ گاه خداوند را برای ایشــان هزینه 
نمی کــردم. او را در حــد پیامبــران و اولیاءالله که ملهــم از خداوند بودند قرار 
نمی دادم. در ثانی قدری تأمل می کردم مگر من ناظر بر اعمال خداوند هســتم 

که بدانم به چه کسی الهام می کند و چه کسی نه.
از خودم ســؤال می کردم من از کجا می دانم خداوند به او الهام کرده اســت؟ 
شــاید این کار را به خاطر شــهرت یافتن انجام داده باشد. شاید آقای مشایی که 
مغز متفکر ایشــان بود به او القا و الهام کرده باشــد، نه خداوند رب العالمین. آیا 
هر کاری که موردپســند و خوشــامد ما بود، از جانب خداوند است؟ آیا ما باید 
خودمان را با خواســت و صفات خدا تطبیق دهیم، یا این خداوند اســت که بر 

اساس تمایلات سیاسی ما عمل می کند؟
همان زمان هم اندیشــمند بزرگوار، جناب حجت الاسلام فاضل میبدی، از این 
کار انتقاد کردند و گفتند: »مســئولان باید توجه داشــته باشند که ذهن جامعه 
گاه اســت و نباید از دین و اسلام و قرآن برای مسائل زودگذر سیاسی استفاده  آ
کرد. چون پیچیدن مســائل روز سیاســی در هاله قداست خطر بزرگ تری را به 
همراه دارد و آن دین گریزی جوانان اســت که به اصل اســلام ضربه می زند«. 1 

نصیحت مشفقانه و دلسوزانه ای بود اما شنیده نشد. راستی چرا؟

آقای جنتی، اگر جای شما بودم!

مهدی غنی*
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حتــی اصولگرایان هم این تعبیــرات حضرت عالی 
را مبالغه دانســتند و با ظرافــت از آن انتقاد کردند. 
فرهنگی  حجت الاســلام رهبر عضــو کمیســیون 
مجلس وقت گفت: »اینکه گفته می شــود این نامه 
الهام از خداوند است مقداری زیاده  روی است«. 2

حالا اگر کسی بپرسد چطور یک روحانی مسئله ای 
را الهــام خداوندی می دانــد و آن دیگری نه؟ مگر 
خداوند هم مســئله ای فقهی اســت که بر ســر آن 
اختلاف فتوا وجود داشــته باشد؟ باید چه جوابی به 

او بدهیم؟
اگر جوانی بپرسد چطور کسی که این قدر شایستگی 
دارد که مورد الهــام خداوند قرار می گیرد، چندی 
بعد مرید یک فرقه انحرافی و سرسپرده آقای مشایی 
می شود، به طوری که برخی روحانیون برجسته ایشان 
را مشکوک و فراماسون می نامند؟ یعنی خداوند هم 
در شــناخت مخلوقاتش اشــتباه می کند؟ شما چه 

پاسخی برای او دارید؟
اگر ســخن آقای فاضــل میبدی یــک درصد هم 
درست باشد، آیا نباید رد پای خود را در دین گریزی 
بخشــی از جامعه ببینیم و به جای ســرکوب آن ها به 

تجدیدنظر در افکار و رفتار خود بپردازیم؟
من اگر جای شــما بــودم از خداوند طلب مغفرت 
می کــردم و در نگرشــم به خــدا تجدیدنظر جدی 
می کــردم. به خلق خــدا هم اعــلام می کردم که 
اشــتباهات مــرا به پــای اعتقادات و خــدا و دیانت 

حقیقی نگذارند.
مقایسه

 شــما در چهارمیــن اجــلاس 
برای  نطقــی  مجلس خبــرگان 
دفــاع از انقــلاب فرمودید که 
یک جمله آن تیتر خبر بسیاری 
خبرگزاری هــا شــد: »قبــل از 
انقلاب تعداد مشروب فروشــی 
بیشــتر از کتاب فروشــی بود«. 
3 منظورتــان این بــود که از این 

طریــق ثابــت کنیــد در نظــام 
قبلــی مشــروب خــوردن بیش 
ترویــج  خوانــدن  کتــاب  از 
می شــد، درحالی کــه در رژیم 
فعلی برعکس اســت؛ اما واقعاً 
بــا این گونــه تبلیغات مــردم به 
می شــوند؟  معتقــد  انقــلاب 
تعــداد  بگویــد  کســی  اگــر 
در جمهوری  هروئین فروش هــا 
از  بیشــتر  به مراتــب  اســلامی 
کتاب فروشی هاســت، شما چه 

نتیجه ای می گیرید؟
نظام جمهوری  تفاوت  آیا واقعاً 
با ســلطنت غیرمشــروطه سابق 

منحصــر در همین مشروب فروشــی و حجاب زنان 
است؟

اگر کســی بپرســد این آمار از کجا به دست آمده 
اســت؟ آیا مشــاهدات شماســت یا متکی به یک 
آمارگیری اســت؟ چه جوابی بــه او بدهیم؟ به نظر 

می آیــد ایــن گفته صحت نداشــته باشــد. ممکن 
اســت در یک محل و حتی یک شــهر چنین بوده 
باشــد، اما در کل کشور چنین ادعایی نیاز به اثبات 
دارد. کمااینکه انتشاراتی های بزرگی مثل امیرکبیر، 
خوارزمــی، فرانکلیــن، کتاب هــای جیبــی، و... 
در بخش خصوصی وجود داشــت. مثلًا در شــهر 
ما ســبزوار تا ســال 1352 که من بــودم، یک یا دو 
مشروب فروشــی بیشــتر وجود نداشت، درحالی که 
نزدیــک دَه کتاب فروشــی در این شــهر بــود. در 
رژیم ســابق در قم حتی سینما هم تا مدت ها اجازه 
فعالیت نداشــت تا چه رسد به مشروب فروشی. این 
ســخن به معنــی طرفــداری از 
نیســت. کمااینکه  رژیم سابق 
شــاید بدانیــد در همــان زمان 
اول مهرمــاه 1352 که مأموران 
ســاواک شــما را در جزیــره 
خارک شناسایی کردند و برای 
اجرای حکم تبعید به اســدآباد 
همدان اعزام کردند، چهل روز 
بود من بازداشــت  شــده بودم 
و جیره روزانه شــکنجه را باید 
تحمل می کــردم. اما برای نقد 
دشمن ما مجاز نیستیم به اخبار 
نادرســت و دلایــل غیرمنطقی 
متوسل شویم که نتیجه عکس 

داشته باشد.
اوایل انقلاب یک  بار هم شما 
در خطبه های نماز جمعه قم به 
انجمن حجتیه حملات سختی 
کردید، اما چون مبتنی بر اسناد 
و مــدارک کافی نبــود، نتیجه 

عکس داد. 4
جســارت، شــجاعت،

وقاحت
شــما پس از نامه آقای احمدی نــژاد به آقای بوش، 
علاوه بر قدسی کردن نامه، از شخص نویسنده نامه 
هــم تقدیر و تجلیل های زیــادی کردید و کار او را 
نشانه شــجاعت و تدین و آبروی اسلام و مملکت 

دانستید:

»این امر نشــان دهنده آن اســت کــه احمدی نژاد 
مردی اســت متدین، شجاع، مقتدر و به حرف خدا 
اطمینان دارد و به همین دلیل باید از این مردم تشکر 

کنیم، چراکه او آبروی مملکت و اسلام است«.
»در کــدام محاوره سیاســی، مبادله سیاســی و در 
ســخنرانی ها و مجامع کوچک و بزرگ، کسی دم 
از قــرآن می زنــد؛ اینجا دم از قــرآن می زند و آیات 
قرآن را می آورد و در آن ســوره و شماره آیه نیز ذکر 

می شود.« 5
پــدر بزرگوار؛ شــما که قبــل از انقلاب ســه بار و 
حداقل ســه ماه بازداشت شــدید و مزه زندان های 
ســاواک را تا حدی چشــیدید، فرزند شما و همبند 
ما حسین آقای جنتی ســال ها زندان بود، اگر آقای 
احمدی نژاد نداند شــما که می دانید چه کسانی در 
زیر شکنجه های ســاواک و حسینی جلاد آیه قرآن 

می خواندند.
اینکه کسی با تکیه بر درآمد بالای نفت و بیت المال 
و پشــتیبانی روحانیون حاضر در قــدرت و چندین 
سازمان نظامی رسمی، به رئیس جمهور یک کشور 
دیگر نامه بنویســد و در آن آیه قرآن بیاورد شجاعت 
است؟ پس کار آن جوان نوزده ساله، شهید مهدی 
رضایی که بدون هیچ پشتوانه مالی و نفت و قدرت، 
تنها و بی پناه در برابر بازجوهای ســاواک ایســتاد و 
از اســلام و قرآن دفاع کرد 6 و آن قدر شــکنجه شد 
که قادر به راه رفتن نبود و پوســت و گوشت پایش 
له شده به استخوان رســیده بود، چه تعبیری دارد؟ 
شــجاعت این است که هزینه ســخن خود را خود 
بپــردازی یا کاری کنی که ملتی مجبور به پرداختن 

هزینه های جانی و مالی شوند؟
من اگر جای شما بودم، برای خودم و مردم کشورم، 
ابتدا تفاوت شــجاعت، جسارت و وقاحت را معنی 
می کــردم تا خود مصادیق آن را تشــخیص دهند و 

خودم و همفکرانم هم به خلط موضوع نیفتیم.
مندربرابرفقرا

تا جایی که یادم اســت شــما از همان سال های اول 
انقلاب مدافع محرومان و فقرا و مخالف اشــرافیت 
و اســراف بودید. در آن ســال ها با آیت الله العظمی 
منتظری هماهنگ می شــدید و جزو روحانیونی به 
شــمار می رفتید که مواضع اقتصادی چپ داشــتند 

شجاعت این است که 
هزینه سخن خود را 

خود بپردازی یا کاری 
کنی که ملتی مجبور 

به پرداختن هزینه های 
جانی و مالی شوند؟ 

من اگر جای شما بودم، 
برای خودم و مردم 

کشورم، ابتدا تفاوت 
شجاعت، جسارت 
و وقاحت را معنی 

می کردم تا خود مصادیق 
آن را تشخیص دهند 

وخودم و همفکرانم هم 
به خلط موضوع نیفتیم
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و از مبــارزه بــا فئودال هــا و ســرمایه دارها حمایت 
می کردیــد. این دفاع از محرومــان را تا امروز ادامه 
دادیــد و در خطبه های نماز جمعه یا مصاحبه ها این 
موضع گیری را همیشه داشتید. مثلًا در بهمن 1396 
در نشســت هماهنگی برگزاری چهلمین ســالگرد 
انقلاب گفته اید: »مســئولان باید بــا وضع فقیرانه 
زندگی کنند، تا فقرا از غصه دق نکنند؛ وقتی وضع 
معیشــتی بد باشــد، همین فقرا در خیابان اعتراض 
می کننــد، چراکــه نمی تواننــد زندگــی را تحمل 
کننــد... ما یک مجموعه وظایف عمومی داریم و 
باید مانع حرکت ماشــین های میلیاردی در خیابان ها 
باشــیم. مردم مســتضعفی کــه نان بــرای خوردن 
ندارند، این ماشــین های گران قیمت را در خیابان ها 

می بینند؛ باید به فکر این ها بود«.
در همیــن زمینه می گوییــد: »نباید خود را از مردم 
جدا کرد؛ وضعیت معیشــتی مردم بسیار بد است. 
البتــه من وارد این حوزه نمی شــوم، چون کاری از 
دستم برنمی آید اما زمانی که غذا می خورم ناراحتم 
که چرا ما دســتمانم به دهانمان می رسد ولی برخی 

دیگر از مردم این امکان را ندارند«. 7
اینکه شــما موقع غذاخــوردن به یاد فقــرا می افتید 
و زندگی تــان هم اشــرافی نیســت و اتــاق کارتان 
در منــزل با موکت کهنه ای مفروش شــده اســت، 
تحسین برانگیز اســت، اما اگر من جای شما بودم، 

با خودم می اندیشیدم که چطور 
بعد از چهل سال که از پیروزی 
نتوانستیم  ما  می گذرد،  انقلاب 
فقر را ریشه کن کنیم؟ شما بهتر 
از من می دانیــد روایات زیادی 
را کــه می گویــد اگر کســی 
بخوابد، درحالی که  شب ســیر 
او کسی گرسنه است،  پیرامون 
او مسلمان نیست، مؤمن نیست 
و خداونــد به او نظــر رحمت 

ندارد و...
چطــور بــا ایــن وضعیــت من 
ادعای مسلمانی کنم و مردم را 
به رعایت برخی احکام اســلام 
اجبــار کنم؟ مگر بــزرگان دین 
نگفته اند که کاد الفقر ان یکون 
کفــرا- فقر نزدیک اســت که 
به کفر بینجامــد؟ چطور ما در 
این چهل ســال همه نحله های 
فکــری مخالــف و منتقــد را 
نتوانســتیم  اما  حذف کردیــم، 

فقر و گرســنگی را که زمینه ساز کفر است از میان 
برداریــم؟ جواب مردم را که هیــچ، جواب خدا را 

چه بدهیم؟
مــن که به جای مردم تصمیــم می گرفتم، با نظارت 
اســتصوابی همــه ارکان نظــام را کنتــرل کردم که 
نااهلی و ناشایستی با آرای مردم به آن راه پیدا نکند، 
هم بر انتخابات قوه مقننه )مجلس شورای اسلامی( 
و هم قوه اجراییه )ریاست جمهوری( سخت نظارت 
و کنترل داشــتم تا تنها کسانی انتخاب شوند که از 

نظر ما ذی صلاح و تأیید  شده باشند. قوه قضائیه هم 
که توســط مقام رهبری منصوب می شود. با اختیار 
داشتن این همه، چرا نتوانستیم فقر را ریشه کن کنیم 
و امروز می شــنویم کســی برای معیشت خانواده و 
هزینه هــای زندگــی، اعضای بدن و کلیــه خود را 
می فروشــد و یا در فیلم فقر و فحشا آقای ده نمکی 
خانمی چادری در ازای چند ســیر گوشــت برای 

فرزندانش مجبوراست تن به فحشا دهد؟
من اگر جای شــما بودم از خودم می پرســیدم اگر 
آزاد  را  انتخابــات  اســتصوابی،  نظــارت  به جــای 
می گذاشتیم تا مردم هرکس را می خواهند در کرسی 
مجلس یــا ریاســت جمهوری یا مجلــس خبرگان 
بنشــانند، وضع از این بدتر می شد؟ تعداد معتادان، 

روسپیان، زندانیان، جانیان چقدر بیشتر بود؟
نمی دانــم در آن صــورت چه اتفاقــی می افتاد، اما 
یک تفاوت اساسی داشــت. در آن صورت من در 
نماز جمعه به مردم می گفتم شــما خودتان انتخاب 
کردید، نمایندگان شــما به مجلس آمدند، کارها در 
دست شــما بود، بنابراین مسئولیت وضعیت جاری 
هم با آحاد مردم اســت و باید با مشارکت خودشان 
این مســائل را حل کنند؛ اما با روندی که طی شده 
اکنون زیرسئوال و مؤاخذه هستیم که چرا کار را به 
اینجا کشــانده ایم؟ بنابراین باید مسئولیت آن را هم 
بپذیــرم و از مردم هم نمی توانم بخواهم خودشــان 

مسائل را حل کنند.
شوراینگهبان

با توجه به اینکه شــما از ســال 
1358 به طور مستمر در شورای 
نگهبان و مدتی نیز ســخنگوی 
این نهاد بودید و نیز در شورای 
اساسی شرکت  قانون  بازنگری 
داشــتید، بنابراین بهترین فردی 
هســتید کــه مباحثــی درباره 
شــورای نگهبــان را در میــان 
بگذارم. ابتدا جایگاه شــورای 

نگهبان است.
اگر جای شــما بودم، به مردم 
به ویژه منتقــدان خود می گفتم 
جایگاه شــورای نگهبان ابداع 
جمهوری اسلامی نیست، ابتدا 
در قانون اساسی مشروطه چنین 
جایگاه و نقشــی به روحانیت 
داده شــده بود و همین ســازو 
کار برای کنترل مجلس شــورا 

وجود داشت.
طبق اصل دوم متمم قانون اساســی مشروطه، »باید 
در هیــچ عصــری از اعصــار مــواد قانونیه مجلس 
شــورای ملی مخالفتی با قواعد مقدســه اســلام و 
قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و 
آله و سلم نداشته باشد«. تشخیص این مخالفت هم 
بنا به نص قانون اساسی بر عهده علمای اعلام بود. 
راهکار عملی آن هم به ایــن ترتیب بود که علمای 
حوزه بیســت نفر از مجتهدیــن را انتخاب کرده و 
به مجلس شورای ملی معرفی می کردند. نمایندگان 

از میان این بیســت نفر، پنج نفر را برمی گزیدند که 
مصوبــات مجلس را ملاحظه کــرده و در صورت 
مغایرت با اســلام رد کنند. این پنج نفر نقش همین 

شورای نگهبان ما را داشتند.
به منتقــدان می گفتم در جمهوری اســلامی نقش 
مردم بیش از قانون اساسی مشروطه است. در نظام 
مشروطه علمای حوزه مســتقیماً نقش کنترل کننده 
مصوبات مجلس را داشــتند و مردم نقشی در تعیین 
فقها نداشــتند؛ اما در جمهوری اســلامی خبرگان 
توســط مردم انتخاب می شوند، ســپس آن ها رهبر 
را انتخاب می کنند، آنــگاه رهبر منتخب خبرگان، 
فقهای شورای نگهبان را انتخاب می کند. مقداری 
نقش مســتقیم حوزه های علمیه کمرنگ تر شده و 
نظام حکومتی و مردم جای آن نشســته است. البته 
در دوره پهلوی هیچ گاه علما از این حق قانونی خود 
استفاده نکردند؛ اما در انقلاب اسلامی روحانیت با 

تمام توان از این جایگاه خود بهره گرفت.
نظارتاستصوابیوخطایتشخیص

در مــورد نظــارت اســتصوابی هــم قــدری تأمل 
می کــردم. پایه و مبنای این گونه نظارت این اســت 
که مردم قدرت تشــخیص ندارند و ممکن اســت 
فــردی بی صلاحیت یا ناخلف را انتخاب کنند و بر 
منصب نشــانند و از این طریق انقلاب و نظام دچار 
آسیب شود. در حقیقت نظارت استصوابی به نوعی 
برای واکسینه کردن انقلاب و نظام اعمال شد، تا از 

انحراف آن جلوگیری کند.
الف: اما کلاه خودم را که قاضی می کنم می بینم 
اغلــب کســانی را که مــا صلاحیتشــان را تأیید و 
تصویــب کردیم و آن ها را به عنوان افراد شایســته از 
میان کاندیداها غربال کرده به مردم معرفی کردیم، 
پس از چنــدی خودمان به این نتیجه رســیدیم که 
آن ها دچار انحراف شــده اند و صلاحیت این کار 
را ندارند. مثلًا صلاحیت آقایان هاشــمی، خاتمی، 
احمدی نژاد، را ما خودمان تأیید کردیم، ولی در هر 
سه مورد عملکرد آن ها را قبول نداریم. حتی به نظر 
برخی همفکران هر سه نفر به نوعی موجب انحراف 
انقلاب و جمهوری اسلامی شدند، هرچند هرکدام 
حمایت بخشــی از مردم را دارند. به همین دلیل هم 
صلاحیــت آن ها را بار دیگر تأیید نمی کنیم. دو نفر 
از چهار کاندیدای مورد تأیید ســال 88 هم از نظر 
مــا به کژراهه دچار شــدند، به طوری که هنوز یکی 
از معضــلات پیچیده نظام هســتند. از احمدی نژاد 
حمایــت کردیم و او را بهترین و مناســب ترین فرد 
می دانستیم؛ اما او هم دچار انحراف شد و بدتر از آن 
دو در مقابل رهبری ایستاد و چه دردسرهایی درست 
کــرد که هنوز ادامه دارد؛ بنابراین تشــخیص ما هم 
چندان صائب و عمیق و دوراندیشانه نبود. حالا اگر 
بخواهیــم منصفانه قضاوت کنیم باید بگوییم از این 
جهت فرقی میان ما و عامه مردم نیســت. همان قدر 
که ممکن است مردم در تشخیص صلاحیت افراد 
اشــتباه کنند، ما نیز در معرض آن هســتیم. این امر 

عملًا اثبات شده است.
ب: در مورد نظارت اســتصوابی یک مشکل دیگر 
هم وجود دارد. وقتی مــا همه چیز را کنترل کردیم 

کلاه خودم را که 
قاضی می کنم می بینم 

اغلب کسانی را که ما 
صلاحیتشان را تأیید و 

تصویب کردیم و آن ها را 
به عنوان افراد شایسته 

از میان کاندیداها 
غربال کرده به مردم 

معرفی کردیم، پس از 
چندی خودمان به این 

نتیجه رسیدیم که آن ها 
دچار انحراف شده اند 
و صلاحیت این کار را 

ندارند
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و بــه هرکس اجــازه ندادیم وارد گود شــود، مثلًا 
صلاحیت مهندس بازرگان، مهندس سحابی، دکتر 
یزدی و همفکــران آن هــا را رد کردیم، صلاحیت 
حامیــان آیت الله منتظــری را رد کردیم، صلاحیت 
رد کردیــم،  را  از اصلاح طلبــان  مهمــی  بخــش 
صلاحیت بخشــی از روحانیون مبارز را رد کردیم، 
حتی صلاحیت آیت الله هاشــمی رفسنجانی را رد 
کردیــم، و اداره نظام را منحصر به خودمان کردیم، 
بنابراین باید مســئولیت عملکــرد نهایی نظام را هم 
بپذیریم و اگر اشــکالی هســت پاسخگو باشیم، نه 
اینکــه موفقیت ها را ناشــی از خــود بدانیم و نقاط 

ضعف را به دشمن و امریکا نسبت دهیم.
حقیقتواکثریت

وقتی سخن از فلسفه و دلیل وجودی شورای نگهبان 
می رود گفتــه می شــود: در اســلام رأی اکثریت 
ملاک حق و باطل نیســت. حــق را باید از خدا و 
پیامبــر گرفت هرچند با رأی اکثریت مردم در تضاد 
باشد. اغلب پیامبران هم در اقلیت بودند ولی حق با 
آن ها بود. بنا برایــن اگر اکثریت نمایندگان مجلس 
به مصوبــه ای رأی دادند دلیلی ندارد که آن مصوبه 
درست و مشروع باشــد. ممکن است حق با اقلیت 
باشــد. یا اگر اکثریت ملت خواهان کاندیداتوری 
فردی شــدند، نباید تســلیم شــد. اعضای شورای 
نگهبان بر اساس منابع دینی حق و باطل را تشخیص 

می دهند و اعلام می کنند.
اما این اســتدلال با یک پارادوکس و تناقض آشکار 
روبه روســت. چون هم ساختار شــورای نگهبان و 
هــم آرای آن بر همیــن اعتبــار رأی اکثریت مبتنی 
اســت. اگر اعتبار رأی اکثریت را زیر سؤال ببریم، 
هم اساس موجودیت شورای نگهبان و هم نظریات 

آن بی اعتبار خواهد شد. توجه بفرمایید:
الف- فقهای شورای نگهبان توسط رهبری انتخاب 
می شــوند رهبری خود با رأی اکثریــت نمایندگان 
مجلس خبرگان انتخاب می شــود. خبــرگان هم با 
رأی مردم انتخاب می شــوند. اگر بگوییم اکثریت 
اعتباری ندارد، انتخاب فقهای شــورای نگهبان در 

دو مرحله از اعتبار ساقط می شود.
ب- تصمیم گیــری در درون شــورای نگهبــان بر 
اســاس رأی اکثریت است. اصل نود و ششم قانون 
اساســی در این مورد چنین می گوید: »تشــخیص 
عــدممغایــرتمصوبــات مجلــس شــورای 
اســلامی با احکام اســلام بااکثریــتفقهای
شــوراینگهبــان و تشــخیص عــدم تعارض 
آن ها با قانون اساســی برعهدهاکثریتهمه

اعضایشوراینگهبان است.«
در مورد تفسیر اصول قانون اساسی که در صلاحیت 
شــورای نگهبان اســت اصــل نود و هشــتم اعلام 
می دارد: »تفســیر قانون اساســی به عهده شــورای 
نگهبان اســت که باتصویبسهچهارمآنان 

انجام می شود.«
بنابرایــن در درون شــورای نگهبان قانون اساســی، 
همواره نظــر اکثریت پذیرفتنی اســت و نه اقلیت؛ 
یعنی برای تشــخیص عدم مغایــرت مصوبات و نیز 
تفســیر اصول قانون اساســی اعتبار با نظر اکثریت 

اســت. این در حالی است که برای فلسفه وجودی 
شــورای نگهبــان و مشــروعیت دادن بــه آن گفته 
می شــود اکثریت ملاک معتبری نیســت و چه بسا 
حق با اقلیت باشــد. به عبارتی وقتی ابتدا می گوییم 
اکثریت ملاک درســتی و نادرستی قوانین نیست، 
بایــد بپذیریم که در تصمیم گیری شــورای نگهبان 
هم اکثریت ملاک نیســت؛ یعنی ممکن است دو 
فقیهی که نظرشــان با 4 فقیه دیگر شــورای نگهبان 
تضاد دارد، به اســلام نزدیک تر باشــند تا اکثریت. 
درحالی که می دانیم چاره ای دیگر نداریم. نمی توان 
در هر مورد آن قدر بحث کنیم تا همه مجاب شوند 
و نظر اجماعی به دســت آید. ضمن اینکه حتی اگر 
در موردی شــش فقیه هم اتفاق نظر داشــته باشند، 
باز ممکن اســت فقهای دیگری باشــند که فتوای 
دیگری داشــته باشند و آن ها حکم اســلام را بهتر 

فهمیده باشند.
واقعیت این اســت که در هیچ کجــای دنیا و هیچ 
مکتب فکری و سیاســی، رأی اکثریت ملاک حق 
و باطل قلمداد نمی شــود. در نظام دموکراســی هم 
حق بودن یا باطل بــودن یک امر را به رأی اکثریت 
ارجــاع نمی دهند، بلکــه بــرای اداره جامعه گفته 
می شــود رأی اکثریت معیار باشــد. در همه جوامع 
دموکراتیک، اقلیتی وجــود دارد که علی رغم آرای 
اکثریت بر نظر خود پافشــاری می کند و نمی گوید 
چون اکثریت رأی دادند پس حق آن است. مجالس 
قانون گذاری در این کشــورها مصالح کلی کشــور 
و نیازهای مردمشــان را در نظــر می گیرند و قوانینی 
مصوب می کنند و مدعی نیســتند که این مصوبات 
عیــن حقیقت و منظور خداوند اســت. حال اگر ما 
بگوییم تصمیمات شــورای نگهبان عینیت اسلام و 
نظر خداوند است، یک انحراف و بدعت بزرگی را 
پایه گذاری کرده ایم و آن این اســت که اعتقادات و 
حقیقت و دیانت را مشروط به رأی اکثریت کرده ایم 
که در هیچ مکتب بشــری و الهی پذیرفتنی نیست. 
اگر اشتباه می کنم شما و سایر خوانندگان این نوشتار 
مرا راهنمایی فرمایید. این مباحث را ســال های قبل 
نیز من در نشریات مطرح کرده بودم و هیچ پاسخی 
دریافــت نکردم 8 که شــاید خواننده ای نداشــته یا 

اهمیتی نداشته است.

قانوناساسی،اعتقادیاالتزام
در همین جا بد نیست به یک نکته در مورد قانون 
اساسی اشاره کنم. شــما بهتر از من می دانید که 
اصــول قانون اساســی در مجلس خبــرگان قانون 
اساســی مطرح شــده و پس از اعــلام نظر موافق 
و مخالف، به رأی گذاشــته شــده و بــا اکثریت 
آرا به تصویب رســیده اســت؛ یعنی اصول قانون 
اساســی هم مبتنی بــر رأی اکثریت اســت. بعد 
کلیت آن هم بــه آرای عمومی مردم ارجاع داده 
شــده و مورد تصویــب اکثریت مــردم قرارگرفته 
اســت. حال گاهی دیده می شــود برای استخدام 
در مراکــز دولتی یــا انجام برخی امــور و یا تأیید 
صلاحیت افــراد، از آن هــا می خواهند که اعلام 
کنند به قانون اساســی اعتقــاد دارند. درحالی که 
این امــر با موازین اســلامی مباینــت دارد. مگر 
می شــود کســی به محصول رأی اکثریت اعتقاد 
داشته باشد؟ اعتقاد امری درونی و شخصی است 
و فرد باید به درســتی امری یقیــن حاصل کند تا 
به آن اعتقاد و ایمان پیدا کند. می شــود گفت به 
نتیجه رأی اکثریت التزام عملی داشــته باشــیم و 
آن را در عمل نقض نکنیم؛ اما اعتقاد داشــتن به 
آن انتظار بســیار شگفتی اســت که در هیچ نظام 
لیبرالی هم چنین انتظاری از مردم ندارند. اعتقاد 
بــه قانون اساســی، یعنی اینکه حــق و باطل را با 
رأی اکثریــت تعیین کنیــم. در این صورت وقتی 
در قانون اساســی بازنگری شــده و برخی اصول 
تغییر می یابــد، اعتقادات ما هم بایــد تغییر کند. 
وقتی نظر اکثریت عوض شــد، اعتقاد ما هم باید 
دگرگون شود. امید است شما در برابر این بدعت 

آشکار اعلام نظر فرمایید.■
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»نظر اکثریت مقدس نیست«
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شویکاردیوبدآیینکنی
پسآنگاهبردیونفرینکنی

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از 
تعرض مصون اســت مگر در مواردی که قانون تجویز 

کند )اصل 22 قانون اساسی(.
گاه برخــی از دســتگاه های اجرایــی به یک بــاره به 
گونه باور مســیحیان به تثلیث نشینند و سه قوه مقننه، 
مجریه و قضائیه را کارگزار خــود پندارند و برخلاف 
بایدها و نبایدهای صریح قانون اساســی، قانون عادی 
و منابــع حقوق، مبادرت به اتخــاذ تصمیمی کنند که 
گویا کمتر به پیامدهای آن دل ســپرده اند. نمونه تازه 
و بسیار بحث انگیز آن دعوت دادسرای ارشاد از مردم 
برای نظارت بر جرائم منافی اخلاق و عفت اســت که 
اعلام داشــته »مردم به محض مشاهده هرگونه کشف 
حجاب در خودرو، کشــف حجاب یا سرو مشروبات 
یا برگزاری مراســم مختلط رقص در اماکنی همچون 
ســفره خانه، کافه، رســتوران، مراکز خرید و باغ تالار 
اطلاع از برگزاری پارتی های شــبانه یا خانه های فســاد 
و فحشــا و  انتشار مطالب خلاف عفت در اینستاگرام 
موضوع را پس از جمع آوری مستندات لازم به شماره 

اعلام شده ارسال نمایند.«1
هدفووسیله

بی گمــان هر جامعــه ای قانون می خواهــد و هر کس 
نمی تواند هنجارهای اخلاقی، قانونی و فرهنگی جامعه 
خود را مخدوش کند، اما برخــورد با ناهنجاری ها آیا 
می توانــد خود خارج از هنجارهــای اخلاقی و قانونی 
باشد؟ آیا پذیرفتنی اســت که با شیوه ای غیرقانونی از 
قانون دفاع کرد؟ آیا می تــوان با رفتاری غیراخلاقی به 

ترویج اخلاق نشست؟
 قانــون تعریف ویژه حقوقــی دارد و تدوین، تصویب 
و اجــرای قانــون نیز مقدماتــی دارد که بــرای آن در 

نظام اســلامی هیچ گریز و گسیل ناروایی را نمی پذیرند. از دیرهای دور گفته اند در 
نظام های الحادی هدف وســیله را توجیه می کند و می توان برای رسیدن به مقصد از 
هر پاره سنگی استفاده کرد، اما در نظام حق و دادگری و آن گونه که از فحوای کلام 
برمی آید در نظام عدل علی این گونه نیســت که به هر وسیله نامربوطی جهت هدفی 

نیک دست یازیم.
به نظر می رســد در سازوکار پیشــنهادی، نه وسیله مورد تأیید منطق و قانون است و نه 
هدف که افشــای خصوصیات و پای نهادن در حریم پرحرمت مردم اســت. به یاد 
داشــته باشیم در اخبار اسلامی می خوانیم که شأن و حیثیت مسلم از شأن و حیثیت 
کعبه بالاتر اســت؛ زیرا کعبه به کرنش و تعظیم مســلم اعتبــار می یابد و اگر متولی 
نباشــد، امام زاده ای برپا نمی گردد. اکنون چگونه ما ســازوکاری برپا می سازیم که 

حیثیت و اعتبار و احترام مردم را هدف قرار می دهد؟
اکنون باید به پساســانحه، پســاواقعه و رخدادهایی که خواهــی و نخواهی در میدان 
همپرســگی بروز و ظهــور می کند بپردازیم و ســپس به تأثیــرات ویرانگر این گونه 
تصمیمات شتابناک عمیق تر دیده دوزیم، زیرا هر اعلام و اقدام نیروهای اجرایی که 
خود فرمان کار را نیز در دست دارند و بدون طی مراحل قانون گذاری به پایگاه اجرا 

می نشانند، می تواند بسیار آسیب رسان و فاجعه آمیز باشد.
معیارقانون:فقهواخلاق

معیار سخن ما در این همپرسگی، قانون است و به اصطلاح حقوقدانان منابع حقوق، 
سرچشمه استدلال و استنتاج ماست در اینکه آیا به راستی چنین رویکردی در اوضاع 
و احوال روزگار ما ضروری است؟ و آیا بدین گونه تفویض اختیار به آحاد مردم نمودن 

مقتضی است؟
همان طــور که می دانیم قانون، عرف و رویه قضائی مهم ترین منابع حقوق هســتند. 
نگرش نظام حقوقی ایران به صراحت اصل چهارم قانون اساسی که مقرر داشته »کلیه 
قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاســی 
و غیر این ها باید بر اســاس موازین اسلامی باشــد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه 
اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده 

فقهای شورای نگهبان است«، مبتنی بر آموزه های دینی و اخلاقی اسلام است.
ضرورتپاکنگری

در فقه امامیه همواره کتاب را )قرآن( به عنوان ضابطه نخســت، ملاک قرار داده اند. 
حدیث بسیار مشهوری که از پیامبر )ص( روایت شده است، معیار این نگرش خواهد 
بود: »هرگاه حدیثی از من به شما برسد، آن را بر کتاب خدا عرضه کنید، آنچه از آن 

فاجعه فرمان
سودای نظم، دامگه تفرقه و تشویش

محمدعلی دادخواه

به تازگی سرپرســت دادســرای ارشاد از مردم خواسته اســت در صورت مواجهه با هرگونه هنجارشــکنی یا اعمال منافی عفت و اخلاق از 
قبیل کشف حجاب، بی حجابی یا بدحجابی، برگزاری مراسم مختلط در اماکن عمومی و حتی اماکن خصوصی از قبیل خودرو و باغ اقدام 
به جمع آوری ادله و مســتندات کرده و موضوع را به اطلاع مقامات مسئول برســانند. چنین دستوری در مغایرت آشکار با قوانین اساسی 
و عادی و ســایر منابع حقوق ازجمله اخلاق و موازین اســلامی قرار دارد و بدون شــک با توجه به شرایط اجتماعی فعلی زمینه ساز تفرقه و 
دشــمنی در میان آحاد مردم خواهد شــد. در این نوشتار از منظر اخلاق و موازین اسلامی، اصول قانون اساسی و قوانین عادی به بررسی 

این اقدام و پیامدهای آن پرداخته شده است.
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موافق قرآن بود بپذیرید و آنچه مخالف 
بود به دیوارش بکوبید.«2

از یاد نبریم که بحث بر سر غیراخلاقی 
بودن برخورد اســت و به نظر می رســد 
را  شــرع  کــه  اخلاق مــدار  شــهروند 
سرمشــق قرار داده به یــاد دارد که نص 
صریح کتــاب در هنگام امر به حجاب 
وا مِنْ  بر آن اســت:  »قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یغُضُّ
بْصَارِهِــمْ« به مردان مؤمن بگو دیدگان 

َ
أ

خویــش را فــرو اندازند )ســوره نور،  
آیــه 30( و »وقــل للمؤمنات یغضضن 
مــن ابصارهــن« و به زنــان مؤمنه بگو 
چشــم فرو اندازند )سوره نور،  آیه 31(. 
کتــاب مقدم بر امر بــه حجاب، مردان 
و زنــان را توصیه می کند بــه اینکه در 
مقابل چنین مــواردی روی بگردانید و 
چشم بپوشانید؛ یعنی نگاه پاک مقدمه 
پاک دامنی اســت. جامعــه ای که نگاه 
آلــوده دارد، با هرگونه پوششــی در پی 
ناپاکــی و لودگی خواهد رفت. چگونه 
است که آنان که دغدغه ترویج اخلاق 
و پاک دامنــی در جامعه دارند، همواره 
بر بخــش دوم و مؤخر آیــه که رعایت 
حجاب است تأکید شدید می ورزند، اما 
از بخش نخست و ابتدایی آیه به راحتی 
می گذرنــد؟ حتــی مــردم را موظــف 
می کنند که کنجکاوانه در جست وجو 

باشند و نه تنها غمض عین نکنند، بلکه با دقت به موارد 
تخلف بنگرند و حتی به مستندســازی و احیاناً فیلم و 

عکس از سوژه بپردازند؟
یــک بار دیگر این آیه را در مقابل چشــم قرار دهید تا 
تکلیف چشم را بدانید که آیا باید بر آنکه ناروایی ایجاد 
کرد، ببیند و عکس بگیرد و گزارش کند، یا ســر فرو 

فکند و دیده ببندد و راه دیگر بگزیند؟
نکوهشپردهدری

ذِینَ  یهَا الَّ
َ
در ســوره حجرات آیه 12 می خوانیم: »یــا أ

ــنِّ إِثْمٌ وَلَا  نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ آمَنُــوا اجْتَنِبُوا کثِیرًا مِــنَ الظَّ
سُوا...«؛ هـان ای کـسانی که ایمان آورده اید! از  تَجَسَّ
بســیاری گمان ها اجتناب کنید که بعضی از گمان ها 

گـنـاه اسـت و از عـیـوب مردم تجسس مکنید.
در اینجا مایلم داســتانی را که از روزگار خلیفه دوم به 
یادگار مانــده ذکر کنم تا فضــای فرهنگی حاکم در 
صدر اسلام روشن شود. فضایی که امروز بسیار بیگانه 
می نماید: از عمربنخطابنقلشــدهکهاو
شبگردیمیکرد.پسبهخانهایگذشت
وصداییازآنشــنید.مشــکوکشــدواز
دیواربــالارفت.مردیرادیددرکنارزنی
باظرفمشــروبی.گفت:ایدشــمنخدا
آیاخیالکردیکهخداتورامیپوشــاندو
توبرمعصیتاوهســتی؟مردگفت:عجله
نکنایپیشــوایمســلمین!اگــرمنیک
گناهوخطاکردمتومسلماًسهگناهکردی:
1.خداونــدمیفرماید:»ولاتجسســوا«و
تفتیشنکنیــد،ولیتوجاسوســیکردی!

2.خداوندمیفرمایــد:»وأتواالبیوتمن
ابوابها«خانههاراازدرهایشواردشوید
وتوازدیواربالاآمدی3.خداوندفرموده
اســت:»اذادخلتــمبیوتافســلموا«هرگاه
داخلخانهایشدیدسلامکنیدوتوسلام
نکردی.ســپسگفت:آیاپیــشتوخیری
هســتاگرمنازتــوصرفنظرکنم؟عمر
گفت:آریبهخداقسمدیگربرنمیگردم.

آنمردگفت:بروکهمنازتوگذشتم.3

لزومپاسداشتحرمتانسانها
اکنون گذشــته از این ســیره اســلامی نحــوه برخورد 
پیشوایان دین چنین نبوده است که تجسس کنند و مردم 
را به علــت گناهی که در خفیه انجام داده اند به صلابه 
کشــند. امیرالمؤمنین علی )ع( در مورد کسی که نزد 
ایشان به زنا اقرار کرده بود، خشمگین شد و به اطرافیان 
فرمود: »چه چیز سبب می شود کسی که بعضی از این 
کارهای زشــت را انجام می دهد، با اقرار خویش زمینه 
فضاحت خویش را ایجــاد کند؟ چرا در خانه خویش 
و پنهانی توبه نمی کنید؟ به خدا قســم! توبه زناکار بین 

خود و خدایش بافضیلت تر از اجرای حد زناست.«4
در روایت دیگری گفته اند مردی نزد امیرالمؤمنین )ع( 
آمــد و گفت: یا علی زنا کــرده ام، با اجرای مجازات 
پاکــم کــن. حضــرت از او روی برگردانــد و به وی 
دســتور داد در مجلس بنشیند و خطاب به اهل جلسه 
فرمود: »چه چیز شــخص را عاجــز می کند از اینکه 
درصورتی که مرتکب این گناه زشــت شــد، آن را نزد 

خویش پنهــان دارد همان گونه که خداوند 
آن را پنهان داشته است؟«5

اگر منابع حقوق،  اسلامی است که تاریخ و 
سیره آن ما را به سوی چشم پوشی، گذشت 
و مهربانــی فرامی خوانــد، واضعان چنین 
دســتوری به پیامدهای آن اندیشیده اند که 
بدیــن گونه بــه جامعه ای که متشــکل از 
افراد ســرخورده و افســرده و هنجارشکن 
اســت این فرصت و رخصــت را تفویض 
می کنند که برخیزند و همانند گزارشگران 
پلیس مبــادرت به اعلام گــزارش کنند؟ 
درستی و نادرستی گزارش را چه کسی بر 
ما روشن خواهد ســاخت؟ آیا فرمانروایان 
مســلح درنگی کرده اند کــه در جامعه ای 
که فقر و فســاد و فضایح فراوانی به چشم 
می خورد، به ویژه در هنگام تنگدستی های 
فراگیر اقتصادی، امکان آن فراوان اســت 
که بر اثر هر اندیشــه و عامل سودجویانه،  
صدها گزارش خلاف واقع بر ایشان جاری 

گردد؟
مغایرتباقوانیناساسیوعادی

منابــع حقوق یعنــی چشمه ســار حقوق و 
رودهای زاینده ای که دریای قانون گذاری 
از آن بالنده و بارور می شــود. در کشور ما 
قانون مهم ترین منبع حقوق اســت. ماده 3 
قانون آیین دادرســی مدنــی در موضع بیان 
منابع حقوق به روشــنی اعــلام می دارد که 
قانون مبنای تصمیمات قضات دادگستری است و در 
صورت عدم صراحت، تعارض و یا ســکوت قوانین، 
قضات با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و 
اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم 

قضیه را صادر می کنند.
 نظام حقوق نوشــته ایران مبادرت به تفکیک قوانین به 
قوانین برتر )اساســی( و قوانین پایین تر )قوانین عادی( 
می نماید و در سامانه چنین نظام حقوق نوشته ای هرگز 
قانون عادی نمی تواند برخلاف قانون اساسی تدوین و 
تنظیم گردد. در آغاز این نوشته اصل 22 قانون اساسی 
را که الهام بخش و چــراغ راهنمای قانون گذار عادی 
اســت آوردم که بــر مبنای آن امــکان تصویب قانون 
عادی برخلاف قانون اساســی نیست چه رسد به آنکه 
طی دســتور بخشی از قوای قضاییه مبادرت به این کار 

شود.
دراولویتنبودنجرائمبدونقربانی

اندیشــمندان کیفری بر این باورند کــه در جرائمی 
کــه قربانی نــدارد؛ یعنی شــاکی خصوصی در پی 
آن نیســت که بــه هر علت مــورد را مطرح ســازد، 
قانون گذار و مجریان قانون، دادرســان، دادورزان و 
دادبانان نباید کاســه داغ تر از آش شــوند. این شیوه 
در ماده 102 قانون آیین دادرســی کیفری اصلاحی 
ســال 94، دقیقاً مــورد پذیرش نظــام قانون گذاری 
جمهوری اســلامی ایران قرار گرفت؛ وضعی که به 
نظر سرپرست دادسرای ارشــاد که مجری آن قانون 
اســت نه واضع آن، مطلوب نبوده کــه خود فرمانی 

برخلاف آن صادر کرده است.

نیشخط-کیوانوارثی
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ممنوعیتتحقیقوتعقیب
جالب اســت که به صراحت ماده 102 آیین دادرســی 
کیفــری اصلاحــی 1394 »انجام هرگونــه تعقیب و 
تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع اســت و پرسش 
از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیســت، مگر در 
مــواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شــده و یا 
دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این 
صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شــکایت 
و یا اوضاع و احوال مشــهود توسط مقام قضائی انجام 

می شود.«
ضابطانبیضابطه

سرپرست دادسرای ارشاد با این دعوت، چندین میلیون 
نفر را ضابط دادگســتری قرار داده است. می دانیم که 
بی هیــچ تردیدی همگی واجد این اوصاف نیســتند و 
حتــی اگر یک مورد آنچه بایــد را نادیده گیرد، چنین 
امری پذیرفتنی نیســت. در توضیح این امر باید گفت 
ضابطان دادگستری خود نیز مکلف هستند طبق قانون 
و به دســتور و مجوز مقام قضایی اقدام به جمع آوری 
مستندات نمایند. این کسان برای اینکه وظیفه خود را 

به درستی انجام دهند، نیاز به آموزش دارند.
اکنون ما به امــر آمر قانونی توجه کنیم و آن را ملاک 
قرار دهیم یا به امر محتســب که گفته اســت اســم و 
رســم و بزم و جشن مردم را بر من گزارش کنید؟ هیچ 
اندیشــیده اید چنین امری ســرمایه عظیم اجتماعی را 
که دوســتی و مهربانی اســت هدف قرار می دهد؟ در 
فرهنگ و عرفان ما بر رواداری و گذشت تأکید شده 

است.
در شرایطی که تورم بیداد می کند و ناامنی به علت فقر 
و فســاد در زوایای شــهر چادر می زند و مردم به علت 

تحریم های ســخت جهانخواران 
حال و روز خوشــی ندارند،  چرا 
ما خود آتش بیار معرکه شــویم؟ 
و در ســرزمینی کــه در صــدر 
است  افســرده جهان  کشورهای 
تلاش شــبانه روزی دلسوزان این 
آب و خــاک بــر آن اســت که 
دلخوشــی را بگســترانند مــا تیغ 
ناخوشــی به دســت هر کس و 

ناکسی بسپاریم؟
می بینیم چــه از دیدگاه فقه امامیه 
که الهام بخش قانون اساسی است 
و چــه از نظر قانون اساســی که 
باید سرمشق قانون گذاران قوانین 
عادی باشد چنین امری پذیرفتنی 
نیســت و همان گونه کــه یادآور 
شــدیم به صراحــت قانــون آیین 
دادرســی کیفری مصوب 1394 
در جرائم منافی عفــت اصولًا تا 

هنگامی که شاکی خصوصی نباشد -که قرار دادن این 
موارد در شــمول منافی عفت جای بحث دارد- انجام 

هرگونه تعقیب و تحقیق امکان پذیر نیست.
از آن رو که در معیارهای اصول اســتنباط اســلامی، 
اجتهــاد در مقابل نص باطل اســت هیــچ اجتهادی 
نمی تواند در برابر اصل 22 قانون اساســی برافرازد و یا 

صراحت ماده 102 قانون آیین دادرســی کیفری را که 
دقیقــاً در موضع دعوا تعیین و تصویب شــده اســت، 
نادیــده بگیرد؛ بنابرایــن از نگاه شــرع، عرف و نص 
صریح قانون، اتخاذ این تصمیم مغایر مسلمات حقوق 

ایران است.
درنگــیدرپیامدهــاوبازگشــتبهاصول

اخلاقیواسلامی
از آن رو که در سازوکار رسیدگی، دادرسان مکلف اند 
بــه امور ثبوتی گردن نهند و آن را بپذیرند و ماده 1257 
قانون مدنی در باب ادله اثبات دعوا، طرفین را مکلف 
داشته که جهت ادعای خود ابراز دلیل کنند. در چنین 

بزنگاهی مدعی اعلام می دارد از منظر فقه:
 نخست، نافی را نفی کافی است؛ دو دیگر، تفسیر باید 
به نفع متهم انجام شود؛ سه دیگر، قانون برتر فرصت و 
رخصت چنین اقدامی را فراهم نساخته است؛ چهارم، 
چنین امری با توجه به اصل چهارم قانون اساسی مغایر 
مســلمات اخلاق اسلامی اســت؛ پنجم، بخشنامه و 
دســتورالعمل اجرایی هرگــز نمی تواند برخلاف قانون 
عادی باشــد. در هم پرســگی فعلی دستور حضرات 
آماده به اجرا برخلاف قانون اساســی اســت؛ ششم، 
به صراحت اصل 170 قانون اساسی »قضات دادگاه ها 
مکلف اند از اجــرای تصویب نامه هــا و آیین نامه های 
دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج 
از حدود اختیارات قوه مجریه اســت خودداری کنند 
و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان 
عدالت اداری تقاضا کند«؛ هفتم، مصلحت جامعه و 
ایجاد آسایش و امنیت و آرامش چنین دستور فراگیری 
را برنمی تابد؛ هشتم، مجریان قانون مبادرت به فرافکنی 
می کنند و امری که خود نخواســته یا نتوانسته اند را به 
عهده کســانی واگذار می کنند 
که صلاحیت،  تبحر و تخصص 
آنــان محرز نیســت؛ نهــم، در 
صــورت فراگیــر شــدن چنین 
امــری، مهرورزی و پیوند جامعه 
مخدوش می شود و آثار طولانی 
و زیانبــاری بــر روابط مــردم بر 
جــای خواهد گذاشــت. دهم، 
هیــچ ضرورتی بــرای تصمیمی 
برخلاف اخلاق به دور از قانون 
اساســی و مغایر قانون عادی که 
ویرانگر پیوندها و همبستگی های 

مردم است به چشم نمی خورد.
نکتهپایانی

ایرانــی و  در فرهنــگ دیرینــه 
اســلامی ما که جریان جوشــان 
زندگی روزمره زندگی آن هاست 
حْسَــنتُمْ 

َ
أ تأکید می شــود: »إِنْ 

تُمْ 
ْ
سَأ

َ
أ وَإِنْ  نفُسِــکمْ 

َ
حْسَــنتُمْ لأ

َ
أ

فَلَهَا«؛ )اگر نیکی کنید بــه خودتان نیکی می کنید و 
اگر بدی کنید پس بــه خودتان بدی می کنید( )آیه 7 

سوره اسرا(
آیا فرمانداران محترم نگرش، برداشت و بینش خود را 
فراتــر از این همه بایدها و نبایدهای قانون و آموزه های 
اســلامی می انگارنــد؟ و به این نمی اندیشــند که چه 

خســارات معنــوی، اجتماعی و روانــی در جامعه پی 
می ریزنــد؟ هر یــک از ایــن گزارش هــا می تواند در 
عرصه روابط اجتماعی موجی توفــان زا برافروزد که با 
خردورزی فراوان التیام آن زخم ناممکن اســت. بیاییم 
چنان ســنگی را در چنان چاهــی نیفکنیم که در حل 

آن فرومانیم.
در تشــریح این پیامدهــای زیان بار اجتماعــی و روانی، 
بســیاری بر این باورند کــه جامعه ایران امــروز در حال 
گذار اســت و در چنین جوامعــی اختلافات، تضادها و 
تفاوت های متعددی در ســاختارها و گاه زیرساختارهای 
اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگــی رخ می نماید که باید 
بــا تأمل، دقت و آینده نگری مبــادرت به برخورد و حل 
معضلات آن کرد. در غیر این صورت، هر برخورد دور از 
فرزانگی، آسیب های اجتماعی فراوانی را به همراه خواهد 
آورد. جــرم و جنایت، اختلال روانی و کشــمکش های 

گروهی، پیامد هر نوع اقدام شتابناک است.
در روز و روزگاری کــه توزیــع ناعادلانــه ثروت باعث 
شده که درصد اندکی از درآمد فزونی برخوردار شوند و 
فشــارهای تهی دستی،  فقر و کاستی ها بر سایرین بیشتر و 
فراگیرتر شود، شایسته است از هر اقدامی که چالش ها و 
تعارضات و اختلاف افراد را فزون تر می سازد و تاب آوری 
مردم را هدف قرار می دهــد، دوری گزینیم. خردورزی 
ایجاب می کند به تولید ســرمایه اجتماعی بر پایه عمق و 
گســتردگی و هم بندی ارتباطات متقابل افراد بپردازیم. 
اگــر کیفیت و کمیت ارتباطات کاهــش یابد و یا دچار 
ریزش شــود، در درازمدت ازهم گســیختگی اجتماعی 
پدیدار می شــود که همزاد آن روان پریشــی، خشونت و 

روابط خودخواهانه در تاروپود جامعه خانه می کند.
تردید نکنیم که با بخشنامه و دستورالعمل،  مردم سالاری 
و اخلاق مداری به بار نمی نشــیند. جمهوری اسلامی 
نزدیک به چهل ســال اســت با اتکا به قانــون، قوای 
عمومی و امکانات دولتی، تلاش های نافرجامی برای 
دستیابی به اهداف خود در این زمینه انجام داده است. 
آیا عدم کامیابی زنگ هشــداری نیســت کــه باید از 
گذرگاه دیگــری عبور کنیم و دیدگاه هایی که تاکنون 

برگزیده ایم با هدف مطلوب فرسنگ ها فاصله دارد.
انســان اصولًا در پی آرامش و همدلی است. اقداماتی 
کــه ناهنجــاری،  بی ســازمانی و افراطی گــری را پی 
می ریزد و یا تقویت می کند، بحران زاست. بیاییم خود 

بحران نیافرینیم.■
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فزونی برخوردار شوند و 

فشارهای تهی دستی،  فقر و 
کاستی ها بر سایرین بیشتر و 
فراگیرتر شود، شایسته است 

از هر اقدامی که چالش ها و 
تعارضات و اختلاف افراد را 

فزون تر می سازد و تاب آوری 
مردم را هدف قرار می دهد، 
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1. در ایــام ریاســت جمهوری ســید محمــد 
خاتمی درحالی که کشــور در رکــود و ابهام 
به ســر می برد، دیپلماســی سیاســت خارجی 
کشــور تعامل و آرامش با کشورهای همسایه 
شد و سیر تحولات تاریخی نشان می دهد که 
سیاســت خارجی در زمان ریاست جمهوری 
ایشــان موفق تریــن دوره در تاریخ جمهوری 
اســلامی ایران بوده اســت. ایــن امر ترس و 
اضطراب تعدی و تهاجم هــای نظامی متقابل 
بین ایــران و همســایگان را منتفی ســاخت. 
)یورونیــوز، فوریــه 2019؛ ماهنامــه پژوهش 
ملل/ دوره دوم، شماره 16، فروردین 1396(

2. در عرصه سیاســت گذاری جهانی: جناب 
آقای خاتمــی در مقابل تز برخــورد تمدن ها 
که از ســوی ســاموئل هانتینگتــون )1993( 
را  اجتناب ناپذیــر  آن  و  بــود  شــده  مطــرح 
می دانســت و به اضطراب و تشــویش اذهان 
مــردم جهــان به شــدت می افــزود، اندیشــه 
ارزشــمند گفت وگــوی تمدن هــا را مطــرح 
ســاخت که دریچه پرنشــاط و آرامش بخشی 
گاه ولی نگران جهان گشود.  در برابر مردم آ
مســلماً این پیشــنهاد بر پایه این استدلال قرار 
داشــت: اگر تمدن های مختلــف در عرصه 
جهانی بر پایه کوشــش های والای انسان های 
گاه و متفکــر به وجود آمــده و هدف آنان  آ
ایجاد آســایش، رفــاه و امنیت در ســرزمین 
خــود و دیگر نقاط جهان بــوده، چرا به جای 
مبادله این اندیشــه های حیات بخــش به نبرد 
و تقابل های خونین و نابود ســازنده متوســل 
شوند؟ چرا تجاربی که طی قرن ها با تفکرات 
ارزنده چون میراثی به ما رسیده است با صلح 
و آرامش مبادله و بازگو نشــود؟ چرا تجارب 

ذی قیمتی که به دســت آورده اند به یکدیگر عرضه نکنند و دســت در 
دســت هم و در کنار یکدیگر برای ایجاد صلح، دوســتی و صمیمیت 

در جهان نکوشند؟
این پیشنهاد ارزشمند ضمن آنکه بر برخورد تمدن های هانتینگتون خط 
قرمز نفی کننده ای کشــید، امید و آرامش والایی به اندیشه های بالنده 
کادمیک، فرهنگی، اجتماعی و سیاســی کشورهای مختلف  مراجع آ
گشود. آقای خاتمی در 13 آبان 1377 در مجمع عمومی سازمان ملل 
در نیویورک ســخنرانی کرد که نخستین ســخنرانی یک رئیس جمهور 
از ایران بعد از یازده ســال بود. ســخنرانی ایشــان تا بدان جا ارزشمند 
بــود که بیــل کلینتون، رئیس جمهــور وقت امریکا، برای شــنیدن این 
سخنرانی که جزو اولین سخنرانی ها بود در جلسه مذکور حضور یافت 
در این ســخنرانی اندیشــه گفت وگوی تمدن ها موجب تأیید و تشویق 
نمایندگان مختلف در جلســه قرار گرفت. در پی آن مجمع عمومی و 
دبیرکل ســازمان ملل سال 2001 را به عنوان ســال گفت وگوی تمدن ها 
معرفــی کردند. هرچند انتظار می رفت به بهانــه این تصمیم منصفانه و 
عقلایی جلســات و نشســت های مختلفی در مقر سازمان ملل و مراکز 
فرهنگــی و سیاســی ایران و کشــورهای دیگر برقرار شــود و موضوع 
گفت وگوی تمدن ها را موشــکافی ژرف تر کرده و برای پذیرش اذهان 
ســاکنان معاصر و آینده جهان آماده می ساختند و راهکارهای اجرایی 
آن را مشــخص می کردنــد، تا از هرگونه نــزاع و درگیری احتمالی در 

آینده که موردپســند جنگ افروزان است جلوگیری شود.
3. از اقدامات ارزنده ای که در زمان ریاســت جمهوری آقای خاتمی 
انجام شــد، تشکیل اجلاس سران کشــورهای عضو سازمان کنفرانس 
اســلامی در تهران در ســال 1376 مرکب از نمایندگان عالی مقام کلیه 
کشــورهای مسلمان بود که طی سخنرانی های متعدد ازجمله سخنرانی 
رهبری و سپس ریاســت جمهور سیاســت صلح طلبانه و در عین حال 
ستم ســتیزی جمهوری اســلامی ایران و به خصــوص حمایت از مردم 
رنج کشــیده فلســطین اعلام شــد و همبســتگی کشــورهای مسلمان 
را خواســتار شــد و خاطره و اثرات نیکوی آن در کلیه ســرزمین های 

اسلامی پایدار ماند.
4. در سیاست داخلی، جناب آقای خاتمی در سخنرانی سال 1375 در 
معرفی برنامه های خود پیش از ریاســت جمهوری در دانشگاه شریف 

برخی از اقدامات خاتمی در دوره ریاست جمهوری

نظام الدین قهاری

در شــماره 115 مقاله ای با عنوان »کارهایی که خاتمی نکرد« منتشــر شــد. دکتر نظام الدین قهاری، از فعالان نهضت ملی ایران، مطلبی 
درباره برخی اقدامات ســید محمد خاتمی در دوره ریاست جمهوری شان نوشــته اند که تقدیم خوانندگان عزیز چشم انداز ایران می شود. 
سید محمد خاتمی در شرایط خطیر امروز ایران مردم را برای شرکت در انتخابات دعوت کرده  و خواستار این است که صلاحیت نامزدهای 

اصلاح طلب نیز تأیید شود.
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ضمن نفی جمودی که طــی قرن ها بر اذهان 
و اندیشــه ایرانیان حاکم شــده بود، راهکار 
رفــع و درهم شکســتن این ســنگواره ارتجاع 
را در پیــش گرفتــن تســاهل، قانون گرایی و 
دموکراســی در امور خــرد و کلان مدیریت 
کشــور و روابــط حاکم بر کلیــه آحاد مردم 
ایران پیشــنهاد کرد. چــه نیکو بود که پس از 
انتخابات ریاست جمهوری  ایشان در  پیروزی 
که با آرای چشــمگیر مــردم صورت گرفت 
هــواداران و کوشــندگان راه پیروزی ایشــان 
برپایــی  بــا  فرهنگــی  مختلــف  مراکــز  در 
کنفرانس های متعدد حتی در مراکز ســتادی 
تبلیغات انتخاباتی به ارائه راهکارهای تســاهل 
و تســامح و قانون گــذاری و آمــوزش قانون 
اساســی به مــردم می پرداختند تا ایــن افکار 
و اندیشــه های شــکوهمند ملکه اذهان جامع 
ایرانیــان قرار گیــرد و هیچ گاه به فراموشــی 
سپرده نشــود، یا حتی بایســته می بود که این 
مطالــب در دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش 
علوم سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی 
به عنوان درس پایه ای دائمی برگزیده می شد.

5. در پایــه ارائــه نظریه تســاهل و تســامح و 
قانون گرایی و ارائه حســن نیت بــه مخالفان، 
آقــای خاتمی اظهار داشــت: مــا در صددیم 

مخالفــان  بــه  را  معانــدان 
و مخالفــان را بــه موافقــان 
این کلام  ارائه  تبدیل کنیم. 
شــیوا و آشــتی جویانه سبب 
از هم وطنانی  شــد جمعــی 
که به خــارج از مرزها رفته 
بودند و در گروه های معاند 
میهن  به  داشــتند،  عضویت 
بازگردنــد و مــورد لطف و 
محبت مســئولان و شادی و 
خود  خانواده های  آســایش 
شــوند. این جانب شاهد دو 
مورد از این افراد بوده ام که 
پس از بازگشــت به میهن با 
صمیمیت و محبت مسئولان 
از مرزداران تا بالاترین مقام 
قــرار گرفته ادامــه تحصیل 

داده و اینک مشغول خدمت هستند.
دوره  به راســتی  فرهنگــی،  به لحــاظ   .6
دوره  همچــون  ایشــان  ریاســت جمهوری 
وزارتشــان در وزارت ارشــاد اســلامی دوره 
شــکوفایی فرهنگــی ایــران بــود. چنانچــه 
محمدتقــی بانکــی در اولین شــماره ماهنامه 
نــگاه نــو در ســال 1370 نوشــت: »امروز 
نوشــته های روزنامه نــگاران مانند آبی اســت 
کــه ســال ها پشــت ســدی بلند جمع شــده 
و ناگهان چون ســیل بــر بســتر رودخانه ای 

خشــک رها شده اســت. در آســتانه میدان 
فراخ آزادی هســتیم«. طی دوره هشت ســاله 
ریاست جمهوری آقای خاتمی تعداد 45 هزار 
جلــد کتاب در موضوعــات مختلف علمی، 
و  روا ن شناســی  جامعه شناســی،  فرهنگــی، 
سیاســی تاریخی چاپ و منتشر شد. به راستی 
از تمام دوران گذشــته به لحاظ رشد فرهنگی 
بی نظیر بود. روزنامه های متعدد منتشــر شــد 
که در پیشبرد اندیشــه خوانندگان تأثیر عمیق 
گذاشــت. هرچند با توقیــف و تعطیل فله ای 
روبه رو شــدند، ولی بلافاصله نویســندگان به 
نام و زبان دیگری افکار خود را منتشر ساخته 

گاهی مردم می رساندند. و به آ
7. در بخش هنری همچون فیلم ها و نمایش ها 
تحولات روبه تضایدی آغاز شد، حتی موسیقی 
ایرانــی از ذلت و عقب ماندگی آزاد شــد و راه 

پیشرفت و سازندگی خود را آغاز کرد.
8. در کشــاورزی و کالاهــای اســتراتژیک 
تولید رو به کمال نهاد و به تدریج نیاز کشــور 
به محصولات خارجــی کاهش یافت و حتی 
پس از چهل ســال بــرای اولین بار در ســال 
1383 تولید گنــدم ایران به خودکفایی کامل 
تولیــدات صنعتــی داخلی  رســید. همچنین 

افزایش و بیکاری کاهش یافت.
9. مترو تهران که سازندگی 
توقــف  و  رکــود  بــه  آن 
گراییده بود در سال 1378 
به مرحله بهره برداری رسید 
کــه در بهبــود ترافیــک و 
مــردم  انتقــال  جابه جایــی 

نقش بسزایی ایفا کرد.
صنــدوق  تشــکیل   .10
ســال  در  ارزی  ذخیــره 
1379 کــه نقــش صندوق 
ثــروت ملی ایــران را دارد 
از اقدامــات بســیار مفیــد 
دوران  در  خاتمــی  آقــای 
ریاســت جمهوری بود. این 
اقدام در پشتیبانی از صنایع 
داخلــی و گســترش آنــان 
تولیدات  افزایــش  به منظور 
صنعتــی با کیفیــت مؤثر بــود. جلوگیری از 
افزایــش بهای ارزهــای خارجــی در دوران 
هشت ســاله ریاســت جمهوری ایشــان را نیز 

می بایست به این اقدامات افزود.
11. در دوران ریاست جمهوری ایشان به کف 
باکفایت وزیر کشــور کاردان آقــای عبداله 
نوری شــوراهای شــهر تهران و شهرستان ها و 
بخش های مختلف کشــور در اســفند 1377 
تشــکیل شــد و این اصــل مردم ســالاری و 
دموکراتیک قانون اساســی که قریب بیســت 

ســال به تأخیر افتاده بــود به اجرا درآمد و در 
ســپردن کار مردم به دســت مردم نقش والا 
و ارزنــده ای ایفا کــرد. در حقیقت می توان 
این اقــدام را گامی مؤثر در راســتای اجرای 

نامید. دموکراسی 
12. رفتار و منش شایسته شخصی:

خاتمی با ســیمای همیشــه متبســم بــا مردم 
روبه رو می شــد و در تمام موارد ســعی خود 
را بــه کار می بــرد که آرامش خــود را حفظ 
کند و به خواسته های کوچک و بزرگ مردم 
جامه عمل بپوشــاند. خاتمی در صدد بود که 
تفکر و اندیشــه تعامل و تعقــل را در ایران و 
بیــن ایرانیان گســترش دهد و ایــن مطلب را 
در کتابــی که به قلم ایشــان به رشــته تحریر 
درآمده )خرد و اندیشــه در کام خودکامگی( 
بــه شــیوایی بیان مــی دارد؛ و حتــی در برابر 
پیشنهاد تشــکیل مکتب فلســفی ایران نظریه 
موافق نشــان داده راهنمایی ها و تشــویق های 

زیادی به عمل آوردند.
13. خاتمی سعی بلیغ داشت آرامش و امنیت 
کشــور را حفظ کند و در مقابل کســانی که 
به هر بهانه ســعی در نابســامان کردن جامعه 
داشــتند با حســن خلــق و آرامــش روبه رو 
می شــد و همواره خشــونت و پرخاشگری را 
نفی می کرد و راه های صلح جویانه و ســازش 
و مــدارا را توصیــه می کــرد و از روش های 

استبدادی و خودکامگی پرهیز می  کرد.
14. خاتمی از گفتن حقیقت اجتناب نداشت 
و بارهــا علت اصلــی حوادثی کــه جامعه را 
دچار اضطراب و ناآرامی می کرد بیان داشت. 
ازجملــه حــوادث 18 تیر 1378 دانشــگاه را 
ناشــی از کشــف عاملان قتل های سیاســی 
زنجیــره ای دانســت. در مقابل خواســته های 
برحق و غیرقابل اجــرای هم وطنان خود اقرار 
کرد: می خواستند من کارگزاری بیش نباشم. 
که به راستی خاطره تاریخی اخلاقیات دوگانه 
درگاه و دیــوان دوران قاجار یا اختلاف دربار 
و دولت ها را در دوران پهلوی زنده ســاخت. 
همچنین بر اندیشمندان ایران روشن گشت که 
اگر خواســتار اجرای تمامی خواسته های خود 
از رئیس جمهور منتخب خویش هســتند باید 
در جهت اصلاح قوانین کشــور ازجمله قانون 
اساسی از راه های قانونی کوشش کنند. به آن 
امید که در آینده توسط اصلاح طلبان با حسن 

نیت صورت پذیرد.
به  هر حال آقــای خاتمی نعمت بزرگی بوده و 
هست که خداوند به جمهوری اسلامی عرضه 
داشــت و در اذهــان ملت قدرشــناس ایران و 

جریده تاریخ کشورمان مکان والایی دارد.
یــادشهمــوارهگرامــیوحیاتش

هموارهپایدارباد.■

آقای خاتمی اظهار داشت: 
ما در صددیم معاندان را 
به مخالفان و مخالفان را 
به موافقان تبدیل کنیم. 

ارائه این کلام شیوا و 
آشتی جویانه سبب شد 
جمعی از هم وطنانی که 

به خارج از مرزها رفته 
بودند و در گروه های معاند 

عضویت داشتند، به 
میهن بازگردند
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1.ناکامیمسیرتوسعهاقتصادیبازارمحور
نخستین مســیر آزموده شده در دوران پساجنگ در 
ایران، ایدئولوژی توســعه اقتصادی بازارمحور بود. 
مؤلفه های بنیادی که چیســتی این مسیر را مشخص 
می کنــد در ایــن مــوارد قابل احصاســت: معضل 
بنیــادی و مانع توســعه ایــران، تصدی گری دولت 
در اقتصاد و به طورکلی اقتصاد دولتی اســت. برای 
برون رفــت از ایــن وضعیت، ناگزیر از اســتفاده از 
تجارب توصیه شــده نهادهای جهانی نظیر صندوق 
بین المللــی پــول و بانــک جهانی مبنی بــر تعدیل 
ساختاری هستیم که به چابک سازی دولت، تقویت 
بخش خصوصی و افزایش رونق و رشد اقتصادی از 
طریق ادغام در اقتصــاد جهانی می انجامد. پس از 
اینکه کشــور در مدار توسعه اقتصادی قرار گرفت، 
توســعه سیاسی و حرکت به ســمت دموکراسی نیز 
به واســطه کاهــش تصدی گری دولــت و افزایش 
قــدرت بخش خصوصی تحقــق می یابد. این چند 
جمله، کلیات دیدگاه طرفداران مسیر توسعه مذکور 

با خطر ساده گویی است.
این مســیر در دولت هاشمی رفســنجانی طراحی، 

مهندسی و پیاده سازی شد و ثمرات 
خــود را بــه زودی نمایان ســاخت: 
ایده چابک ســازی دولت و کاهش 
بــار مالی آن، بــه صــدور مجوز به 
نهادهــای نظامی و امنیتی برای ورود 
به اقتصــاد جهت تأمیــن منابع مالی 
مورد نیاز منجر شــد که در دهه های 
بعد ابعاد روزافزونی یافت و مصائب 
آن همچنان در کشــور جاری است. 
ایده تقویت بخــش خصوصی نیز به 
به جای  واگذاری هایی منجر شد که 
تقویت این بخش به فربه شدن بخش 
شبه دولتی انجامید. درنهایت، افزایش 

تورم درنتیجه اجرای برنامه های توصیه شــده در چارچوب تعدیل ســاختاری به 
گسترش حاشیه نشینی و افزایش شکاف طبقاتی منجر شد که درنهایت در قالب 
شــورش های شهری ســال 1371 رخ نمود. مسکوت گذاشــتن پیشبرد هم زمان 
توســعه سیاسی در کنار توســعه اقتصادی و بلکه واگذاری مدیریت فرهنگی و 
سیاســی کشور به بخش هایی غیر از دولت، نیز فجایعی نظیر قتل های زنجیره ای 

را به بار آورد.
2.انسدادمسیرتوسعهسیاسی

جنبش دوم خرداد ســرآغاز دوره جدیدی در ایران شــد کــه به عصر اصلاحات 
شهرت یافت. چپ های خط امامی با بازسازی فکری و تشکیلاتی خود این فرصت 
را یافتند که ایده توســعه سیاســی را ذیل مفاهیم کلانی چون دموکراسی خواهی، 
تقویت جامعه مدنی و حقوق بشــر پی بگیرند. استراتژی هایی نظیر فتح سنگر به 
ســنگر نهادهای انتخابی برای اعمال فشــار بر بخش انتصابی نظام در چارچوب 
اســتراتژی فشــار از پایین، چانه زنی از بالا در این برهه از سوی استراتژهای جریان 
اصلاحات مطرح شــد و مورد آزمون قرار گرفــت. تصور این بود که با در اختیار 
گرفتــن دولت، مجلس و احیای اصل بر زمین  مانده شــوراها در قانون اساســی، 
می توان توازنی در ساخت قدرت پدید آورد و توسعه سیاسی را در قالب بسترآفرینی 
برای فعالیت احزاب، نهادهای مدنی و مطبوعات، افزایش آزادی های سیاســی و 
اجتماعی و ایجاد فضای باز سیاسی در کشور و تنش زدایی در مناسبات منطقه ای 
و جهانی پی گرفت. تنها دو ســال پس از این رؤیاپردازی جمعی و با سناریوهای 
18 تیر و سپس غائله کنفرانس برلین و توقیف فله ای مطبوعات، انسداد و بن بست 

تجمیع نیروهای اجتماعی
 برای برون رفت از بحران های عاجل

 کمال رضوی

قریب به سه دهه پس از پایان جنگ ایران و عراق، تغییر در آرایش و فضای داخلی نیروها و حاکمیت، تغییر فضای جهانی پس از فروپاشی 
شــوروی و تحول در سبک زندگی و الگوهای حیات اجتماعی، جامعه ایران همچنان از یافتن راهی برای گذار مسالمت آمیز به دموکراسی 
به مثابه تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت و قرار گرفتن در مدار توسعه پایدار، ناتوان بوده است. برای اینکه بتوان به پاسخی در خصوص 

چرایی این ناتوانی دست یافت، مروری اجمالی بر مسیرهای آزموده شده در این سه دهه ضروری به نظر می رسد.
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در مسیر مذکور نیز آغاز شد و کشمکش ها در چهار 
سال آغازین دهه 80، به نفع بخش موسوم به انتصابی 
پایان یافت. استراتژی های بازبینی شده اصلاح طلبان 
نظیر خــروج از حاکمیت )عباس عبــدی(، آرامش 
فعال )بهــزاد نبــوی(، بازدارندگی فعــال )مصطفی 

تاجزاده( نیز راه به  جایی نبرد.
بحــران و احمدینــژاد ظهــور .3

حامیپروری
پدیده احمدی نژاد و پیروزی وی در تیر 1384 مقابل 
هاشــمی رفســنجانی صرفاً نتیجه اشــتباه تاکتیکی 
اصلاح طلبــان مبنی بــر تعدد کاندیداهــا یا تحریم 
انتخابات توســط منتقدان تحول خــواه اصلاحات 
نبــود. احمدی نژاد بر موجی از ســرخوردگی طبقه 
متوســط از توسعه سیاســی و ناامیدی طبقات پایین 
از توجه سیستماتیک اصلاح طلبان به خواست آنان 
برای بهبود معیشت از رهگذر گسترش سیاست های 
حمایتی و رفاهی و تعدیل نابرابری ها و شکاف های 

اقتصادی سوار شده بود.
عدالــت و رفــع نابرابری و تبعیــض و تأمین حداقل 
اســتانداردهای رفاهی در حوزه آموزش و سلامت، 
عنصــری گمشــده در گفتمــان اصلاح طلبی بود؛ 
و بلکــه در عملکرد بخش مهمــی از اصلاح طلبان 
سویه های جدی از ضدیت با این مبانی دیده می شد.

به رغــم اینکه احمدی نژاد با شــعارهایی برای بهبود 
معیشــت و مبارزه با فساد و تبعیض و فقر بر سر کار 
آمد، به زودی بزرگ ترین تجربه فساد سیستماتیک، 
تبعیض و شــکاف طبقاتی و گســترش فقر را برای 
جامعه ایران رقم زد. خصوصی ســازی هایی از دهه 
70 آغاز شــده بود با سرعتی بس شــتابان تر در این 
برهه پی گرفته شــد و میزان تصدی گری و مداخله 

نهادها و بنیادها به طور روزافزون افزایش یافت.
اکنون هم آرمان های دموکراســی و توسعه سیاسی 

و  بــود  رســیده  انســداد  بــه 
احساسی برنمی انگیخت و هم 
خواست عدالت و رفع تبعیض 
و نابرابری به هیچ انگاشته شده 
و بلکه ضد آن تحقق یافته بود. 
سال 88 شوریدن و برآشوبیدن 
طبقــه متوســط علیــه مســئله 
نخســت بود، اما طبقات پایین 
که از سیاست های حامی پرورانه 
به طــور  احمدی نــژاد  دولــت 
نســبی بهره منده شــده بودند، 
تلخ ســنگین ترین  هنوز طعــم 
اقتصادی ســال های پس  فشار 
از جنــگ را نچشــیده بودند. 
بــا آغاز تحریم هــای اقتصادی 
در ســال 1390 میلیون ها نفر از 
جمعیت ایــران به زیر خط فقر 

سقوط کردند و اکنون جیب دولت نیز برای مستور 
نگاه داشــتن بحــران ناکارآمدی و ســوءمدیریت 
خالی بود. فشــار اقتصادی بــر گرده مردم بیش از 

پیش احساس می شد.
4.تجربهاعتدال:تکرارمسیرپیشین

دولــت روحانــی بــا وعــده تنش زدایــی از روابط 
منطقــه ای و جهانی و گردانــدن چرخ اقتصاد و در 
ائتلافی با نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه موفق 
بــه جلب توجه و جــذب آرای مردم شــد. با اینکه 
توسعه سیاسی در دســتور کار حسن روحانی نبود، 
این دولت نیز به زودی با بن بســت ها و انسدادهایی 
از جنس دوره اصلاحات مواجه شــد. گرچه برجام 
می رفت که راهــکاری برای برون رفــت از تحریم 
و فشــار اقتصادی باشــد، اما عــدم یکپارچگی در 
هیئت حاکمه بر ســر راهبردهــای کلان بین المللی 
و فقــدان تفاهم حداقلی بر ســر اصولــی در تنظیم 
فضای سیاســی داخل کشور، ایران را از بهره مندی 
از مزایــای برجــام محروم ســاخت. در همان زمان 
کــه دولت شــعار تنش زدایی و عادی ســازی ســر 
می داد، موشــک های دوربرد با شــعار عبری محو 
اســرائیل پرتاب می شد و پیام های نااطمینان بخش و 
دوگانه ای به غرب ساطع می کرد. از جهاتی، دولت 
اعتدال جامع بحران های دولت هاشــمی و خاتمی 
بوده اســت: پیشبرد سیاســت های توسعه اقتصادی 
بازارمحــور در بخشــی از دولت و داعیه گشــایش 
فضای سیاســی از جانب بخش دیگری از دولت و 
به ویژه شخص رئیس جمهور؛ بنابراین اتفاقی نیست 

که همان انسدادها و عوارض بار دیگر رخ نماید.
شــورش های دی 1396 از آســمان نازل نشــد؛ در 
زمینــه ای تاریخــی و اجتماعی تکویــن یافته بود. 
این شــورش ها نه صرفــاً زاییده تحــرکات مخالفان 
دولت فعلی بود که خراســان را بــه ایالت اقتصادی 
و سیاســی خودمختاری بدل کرده اند و نه ناشی از 
جنگ روانی و رســانه ای بیگانــگان؛ گرچه هر دو 
دســته عوامل مذکور نیــز دســت اندرکار بوده اند. 
این شــورش ها در بن بســت حاصل از سیاست های 
حاکمیت و چالش فســاد و ناکارآمــدی با جرقه و 
فشارهای  بازگشــت  آغازگری 
معلولی  بین المللی،  اقتصــادی 

گریزناپذیر بود.
5.شورشدی96

ایــران   96 دی  شــورش های 
عوامــل  از  مجموعــه ای  از 
دوردست و نزدیک دست تأثیر 
این  صورت بندی  می پذیرفت. 
اعتراضات  قالب  در  شورش ها 
کــور و تعابیــر ناهمدلانــه ای 
از این دســت، نشــانگر عمق 
جهل نســبت به جامعــه ایران 
آن  نیمه فعــال  گســل های  و 
این  برای درک چیستی  است. 
شورش ها و علل بروز آن، باید 
هرگونه بدبینی و توطئه انگاری 
را فرونهــاد و از منظری درونی 
و همدلانــه به خواســته های ناراضیــان و معترضان 
نگریســت. در نوشــته دیگــری به تشــریح برخی 
مؤلفه های برانگیزاننده این شورش ها اشاره کرده ام:

1. جامعه ایران از دیرباز حامل شکاف های قومیتی، 
مذهبــی، سیاســی و طبقاتی ناشــی از تبعیض های 

چندگانــه بوده اســت. ایــن شــکاف ها به صورت 
گســل های غیرفعالی هستند که در هر نقطه عطفی 
بسته به موقعیت ممکن است فعال بشوند یا نشوند.

2. طی حدود هشت سال گذشته شاهد تنزل تدریجی 
سطح معیشــت مردم و انباشت مطالبات اقتصادی و 
معیشتی بوده ایم که کاهش قدرت خرید مردم، تنزل 
ارزش پول ملی در کنار مسائل مزمن اقتصادی نظیر 
فساد سیستماتیک، احســاس تبعیض، تورم، گرانی 
و بیکاری باعث تشــدید نارضایتی ها در بخش های 

وسیعی از مردم نیز شده است.
3. طی سال های گذشــته ورشکستگی روزافزون و 
تعطیلی بنگاه های اقتصادی کوچک و کارگاه ها و 
کارخانه های تولیدی سبب تشدید معضل بیکاری و 

مسائل معیشتی کارگری شده است.
4. کوشــش دولت بــرای اصلاح نظــام مالیاتی با 
هدف جبران کســری درآمد ناشی از کاهش قیمت 
نفت، عمدتاً ســبب فشــار بــر مشــاغل تولیدی و 
تجاری خرد و متوســط شــده و نهادها و بنیادهایی 
که بخش های وســیعی از اقتصاد را در اختیار دارند 
با اتکای به قدرت از پرداخت مالیات طفره رفته اند. 
این امر به تشدید نارضایتی اقتصادی در میان کسبه 

و پیشه وران خرد جامعه منجر شده است.
5. در ماه هــای اخیــر، بحــران مؤسســات مالــی 
ورشکسته و افزایش قیمت دلار، کاهش ارزش پول 
ملی و بحران صندوق های بازنشســتگی سبب پدید 
آمدن امواج اعتراضی مکرر در شــهرهای مختلف 
شــده است که پیچیدگی مســئله و هراس دولت از 
در میان گذاشــتن ریشــه های بروز ورشکســتگی 
مالی به ســبب واکنش روانــی احتمالی مردم برای 
بیرون کشــیدن ســپرده ها از بانک ها که سبب آغاز 
دومینویــی از عیان شــدن ورشکســتگی بانک ها 
خواهد شــد، بر این نارضایتی ها و احساس تعلیق و 

بلاتکلیفی مردم دامن زده است.
6. زلزله سال گذشــته در کرمانشاه و سازمان دهی 
و مدیریت بســیار ضعیف دســتگاه های مسئول در 
کنار بحران آلودگی هوا در کلان شهرها و شهرهای 
صنعتی و نیــز التهاب بروز زلزلــه در تهران و کرج 
بیش از پیش ســبب برانگیختن محرک های روانی 
و اعتراضی در میان مردم شــده اســت. تلقی رایج 
مردم این اســت که حاکمیت توان مقابله با بحرانی 
نظیر زلزله در کلان شهرهای تهران و کرج یا بحران 
آلودگی هوا یا خشکســالی و کم آبی را ندارد و این 
امــر بیش از پیش زمینه ذهنی و روانی برای تســری 

نارضایتی ها فراهم می کند.
7. انتشــار ســند بودجــه ســال 97 و بســته بندی 
نمودارهــای همه فهم از این ســند مالــی که بیانگر 
عمــق فســاد و ناکارآمــدی مالی اســت، بیش از 
پیــش بر عصبانیت و خشــم مردم در ماه گذشــته 
دامن زده اســت. مردم می پرسند وقتی ما این چنین 
در تنگناهای معیشــتی به ســر می بریم چرا بودجه 
کشــور باید صرف اقدامات به ظاهر فرهنگی برخی 

مؤسسات خاص شود؟
ایــن مــوارد یــک صورت بنــدی اولیه و ســریع از 
مجموعه زمینه ها و شروط علی دور و نزدیکی است 

عدالت و رفع نابرابری و 
تبعیض و تأمین حداقل 

استانداردهای رفاهی در 
حوزه آموزش و سلامت، 

عنصری گمشده در 
گفتمان اصلاح طلبی 

بود؛ و بلکه در عملکرد 
بخش مهمی از 

اصلاح طلبان سویه های 
جدی از ضدیت با این 

مبانی دیده می شد



31 تیر و مرداد 98 شـماره 116

که در پیدایــش اعتراضات دی 96 مؤثر بود. بدون 
تردیــد به صورت بنــدی دقیق تــر و تفصیلی تری از 
این اعتراضات نیاز اســت که بر داده های میدانی و 
تجربی نیز استوار باشد، اما جدا از تحلیل علل بروز، 
شــکل بروز این اعتراضات نیز یک خلل بزرگ در 

جامعه ایران را نمایان ساخت:
جامعــه ایــران فاقــد نهادهــای واســط، اشــکال 
تشــکل های  و  دائــم  یــا  موقــت  ســازمان دهی 
نمایندگی کننده اقشــار مختلف است که در مواقع 
بروز نارضایتی، بتوانند به اعتراضات شکل و سازمان 
بخشیده و از بدل شدن این اعتراضات به شورش های 
خیابانی پرهزینه پیشــگیری کنند. شورش خیابانی، 
نتیجــه فقدان نهادهــا و تشکل هاســت. جامعه ای 
که متشکل و سازماندهی شــده باشد، نارضایتی و 
مطالبات خود را از خلال اعمال فشــار متشــکل بر 
حاکمیت پی می گیرد، نه از طریق اعتراض خیابانی 
مهندسی نشده و بی شــکل و سازمان. بدیهی است 
که اعتصاب، تظاهرات خیابانــی و تجمع می تواند 
ابزارهــای نهادها و تشــکل ها بــرای پیگیری منافع 
اعضای خود باشــد، اما این ابزارها باید در خدمت 
افزایــش قدرت چانه زنی نمایندگانی باشــد که قرار 
اســت در توازنی با گروه های ذی نفع درون قدرت، 
امتیازات و منافعی را بــرای این اعضای این نهادها 
و تشکل ها کســب کنند؛ نه اعتراضات بی شکل و 
سازمانی که پتانسیل بدل شدن به شورش و تخریب 
عمومی داشــته و با برخورد خشونت آمیز سخت و 

متقابل دستگاه پلیسی مواجه شود.
افراد منفرد در پیوندهای موقتی خیابانی نه می توانند 
منافع مشــترکی برای پیگیری بیابند و نه شعاری که 
بیانگــر مطالبات و نارضایتی آن ها باشــد. به همین 
دلیل است که می بینیم در اعتراضات دی 96 انواع 
و اقســام شعارها از پیشــروانه گرفته تا واپس گرایانه 
دیده می شــود. از سوی دیگر، شورش های خیابانی 
بــدون شــکل و ســازمان، چــون فاقــد نهادهای 
امتیازات هســتند،  نمایندگی کننــده برای کســب 
توفیقی برای ایجاد فشــار بر قدرت در جهت بهبود 

وضعیت اعضای خود نیز کسب نمی کنند.
بنــا به برخی پژوهش ها، بخــش مهمی از معترضان 
دی 96 بیکاران بودند؛ اما بیکارانی که هیچ اردوگاه 
و ســرپناه و نهادی برای پیگیری خواسته های خود 
ندارند و اعتراض خیابانــی را تنها امکان برای بروز 

مطالبه خود تلقی می کنند.
6.تشکلیابییاتجمیعنیروها؟

اگر بپذیریم که فقدان نهادهای واسط و تشکل های 
نمایندگی کننــده، هــم در کوتاه مــدت و هــم در 
درازمدت مانعی جدی مقابل توســعه ایران اســت 
که هم ســبب بــروز خشــونت و بی ثباتــی متقابل 
جامعه و حاکمیت می شــود و هم منطق تعارض را 
جایگزین مجاب سازی و مفاهمه برای تقسیم منافع 
و توزیع فرصت ها می کند، در این صورت ضرورت 

تشکل یابی جامعه بیش از پیش نمایان می شود.
تشــکل یابی که از آن ســخن می گوییــم از جهاتی 
بــا ایده بــر زمین مانــده تقویت جامعــه مدنی دوره 
اصلاحات متفاوت اســت. نــگاه عصر اصلاحات 

به جامعه مدنی، نگاهی عمدتاً سیاســی بود؛ جامعه 
مدنی و ســپهر عمومی میانجی هایی بــرای گذار به 
دموکراسی و توسعه سیاسی بودند. تردیدی نیست که 
جامعه مدنی واجد چنین ظرفیتی نیز هست؛ اما ماقبل 
آن، تشــکل های صنفی و نهادهای مدنی، پتانســیل 
مهم تری برای توزیــع عادلانه تر فرصت ها در جامعه 
و راهکاری برای حل تضــاد منافع و به عقب راندن 
گروه های ذی نفع محســوب می شوند؛ بنابراین، بعد 
اقتصادی و اجتماعی جامعه مدنی نیز مهم است که 

در گفتمان اصلاحات نسبت به آن غفلت شد.
اما اگر بــرای مواجهه با بحران هــای عاجل کنونی 
جامعه ایــران بخواهیم در انتظــار تکوین و تقویت 
جامعه مدنی باشــیم )که بدون تردیــد تنها در افقی 
درازمدت امکان پذیر می شــود( جز آنکه جامعه را 
به دســت امــواج متلاطم نیروهــای فرصت طلب و 
مردم فریب ســپرده باشــیم، کاری نکرده ایم. باید 
در پی تدوین ســازوکارهایی برای مواجهه با بحران 
عاجــل کنونی بود. این ســازوکار باید قابلیت آن را 
داشته باشد که جامعه را از کنش فردگرایانه، شورش 
خیابانــی بی ســازمان و افتــادن به وادی خشــونت 
بازدارد؛ از سوی دیگر بتواند به طور مثبت و ایجابی، 
فشار اجتماعی را در جهت پیشبرد اصلاحاتی درون 
حاکمیت و ایجاد تــوازن با گروه های ذی نفعی که 
به پیشــبرد منافع خود با ابزارهای قدرت مشغول اند، 
به کار گیــرد؛ به عبــارت دیگــر، نیازمند طراحی 
ســاختارها و نهادهای همگرایی و تجمیع نیروها در 
قالبی سیال و در افقی کوتاه مدت هستیم که بتوانند 

کارکردهای زیر را به خوبی ایفا کنند:
1. نمایندگی کردن خواســته ها و اقشــار خاموش و 
مطــرود اجتماعی و طبقات پاییــن و ناامید از بهبود 

وضعیت فعلی؛
2. برقــراری پیونــد و مفاهمه دوجانبه میان اقشــار 
مذکــور و بخش هایــی از حاکمیــت کــه ظرفیت 
پاســخگویی به خواســته های ناراضیان اجتماعی و 

اقتصادی را دارند؛

3. هدایت کــردن نیروهای اجتماعی در کانال ها و 
مســیرهایی که ضمن پرهیز از خشونت و بی نظمی 
حساب نشــده، فشــار اجتماعی لازم برای به عقب 
رانــدن گروه های ذی نفــع اقتصادی و سیاســی را 

فراهم کند؛
4. مجاب ســازی قدرت برای پیشــبرد اصلاحاتی 
)نظیــر  اداری  و  اقتصــادی  ســاختار  در  عاجــل 
بحــران بانکی، بحران صندوق های بازنشســتگی و 
اصلاح نظــام مالیاتی( در جهت بســترآفرینی برای 

پاسخگویی و کارآمدی؛
5. ایجاد فشار مثبت در راستای پیشبرد سیاست های 
رفاهی و توســعه حمایت های اجتماعی برای اقشار 
فرودست و آسیب پذیر و بخش های فقیر جامعه که 
به لحاظ کمّی در حال گسترش روزافزونی هستند.

احزاب و جریان های سیاســی موجود با مختصات 
فعلی، فاقد توان و کفایت ایجاد ســازوکار مذکور 
هســتند؛ هرچند این نیروهــا می توانند مشــارکتی 
در ایــن روند داشــته باشــند و بخشــی از راه حل 
باشــند؛ امــا نمی توانند آغازگر یا نیــروی محوری 
ایجاد همگرایی و تجمیع مذکور باشــند. طراحی 
و پیاده ســازی ســازوکاری شــبیه آنچــه ذکــرش 
رفــت، نیازمنــد ســر بــرآوردن نیرویــی جدید از 
گروه های اجتماعی است که حامل کمترین ابعاد 
بی اعتمــادی و ســوءظن در میان مــردم و به ویژه 
اقشــار معترض به وضع موجود بوده و بتوانند پیوند 
و مفاهمه ای را با این اقشــار برقرار کنند. نیروهای 
اجتماعی )دانشگاهیان، فعالان مدنی و اجتماعی، 
روشــنفکران و دیگــر گروه هــای اجتماعی مرجع 
نظیــر هنرمندان و چهره های محبــوب ایران خواه( 
در شــرایط کنونــی یگانــه نیروی قابل اتــکا برای 
ایفای چنین نقشــی هســتند. با محوریت نیروهای 
اجتماعــی مذکور، احزاب و جریان های سیاســی 
و نیروهای ســالم درون قدرت می توانند حلقه های 
تقویت کننده این حرکت ملی برای خروج ایران از 

بحران عاجل کنونی باشند.■
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نهجنگ،بلکهمقاومتدربرابرامریکا
)شرق،98/4/11)

ســردار حسین علایی: اســتراتژی امریکا هم اکنون جنگ نظامی با ما نیست، بلکه 
اســتفاده از فضای احتمالی جنگ برای رسیدن به اهدافشان است و استراتژی ایران 
هــم دوری از جنگ و مقاومت برای ناکام کردن امریکا برای رســیدن اهدافشــان 
است. تمام ظرفیت ها برای جنگ مهیاست، اما احتمال جنگ حداقل ممکن است.
 توفیقدرامرمذاکره

)شرق،98/4/11)
محسن امین زاده، معاون وزارت خارجه دولت اصلاحات: در حال حاضر فشار 
امریکا برای وادارکردن ایران به مذاکره جدی اســت و این مســئله نیز ضرورت 

تدبیر در این باره را بیشتر می کند.

نگرانیاسرائیلدرکنفرانسهرتزلیا

به تازگی کنفرانسی در تل آویو به نام هرتزلیا برگزار شد که هرساله تکرار می شود. 
یکی از نگرانی های خروجی این کنفرانس درباره فروپاشــی کشــورهای عرب 
هم پیمان با اســرائیل اســت. بدین معنا که اتحاد با آن ها دوامی نخواهد داشت. 
نگرانی دیگر این که تا زمانی که د ر میان فلســطینی ها مقاومت هســت مســئله 
فلســطین حل نخواهد شد. اتحاد با ســران عرب نیز این مشکل فلسطین به زعم 
اسرائیل را حل نخواهد کرد. حرکت مردم الجزایر و سودان و آتش زیر خاکستر 
در بحرین و مصر و برخی از مناطق عربستان این نگرانی را افزایش داده است.

پنجدلیلبرایاحتمالپیروزیدموکراتها

جهان بین الملل: عده ای تصور می کنند چون وضع اقتصاد امریکا خوب است، ترامپ 
دوباره انتخاب خواهد شد، اما به دلایل زیر احتمال انتخاب مجدد وی کم است:

1 ـ اساس انتخابات امریکا بر مبنای آرای الکترال است. در انتخابات قبل سه ایالت 
»پنسیلوانیا«، »میشیگان« و »ویسکانسین« به ترامپ رأی دادند و رأی این سه ایالت 
موجب انتخاب ترامپ شد. دلیل رأی به ترامپ، قول او مبنی بر بازگرداندن صنایع 
به این ایالات بود که در عمل محقق نشده است. برای همین هر سه ایالت اخیراً )در 
انتخابات میان دوره ای کنگره( به فرمانداران دموکرات رأی دادند. درصورتی که این 

سه ایالت در 2020 به ترامپ رأی ندهند، انتخاب ترامپ بعید است.
2 ـ موفقیت اقتصادی ترامپ مبالغه شده است. دستمزدها افزایش نیافته، کاهش 
مالیات اثری بر زندگی مردم عادی نداشــته، بیشــتر مشاغل ایجادشده پاره وقت 

است و رکود اقتصادی امریکا در حال آغاز شدن است.
3 ـ ترامپ در سیاست خارجی هیچ دستاوردی نداشته است.

4 ـ امریکا به شــدت قطبی  شــده و جامعه در حال فروپاشی است، نکته  ای که 
نخبگان امریکا را نگران کرده است.

5 ـ جنــگ تجاری با چین به کشــاورزان امریکایی ضربه زده؛ کشــاورزانی که 
اغلب جزء رأی دهندگان سنتی جمهوریخواهان هستند.

پایگاهنظامیرایگانبرایامریکا
)مرکزمطالعاتخلیجفارس(

سخنان عجیب ترامپ خطاب به شیخ تمیم امیر قطر در ضیافت شام:
شــما متحد خوب ما هســتید و با پایــگاه و  فرودگاه نظامــی که مثل آن 
کمتر دیده شــده به ما کمک قابل توجهــی کرده اید. این طور که فهمیدم 
8 میلیارد دلار در پایگاه نظامی ســرمایه گذاری شــده است که شکر خدا 
بیشــتر پولش از طرف شــما بوده نه ما. البته بهتر بود کل پولش برای شما 

بود...

سهراهبردداخلی
خنثیکردنخطمشیترامپدربارهایران

دیدگاهی اســت که دیدگاه های مختلف راهبردی در ایران را به سه دسته تقسیم 
می کند:

الــف ـ آن هایی که معتقدند اصلی ترین خط مشــی، اصلاح  ســاختاری و تغییر 
قانون اساسی است که بدون آن نمی توان به دو خط مشی دیگر پرداخت.

ب ـ آن هایی که مشکل ما را در سیاست های کلی می دانند.
ج ـ آن هایــی که مشــکل را در مســئولان و مدیران موجــود می دانند. که 
اگر بــا انتخابــات آزاد، مدیران جدیدی مســئولیت ها را بــه  عهده گیرند 
مســائل حل خواهد شد. البته این دیدگاه معتقد است هر سه خط مشی مهم 
هســتند، ولی یك خط مشی بر دو خط مشی دیگر اولویت دارد. این دیدگاه 
معتقد اســت که گرچه اصلاح ساختاری را قبول دارد ولی در شرایط فعلی 
عملــی نخواهد بود. تنها خط مشــی عملی و در دســترس، انتخابات آزاد 
مبتنی بر قانون اساســی بدون حذف نیروها می باشــد که مردم ایران با رأی 
خود آن ها را تشــخیص می دهنــد و انتخاب می کنند. ایــن دیدگاه معتقد 
اســت در شــرایطی که ترامپ می خواهد با تحریم های حداکثری مردم را 
آن چنــان ضعیف کند که به زعم خود به خیابان ها بریزند و شــورش کنند، 
برعکس معتقد است که مردم با شعار علیه تحریم به پروسه انتخابات واقعاً 
آزاد بپیوندند تا ضمن اجرای بدون تنازل قانون اساســی خط مشــی ترامپ 

را خنثی کنند.

حمایتبحریناز»انصارالفرقان«
)روزآروز(

شــبکه قطری الجزیره فیلمی مستند پخش کرده که نشان می دهد حکومت 
بحرین از گروه مســلح و اهل سنت تندروی »انصار الفرقان« به سرکردگی 
هشــام بلوچی برای جاسوســی و جنگ علیه نظام ایران پشتیبانی می کرده. 
چهار ســال پیش بلوچی و دو همراهش در سیســتان  و بلوچســتان کشــته 

شدند.

چشم  ها و گوش  ها
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بزرگترینآفتصداوسیما»آنتنفروشی«است.
)سایتجماران(

محمــد مهاجــری:انگار صداوســیما یاد گرفته که خــرق عادت کند و 
کارهایــی انجــام دهد که در فضــای مجازی به موضوعــی جذاب بدل 

شود.
برای نمونه، تعطیلی برنامه 90 فارغ از درســتی یا نادرســتی محتوای آن نشان داد 

که صداوسیما بیشتر به دنبال شوآف و نمایش است.
به نظر می رســد بهتر اســت برخی شبکه ها تعطیل شــده تا مدیریت ها منسجم تر 

شوند.
دومین مســئله به »آنتن فروشــی« بازمی گردد. این بزرگ ترین آفتی اســت که 
صداوســیما به آن گرفتار شــده و در توجیهش هم می گوینــد که چون دولت 
بودجه ما را نمی دهد، مجبوریم. خب اگر بودجه نمی دهد شبکه را تعطیل کنید 

نه اینکه آنتن فروشی کنید.
وقتی آنتن فروشی رخ می دهد، حیثیت صداوسیما فروخته می شود.

آنتن فروشــی به مثابه حاکم شدن سرمایه داری فاســد بر صداوسیما بوده و تراز 
پایین مدیران صداوســیما نیز به حیثیت و اعتبار این ســازمان خدشه وارد کرده 

است.

جامعهبهشدتدوقطبیشده
)سایتانتخاب(

مســیح مهاجری:آثار شوم این اتفاق در شهرستان ها بسیار بیشتر از تهران نمایان 
می شــود. بزرگان با تجدیدنظر در روش ها و منش های خود مانع عمیق تر شــدن 

این وضعیت خطرناک شوند.

جامعهمنهایفقر

محمدرضــا حکیمی:آیا عملکرد حاکمیت فعلی مســتقر در ایران را می توان 
حتی با معیارهای حداقلی مرام و مســلک شــیعه، اســلامی فــرض کرد؟ آیا 
اینکه در تعالیم اســلامی بر معاشرت با محرومان و اطلاع یافتن از حال و روز 
کید شــده بی حکمت اســت؟ آقایان در اشــتباه اند که گمان می کنند  آنان تأ
بــا بی خبر بــودن از مشــکلات و فقر مــردم، حکومتی مطلوب و اســلامی 
ســاخته اند. پیامبر )ص( می فرماید: کســانی که بعد از من حکومت تشکیل 
می دهنــد مردمان را دچار فقر و تنگدســتی نکنند تــا از تأمین معاش خود در 
حکومت دینی ناامید گردند و به ســوی کفر و بی اعتقادی ســوق داده شوند. 
امام علی )ع( می فرماید: امروز در ممالک اســلامی پایین ترین اقشار مردم از 

٣ چیز برخوردارند:
نــان گندم می خورند، خانه دارند و آب آشــامیدنی ســالم می آشــامند. 
پس ملاک اســلامی بــودن یک جامعه بنا بر آیات و روایات رســیدن به 
جامعــه ای منهای_فقر اســت و جز چنین جامعه ای را اســلامی خواندن 
تجاوز و گناه اســت، انقلاب آن نیســت که »اشــخاص دولت« عوض 
شــوند بلکه انقلاب آن اســت که »احــوال ملّت« عوض شــود و فقر و 
تبعیض و اختناق از میان برود و در این باره مســئول تر از همه، عالمان اند 

و حاکمان.

نظریهنصبدرولایتفقیهوقانوناساسی
امیرحسینعلینقی

1. در مطالعــات فقهی، نظریه های مربوط به ولایت فقیه را به »نظریه انتخاب« و 
»نظریه انتصاب« تقســیم می کنند. در برخی منابع، به اصل 57 قانون اساســی، 
به عنوان مســتند حقوقی مربوط به »اعتبار« نظریه نصب اشاره شده و طرفداران 
ایــن رویکرد معتقدند کــه اصل 57 بر اعتبار نظریه فقهــی انتصاب، در حقوق 

اساسی ایران، صحه گذاشته است.
در این یادداشت به بنیان مبتنی بر تضاد این تصور پرداخته می شود. اصولًا نظریه 
انتصاب، نظریــه ای در طرح موضوع »حاکمیت« اســت و آن گونه که خواهد 
آمد، این »حاکمیت« و »صاحب حق حاکمیت« است که به »منابع حقوق« و 

ازجمله »قانون اساسی« اعتبار می دهد و نه بالعکس.
2. از آنجا که قانون اساســی یک منبع حقوق اساسی است که مشخص می کند 
که در یک کشــور چه کســانی صاحــب حق و تکلیف اند، این پرســش طرح 
می شــود که قانون اساسی اعتبار روایی خود را از کدام سرچشمه اخذ می کند؟ 

دو پاسخ به این پرسش ارائه شده است.
اول( ممکن اســت در بررسی منشــأ اعتبار و روایی قانون اساسی، به رفراندوم و 
همه پرسی استناد شود. در این حال، قانون اساسی اعتبار و روایی خود را از رأی 
مردم اخذ می کند. این امر منوط به وجود این مفروض اســت که پیشاپیش مردم 
از این حق برخوردار باشند که با آرای خویش، بر متنی به نام قانون اساسی، مهر 
تأیید بزننــد. نظریه پردازان متمایل به این رویکرد، چنین حقی را برای انســان ها 
قائل اند و این حق مردم را، حق حاکمیت مردم یا انسان می نامند که بازتابش در 
اصل 56 قانون اساسی قابل مشاهده است. در این نظریه که به »نظریه قرارداد« 
نیز شهره است، اعتبار هر متن و گزاره حقوقی، مستقیماً )مانند قانون اساسی( و 
یا غیرمستقیم )مانند قوانینی که نمایندگان مردم در مجلس وضع می کنند(، ناشی 
از آرای عمومی و اراده مردم است. لذا، در این نظریه. این آرای مردم است که 
به کلیه منابع حقوق، و ازجمله قانون اساســی اعتبار می بخشد و این گونه نیست 
که قانون اساســی و دیگر منابع حقوق به اراده انسان ها اعتبار دهد. نظریه فقهی 
انتخاب در ولایت فقیه را می توان ترجمانی فقهی از نظریه قرارداد دانست. نمونه 
دیگری از بازتاب نظریه حق حاکمیت مردم در رویکردهای فقهی را می توان در 

نظریه »بیعت« مشاهده کرد.
دوم( برخی رویکردها نیز وجود دارند که چنین حقی را برای انسان ها قائل نیستند. 
عصاره این رویکردها، خبر از عدم اهلیت عامه مردم در تعیین سرنوشــت خویش 
می دهــد. مثال هــا و مصادیق متعددی از قائلیــن به این رویکرد وجــود دارد که 
بررســی آن ها، مجال و فرصت دیگری را طلب می کند. نظریه فقهی انتصاب در 
ولایت فقیه، یکی از این رویکردهاســت. این نظریه منشأ حاکمیت و حق ناشی از 
آن را در جای دیگری غیر از اراده و خواست عمومی انسان ها، یعنی اراده ولی فقیه 
منصوب، جســتجو می کند. لذا، نظریه انتصاب، نه تنها تعلق خاطری به حاکمیت 
اراده انســان ها در عرصه عمومی ندارد، بلکه اصولًا به این دلیل در میدان اســت 
تا این حق را از انســان ها، از آن جهت که انســان اند، دریغ کند. به همین دلیل، 
در این رویکرد، تجلیات اراده انشــایی انسان ها، مانند تصویب قانون اساسی، ذاتاً 
نمی تواند از زاویه حقوقی، محل اعتبار باشــد. در نتیجــه، انتظار اینکه طرفداران 
رویکرد انتصاب، تمایلی به ایده حق حاکمیت انسان و قانون اساسی تصویب شده 
توســط انسان ها داشته باشــند، به معنای نفی خود )رویکرد انتصاب( است. برای 
آن ها تنها اراده صاحب حق حاکمیت یا فقیه منصوب است که محل اعتبار است. 
دلیل آنکه گاه از واژگانی مانند »حکم حکومتی«، »فصل  الخطاب« و یا »فراتر از 
قانون اساسی« بودن در ادبیات حقوقی کشور استفاده می شود، همین نکته است: 
ارجاع اعتبار نهایی گزاره های حقوقی، به مرجعی خارج از اراده عمومی انسان ها.

ســعیدحجاریان: تسخیر سفارت آمریکا نتیجه تأثیرپذیری »چپ اسلامی« 
از »چپ روسی« بود

)سایتانتخاب(
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جمهوریسوم:چراوچگونه؟/10پیشنهادبرایبازنگری
قانوناساسی

)روزنامهسازندگی،16تیر1398)

محمــدقوچانی:اگر بخواهیم فنی و حقوقی حرف بزنیم آنچه در ایران رخ 
داده اســت فقط دو جمهوری اســت چون جمهوری اسلامی دو قانون اساسی 
داشــته است: جمهوری نیمه پارلمانی اول )از سال 1358 تا 1368( و جمهوری 
نیمه ریاســتی دوم )از ســال 1368 تاکنون 1398( و از این جهت همه ی دوران 
هاشمی – خاتمی – احمدی نژاد – روحانی همه ذیل جمهوری دوم تلقی می شوند 
و تفســیر ســردبیر مجله ی کیان از جمهوری سوم درســت نیست... همه ی این 
نویســندگان و گویندگان متوجه یک معنا بوده اند و آن ضعف های ســاختاری 
حقوقی در قانون اساسی موجود است که فراسوی محافظه کاری و انحلال طلبی 
و حتــی »اصلاح طلبــی انتخاباتی« یــک »اصلاح طلبی حقوقــی« را ضروری 
می سازد و آن نوســازی و بازسازی و بازآفرینی قانون اساسی است... تذکر این 
نکته بجاست که این سخن از موضع موافقان و مدافعان نظام جمهوری اسلامی 
ایــران و با توجه به دو اصــل تغییرناپذیر جمهوریت و اســلامیت نظام و نیز در 
چارچوب نظریه ولایت فقیه اســت که در قالب نهاد رهبری از نظر فقهی به نهاد 
حقوقی بدل شده است... آسیب ها برخلاف آنچه پاره ای سیاسیون در روزهای 
اخیــر اعلام می کنند منحصر به دو نهاد قانونی رهبری و ریاســت جمهوری هم 
نیست. تقســیم قدرت میان مجلس و شــورای نگهبان و میان قوه مجریه و قوه 
قضائیه هم به شکل کنونی به اصطکاک و تضعیف نهادها و کلیت نظام سیاسی 

کشور منتهی می شود که آسیب های آن را می بینیم.
اگــر در دایــره اصلاح طلبی ســخن بگوییم بدیهی اســت کــه جمهوریت و 
اســلامیت نظام سیاســی کشــور نمی تواند موضوع اصلاح قانون اساســی نظام 
جمهوری اســلامی باشد و بازنگری در این اصول احتمالًا نظام سیاسی دیگری 
خواهد شــد کــه موضوع و هدف و آرمان ما نیســت؛ اما همان طــور که نظریه 
ولایت فقیه قالب اســلامیت نظام جمهوری اسلامی است نظریه حاکمیت ملی 
هم محتوای جمهوریت نظام را می ســازد. این اصل که به همت دکتر بهشــتی 
در قانون اساســی تثبیت شد قانون اساسی جمهوری اسلامی را از قانون اساسی 
مشروطیت روشن تر می سازد چراکه برخلاف نظام مشروطه سلطنتی که سلطنت 
را »ودیعه ای الهی می دانســت که از ســوی مردم به پادشاه تفویض می شود« )و 
این خود یک پارادوکس بود که چگونه مردم حق خدا را به بنده خدا می دادند(، 
درقانــوناساســیجمهوریاســلامیحاکمیتگرچــهازآن
خداســتاماهماومردمرابرسرنوشتخویشحاکمساخته
استوبهتصریحقانوناساســیهیچکسنمیتوانداینحق
راازمــردمســلبکندیــاآنرادرخدمتمنافعفــردیاگروه
خاصــیقراردهــد.همچنینادارهکلیهامورکشــورجزازراه
انتخاباتورأیعمومیخارجازاصولبازنگریقانوناساسی
اســتوهمهمقاماتجمهوریاسلامیمستقیمیاغیرمستقیم
ازرهبریتاریاســتجمهوریمنبعثازملتهستند... اصلاح 
قانون اساســی اوج اصلاح طلبی در جمهوری اســلامی و نقطه پایانی بر هرگونه 
فکر براندازی است، چراکه نشان می دهیم ما در آسیب شناسی و تداوم جمهوری 

اسلامی از همه جلوتر هستیم.

تحریمهاییكجانبهمحکوماست
)مجلهسیاسی،فرهنگیهفته،98/4/22)

به نقل از خبرگزاری »تاس«، »ولادیمیر پوتین« رئیس جمهوری روســیه و »اوو 
مورالس« رئیس جمهوری بولیوی که برای سفری رسمی در مسکو بسر می برد، 
کید کردند که تحریم های یک جانبه علیه ایران غیرقابل قبول است و دو کشور  تأ
آمادگی دارند تا همچنان به همکاری های خود با جمهوری اسلامی ادامه دهند.

نقشآیتاللهجنتیدرمعرفینشدنسهعضوفعلیحقوقدان
شوراینگهبان

)ایرنا(

نجات الله ابراهیمیان، ســام ســوادکوهی و محسن اسماعیلی سه عضو حقوقدان 
شــورای نگهبــان به عنوان گزینه پیشــنهادی از ســوی رئیس قــوه قضاییه برای 
عضویت در شورای نگهبان معرفی نشده اند. سوادکوهی در این باره معتقد است 
که قطعاً آیت الله احمد جنتی، دبیر شــورای نگهبان در این باره طرف مشــورت 

بوده و نظر مثبتی هم نداشته است.

 متحدانایرانمزدورنیستند
)جمهوریاسلامی،98/2/30)

عبدالجباری عطــوان: جنگ با ایران با همه جنگ های ســابق متفاوت خواهد 
بــود، چون ایران توانمندی نظامی عظیمی دارد و به خوبی برای این جنگ آماده 
اســت و از حوادث عراقی و لیبی به دنبال تجاوز امریکا به آن ها اســتفاده کرده 
اســت و مهم تر از همه این که: ایران یك شبکه قدرتمند از متحدان عقیدتی دارد 
نه کســانی که آن ها را با پول خریده باشد که همان گونه که امریکا را در سوریه 
شکســت دادند و آن را به همراه متحدانش متحمل خســارت دست کم بیش از 
150 میلیــارد دلاری کردنــد و در هر جنگ آتی بینی آن هــا را به خاك خواهند 

مالید. )روزنامه رأی الیوم(

 ناتوانیارتشعربستانوامارات
)جمهوریاسلامی،98/2/30)

المضاوی کارشــناس عربســتانی: در صورت بــروز هرگونــه مواجهه نظامی 
مســتقیم با ایران، عربســتان و امــارات در معرض خطر و مورد تمســخر قرار 
می گیرنــد، چراکه ارتــش کوچك آن ها چه از نظر تعــداد، مهارت و دکترین 
مبارزه قابل مقایســه با ایران نیســت و هرچند امارات و عربســتان جدیدترین 
هواپیماهای جنگنده را در اختیار دارند، اما عملکرد آن ها در یمن ناتوانی آنان 

را فاش کرده است.

درسیازتراژدیسوریه

می دانیــم از ابتــدای درگیری ها در ســوریه تاکنون 500 هزار نفــر جان خود را 
از دســت دادند. نیروهای اصیل ملی ســوریه بارها مردم ســوریه را به سه »نه« 
دعوت کردند: نخســت، »نه« به دخالــت خارجی، دوم »نه« به جنگ داخلی 
و ســوم »نه« به فرقه گرایی و طایفه گرایی. امروز ما ملاحظه می کنیم که سوریه 
به وضعیت نســبتاً پایداری رســیده. ای کاش قبل از این که 500 هزار نفر تلفات 

بدهند به این توصیه ها عمل می شد.
ارتش ســوریه به این نتیجه رسیده بود که پایداری، استقامت و ایستادگی 
در کنار اصل اســتقلال یا تجزیه ناپذیری کشــور گرچه هزینه دارد، ولی 
بیشــتر از هزینه تجزیه کشــور نیســت که ده ها ســال کشــور را مشغول 

می کند.
علی )ع( می گوید چه بسا عبرت و پند زیاد است، ولی پندپذیر کم.

و ای کاش حــزب بعث عراق به تغییری که اکنون در قانون اساســی تن داده از 
ابتدا تن می داد.
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1. آیاتومفاهیمقرآنیدربارهجنگ
اولین آیات مربوط به جنگ در قرآن، آیات 38 
تا 41 از ســوره حج هســتند: »همانا خداوند از 
کســانی که ایمان آورده اند، دفــاع می کند که 
خدا هیچ خیانتکار ناسپاسی را دوست نمی دارد 
)38(. بــه کســانی که جنگ بــه آن ها تحمیل 
گردیده، اجازه ]جهاد[ داده شــد چراکه مورد 
ظلم واقع شــده اند و البته خداوند به یاری آن ها 
برای پیروزی تواناســت )39(. همان کسانی که 
از خانه هایشــان به ناحــق رانده شــدند، چراکه 
می گفتند پروردگار ما خداست و اگر خداوند برخی از مردم را با برخی دیگر 
دفع نمی کرد، صومعه ها و کلیساها و کنیسه ها و مسجدهایی که نام خدا در 
آن ها بسیار یاد می شود، سخت ویران می گردید و خداوند بی گمان کسی را 
که یاری اش دهد یاری کند. به راستی خداوند عزتمند تواناست )40(. همان 
کســانی که چون در زمین به آن ها قدرت و تمکن بدهیم، نماز بر پای دارند 
و زکات می دهنــد و به نیکویی امر می کننــد و از بدی بازمی دارند و فرجام 

کارها با خداست«)41(.
این آیات مربوط به جنگ بدر هســتند؛ یعنی نخستین جنگ درگیرانه ای که 
میان مســلمانان و مخالفان آن ها روی داد. قریشیان باقیمانده اموال مسلمانانِ 
هجرت کــرده به مدینــه را به غارت بــرده بودند و به اذیت و آزار بســتگان 
باقیمانده مســلمانان در مکه می پرداختند و آن ها را تحریم همه جانبه کردند. 
در واکنش به این اقدامات تهاجمی و آســیب زننده قریشــیان به مســلمانان 
و بازماندگان آن ها در مکه، گروهی از مســلمانان از حضرت رســول )ص( 
تقاضــای مقابله به مثل و ازجمله تهاجم به مکه کردنــد که حضرت آن ها را 
به صبر دعوت می کرد. ســپس کاروانی تجاری به رهبری ابوســفیان از مکه 
خارج شــد و او که در صدد کشــاندن اهل مکه به یک رویارویی نظامی با 
مسلمانان بود، در اقدامی فریبکارانه و جنگ طلبانه، از نیمه راه پیامی دروغین 
برای اهل مکه فرستاد مبنی بر اینکه مسلمانان به کاروان تجاری قریش یورش 
برده و امــوال آن را به یغما برده اند. در پی ارســال این خبر جعلی، ابوجهل 
با 950 نفر مرد جنگی به ســوی »بدر« حرکت کرد. حضرت رســول )ص( 

قصد جنگ با قریشــیان نداشــت؛ اما با لشکرکشی قریشــیان به سوی مدینه 
راه دیگری به جز رویارویی با ســپاه مکه باقی نماند )طلاس، 1335: 260-

258(. نزول آیات مربوطه نشان می دهند که مسلمانان در مقام دفاع از مدینه 
خارج شــده اند تا در مقابل سپاهی که چند صد کیلومتر و چندین شبانه روز 
راه پیمــوده تا آنان را از بیــن ببرند، مقابله کنند. در آیه 38 از ســوره حج، 
خداونــد رویکرد دفاعی خود را در دفاع از مســلمانان بیان می دارد و بر این 
امر صحه می گذارد که جنگ مورد نظر خداوند از ماهیتی دفاعی برخوردار 
است. در آیه 39 نیز تصریح شده که اجازه جهاد به این علت صادر می شود 
که مســلمانان مورد ظلــم و تهاجم قرار گرفته اند و جنــگ به آن ها تحمیل 
شــده است. چنین کسانی اند که خداوند در جنگ به آن ها یاری می رساند، 
چراکــه در مقــام دفاع از خود در مقابل ظلم و ســتم مهاجمان مســلح قرار 
گرفته انــد و مجبور به جنگی دفاعی شــده اند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت 
که خداوند یاریگر جنگ ســتیزانی نیســت که آغازگر جنگ اند و در مقام 
تهاجم و جنگ افروزی قرار دارند. در آیه 40، حقانیت و مشــروعیت جنگ 
تدافعی مسلمانان را بیشتر توضیح می دهد: آن ها حق جنگ دفاعی را دارند 
چراکه به ناحق از خانه های خود بیرون رانده شده اند آن هم صرفاً بدین علت 
کید بر آزادی دینی انسان مسلمان و لزوم  که خداپرست بوده اند. در این آیه تأ
دفاع از آن نیز نهفته اســت که برای دفع از آن باید ایســتادگی کرد، چراکه 
بــدون وجــود آزادی، آدمی ناگزیر از پذیرش تحمیل و زور و ســتم خواهد 
بود. نکته حائز اهمیت بســیار در این آیه این اســت که این دفاع از آزادی، 
تنها مربوط به آزادی مســلمانان نیست، بلکه اقدام مســلمانان در این راستا، 
نوعی دفاع از آزادی دینی ســایر ادیان و پیروان آن ها نیز هســت که در همین 
آیه از لزوم دفاع از صومعه و کلیسا و کنیسه ها نیز سخن به میان آمده است. 
مسلمانان با دفاع از آزادی دینی تضمین می کنند که پیروان سایر ادیان نیز در 
عبادتگاه های خویش همچنــان به اعمال دینی خود بپردازند و جهاد دفاعی 
آن ها کارکرد دفاع از آزادی پیروان ســایر ادیان در پاسداشت آیین های دینی 
کید بر آزادی عمومی و دفاع از عبادتگاه های ســایر  آن هــا نیز دارد. ایــن تأ
ادیان، هم وجود ادیان مختلف و عبادتگاه های آن ها را به رسمیت می شناسد 
و هــم بر لزوم ادامه حیات و فعالیت آزادانه پیروان ســایر ادیان دلالت دارد. 
قابل توجه اینکه مسجد در این آیه در ردیف چهارم قرار گرفته و این مشخص 

جامعه شناسی جنگ های صدر اسلام

 بهروز مرادی*

یکی از مسائل مناقشه برانگیز در تاریخ اسلام، جنگ هایی است که مسلمانان نسل اول با مخالفان خود انجام دادند. عده ای از نویسندگان، 
اسلام را به انجام رفتاری تهاجمی علیه مخالفان خود متهم می سازند که برای توسعه طلبی یا اخذ غنیمت های جنگی یا صدور ایدئولوژی 
دینی خود یا غارت گنجینه ها و دارایی های مردم ســایر ممالک، آتش جنگ هایی را در آغاز ظهور خود برافروخته اســت. این مقاله به این 
امر می پردازد که این ادعا تا چه اندازه صحت دارد. این بررسی در دو سطح به انجام رسیده است: نخست، در سطح بررسی آیات و مفاهیم 
قرآنی که دیدگاه های نظری و اعتقادی اســلام را در رابطه با جنگ بازتاب می دهد؛ و دیگری، در ســطحی تاریخی که رفتار مسلمانان صدر 

اسلام را درباره جنگ مورد مداقه قرار می دهد، هرچند در بررسی آیات مربوطه ناگزیر از تطبیق آن ها با رخدادهای تاریخی مربوطه ایم.
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می کند که قرآن از تعصب بر عبادتگاه مسلمانان 
دوری می گزیند و مسجد را ادامه همه آن اماکن 
دینی برمی شمرد که نام خدا در آن ها به یگانگی 
یاد می شــود. هر مکانی کــه چنین کارکردی در 
جامعه داشــته باشــد، گرامی اســت و مسلمانان 
وظیفــه دارند با هــر عاملی که چنیــن اماکنی را 
تهدید کننــد، مقابله کنند. دفاع از چنین اماکنی 
به مثابه یاری دادن خداســت، چراکه بقای آن ها 
به پراکنش نام خدا بــه یکتایی در جهان کمک 
می کند؛ بنابراین جنگ در اسلام، دفاع از آزادی 
است و نه تنها آزادی مسلمانان، بلکه آزادی سایر 
ادیــان و نیز آزادی پیروان آن ها در باقی ماندن در 
زیست دینی خویش. اینکه خداوند اسلام فرمان 
می دهــد که مســلمانان جان خــود را برای دفاع 
از آزادی دیــن ورزی پیروان ســایر ادیــان و بقای 
عبادتگاه های مسیحیان و یهودیان و سایر دینداران 
به خطــر بیندازند، نقطه عطفی در آزاداندیشــی 
قرآنــی و دفاع از حقوق بشــر در امــر دین ورزی 

است.
در آیــه 41 نیز نکتــه تأمل برانگیــز دیگری نهفته 
اســت و آن هم مربوط است به رفتار پیروزمندان 
پس از جنگ از نظر قرآن؛ خداوند تنها کسانی را 
یاری می دهد که پس از پیروزی خود در جنگ، 
در راستای انتشار خوبی ها و نیکویی ها و کاهش 
پلیدی ها و بدی ها می کوشــند. پیروزی و قدرت 
یافتــن آن ها، آنــان را در موقعیــت و مقامی قرار 
می دهد تا آســیب های اجتماعی را کاهش دهند 
و از پلیدی هــا بکاهند و خوبی و خیر را در زمین 
و زمان گســترش دهند و به ویــژه آزادی دیگران 
را پــاس بدارند و تضمین کننــد؛ بنابراین، چنین 
جنگــی که بــه قدرتمندی پیروزمندان مســلمان 
می انجامــد، ارزش های حقوق بشــری و ازجمله 

آزادی های عمومی را گسترش 
می دهد. پس جنگ مسلمانان 
نه به منظور اهــداف نظامی و 
توسعه طلبی اقلیمی و دستیابی 
به منابع طبیعی ســایر جوامع و 
نه برای کشورگشایی و نه برای 
مجبور ســاختن مردم دیگر به 
پذیرش و پیروی از اســلام و 
جنگ  پیروزمندان  ایدئولوژی 
و نه برای مسلمان کردن سایر 
مردم و نه برای مجبور ساختن 
مردم به اجرای احکام اســلام 
و نه بــرای زورگویی و ســتم 
به مغلوبان و نــه برای مقاصد 
مالی، بلکه به منظور پاسداری 
همچون  انسانی  ارزش های  از 
آزادی عمومی و مقابله با ستم 

و جبران بیرون شــدن از خانه و کاشــانه خویش 
و دفــاع از عبادتگاه های عمومی ادیان مختلف و 
نیز برای انتشــار خوبی هــا و نیکویی ها و متوقف 

ســاختن بدی ها و زشت کاری هاســت. قرآن بر 
کید می ورزد که یک جامعه ســالم،  ایــن اصل تأ
یک جامعه آزاد است که در آن، آزادی، ماهیت 
روابط میان انسان های مختلف و متفاوت را تعیین 
می کنــد و رقم می زند. در ســوره نصر نیز که به 
هنگام بازگشت مسلمانان به مکه نازل  شده همین 
کید قرار گرفته اســت و خداوند در  اصل مورد تأ
این سوره مسلمانان پیروزمند را فراخوانده که پس 
از پیروزی و حتــی آن زمان که مردم گروه گروه 
بــه دیــن خــدا درمی آینــد، 
به جــای فخرفروشــی و تکبر 
بــر  ظلــم  و  انتقام ســتانی  و 
آزار  و  اذیــت  و  مغلوبــان 
شکست خوردگان در جنگ، 
به استغفار و طلب بخشش از 
خدا روی بیاورند و به ستودن 
خدا به پاکی بپردازند تا مبادا 
خودستایی  تخریبیِ  نیروی  به 
و تکبــر در مقابــل مغلوبــان 
جنــگ، رفتــاری ویرانگر از 

خود نشان بدهند.
دسته دیگری از آیات مربوط 
به جنگ، آیات 190 تا 193 از 

سوره بقره هستند:
)190( و در راه خدا با کسانی 
که با شــما می جنگنــد، نبرد 
کنید، اما حــد و مرزها را زیر پــا نگذارید، زیرا 

خداوند متجاوزان را دوست نمی دارد.
)191( و هــر کجا بر ایشــان دســت یافتید آنان را 

بکشید و همان گونه که شما را بیرون راندند آنان 
را بیرون برانید ]چراکه[ فتنه از قتل بدتر اســت. 
]با این همه[ در کنار مسجدالحرام با آنان جنگ 
نکنید، مگر آنکه با شما در آنجا به جنگ درآیند 
]پیش دستی کنند[. پس اگر با شما جنگیدند، با 

آن ها کارزار کنید که کیفر کافران چنین است.
)192( و اگر ]از جنگ کردن[ دســت کشیدند، 
]شــما نیز دست بکشــید که[ البته خدا آمرزنده 

مهربان است.
)193( با آنان بجنگید تا دیگر توطئه ای نباشــد و 
دین مخصوص خدا شــود. پس اگر دســت ]از 
جنگ[ برداشتند، ]شما نیز جنگ را ادامه ندهید 

که[ دشمنی روا نیست جز بر ظالمان.
اتفاق نظــر بر این اســت که این آیــات به هنگام 
صلح حدیبیه نازل شــده اند؛ یعنی همان زمان که 
حضرت رســول )ص( بــا 1400 نفر از یاران خود 
آماده حج عمره می شدند؛ اما به سرزمین حدیبیه 
که رسیدند، مشرکان از ورود آن ها به مکه و انجام 
مراســم حج جلوگیری کردند. پس از گفت وگو 
با مشــرکان، صلحی را به امضا رساندند که به نام 
»صلح حدیبیه« مشهور شده است. به موجب این 
صلح نامه، قرار شــد آن سال مســلمانان از انجام 
مراســم حج در مکه خــودداری ورزند و به ازای 
آن، سال بعد برای انجام این مراسم به مکه بروند 
و اهــل مکه نیز شــهر را به مدت ســه روز برای 
آن ها خالی کنند. سال بعد هنگامی که حضرت 
رسول )ص( آماده رفتن به مکه می شدند، نگران 
این امر بودند که مبادا مشــرکان به وعده خویش 
عمل نکنند و جنگ درگیرد، به ویژه آنکه در ماه 

غزوهبدر

خداوند در این سوره 
مسلمانان پیروزمند را 

فراخوانده که پس از پیروزی 
و حتی آن زمان که مردم 

گروه گروه به دین خدا 
درمی آیند، به جای فخرفروشی 

و تکبر و انتقام ستانی و ظلم 
بر مغلوبان و اذیت و آزار 

شکست خوردگان در جنگ، 
به استغفار و طلب بخشش از 

خدا روی بیاورند
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حرام به ســر می بردند. این آیات در چنین بافتاری 
تاریخی نازل شدند.

در این آیات فرمان جنگ تهاجمی و کنشــگرانه 
وجود ندارد، بلکه در آیه 190 گفته می شود چون 
کســانی قصد جنگ با شــما را دارنــد، با آن ها 
بجنگید، حتی علی رغم مجاز دانســتن این اقدام 
کید ویژه ای در ایــن میانه وجود دارد  دفاعــی، تأ
که تجاوزگری نکنید و پای خود را از حد و مرزها 
فراتر نگذارید، زیرا خداوند متجاوزان را دوســت 
نمی دارد. در آیات بعدی نیز تصریح شده که در 
این جنگ دفاعی البته قاطعانه ایســتادگی کنید و 
چون شما را بیرون رانده اند، آن ها را بیرون برانید. 
پس این رفتار، واکنشــی و در مقــام مقابله به مثل 
اســت که از مصادیق تحقق عدالت است. با این 
همه: حرمــت مســجدالحرام را مراعات کنید و 
در آن مــکان به جنگ نپردازید، مگر آنکه آن ها 
پیش دستی کنند و بخواهند شما را غافلگیر کنند. 
اگر با شــما جنگیدنــد، با آن هــا بجنگید، ولی 
هرگاه دست از جنگ کشــیدند، شما نیز دست 
از جنــگ بردارید. این فرمان نشــان می دهد که 
از نظــر قرآن جنگ تا آنجا مشــروع و ادامه آن تا 
آنجا خالی از اشــکال اســت که طرف مقابل به 
آن ادامه بدهد و هــرگاه او جنگ را خاتمه دهد 
نمی بایســت جنگ را ادامه داد. پس مســلمانان 
نــه آغازگر جنگ اند و نــه ادامه دهنده آن؛ آن ها 
تنها دفاع می کنند. ماهیــت دفاعی بودن جنگ 
از ســوی مســلمانان تأیید می کند که کلید آغاز 
و ادامه آن در دســت مسلمانان نیست. مسلمانان 
همواره حالت دفاعی و واکنشی خود را در مقابل 

تهاجم نظامی حفظ می کنند و 
به محض دست کشیدن طرف 
مقابل که خود جنگ را آغاز 
کرده، آنــان نیز باید از جنگ 
دست بکشند. قابل توجه اینکه 
هدف جنــگ در آیــه 193، 
رفع توطئــه و نیز فراهم کردن 
زمینه اجتماعی مناســب برای 
دین ورزی عنوان شــده است. 
خداوند  نــزد  آن چنان  جنگ 
منفور و ناپسند و آسیب زاست 
کــه به محــض توقــف آن از 
سوی طرف مقابل، مسلمانانی 
که جنــگ به آن هــا تحمیل 
شــده نیز می بایست به جنگ 
خاتمه ببخشند. این دور کردن 
و  انتقــام ورزی  از  مســلمانان 

کید بر حفظ جان  کینه توزی و لجبازی است و تأ
همه انســان ها. نکته دیگر در این آیات، اشاره ای 
اســت که در پایان آیه 193 ذکر شــده و آن  هم 
این اســت که هرگاه دشمنان جنگ طلب جنگ 
را متوقف بســازند، دیگر جزو ظالمان نیســتند و 
ظالم بــودن آن ها تنها در صــورت جنگ کردن 

آن هــا معنــا پیدا می کنــد و با پایان بخشــیدن به 
جنــگ، ظالم بودن آن ها نیز متوقف می شــود یا 
دســت کم ماهیتی غیرفعال می یابد؛ بنابراین ظلم 
نیــز هویتی فعالانه دارد و به اقدام عملی دشــمن 
راجــع اســت. به همیــن علت بــا توقف جنگ 
هیچ گونه بهانه ای برای ظالم بودن دشمنان وجود 
نخواهد داشــت که مبادا به این بهانه مجوز اقدام 
نظامی علیه آن ها صادر شود. آن هایی که جنگ 
را به مســلمانان تحمیل می کنند، به آن ها ظلم روا 
می دارند چراکــه آزادی و امنیت و آرامش آن ها 
را از آن ها ســلب می نمایند و لزوم مقابله با چنین 
کســانی برای احیای این حقوق انسانی ضرورت 

پیدا می کند.
پــس مســلمانان حقیقــی نه تنهــا هرگــز آغازگر 
جنگ نیســتند، بلکه در صورت جنگ تدافعی، 
اخلاقیات و حقوق دیگر انســان ها را می بایســت 
مراعــات نمایند به گونه ای که نمی بایســت رفتار 
تجاوزگرانــه و تخریبی از خود نشــان دهند. این 
امر در ســفارش های حضرت رسول )ص( هنگام 
اعزام نیروهای نظامــی به میدان جنگ در تاریخ 
به ثبت رســیده است: جنگ کنید و فقط جنگ 
کنید، اما مکــر و خدعه و فریب به کار مبرید و 
غل و غــش نکنید و کودکان و زنان را نکشــید 

)واقدی، 1369: 577 و 854(.
دســته ای دیگر از آیات قرآن وجود دارند که کم 
و بیــش به رفتــار جنگی مســلمانان پرداخته اند. 
ازجملــه در ابتدای ســوره توبه )آیــات 3 تا 17( 
چنین آیاتی را مشــاهده می کنیــم که برای پرهیز 
از پرحجم ســاختن این مقالــه از درج این آیات 

خودداری می شود.
بسیاری از نویســندگان بر این 
اعتقادند که شــأن نــزول این 
تبوک  درباره جنــگ  آیــات 
اســت. در ســال نهم هجری 
بازرگانانی برای حضرت رسول 
)ص( خبــر آوردند که هِرقل، 
فرمانروای روم، سپاهی مرکب 
از 40 هــزار نفر را مجهز کرده 
و در مناطق مرزی شام مستقر 
این آماده سازی  ساخته است. 
قریب الوقوعــی  جنــگ  از 
حکایت می کرد کــه رومیان 
تــدارک  مســلمانان  علیــه 
لذا حضرت رسول  می دیدند؛ 
)ص( سپاهی را مهیا ساخت تا 
به مقابله با رومیان گسیل دارد 
و خود ایشــان نیز علی بــن ابیطالب )ع( را به جای 
خویش در مدینه گمارد و خود با ســپاه عازم شد. 
در مدینه افراد نفاق   پیشه ای بودند چون عبدالله بن 
اُبــی و نیز یهودیانی که حضرت رســول )ص( در 
پیمان صلح و عدم مخاصمه با آن ها قرار داشــتند. 
واقعیت چنیــن بود که ســپاه روم قصد تهاجم به 

مســلمانان را نداشــت و حضرت رسول )ص( نیز 
پــس از مدتی اقامت در محل یادشــده و اطمینان 
از اینکــه ســپاه روم تهاجمی نخواهــد کرد بدون 
هیچ گونه درگیــری به مدینه بازگشــتند؛ اما آیات 
یادشــده در سوره توبه به مسائلی در این خصوص 
می پردازنــد و مربوط اند به نفاق پیشــگانی که در 
راســتای تضعیف حضرت رســول )ص( دســت 
بــه تبلیغات و اقداماتی می زدنــد، ولی هم زمان به 
ساختن مســجد در مدینه نیز همت می گماشتند. 
ازجمله مسجد معروف ضرار که پانزده تن از همین 
افراد آن را ساختند. در این آیات از حضرت رسول 
)ص( خواســته شده تا اگر مشرکی به او پناه آورد، 
به او پناه بدهد و حتی او را به جای امنی ببرد )6( و 
این نهایت خیرخواهی و انسان دوستی بی شائبه قرآن 
را می رســاند و به پیامبرش سفارش تعهد به اخلاق 
کریمانه می کند. نیز در آیه )5( بر پایبندی بر پیمان 
و تعهد نسبت به مشــرکانی که با آن ها پیمان بسته 
ســفارش می  کند. تنها با آن مشرکانی باید جنگید 
کــه پیمان ترک مخاصمه خود با حضرت رســول 
)ص( را نقض کرده و خیانت پیشــه کرده اند و با 
دشــمنان مسلمانان علیه مســلمانان توطئه تدارک 
دیده اند. هرچند مشــرکان را ســر تعهد و وفاداری 
نســبت به پیمان خویش نباشــد، اما تــا زمانی که 
آن ها بر سر پیمان خویش باقی مانده اند، حضرت 
رســول )ص( و مســلمانان نیز باید بر سر پیمان با 
آن هــا بمانند )7(. مضاف بر ایــن حتی اگر آن ها 
نقض پیمان کردند و درصدد اقدام علیه مسلمانان 
برآمدند، با ســران کفر باید جنگیــد چراکه آن ها 
پای بند پیمان خویش نیســتند. جنگ با آن ها نیز 
به امید متوقف ســاختن آن ها از ادامه دادن جنگ 
اســت و به بیان خود قرآن بدان امید که از جنگ 
دست بردارند و بازایســتند. )12(. پس در اسلام؛ 
جنگ برای جنگ نیست، بلکه برای احیای صلح 
اســت. جنگ برای زهرچشم گرفتن از دشمنان و 
نابود کردن و کشــتن انســان ها و حتی برای ادب 
کردن آن ها و انتقام ستاندن از آن ها نیست و حتی 
جنگ برای پیروزی بر مشرکان نیست، بلکه هدف 
از جنگ همانا: بازگرداندن مشــرکان به راه تعهد 
به پیمان خویش اســت تا آنجا که مفاد پیمان نامه 
صلح را مراعات کنند. در آیه 13 تصریح می کند 
که آن ها آغازگر جنگ هســتند و در آیه 15 نکته 
شگرفی را به میان می آورد از این قرار که در مقابلِ 
این جنگی که آن ها شــروع کرده اند، با آن ها باید 
جنگید تا خشم از دل های آن ها برود. معلوم است 
که این خشــم نهفته درون آن ها که نوعی اختلال 
نفسانی- شخصیتی-احساسی است و عامل کژی 
آن هــا از راه صحیح اســت. جنگ نــزد خداوند 
نوعی ســازوکار اســت تا آن ها را از این خشم دور 
سازد و آن ها را به راه تعادل شخصیتی و نفسانی و 
روانی بازگردانــد. در نهایت امر، معیار قرآن انجام 
امور فرمالیستی و مناســکی نیست که افرادی در 
پشت صحنه به حضرت رسول )ص( خیانت ورزند 

جنگ آن چنان نزد 
خداوند منفور و ناپسند و 
آسیب زاست که به محض 

توقف آن از سوی طرف مقابل، 
مسلمانانی که جنگ به آن ها 

تحمیل شده نیز می بایست 
به جنگ خاتمه ببخشند. 

این دور کردن مسلمانان از 
انتقام ورزی و کینه توزی و 

لجبازی است و تأکید بر حفظ 
جان همه انسان ها
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و از پشت به او خنجر بزنند و پیمان خود را در خفا 
بــا او نقض و علیه او توطئه کنند و با دشــمنانش 
علیه او همدســتی و همکاری نمایند و در راستای 
تضعیف او و مکتب اعتقادی او بکوشــند، اما در 
جلوی صحنه به ساختن مسجد روی بیاورند. این 
نفاق پیشــگی نزد خداوند مطرود و محکوم است 
و خداوند تصریح می نماید که ســاختن مسجد به 
دســت چنین کســانی از اعمال تباه و باطل است 

.)17(
بنابراین تعالیم اسلام بر معنویت استوارند و قصد 
دارند تا انســان بر فراز کیفیتی از رفتار ناشــی از 
یگانگی وجودی، هــم درون و هم برون خود را 
ســالم و سازنده ســازد، از دورویی و ریاکاری و 
بدکاری چه پنهان و چه آشــکار بپرهیزد و بر سر 
پیمان خود وفــادار بماند. در این آیــات ابتدا از 
حضرت رســول )ص( می خواهد تا او خود بر سر 
پیمان خود بماند و حتی امنیت مشــرکانی که به 
او پناه می آورند را تأمین کند و ســپس خواســته 
خود را از نفاق پیشگان مبنی بر رعایت پیمان ها و 
پرهیز از نفاق و توطئه مطرح می سازد. پیامبر خود 
ابتدا می بایســت مظهر وفای به عهد و پاسداشت 
ارزش های انســانی و حقوق بشری باشد تا بتواند 

همین رفتار را از سایرین انتظار داشته باشد.
به جز این آیات، آیات پراکنده دیگری نیز در قرآن 
به چشم می خورند که کم یا بیش به مبحث جنگ 
مربوط انــد. مثلًا آیه 99 از ســوره یونس که چنین 
می فرمایــد: »اگر خدا می خواســت تمامی مردم 
ایمان می آوردنــد. آیا می خواهی مــردم به اصرار 
ایمان بیاورنــد؟« چنین آیه ای نشــان می دهد که 

در ایمــان آوردن مــردم، حتی 
اصرار از جانب حضرت رسول 
)ص( نیــز منتفــی اســت چه 
برسد به متوســل شدن به اجبار 
و چــه برســد به جنــگ برای 
ایمــان آوردن مــردم، چراکــه 
ایمــان امری درونــی و قلبی و 
نوعــی تنظیم رابطــه وجودی 
فرد با خداوند اســت که پس 
از پذیــرش اعتمادگونه، فرد به 
آرامش و امنیت درونی برسد و 
سپس محیط پیرامون خویش را 

از این امنیت متأثر سازد.
یکی دیگر از آیات قابل استناد 
بــرای تعییــن موضع قــرآن در 
خصــوص جنگ؛ آیــه 23 از 
ســوره حشر اســت که چنین 

می فرماید: »اوســت خدایی که جــز او معبودی 
نیســت. هموســت فرمانروای پاک، صلح خواه، 
امنیت بخش، محافظت کننده، عزتمند، قدرتمدار 
و بــا کبریا. منــزه و مبراســت خداونــد از آنچه 
شــریک او قرار می دهند«. کلمه »سلام« که در 
ایــن آیه از نام ها و القاب خداوند به شــمار آمده، 

با اسلام هم ریشه است و بر صلح خواهی خداوند 
دلالــت دارد. خداوند مظهر صلح اســت و از درِ 
صلح با مخلوقات خویش وارد می شــود و طبیعی 
اســت که چنین خداوندی در پــی جنگ افکنی 
میــان مخلوقات خویش نباشــد. بی تردید خدایی 
چنیــن، پیامبرانش را نه برای جنــگ، بلکه برای 
هدایت مسالمت آمیز و تبیین مبانی صلح و امنیت 
)ایمان( به ســوی بشریت می فرستد. این خود دلیل 
دیگری اســت در تأیید این نظر که رفتار حضرت 
رســول )ص( ادامه ویژگی ها و خواســت خداوند 
در جامعه است و به همین خاطر نمی تواند آغازگر 
جنگ باشد. رفتار حضرت رسول )ص( در جنگ 
خود مؤید چنین گریز از جنــگ و پرهیز از آغاز 
آن اســت. اهمیت صلح خواهی در اسلام آن چنان 
است که به مسلمانان گفته شده در اولین مواجهه با 
هر کسی ابتدا اعلام کنند که در صلح با او هستند: 
»ســلام علیکم« یعنی »صلح 
بر شما« ســفارش به پیش قدم 
شدن مسلمانان در سلام دادن 
به دیگــران نیز از همین موضع 
برمی خیزد تا در مواجه  شدن با 
همگان اعــلام کنند در صلح 
بــا آنان اند. در قــرآن حتی به 
بندگان خدای رحمان سفارش 
گردیده که به انسان های نادان 
نیز سلامی بگویند و درگذرند 
)فرقــان: 63(. مســلمانان در 
ســلام های ســه گانه نماز نیز 
پس از عــرض احترام خدمت 
حضــرت رســول )ص( به دو 
گروه دیگر از انسان ها نیز سلام 
می دهند. به راستی اسلام دینی 
صلح خواه است و جنگ طلبی 

هیچ جایی در مرام اعتقادی قرآن ندارد.
در این قسمت به ســطح دوم این بررسی پرداخته 

می شود.
2. بررسیاقداماتنظامیتاریخصدراسلام

این اقدامــات را می توان به طور کلی به دو مرحله 
تقسیم بندی کرد:

الف.اقداماتنظامــیدورانحضرت
رسول)ص(

حضرت رســول )ص( در دوران 23 ســاله بعثت 
خویش، ده ها اقدام نظامی انجام دادند که بدون 
اســتثنا همه آن هــا از ماهیتی دفاعی و واکنشــی 
برخوردار بودند. در این قســمت به برخی از این 

اقدامات اشاره می شود:
*در ســال اول هجــری، ســی مرد مســلمان به 
فرماندهــی حمــزه بــن عبدالمطلــب در منطقه 
»عیص« با یک قافله قریشــی مرکب از ســیصد 
مرد جنگی روبه رو گردیدند؛ اما بدون درگیری به 

مدینه بازگشتند )طلاس، 1335: 256(.
*در ســال اول هجری، شــصت مرد مســلمان به 
رهبــری عبید بن حــادث به ســوی وادی »رابغ« 
حرکت کردند کــه با گروهی دویســت نفری از 
مردان مســلح قریش به رهبری ابوســفیان روبه رو 
گردیدند. جنگــی درنگرفــت و قابل توجه اینکه 
دو نفر از قریشیان به مســلمانان پیوستند )واقدی، 

.)7 :1369
*گشــت های خبریــاب به رهبری ســعد بن ابی 
وقــاص مرکــب از هشــتاد مــرد جنگــی به طور 
پیوســته فعال بودند که بدون درگیــری به مدینه 

بازمی گشتند )طلاس، 1335: 256(.
*غزوه ودان: ســال دوم هجری حضرت رســول 
)ص( به همراه دویســت مرد جنگی بر ســر راه 
تجاری مکه و شــام درآمد. ایــن حرکت با عقد 
پیمان همکاری با قبایل مسلط در این مسیر همراه 
بود. ازجمله یک معاهده بــا قبیله بنی ضمره بن 
بکر بــن کنانه منعقد گردید و بــدون درگیری به 

مدینه بازگشتند )طلاس، 1335: 257(.
* غزوه بواط: در سال دوم هجری حضرت رسول 
)ص( به قصد کاروانی از قریش که توســط امیه 
بن خلف و یکصد مرد جنگی همراهی می شد از 
مدینه خارج گردید. حدود یک ماه را در نزدیکی 
شــهر بواط اقامــت گزید، اما بــدون درگیری به 

مدینه مراجعت کردند. )واقدی، 1369: 8(.
*غزوه عُشَــیره: در ســال دوم هجــری حضرت 
رســول )ص( به همراه دویست نفر از یاران خود 
به ســوی کاروان تجاری قریــش حرکت کردند. 

بنابراین تعالیم اسلام بر 
معنویت استوارند و قصد 

دارند تا انسان بر فراز 
کیفیتی از رفتار ناشی 

از یگانگی وجودی، هم 
درون و هم برون خود 

را سالم و سازنده سازد، 
از دورویی و ریاکاری و 

بدکاری چه پنهان و چه 
آشکار بپرهیزد و بر سر 
پیمان خود وفادار بماند
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در همیــن اقــدام، پیمــان عــدم 
تعرض را با قبیلــه »بنی مدلج« و 
هم پیمانی از آن ها به نام قبیله »بنی 
ایشــان  منعقد ســاختند.  ضمره« 
بدون درگیری به مدینه بازگشــتند 

)طلاس، 1335: 258(.
*غزوه بدر اول: در جمادی الاول 
ســال دوم هجری، پیش از جنگ 
بــدر، گروهــی از قریشــیان بــه 
کردند  حمله  مدینــه  چراگاه های 
و برخــی چهارپایــان را به غارت 
بردنــد. حضــرت رســول )ص( 
بــا عــده ای از یــاران بــه تعقیب 
آن ها پرداختند تا به وادی ســفون 
رســیدند. ولی مهاجمان را نیافتند 
و بدون درگیری به مدینه بازگشتند 

)طلاس، 1335: 259(.
*ســریه نخله: در سال دوم هجری 
حضرت رســول )ص( گشتی هایی 
را بــه رهبری عبداللــه بن جحش 
بــه »نخله« فرســتادند و نامه ای به 
دســت وی دادند و بــه او گفتند: 

»نامه را تا دو روز نگشــا و نخــوان«. دو روز بعد 
که نامه را گشــودند، در آن نوشته شده بود: »برو 
و در نخلــه فرود آ و بنگر که قریش چه می کند و 
به ما خبر بده«؛ اما عبدالله به جای کســب خبر با 
قافله ای از قریش درگیر شــد و یکی از بزرگان آن 
را به نام عمرو بن حضرمی کشــت و دو نفر را نیز 
اســیر گرفت و به مدینه بازگشت. حضرت رسول 
)ص( از درگیــری عبدالله و قتلــی که انجام داده 
بود بسیار اندوهگین و آزرده خاطر گردید )طلاس، 

.)260 :1335
*جنــگ بدر: چنانکه شــرح جنگ بدر پیش از 
این آمد، قریشــیان با ترفندی از ســوی ابوسفیان 
بــا 950 مــرد جنگی بــه مدینه یــورش آوردند و 

مسلمانان را چاره ای جز دفاع نبود.
*غزوه »بنی ســلیم« در ســال دوم هجری، غزوه 
»سویق« در ســال دوم هجری، غزوه »ذی امر« 
در سال دوم هجری، غزوه »بحران« در سال سوم 
هجری ازجمله اقدامات نظامی دیگری هســتند 
که بدون هیچ گونه درگیری به پایان رســیدند. در 
ایــن اقدامات حضرت رســول )ص( تنها خود و 
نیروهای نظامی اش را در معرض دید دشمنان قرار 
می دادنــد تا آن ها را از تهاجم بــه خود بازدارند. 
به بیان دیگر همه این اقدامات کارکرد پیشگیرانه 
داشــتند و نوعی مانور نظامی محسوب می شدند 

)طلاس، 1335: 259-261(.
*غــزوه احد: قریشــیان پس از شکســتی که در 
جنــگ بدر متحمــل گردیدند، در صــدد انتقام 
برآمدند و تدارک بســیار دیدند تا به مدینه حمله 
کنند. آنان از قبایل مجاور سرباز استخدام کردند 
و حداکثــر تجهیزات خــود را گردآوردند تا این 

بار پیروز شــوند. 3 هزار نفر گردآوردند به همراه 
200 اســب. مسلمانان هزار نیروی جنگی داشتند 
به همراه 2 اسب. قریشــیان به سوی مدینه یورش 
آوردند و مســلمانان چاره ای جز دفاع نداشــتند 

)واقدی، 1369: 145-155(.
*حضــرت رســول )ص( بــا مســیحیان نجران، 
یهودیان مدینه، مسیحیان دومه الجندل و زرتشتیان 
بحرین پیمان عدم تعــرض منعقد و امضا کردند 
و آن هــا را در دیــن خویــش آزاد گذاردند و در 
پیمان نامه نیــز قید گردید که جزیه بپردازند. مبلغ 
جزیه برای اســتفاده آنان از امکانــات اقلیمی و 
تأمین امنیت آن ها توســط حضرت رســول )ص( 

اخذ می گردید )سبحانی، 1368: 42-3(.
*غزوه حنین: پس از بازگشــت مسلمانان به مکه، 
برخــی از اشــراف قبیلــه »هوازن« ســر به یورش 
برداشــتند. گرد هــم آمدند و گفتنــد: محمد با 
قومی برنخورده اســت که بتوانند به خوبی جنگ 
کننــد. اکنون شــما هماهنگ شــوید و پیش از 
آنکه او به ســوی شما بیاید، شما به سوی او بروید. 
ســپاه بزرگی فراهم آوردند و زنان و کودکان را نیز 
در پشــت خود افزودند تا تعداد بیشــتری به چشم 
بیاینــد. پیامبــر نیز بــا دوازده هزار نفــر در مقابل 
آن ها صف آرایی کرد و اگرچه در ابتدا مســلمانان 
بســیاری گریختند، اما درنهایت جنگ با پیروزی 
مسلمانان به پایان رسید )واقدی، 1369: 676-9(.

*جنگ خندق: در این جنگ باز هم قریشــیان 
به مدینه حمله کردند. این بار گروهی از یهودیان 
مدینــه که با حضــرت رســول )ص( پیمان عدم 
تعرض منعقد ســاخته بودند نیــز به مکه گریخته 
و آن هــا را همراهی می کردند و به ویژه اطلاعات 

آن هــا  اختیــار  در  تعیین کننــده ای 
قراردادند. به پیشــنهاد سلمان فارسی 
در اطراف مدینه خندقی حفر کردند 
و از خــود و مدینــه دفــاع کردنــد 

)واقدی، 1369: 329-340(.
*جنگ موته: حضرت رسول )ص( 
ســفیری به نام حارث بن عُمَیر ازدی 
بــه همــراه نامه ای به ســوی پادشــاه 
بُصری فرستادند. چون او به سرزمین 
موته رســید، فردی از قبیله غسانی او 
را دســتگیر و پس از شــکنجه بسیار 
به قتل رســاند. حضرت رسول )ص( 
در واکنــش به این ماجــرا با عده ای 
رهســپار موته گردید و همین ســبب 
بروز جنگ شــد )واقــدی، 1368: 

.)576
*درگیری با یهودیان: حضرت رسول 
)ص( پس از ورود به مدینه با یهودیان 
و غیرمسلمانان )مشرکان( پیمان صلح 
و عدم تعرض امضا کردند و تا زمانی 
که طــرف مقابل بر ســر پیمان خود 
باقی ماند، ایشان نیز به مفاد عهدنامه 
با آن ها متعهد باقی ماند. قرآن نیز در سوره توبه بر 
کید ورزیده که  این وفاداری به پیمان با مشرکان تأ
شرح آن گذشــت. پیمان منعقده با غیرمسلمانان 
مدینه با عنوان »منشــور مدینه« مشــهور اســت 
که مرور مفاد آن نشــان می دهــد که یک پیمان 
مبتنی بر حقوق بشــر است. در این عهدنامه قرار 
بر این شــد که: همگان در برابر دشمن خارجی 
و تهدیدهــای بیرونی مدینه مشــارکت نمایند، از 
بخش های مختلف شــهر مدینه محافظت کنند، 
به هنگام جنگ و در صورت اســیر شــدن اهالی 
مدینه، همه قبیله ها برای پرداخت فدیه آزادسازی 
اســیران با هــم پیمان ببندند، در صــورت طغیان 
یکــی از قبایل مدینه، به همدیگر یاری برســانند 
و از همدســتی و هم پیمانی با دشــمنان مدینه و 
همکاری پنهان و آشــکار با آن ها دوری گزینند. 
همچنین در این منشــور حقوق بشری بر تساوی 
کید گردیده اســت:  حقوقی همه اهالی شــهر تأ
»یهودی ها و مســلمانان هنــگام صلح از حقوقی 
برابر برخوردارند. یهودی هــا با اهالی مدینه یک 
ملت به شــمار می آیند. مســلمانان بــا یهودی ها 
به دوســتی و محبــت رفتــار می کننــد. هنگام 
ضرورت مســلمانان بــه یهودیان یــاری خواهند 
رســاند. یهودی ها در انجام آداب و رســوم دینی 
خود آزادند. قبیله هایی که بــا یهودیان هم پیمان 
هســتند، از آن ها بایــد حمایت کننــد. تجاوز به 
حقــوق یهودیان ممنوع اســت. هــر دو طرف به 
دوســتان یکدیگر احتــرام خواهند گذاشــت و 
یهودی ها همچون مسلمانان در حفظ و پاسداری 
از مدینه وظیفه مندند. اگر اختلافی میان یهودیان 
و مســلمانان پیش آمد، حضرت رسول )ص( بر 
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اســاس تورات و قرآن در آن باره قضاوت خواهد 
کرد« )صالحی مقدم، 1389: 577-9(.

از این نمونه ها کاملًا هویداست که اقدامات نظامی 
حضرت رسول )ص( به هیچ وجه خصلت تهاجمی 
نداشــتند، بلکــه این اقدامــات صرفــاً از کارکرد 
پیشگیرانه و بازدارنده برخوردار بودند و ایشان هرگز 
دســت به اقدام نظامی تهاجمی علیه هیچ گروه یا 
قبیله ای نزدند چه برسد به کشورگشایی و تهاجم به 
سرزمین های دیگر. مضاف بر این؛ پیمان نامه های 
ایشــان با گروه های قومی یا مذهبــی دیگر نیز بر 
مبنای اصول حقوق بشری تدوین می گردید و تا آن 
زمان که طرف مقابل به آن وفاداری می کرد، ایشان 

نیز بر آن استوار بود.

ب.اقداماتنظامیپسا-پیامبر)ص(
پــس از رحلت حضرت رســول )ص( و جانشــینی 
ابوبکر بن ابی قحافه، برخی از قبایلی که با مسلمانان 
پیمان صلح منعقد ساخته بودند به خلیفه نامه نوشتند 
که قــرارداد آن ها برای پرداخت جزیــه یا زکات تنها 
با پیامبر بوده اســت، چون ایشــان دعــا می کردند و 
دعایــش موجــب آرامش آن ها بود و لــذا از آن پس 
دیگر آنــان جزیه و زکات نمی پردازند. آن ها ســر به 
شــورش برداشــتند. به همین خاطر خلیفه اول بیشتر 
زمــان زمامــداری خود را صرف ســرکوب قیام های 

کرد  قبایلی  چنین  تجزیه طلبانه 
 .)58-66  :1383 )عمــاره، 
البتــه وی خالــد بــن ولید را 
مأمــور ســاخت تا به عــراق و 
سرزمین های مرزی ایران بتازد و 
آن مناطق را ضمیمه حاکمیت 
خویش سازد. خالد چنین کرد 
و از راه عراق به سواحل خلیج 
فارس رسید. سپس مأمور شد 
به شام برود و با رومیان بجنگد؛ 
بنابراین خلیفه اول بنای تهاجم 
و جنگ های کنشی را پس از 
رحلت حضرت رســول )ص( 

پی نهاد.
ابوبکر با 3 لشکر مرکب از 10 
هزار مرد جنگی به اقدامات 
تهاجمــی در ســرزمین های 

دیگر مبادرت ورزید و کار جهانگیری را شــروع 
کرد و به مرور بر تعداد لشکریان خود در این راستا 

افزود )ناس، 1388: 741(.
پس از درگذشــت خلیفه اول، عمــر بن خطاب 
در ســال 13 هجــری خلیفــه گردیــد و در 10 
ســال خلافت خود اقدامات گســترده ای جهت 
کشورگشــایی کرد. همو بود کــه ابوعبید ثقفی 
را بــرای حمله به ایران مأمور کرد. یزدگرد ســوم 
پادشــاه ساســانی رســتم فرخزاد را از خراســان 
فراخوانــد تا حمله اعراب را دفــع نماید. فیلی از 
ســپاه ایران، ابوعبید را بر زمین زد و کشت. ابتدا 

سپاه عرب شکست خورد؛ اما جنگ ادامه یافت 
و خلیفــه دوم، ســعد بن ابی وقاص را جانشــین 
ابوعبید کرد. رستم فرخزاد نیز کشته شد. اعراب 
در ســال 16 هجری تیسفون پایتخت ایران را فتح 
کردند. البته ایرانیان در شــهرهای دیگر تا سال ها 
بعد مقاومت کردند و ازجمله در شوشتر که سال 
17 و نهاوند در ســال 21 هجری ســقوط کردند 
)ده بزرگی، 1390: 8-246(. بخشی از مملکت 
شام شــامل دمشق و اردن و فلســطین و قیصریه 
و بیت المقــدس در ســال 17 هجری به دســت 
مســلمانان فتح گردید و در ادامه، اعراب مهاجم 
به فتح ممالک شمال آفریقا روی آوردند و ظرف 
مدت یک قــرن )در زمان حاکمیت بنی امیه( که 
همچنان به تهاجمات خود ادامه می دادند قدم به 
خاک اســپانیا نهادند. همچنین سپاهیان مسلمان 
تا پشــت کوه هــای هیمالایا در چین و ترکســتان 
و مغولســتان و از جنوب تا هند پیشــروی کردند 

)ناس، 1388: 742-4(.
پــس از به قتل رســیدن خلیفه دوم در ســال 23 
هجری، عثمان بن عفّان به جانشینی او رسید. او 
نیز در مدت 11 ســال زمامداری خود به گسترش 
قلمرو حکومــت خویش پرداخت و مصر به طور 
کامــل، بخش هایــی از امپراتــوری روم همچون 
شام، فلسطین، اردن و نیز بخشی از اروپا ضمیمه 
خلافــت گردیــد )ده بزرگی، 

.)248 :1390
همــه  پیداســت،  چنان کــه 
اقدامات نظامی مســلمانان در 
مقام  در  دیگــر  ســرزمین های 
در  کشورگشــایی  و  تهاجــم 
زمان ســه خلیفــه اول صورت 
رســول  حضــرت  و  گرفتنــد 
)ص( در زمــان حیات خویش 
بلکه  به هیچ کشــوری،  نه تنها 
هرگــز به هیچ قبیلــه ای تهاجم 
کنشــی انجام ندادند. به همین 
خاطر، مسئولیت غارتگری های 
احتمالی، به آتش کشــیدن ها، 
آزار و اذیت های اعراب مهاجم 
و همه جفاهایی که مســلمانان 
در تهاجمــات نظامــی خود به 
سایر سرزمین ها و مردم سایر جوامع انجام دادند، 
نه بر عهده اســلام و نه بر عهده حضرت رســول 
)ص( که بــر عهده خلفــای ســه گانه و عوامل 
اجرایی آن هاســت. آن هایی که به این کشــورها 
حمله نظامی کردند و ســرزمین های دیگر را فتح 
کردند، اسلام نبودند، بلکه اعراب مسلمان بودند 
و عملکرد مســلمانان را نمی بایســت و نمی توان 
به پای اســلام نوشــت. امروزه نیز چنین است و 
مســلمانانی که به نام اســلام به حریم های سایر 
جوامع و اقلیم های زیســتی ســایر مــردم جهان 
یــورش می برنــد نمی تــوان نماینــدگان حقیقی 

اســلام محمدی دانســت، چراکه نه قرآن چنین 
جنگ های تهاجمی کنش گرایانه را به رســمیت 
شناخته و نه در رفتار نظامی حضرت رسول )ص( 

آثاری از چنین جنگ هایی وجود دارد.
نتیجه

جنگ در قــرآن، مجوز دفــاع از آزادی دینداری 
و پرســتش آزادانه خداوند یگانه است و نیز برای 
رفع ظلم و دفع نیــروی مهاجم متجاوز و نیز برای 
برطرف ســاختن توطئه علیه بشــریت تا آن هنگام 
که آغازگر جنگ همچنان بر طبل جنگ بکوبد. 
جنگ در اســلام نه برای جنــگ که برای احیای 
صلح و امنیت اســت. مسلمانان در صورت درگیر 
شدن در جنگی تحمیل شده از سوی برهم زنندگان 
آزادی و آرامــش و امنیت جامعــه ملزم به رعایت 
اخلاق و انســانیت و مــرام آزاد اندیشــانه اند و از 
هرگونه تجاوزگری می بایست پرهیز کنند و تأکید 
قرآن در این امر بســیار آموزنده و تاریخ ساز است، 
چراکه کمتر جنگی را در تاریخ می توان شاهد آورد 
که سپاهیانش به رعایت چنین ارزش هایی سفارش 
و ملزم شــده اند، آن هم در چهــارده قرن پیش از 
این و آن هم در یــک جامعه قبیله ای که جنگ و 
انتقام کشی خود ارزشی قبیله ای محسوب می شد و 
جنگاوری معیار تشخص و تعیین کننده موقعیت و 
منزلت اجتماعی به حساب می آمد. جنگِ مشروع 
در اســلام و قرآن صد درصــد خصلتی دفاعی و 
پیشــگیرانه و بازدارنده دارد و جنگ تهاجمی در 
قرآن به رســمیت شناخته نشــده و حضرت رسول 
)ص( در 23 ســال دوران بعثــت خویش هرگز به 
جنــگ تهاجمی علیه مردم دیگر و ســرزمین های 
دیگر نپرداختند و هرگز به کشورگشــایی دســت 
نزدند. همه تهاجمات مســلمانان به سایر کشورها 
در تاریخ صدر اســلام توســط خلفای سه گانه و 
حاکمیت بنی امیه صورت گرفته و لذا مســئولیت 
همــه ویرانگری هــای اعــراب مســلمان در این 
جنگ ها نه بر عهده اســلام و قرآن، بلکه بر عهده 

جانشینان پیامبر و عوامل اجرایی آن هاست.■
*جامعهشناسدین

منابع:
 • ده بزرگی، غلامحسین )1390(. تاریخ و تمدن ایران: قبل 

و بعد از اسلام. تهران: زوار.
 • سبحانی، جعفر )1368(. مبانی جنگ و صلح در اسلام. 

تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • صالحی مقدم، محمد اســماعیل )1389(. ادیان در گذر 
زمــان؛ از آغــاز تا کنون. قم: انتشــارت اندیشــه و فرهنگ 

جاویدان.
 • عمــاره، محمد )1383(. اســلام و جنگ هــای جهاد. 

ترجمه: احمد فلاحی. تهران: احسان.
 • طــلاس، مصطفی )1335(. پیامبــر و آیین نبرد. ترجمه: 

حسن اکبری مرزناک. تهران: مؤسسه انتشاراتی بعثت.
 • طبرسی، ابوعلی فضل بن الحسن )بی تا(. ترجمه و تفسیر 

مجمع البیان. ترجمه: احمد بهشتی. تهران: فراهانی.
 • نــاس، جان بایــر )1388(. تاریخ جامع ادیــان. ترجمه: 

علی اصغر حکمت. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • واقــدی، محمــد بــن عمــر )1369(. مغــازی: تاریخ 
جنگ های پیامبــر )ص(. ترجمه: محمود مهدوی دامغانی. 

تهران: مرکز نشر دانشگاهی پیام نور.

جنگ در قرآن، مجوز 
دفاع از آزادی دینداری و 

پرستش آزادانه خداوند 
یگانه است و نیز برای 

رفع ظلم و دفع نیروی 
مهاجم متجاوز و نیز 
برای برطرف ساختن 
توطئه علیه بشریت 

تا آن هنگام که آغازگر 
جنگ همچنان بر طبل 

جنگ بکوبد
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باشد1 حزین  كه  خاطر  انگیزد  تر  شعر  یك نكته از این معنی گفتیم و همین باشدکی 

زنهار2 انگشتری  یابم  گر  تو  لعل  باشداز  نگین  زیر  در  سلیمانم  ملك  صد 

دل3 ای  حسود  طعن  از  بود  نباید  باشدغمناك  این  در  تو  خیر  وابینی  چو  كه  شاید 

خیال انگیز4 كلك  زین  فهمی  نكند  كو  نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشدهر 

دادند5 كسی  به  یك  هر  دل  خون  و  می  باشدجام  چنین  اوضاع  قسمت  دایره  در 

بود6 این  ازلی  حكم  گل  و  گلاب  كار  باشددر  پرده نشین  وان  بازاری  شاهد  کین 

خاطر۷ از  بشد  رندی  را  حافظ  كه  نیست  باشدآن  پسین  روز  تا  پیشین  سابقه  کین 

كِــی شعـر تــر انگیزد خاطر كه حزیـن باشد:
با واسطه  شعر

شهریار شفقی
در خوانشــی که از این غزل حافظ می توان داشــت 
به نکات مهمی برمی خوریم که بســیار قابل تأمل و 
توجه اند. در توضیح و توجیــه این خوانش ابتدا باید 
تأکید کنم که هدف به دســت آوردن بهترین نکته ها از متن شعر است و نه به دست 
آوردن نیت حافظ. چراکه بر اســاس بحث مرگ نویســنده1 به هیچ وجه نمی توان به 
نیت نویسنده دست یافت و اگر هم بتوان اصولًا مهم نیست. مهم معنی ای است که 

می توان از متن به دست آورد.
برای رسیدن به هدف ابتدا معنی ساده و تفسیر عامیانه/سنتی از هر بیت ارائه خواهد 
شد، سپس سؤالاتی که بر این تفسیر وارد خواهند بود مطرح می شوند. و بعد در پاسخ 
به این سؤالات تفسیر دیگری به دست خواهد آمد.  برای جلوگیری از تکرار به شماره 

ابیات ارجاع داده خواهد شد.
}1{ کِیْ با خاطر غمناک می توان شعر تر و تازه گفت. تفسیر: کی می توان شعر شاد 
گفت اگر انســان غمگین باشد. از معنی ای که در این حرف نهفته است همین یک 

نکته را گفتم. سؤال: معنی و نکته کدام هستند؟
}2{ در معنــی کــردن این بیت ابتدا بایــد توجه کرد که در زمان قدیم، اگر کســی 
می خواســت در منطقه ای حرکت کند و امنیت داشــته باشــد، مهری که به صورت 
انگشــتر بود از حاکم آن منطقه می گرفت تا در مواقع ضــروری برای اثبات اینکه از 
حاکم قولِ داشــتن امنیت گرفته، به دیگران نشــان دهد. حال این بیت را به این گونه 
می توان معنی کرد: اگر از لبان تو انگشــتری که بــه من در این اقلیم امنیت می دهد 
بگیــرم، در زیــر نگین آن ثروتی عظیم خواهم یافت. ســؤال: چرا باید از لبان حاکم 
انگشتر گرفته شود؟ ربط انگشتری که امنیت فراهم می کند به قسمت من در دنیا چه 

می تواند باشد؟
در اینجا فراتر از معنی عامیانه می توان معنی دیگری نیز ارائه داد که چون استعاره های 
تودرتویی به کار گرفته شده در چند مرحله آن را معنی می کنم: ابتدا اینکه اگر از لبان 

حاکم انگشتر را می گیرم، پس حاکم معشوق و انگشتر امان است؛ و امان دادن نشان 
دوست داشتن است. بنابراین معنی بیت فعلًا می شود: اگر از لبان معشوق بشنوم که او 
نیز مرا دوست دارد، مانند انگشتری زنهاری است که به من در دنیا امان می دهد و در 
آن برکت های عظیمی برای من نهفته است. و این جمله را نیز می توان این گونه معنی 
کرد: خدایا اگر بشنوم )متوجه شوم( که مرا دوست داری، )آنگاه نیز متوجه خواهم 
شد( که در آن برکت های زیادی در دنیا برای من هست. حال تفسیر نهایی می شود: 
خدایا هرچه به عنوان قسمت من در این دنیا به من عطا کنی، در آن برکت های زیادی 

برای من هست.
}3{ از طعنه زدن حســود به وضعیت خود غمگین مباش. شاید که اگر وضعیتت را 
خوب بررســی کنی خوبی تو در همین وضعیت باشد. تفسیر: هر چه خداوند به تو 

داده راضی باش.
}4{ هر که راز این قلمی که نقش های خیال انگیز می کشــد نفهمد، حتی اگر خود 
نقاش ماهری باشد، نقاشی هایش ارزشی ندارند. تفسیر: اگر راز این قلم خیال انگیز 
که تقدیر هر کس را می کشد/می نویسد نفهمی، یعنی اگر راز تقدیر انسان را نفهمی، 
هر چه هم فیلســوف ماهری باشــی، باز تفاسیرت ارزشــی ندارند. سؤال: راز تقدیر 

چیست؟ آیا منظور چرایی تقدیر هر فرد است، یا چرایی تقدیر به عنوان تقدیر؟
}5{ اگر به هر کسی امکانات زیاد یا کم در زندگی داده شود به دلیل قسمت او در 
زندگی است. تفسیر: قسمت یا تقدیر هر کس ممکن است زندگی پرمشقت یا زندگی 

راحت باشد؛ و تقدیر یعنی همین.
}6{ خداوند چنین تصمیم گرفته اســت که گلاب در بازار نمایان باشــد و گل در 
عوض در نهان باشــد2. یعنــی چون گلاب را از گل می گیرند، گل اصل اســت و 
گلاب فرع. تفســیر: مردم اصل را نمی بینند و فقط فرع را می بینند. سؤال: ربط این 

بیت به دیگر ابیات چیست؟
}7{ حافظ در گفتن این غزل هنوز رند است. تفسیر: شما هم ظاهر را نبینید، حافظ 
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هنوز رند اســت، یعنی چیزی به رندی می گوید 
که در پشــت آن حقیقت دیگری است. سؤال: 

این حقیقت دیگر چیست؟
***

بر اساس این تفســیر عامیانه/سنتی/ساده ابیات 
}2{ تــا }5{ کلًا در توجیــه قســمت و تقدیر 
انسان اند. یعنی هر انســانی تقدیری دارد که در 
مقایســه با تقدیر دیگران به نظر عادلانه نیست، 
ولی اگــر دقیق در مــورد آن فکــر کند متوجه 
می شــود که خیرش در همان اســت. در پاسخ 
به ســؤالی که در مورد }2{ مطرح شد، می توان 
گفت کــه تقدیری که خداونــد می دهد چنان 
پربرکت اســت کــه نه تنهــا امنیت مــرا در دنیا 
فراهــم می کند که خارج از انتظارم »صد ملک 

سلیمان« هم نصیبم می کند.
این تفســیر اما نمی تواند ابیات }1{، }6{ و }7{ 
را به صورتی منســجم به بحث تقدیر ربط دهد و 
از این نظر این ســه بیت را باید اضافی بدانیم که 

ربطِ معنایی با دیگر ابیات ندارند. بعلاوه، این تفسیر/
توضیــح از تقدیر نوعی انفعال را القا می کند. در اینجا 
}4{ فقط اشــاره می کند که مقوله   تقدیر انسان، یعنی 
اینکه هر کس تقدیری دارد که به نظر ناعادلانه است 
ولی در حقیقت نیســت، رازی بنیــادی ولی قابل فهم 

است؛ اما هیچ توضیحی برای فهم آن نمی دهد.
از آنجا که بیشــتر ابیات این غزل در مورد قســمت و 
تقدیر اســت می توان گفت که هدف کل غزل )بیتِ 
شــماره  ( }3{ اســت. البته حافظ در ایــن غزل هیچ 
اشــاره ای به معضل تقدیر نمی کند. منظور این است 
کــه مفهوم تقدیر خودش تناقض آلود و جزو تناقضات 
بنیادی فلســفه در کنار مقــولات جبر/اختیار و خیر/

شــر قرار دارد. در این دوگانه های متناقض هر قسمت 
را که انتخاب کنیم به تناقض برمی خوریم. برای نمونه 
در مــورد خود تقدیر، اگر انســان را آزاد فرض کنیم و 
تقدیر را واقعی ندانیم، تناهی انسان را نمی توانیم نادیده 
بگیریم؛ و اگر انسان را زندانی تقدیر بدانیم، آنگاه خیر 
و شــر بی معنی می شــوند. آنچه حافظ تأکید می کند 
این اســت که تقدیر وجود دارد و به نظر هم ناعادلانه 
می آید، ولی با دقت در وضعیت خود متوجه می شویم 
که خیر ما در آن اســت. اما آیا واقعاً با صِرف دقت در 
وضعیت خود آن را به خیر برای خود تبدیل می کنیم؟ 
یا اینکه خیر را دیدن، مســتلزم خلــق آن خیر با ایجاد 

امکانات نو است؟...
اما آیا اینکه اگر تقدیر من هر چه باشــد خیر من در آن 
اســت و باید آن را تائید کنم )غمنــاک نباید بود ...( 
بدین معنی نیست که 1( منظور از تقدیر وضعیتی است 
که در آن قــرار می گیرم نه آنچه مــن انجام می دهم، 
و بنابرایــن حافظ دعوت بــه واکاوی می کند؟ و 2( با 
بررســی امکانات پیش رو راهــی را که خیر من در آن 
اســت پیدا خواهم کــرد؟ در اینجا باید به منطق »هر« 
دقت کرد. اگر »تقدیر من هر چه باشــد، خیر من در 
آن است« یعنی تقدیر در اساس مهم نیست! پس مهم 
چیســت؟ مهم و آنچه تعیین کننده اســت رویارویی 
من با مشــکلات پیش رویم است. یعنی وضعیت من 
مهم نیســت بلکه خــود من مهم هســتم! مثالی بزنم: 

مربی ورزشــی برای تقویت دانش آموزان مســابقه ای 
را در رســیدن به قله کوهی که نزدیک مدرســه است 
ترتیــب می دهد که طبق آن هر که زودتر به قله برســد 
بهترین نمره را خواهد گرفت. یکی از دانش آموزان که 
آقازادگی را از پدرش آموخته از تله کابین برای رسیدن 
به قله استفاده می کند و خود را به قله می رساند و برنده 
می شود. حال باید پرسید که هدف حقیقی این مسابقه 
چه بوده است؟ آیا هدف رسیدن به قله با هر وسیله ای 
بوده، و یا کوشش در رفتن از کوه به بالا تا بدن قوی تر 
شود؟ واضح است که دومی؛ ولی آنچه واضح نیست 
این اســت که بالا رفتن از کوه بدون استفاده از وسایل 
کمکی، جایگزین ندارد. راه زندگی نیز چنین اســت؛ 
جایگزینی ندارد. تقدیر خوب و بد نیز معنی ندارد. این 
رویارویی با تقدیر است که می تواند خوب یا بد باشد. 
اگر تقدیرم را تائید کردم و امکاناتی برای بهتر شــدن 
برای خود خلق کردم، رویارویی من خوب بوده است. 
نیچه این تائید را عشق به تقدیر )amor fati( می نامد: 
تائید حیات به هر صورت که باشد؛ و در این تائید است 
که انسان در نسبت مســتقیم با وضعیت خاص خود، 

خود را می آفریند.
اما ربط }1{ به بقیه غزل چیست؟ در نظر اول می گوید 
که با خاطر شــاد )غیرحزین( می توان شعر تازه گفت. 
امــا اگر خاطر را برابر »روحیه« بگیریم، شــعر را برابر 
»معنی« بگیریم و تــازه را برابر »نو«، آنگاه }1{ به ما 
می گوید: روحیه شــاد معنی خلق می کند. اما »شاد« 
اینجا زیاد گویای وضعیت روحیه که درخور رویارویی 
با تقدیر باشد نیست. مفهوم مناسب تر صفت تائید کننده 
است3. یعنی: روحیه تائید کننده، معنی خلق می کند. 
اما اگر در سطح روحیه، که طبق نظر نیچه و هایدگر، 
هستیِ بنیادیِ انسان است، صحبت می کنیم، دیگر این 
معنی نیست که خلق می شود بلکه خود انسان است که 
خلق می شود. یعنی »شعر« در }1{ نماد انسان است: 
روحیه تائید کننده، خود را )انسان را( خلق می کند. با 
این تفسیر ربط }1{ با هدف شعر مشخص می شود. با 
تائید تقدیر است که انســان خود را خلق می کند. اما 
مصرع دوم }1{ چه ربطی دارد؟4 ابتدا به نظر می آید که 
می خواهد بگوید نکات زیادی در مصرع اول هســت 

که من فقط یک نکته اش را گفتم. در اینجا ســؤال 
پیش می آید که مصرع اول معنی است یا نکته؟ اگر 
معنی را برابر تفسیر مصرع اول بگیریم )یعنی: روحیه 
تائید کننده، خود را خلق می کنــد(، آنگاه نکته را 
می توان برابر این مفهوم/مســئله   بنیادی گرفت که 
فقط روحیه   تأییدکننــده می تواند خود را خلق کند 
و جایگزینــی برای این کار نیســت. در این صورت 
»همین باشــد« دقیقاً یعنی جایگزینی نیســت. این 
 )Immanence( نشــان از ضرورت درون ماندگاری
در خلق و ارتقاء روح است. به عبارت دیگر، روحیه 
را نمی توان توضیح داد، باید داشته باشی، یا بهتر، باید 

باشی.
با این تفسیر می توان گفت که مهم ترین بیت این شعر 

همین }1{ است.
تا اینجا ربط }1{ تا }5{ به هم مشخص شد؛ می ماند 

ربط }6{ و }7{ به آن ها.
تفســیر عامیانه  }6{ چنان که گفتم این بود که مردم 
اصل را نمی بینند و فقط فرع را می بینند. ممکن است 
گفته شود که همین تفسیر را می توان به مقوله  تقدیر که 
هدف کل غزل اســت ربــط داد، چراکه مردم عموماً 
به صورت ســطحی وضعیت خود را می بینند و در آن 
تعمق نمی کنند تا متوجه خیر خود در آن شــوند. این 
درست اســت ولی چرا باید این عدم توجه حکم ازلی 

باشد؟ بنابراین باید به دنبال تفسیر دیگری بود.
گل اصل است و گلاب که از آن گرفته می شود فرع. 
گلاب را در بازار می فروشــند، بــازار حیطه تعاملات 
روزمره انسان هاست. اما گل را بدون گلاب نمی توان 
شــناخت. گل را فقــط از طریق و با واســطه  گلاب 
می توان شــناخت. و این حکم ازلی اســت: حقیقت 
را مســتقیم نمی توان شــناخت/بود؛ فقط با واسطه و 
نامستقیم می توان بدان رسید. در نگاهی دینی این بدین 
معنی اســت که بدون واســطه   دنیا به سمت خداوند 

نمی توان رفت: به طور غیرمستقیم5.
حال }7{ را هم می توان چنین تفسیر کرد که حافظ نیز 
با رندی یعنی نامســتقیم، کل این حقیقت را دارد به ما 

می گوید. با واسطه   چه چیزی؟ با شعر.
بنابراین گرچه هدف کل شعر }3{ است، و مهم ترین 

بیت آن }1{، ولی عمیق ترین بیت }6{ است.■
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آنچه دربــاره موضوع مطرح شــده در اینجا می آید 
به مثابه نخستین سنگ بنایی است برای گفت وگوی 
میــان ادیان به طــور عام و گفت وگــوی میان ادیان 
ابراهیمــی به طــور خــاص. اگرچه بــرای این کار 
از منابع و شــواهد جهان اندیشه اســلامی استفاده 
می شــود، اما به باور من ادیان دیگــر نیز یقیناً دارای 
منابع و شــواهدی مشــابه و هم ارز این ها هســتند؛ 
بنابراین موضوع مطرح شــده در اینجــا صرفاً برای 
همه کســانی که بــه خداوند یا یــک ذات برین و 
متعالی ایمان دارند معتبر نیســت، بلکه فراتر از آن 
برای همه آن هایی کــه در پس نمای ظاهری پیکر 
انسانی افق ژرف تر احساس می کنند که باید به کنه 

آن پی برد نیز دارای ارزش و اعتبار است.
در همــه ادیان، فرهنگ ها و حتــی جهان بینی های 
مدرن و ]مطــرح در جامعه های[ پیشــرفته صنعتی 
تلاش هایــی برای دســتیابی به ایــن راز موجود در 
انسان به چشم می خورد. کوششی که در اینجا برای 
توصیف نمونــه ای مدل وار از این دســت صورت 
می گیرد، اسلام را مبنای حرکت خود قرار می دهد؛ 
اســلام به مثابه دین و ستون فرهنگی با محرک هایی 
جهــان دگرســاز. به عنوان مــدل مشــاهده )مدل 
موردنظر(، اسلام درست به این دلیل مناسب است 
که بر اســاس آن - برحسب پیشــداوری ]بسیاری 
از اسلام شناســان غربــی[ - انســان در این جهان 
تحت ســلطه جبر و قهر تقدیر الهی قرار دارد و در 
آن جهان- متناســب با اجرای دقیــق کلیه احکام 
]شــرعی[ در زندگی خاکی- انتظار پاداش یا کیفر 

می برد.
خیر ]این چنین نیســت[. هدف خلقت انســان بنا 
بر قرآن )ســوره الذاریات، آیه 56(2 این اســت که 
انســان »تنها مرا بپرستد.« جمله ای کوتاه اما قطعی 
و بیانگر قوه تصمیم گیری ای قطعی که رابطه خدا 

با انسان و انسان با خدا را تعیین می کند.
انســان مخلوق خداوند است و به خداوند به عنوان 
ضامن و حافظ وجودش وابســته. آیا برعکس، این 
آیه قرآن بیانگر نوعی وابستگی خداوند به انسان هم 
هست، بدین معنی که ]خداوند نیاز دارد که[ انسان 
او را بپرستد و عبادت کند؟ اما چگونه ممکن است 

که چنین چیزی هدف خداوند از خلقت باشد؟

متکلمان به این پرســش این گونه پاسخ می دهند: خداوند به عبادت انسان نیاز 
ندارد. پرســتش خداوند هیچ نفعی برای خداوند ندارد، بلکه تنها به سود انسان 
است. این انسان و تنها انسان است که می تواند از راه عشق و علاقه ای صادقانه 
و خالصانــه به خداوند تا چنان درجه ای به او نزدیک شــود که مخلوقات دیگر 
از رسیدن به آن محروم اند. با این  همه پرسش همین جا پایان نمی یابد. ]می توان 
پرسید[ که خداوند از نزدیکی به انسان چه چیزی به دست می آورد؟ آیا این کار 
همچنین بدین معنا نیســت که خداوند درنهایت امر محتاج آن است که انسان 
و درســت همین انسان به او نزدیک شود؟ چرا خداوند بایستی خود را به انسان 

وابسته بکند و خدا به چه معنا می تواند به انسان وابسته باشد؟
اینجاســت که عرفان اســلامی که این آیه قرآن آغاز و پایان سیر و سلوک آن و 

حدود و ثغور فعالیت و تأثیرش را تشکیل می دهد، به سخن می آید.
هــدف خلقت »لیعبدون« )تا مرا عبادت کنند و بپرســتند( توســط ابن عباس، 
عمــوزاده پیامبــر، با ]عبــارت[ »لیعرفون« )تا مرا بشناســند( توضیح بیشــتر و 
مشخص تری می یابد. بر این اساس خداوند انسان را آفرید تا به وسیله او شناخته 
شــود: بدین ترتیب رابطه خدا با انســان و انســان با خدا بعد دیگری به خودش 
می گیرد. عرفان اســلامی این موضوع را به کمک گفتــه )توضیح( دیگری از 
محمد ]ص[ بســط و توسعه می دهد: »من )خدا( گنجی پنهان بودم و دوست 
داشــتم که شــناخته بشــوم، پس مخلوق )انسان( را آفریدم تا شــناخته شوم.« 

)حدیث قدسی(
بر این اســاس، عشق به شناخته شدن، انگیزه خلقت را تشکیل می دهد. آیا این 
عشــق هدف خلقت هم هست؟ با این ســؤال، پرسش از وابستگی متقابل خدا 
و انســان و انسان و خدا دوباره سر برمی کشد. متکلمان در پاسخ به این پرسش 

می گویند که هدف ]از خلقت[ به کمال رساندن انسان است.
امــا خداوند از اینکه انســان خود را به کمال برســاند چه طرفــی می بندد؟ آیا 
فرایندی معادل با آن در ســاحت الهی هــم تحقق می یابد یا اینکه موضوع فقط 
بر ســر صرف احساس رضایتی است که خداوند از مشــاهده انسان »در حال 

عبادت«، یا »شناخت خداوند« یا »در حال کمال یافتن« دارد؟
آیا این تصوری بیش از اندازه انســانی از خداوند نیست که ما داریم و آیا ما در 
درون یک دالان هزارتو حرکت نمی کنیم که هیچ گریز راهی برای بیرون رفتن 

از آن نمی شناسیم؟
در ضمــن این امر تنها در مورد اســلام صادق نیســت، بلکه شــامل هر دین و 
جهان بینــی ]دیگری نیز[ می شــود که مبتنی بر دوقطبی کردن خدا- انســان و 
انســان - خداست. آن ها هرگز نخواهند توانست که به این پرسش های فی نفسه 
فزاینده و گســترش یابنده پاســخی نهایــی و کامل بدهنــد و راه نجاتی برای 
برون رفتن از این هزار دالان به بیرون بیابند. دســت بر قضا مشــکل اصلی هم 

همین جاست: در همین دوقطبی سازی میان خداوند و انسان.
این تنها طریق عرفانی ]طریقت[ است که مدعی است که راه رفع و از میان بردن 
این دو قطبی ســازی را پیدا کرده اســت؛ اما مقصد این طریق عرفانی چیست؟ 
رفتن به ســوی یک »اتحاد عرفانی«، یک بی نهایت که در آنجا این پرســش ها 

معنا و دامنه رابطه انسان با خدا و خدا با انسان1

برگردان: سید محمدباقر 
تلغری زاده

عبدالجواد فلاطوری
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دیگر نمی توانند مطرح بشــوند، زیرا در آنجا دیگر 
نه پرسش کننده ای وجود دارد و نه پاسخ دهنده ای.

 آیــا در اینجا موضوع بر ســر خدا شــدن انســان 
اســت؟ آیا این سخن از نظر اســلام و همچنین از 
نگاه ادیان دیگر، کفر نیســت و صرف نظر از کفر 
]بودن یــا نبودن[، آیــا به طورکلی می تــوان تصور 
کرد کــه مخلوقی ناچیز که در مقایســه با عظمت 
بی نهایت خداوندی و توان نامحدود آفرینشــش و 
نیز در قیاس بــا واقعیت خلقت که از نظر زمانی و 
مکانی نامحدود اســت، هیچ بشمار نمی آید بتواند 

به وجودی الهی دست بیابد؟
هدفخلقتانسانچهمیتواندباشد؟
بگذارید نخست پاسخ به این پرسش بجا را به بعد 
موکول کنیم و دامن خود را از دست نفوذ مرجعیت 
و اقتدار عرفای مسلمان و غیرمسلمان رها سازیم، 
هرچنــد که همگــی آن ها بر روی درســتی این یا 
کیــد بورزند، خواه این عرفا کســانی  مانند این تأ
ماننــد غزالــی )1111 م/505 ه(، ابن عربی )1240 
م/638 ه(، قونــوی )1272 م/671 ه( و مولــوی 
)1273 م/672 ه( باشــند یــا صدا یا شــخصیتی 
مخالف عرفــان، یعنی ابن تیمیه )1328 م/ه 728( 
که البته نتوانســت خود را از دست روح و اندیشه 
عرفانی برهاند. بیاییم یک بار راه عرفان ]طریقت[ 
را توصیف کنیم: البته بدیهی است که هم به عنوان 

بیننده و هم شنونده.
ســطحی کــه بــر روی آن یــک عــارف حرکت 
می کنــد، در اصل هیچ نامی نــدارد. نامیدن آن با 
لفــظ Mystik چاره ای موقت و اضطراری اســت 
تــا آن را از دیگر ســطوح متمایز کنند؛ دســت کم 
برای نــاواردان. نام اصلی آن کــه بیانگر محتوای 
آن هم هســت، »عرفان« )شــناخت( اســت؛ البته 
این لفظی نیســت که بر چیــزی دلالت کند، بلکه 
بیشــتر بازنمود تجربه یک واقعیت است: واقعیتی 

از نــوع دیگر. نــه منطق به این 
واقعیت راه دارد و نه نظام های 
علمی.  و  فلســفی  اندیشــگی 
نه ذهن  به طورکلــی  اینجــا  در 
شناســایی )ســوژه ای( در کار 
اســت و نه عین مورد شناخت 
)ابــژه(ای. همه چیــز -هرچند 
ایــن گفته متناقض نما باشــد-  
ذهن شناســا )ســوژه( است و 
همه چیــز عین مورد شــناخت 
)ابــژه(. تفــاوت و تمایزات در 
اینجا رخــت برمی بندند و باید 
هم رخــت بربندند؛ زیــرا این 
چارچوب  در  شــناخت  فرآیند 
عقل صــورت نمی پذیرد، بلکه 

در ســطح قلب تحقق می یابــد، همان گونه که در 
واژگان عرفانی بیان می شود:

قلــب به مثابه مظهر و تجســم کلیه حــواس درونی 
به وســیله قوه ای عالی و با نیــروی جاذبه ای عظیم 
هدایت می شود، به وســیله قوه یا نیروی عشق؛ این 
عشــق و تنها عشق است که قادر است که دوقطبی 

ســازی را از میان بردارد و یا حتی از پدید آمدن آن 
جلوگیری کند. نیروی عشق در زندگی روزمره هم 
خود را به عنوان برترین نیرو که دیگر احساســات، 
حتی ترس از مرگ را به کنار می زند )آدم در اینجا 
به یاد عشــق یا محبت مادرانه و همچنین عشــق در 
دیگر وضعیت های زندگی می افتد، نشان می دهد. 
عشــق تجربه من شــخصی و خــاص خویش را از 
گاهی و حــوزه وجود شــخصی بیرون  ]خــود[ آ
می راند. شخص عاشق و لو برای لحظاتی کوتاه، با 
کسی که بدو عشق می ورزد یکی می شود. دوقطبی 
ســازی از راه ]تبدیل[ شــدن یک قطــب به قطبی 
دیگر منتفی می شــود. این امر 
حتی در سطح زندگی روزمره 
هم که با عقل قابل فهم اســت 

رخ می دهد.
در تجربه و شــناخت خدا هم 
درســت موضوع بر ســر همین 
بنابراین  ]تبدیل[ شدن اســت؛ 
شــناخت نــه به کمــک عقل 
و فهــم و نه از راه اســتنتاجات 
منطقی یا الهامات، بلکه از راه 
یک  تدریجی  شــدن  ]تبدیل[ 
قطب )انســان( بــه قطب دیگر 
بگویم  دقیق تــر  یا  )خداونــد( 
از راه محــو و فنای خویش به 
کمک عشق، یعنی محو و فانی 
شدن در کسی که این محو شدن رو به سوی او دارد 
و توســط نیروی جاذبه ای که از او ســاطع می شود 
صورت می پذیرد. ]عرفا[ برای رفع سوءتفاهم ناشی 
از خدا شدن انسان کوشــش می کنند تا این معنا را 
برای شخص ناوارد و بیگانه با عالم عرفان به کمک 

یک مثال روزمره روشن کنند.

ازجمله اینکه این امر را با یک قطعه آهن و آتش بر 
افروخته مقایســه می کنند: یــک قطعه آهن پس 
از ماندن زمــان مقتضی در آتــش تمامی صفات 
آتش را بــه خود می گیرد. با ایــن همه هویت آن 
به مثابــه آهن بر جای خود باقــی می ماند؛ بنابراین 
منظور از ]تبدیل[ شــدن یک قطب به قطب دیگر 
همه خدایی نیســت که بایــد از آن اجتناب کرد. 
همچنین اصطــلاح »وحدت وجود« که اغلب از 
زبان عرفا می شــنویم، هیچ نســبتی با همه خدایی 

ندارد.
]تبدیل[ شــدن مبتنی بر عشــق ســالک، با فانی 
شــدن من او پیوســته همدوش اســت؛ منی که 
بــه اقتضــای طبیعتــش تحــت تأثیــر جریانات 
بی شــمار برونی و درونی قــرار دارد، جریاناتی 
که مــن ]انســانی[ از همــان دوران کودکی به 
نحــو وجودی با آن ها در پیوند بوده و در معرض 
تاثیرشــان قرار دارد: منظور جهان وی به طورکلی 
اســت. این جهان ]من[ تحت تأثیر عناصر مادی 
و غیرمادی ای قرار دارد کــه در یک چیز با هم 
ســازگارند و آن اینکــه آن ها نه خدا هســتند، نه 
الهــی و نــه مرتبط با خدا. آن ها بــه حوزه رابطه 
خدا و انســان و انسان و خدا تعلق ندارند. معنی 
فنای من خود در مرحله آغازین ]سلوک[ رهایی 
یافتــن گام به گام از دســت ارتباطات بی شــمار 
غیرخدایــی اســت. بریــدن از ما ســوی الله در 
عیــن حال به معنــی پیوند با خــدا و امر خدایی 
است: فنای خود به معنی دنیایی آن در عین حال 

به معنای خداگونه شدن من است.
بریــدن از مــا ســوی الله اتصــال بــه او و پیوند با 
اوســت. این فرآیند نفســانی )روحانی( با اشــتیاق 
]از راه مقایســه آن[ با آینــه ای غبارگرفته به تصویر 
کشیده می شود. زدودن هریک از ذرات غبار )که 

بریدن از ما سوی 
الله در عین حال به 

با خدا  پیوند  معنی 
و امر خدایی است: 
به معنی  خود  فنای 
دنیایی آن در عین 

به معنای  حال 
خداگونه شدن من 

است
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برای آینه عنصری بیگانه بشــمار می روند( به معنای 
به دســت آوردن مجــدد ویژگی خالــص آیینگی 
اســت. ]درباره این فرآیند که از آن به عنوان تخلی 

و تجلی یاد می شود[ به طور ساده می توان گفت:
تخلی پاکســازی قلب اســت از عناصر بیگانه غیر 
خدایی و تجلی فراگیری و از آن خود ســاختن امر 

الهی که هم زمان و پابه پای آن به پیش می رود.
جایگزینی خداوند یگانه به جای عناصر بی شــمار 
گاهانه غیرخدایی که هر »من« ی از  گاهانه و ناآ آ
آن ها تشکیل یافته اســت؛ یعنی خدایان بی شماری 
که مــن به طــور وجودی به آن ها وابســته اســت، 
مهم ترین چیز و درواقع اســاس ســلوک عرفانی یا 
کید می کنم ]سخن  طریقت را تشکیل می دهد. تأ
بر ســر[ جایگزینی وجودی اســت و نه شهادت و 
اقرار لفظــی؛ و این کار به ویژه از این نظر ســخت 
اســت که این جایگزینی به معنای پشــت کردن به 
جهــان و زندگی نیســت، زیرا رهبانیت در اســلام 
وجــود ندارد. من باید در جهــان بماند و همچنین 
است من جدید با همه تعهدات و مسئولیت ها و در 
عین حال با جهت گیری و پیوند خالص الهی اش.

 جهان ســالک دیگــر جهان غیرخدایی نیســت. 
عظمت و شــکوه بی نهایــت احترام برانگیز کیهان 
و طبیعت شــگفت انگیز که تندبادهای خروشــان 
و گــذران، پهنــای بی نهایت آب دریــا، کوه ها، 
جلگه هــای پهناور، درختــان و حتی برگ های در 
حال ریزش و در آن همه و همه همراه ســالک به 
یک زبان ســخن می گویند: آن ها جلال و شکوه 
الهی را به نمایــش درمی آورند. ]و به زبان حال با 
او می گویند[: ما از آن خداییم و تسلیم او. سالک 
خود را پیوســته در حلقه حضــور الهی می یابد. او 
در هر چیزی امر الهی ]خــدا[ را می بیند. جهانی 
کــه زمانی مانــع وی ]از رســیدن به خــدا[ بود، 

اینک حامی و پشــتیبان او ]برای رســیدن به خدا[ 
ســت. او در پس همــه ظواهر پدیده هــا تنها یک 
چیز را می بیند: خــدا را. او به تمامی این پدیده ها 
عشــق می ورزد و به عنوان جزئــی از کل که همراه 
وی به ســوی خدا ســیر می کنند، به آن ها احساس 
وابســتگی می کند. این تنها او )انسان( است که از 
این مزیت برخوردار است که سلوک در این راه را 
گاهانه تجربه کند؛ البته همچنین تنها اوســت که  آ
بر سر راهش لغزشگاه های بی شماری وجود دارد: 
آزمایش ها، وسوســه ها، برگشت ها به وضعیت های 
بد گذشــته و یأس ها؛ و البته پیروزی ها، تجربه های 
دلگرم کننــده و امیدبخــش و راهنمایی ها هم. در 
اینجا شعار صبر و استقامت است؛ صبر و استقامت 
برای غلبه بر زنجیره بی شــمار موانــع و عبور از ما 
ســوی اللــه و از آن خــود کردن امر الهــی. تا آن 
زمان که قلب ســرانجام به مکانی بــرای خداوند 
تبدیــل شــود: »نه آســمان مــن می توانــد مرا در 
برگیرد و نه زمین مــن، اما قلب بنده مؤمن من مرا 

دربرمی گیرد.« )حدیث قدوسی(
قلــب، یعنی امر محدود و کرانمند، چگونه می تواند 
به محــل نمایــش و بازنمایی امر نامحــدود ]خدا[ 
تبدیل شود؟ ]پاسخ این است[: از راه شناخت خدا. 
آیا قلب هر کســی چنین توانایــی را دارد؟ خیر. تنها 
قلب آن کس قادر به چنین کاری اســت که توانسته 
است خود را از ما سوی الله پاک سازد و امر الهی را 
تجربه کند، چیزی که بر اساس آیه نقل شده در بالا 
و بنا به رأی ابن عربی هدف خلقت انسان را تشکیل 
می دهد. بدین ترتیب امر محدود و کرانمند )انسان( 
راهی به ســوی امر نامحدود و بینهایــت ]خدا[ پیدا 
می کند. ]اهل عرفان[ این موضوع را با مثال قطره ای 
که به اقیانوس می ریزد روشن می کنند. از این لحظه 
به بعد این قطره جزئی از اقیانوس بی انتهاســت و با 

وجــود این هویــت خود را از دســت نمی دهد. امر 
محــدود وکرانمند ]انســان[ دارای بعدی بی نهایت 
می شود. همین موضوع در مورد قلبی که تا بدان جا 
موفق شده است که بی نهایت ]خدا[ به درون آن راه 

بیابد، نیز صادق است.
در اینجا دیگر پرســش های کلامی درباره تقدیر یا 
جبر نمی توانند مطرح شــوند. در ]فرآیند[ پیوســته 
اکتســاب و از آن خودسازی امر الهی و تحت تأثیر 
نیروی جاذبه متقابل عشق -خداوند آن ها را دوست 
دارد و آن هــا خداوند را دوســت دارنــد )المائده، 
54(- هیچ جایی برای دوگانه انگاری جدایی ســاز 

باقی نمی ماند.
در سطح ]و پرتو[ عشقی یگانه ساز و حلّال فردیت، 
همه این پرسش ها مبنا و درنتیجه محتوای خود را از 
دســت می دهند؛ و پرسش هایی که در آغاز درباره 
فایده و وابستگی مطرح شــدند هم به همین گونه. 
موضوع تنها بر ســریــک واقعیت اســت. اکنون 
این تنها زیبایی بی نهایت اســت که خود را نشــان 
می دهــد، زیرا هیچ چیز وجود ندارد که بتواند آن را 
بپوشاند: »من گنجی پنهان بودم، دوست می داشتم 
که شناخته بشوم، پس مخلوق ]انسان[ را آفریدم تا 
شناخته بشوم.« )حدیث قدسی( ]و این یعنی[ خود 
آشــکارگی یا تجلی خداوند؛ و محل تجلی او قلب 
هر انســانی است که به او عشــق می ورزد و طالب 

اوست؛ یعنی قلب انسان مؤمن.■
پینوشت:

1. این ترجمه متن مقاله ای است که در مجموعه مقالاتی به 
نشانی زیر به زبان آلمانی به چاپ رسیده است:

Der Islam im Dialog, Aufsätze von Professor 
Abdeldjavad Falaturi, 5. erweiterte Auflage, S. 
149 - 155, Islamischwissenschaftliche Akad-
emie, Hamburg 1996.

2 ـ وَ ما خَلَقت الجِن وَ الانس اِلا لِیعبدُون.

عرضهنسخهالکترونیکچشماندازایراندر»فیدیبو«
خوانندگان گرامی در سرتاســر نقاط ایران و جهان می توانند از این پس نســخه الکترونیکی دوماهنامه سیاسی ـ 
راهبردی »چشــم انداز ایران« را از طریق اپلیکیشن فیدیبو با مبلغ مناسب خریداری و مشاهده نمایند. برای این 
منظور دارندگان موبایل یا تبلت کافی اســت اپلیکیشن فیدیبو را از سایت آن )http://fidibo.com( دریافت 
نموده و نصب نمایند و پس از نصب با مراجعه به بخش مجلات فیدیبو، نســخه الکترونیکی چشــم انداز ایران 

را دریافت و مطالعه نمایند. 
این اپلیکیشــن امکانات بســیاری را برای خواننده فراهم می کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شــب، 
اشــتراک گذاری نظرات با دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان 
می کند. مجله ارایه شــده در فیدیبو پی دی اف نبوده و این بدان معناســت که لازم نیست نگران اندازه فونت یا 
کوچکی اندازه اسکرین موبایل یا تبلت خود باشید. این نسخه بطور هوشمند خود را با اسکرین شما مطابقت 

داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می دهند.
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شمسالدینمحمدتبریزی ۷ـ 2ـ 1ـ
در آثار شــمس تبریــزی، مــراد و مقتــدای مولانا نیز، 
شــواهد متعددی وجــود دارد که نشــان می دهد وی با 
روشــن بینی متوجه این واقعیت شــده است که بسیاری 
از عیب جویی ها و بدگویی هایــی که از دیگران صورت 
می گیرد ریشه در شــخصیتِ خودِ عیب جو یا عیب گو 
دارد و درواقع انعکاســی اســت از نقیصه ها و عیب های 
کنده از حکمت و معرفت  خودِ وی، به این گفته های آ
او گوش جان فرا دهید کــه بی نیاز از هرگونه توضیح یا 

تفسیری است:
»مرد نیک را از کسی شکایت نیست. نظر بر عیب نیست. هر که شکایت کرد، بد اوست، 
گلوش را بیفشارد1 البته پیدا آید که عیب از اوست. او از این طرف شکایت می کند، آن از 

آن طرف، هر دو متلون، در طرف خود جبری، در طرف یار خود قَدَری2.«
در هر کسی از دیده بد می نگریست/ از چنبره وجود خود می نگریست.« )موحد، مقالات 

شمس، 1368، ص 93(
و نیز:

»قهــر در لطف می نگرد به دیده خود، همه قهر می بیند... همه گفت انبیا این اســت که 
آیینه ای حاصل کن.« )همان(

مولاناجلالالدینمحمدبلخی 8ـ 2ـ 1ـ
در بین اندیشــمندان و سخنوران ایران زمین کمتر کسی را می توان یافت که همانند مولانا 
به جنبه های روان شــناختی رفتار انســان توجه کرده و به کشــف و تحلیل پیچیدگی ها و 
تعارض های روحی آدمی و راه یابی به خفایا و زوایای تاریک و ناشــناخته شــخصیت وی 

توفیق یافته باشد.
در این میان، توجه ویژه مولانا به مفهوم »فرافکنی« بسیار شگفت آور است تا آنجا که بیش 
از ده حکایت و نیز شــمار کثیری از اشــعار مثنوی و دیوان کبیر )شمس( بدان اختصاص 

یافته است.
بــا تأمل در آثار مولانا، شــواهد مربوط به فرافکنی به مفهومی که در روان شناســی جدید 

از آن اســتنباط می شود بســیار نزدیک و شــبیه است و غالباً 
گاه دارد. از این رو، مولانا هوشــمندانه در صدد  جنبه ناخودآ
آن اســت که حجاب غفلت یا خودفریبــی را از برابر دیدگان 
عیب جویان کنــار زند و انگیزه واقعی آنــان را از بدگویی از 

دیگران که اکثراً بر خود آن ها هم پوشیده است برملا سازد.
شواهدمنثور

در آثار غیرمنظوم مولانا موارد متعددی از توجه دقیق و عالمانه 
گاه آن ـ  به فرافکنــی ـ مخصوصاً با عنایت به جنبه ناخــودآ

مشاهده می شود که به یکی دو مورد آن اشاره می شود:
نخستین مورد تمثیلی است درباره فیلی که برای خوردن آب به 
سَرِ چشمه ای آورده می شود. فیل که بنا به فرض، از چگونگی 
هیکل و چهره خود بی خبر اســت، از دیــدن تصویر خود بر 
ســطح آب یکه می خورد و از آن موجود خیالی و هول انگیز 

می گریزد، ولی نمی داند که درواقع از خود می گریزد:
»... پیلی را آوردند بر ســر چشــمه ای که آب خورد،  خود را 

در آب می دید و می رمید. او می پنداشــت که از دیگری می رمد، نمی دانست که از خود 
می رمد.« )مولوی، فیه ما فیه، کریم زمانی، ص 92(

مولانا، با توسل به تمثیل مذکور، در صدد القای این اندیشه است که آدمیان نیز همانند آن 
فیل، پیوسته مستعد و در معرض آن اند که کمبودها و خوی ها و کارهای ناشایست خود را 

به دیگران نسبت دهند. به کلام سحرآسای او توجه کنید:
»همه اخلاق بد، از ظلم و کین و حســد و حرص و بی رحمی و کبر، چون در توســت 

نمی بینی، چون آن را در دیگری می بینی، می رمی و می رنجی.« )همان(
در جایی دیگر، مولانا جهان را به منزله آیینه ای تلقی می کند که انسان ها نقش خود را در آن 

گاه درباره دیگران به داوری می پردازند: می بینند و بر مبنای آن، ناخودآ
»اگر در برادر خود عیب می بینی، آن عیب در توست که درو می بینی. عالم همچون آینه 
است، نقش خود را در او می بینی که المؤمن مرآت المؤمن. آن عیب را از خود جدا کن، 

زیرا آنچِ از او می رنجی از خود می رنجی.« )همان(
و سرانجام همه را به دوستداری و مهرورزی دعوت می کند:

»... اکنون چون می توانی که شــب و روز گل و گلستان بینی... چرا در میان خارستان و 
مارستان گردی؟ همه را دوست دار تا همیشه در گل و گلستان باشی.« )فیه ما فیه، تصحیح 

بدیع الزمان فروزانفر، 1358، ص 23(
شواهدمنظوم

داستانشیرومکرخرگوش)نخجیران(
گویاترین و آموزنده ترین شاهد منظوم درباره فرافکنی، داستان معروف شیر و مکر خرگوش 
اســت که بنا به تصریح مولانا، از کلیله و دمنه اقتباس شده است. به موجب این حکایت، 
خرگــوش که قصد نابود کردن شــیر را دارد بدو وانمود می کند که در صدد بوده اســت 
خرگوشی را که نخجیران، به عنوان تحفه اضافی، برای او فرستاده بودند نزد او بیاورد و بدو 

تقدیم دارد، ولی در راه، شیری دیگر بر او کمین می کند و آن را از چنگ او درمی آورد:
شیری اندر راه قصد بنده کرد/ قصد هر دو همره آینده کرد
گفتمش ما بنده شاهنشهیم/ خواجه تا شان که3ِ آن در گهیم

گفت: شاهنشه که باشد؟ شرم دار/ پیش من تو یاد هر ناکس میار
... گفت: همره را گرو نه پیش من / ورنه قربانی تو اندر کیش من

شیر که از شنیدن این سخنان تحریک آمیز از خشم دیوانه شده 
اســت، خطاب به خرگوش می گوید: این شیر جسور را به من 

نشان بده:
تا ســزای او و صد چون او دهم / ور دروغ اســت این، سزای 

تو دهم
خرگوش شــیر را بر ســر چاهی می برد که آبی پس زلال دارد 
و از وی می خواهــد تــا او را به دهان گیرد تــا بتواند مخفیگاه 
شیر دشمن را بدو نشــان دهد. شیر، درحالی که خرگوش را به 
دهان گرفته است، به داخل چاه نظر می افکند و تصویر خود و 
خرگوش را در آب، دشمنی می انگارد که خرگوش را تصاحب 
کرده است از این رو، به قصد تهاجم بدو، خود را به درون چاه 

پرتاب می کند.
ناگفته پیداســت که مرادِ مولوی از شــیری که بــه درون چاه 
می نگرد و تصویر خود را بر ســطح آب، دشمن تلقی می کند، 
گاه، عیوب و نقایص  وصف حال کســانی اســت که ناخودآ

فرافکنی و توجیه؛ دو بیماری اجتماعی بزرگ جامعه ما

بخشدوم

نقد فرافکنی در آثار سخنوران فارسی

احمد کتابی
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خــود را در وجود دیگران می بینند و حالات و خصایص خود را بدان ها منتقل و منتســب 
می کنند. عیب جویی ایشان از دیگران، درواقع عیب جویی از خویشتن است و تهاجمشان 
بر دیگران به منزله تهاجم بر خود. مبالغه نیســت اگر بگوییم که در کمتر کتابی در زمینه 
گاه آن ـ به این روشنی و شیوایی و  روان شناسی جدید، فرافکنی ـ به خصوص جنبه ناخودآ

در عین حال دقت، توصیف و تحلیل شده است:
شیر خود را دید در چِه وز غلّو4/ خویش را نشناخت آن دم از عدو5

عکسِ خود را او عدوِّ خویش دید/ لاجرم بر خویش شمشیری کشید
اکنون به جمع بندی و نتیجه گیری مولانا در ابیاتِ پایانی این داستان توجه کنید که یکسره 

حکمت است و عبرت:
ای بسا ظلمی که بینی در کسان/ خوی تو باشد در ایشان ای فلان

اندر ایشان تافته هستی تو/ از نفاق و ظلم و بدمستیِ تو
آن توی و آن زخم بر خود می زنی/ بر خود آن ساعت تو لعنت می کنی

حمله برِ خود می کنی ای ساده مرد/ همچو آن شیری که بر خود حمله کرد
چون به قعر خوی خود اندر رسی/ پس بدانی کز تو بود آن ناکسی
پیشِ چشمت داشتی شیشه کبود/ زان سبب عالم کبودت می نمود

... گر نه کوری این کبودی دان ز خویش/ خویش را بد گو مگو کس را تو بیش

ماجرایمنازعهچهارنمازگزارهندو
داســتان عبرت انگیز چهار نمازگزار نمونه بارز دیگری اســت از هنرنمایی شــایان تحسین 

مولوی در زمینه تمثیل و تحلیل های روانی:
چهار هندو برای ادای فریضه به مســجدی داخل می شــوند و با خضوع و خشــوع تمام 
به نماز می ایســتند. در این اثنا مؤذن هم وارد می شــود. یکــی از آن چهار تن با غفلت از 
اینکه حرف زدن در حین نماز، موجب بطلان آن می شــود، به مؤذن اعتراض می کند که 
چرا نابهنگام اذان گفته اســت. نمازگزار دیگر به نمازگزار نخستین عتاب می کند که مگر 
نمی دانی ســخن گفتن در حین نماز موجبِ بطلان آن اســت. نمازگزار ســوم بی آنکه به 
غفلت و اشتباه خود واقف باشد به نمازگزار دوم اعتراض می کند که چرا دیگران را از عملی 

من در سال 1342 فارغ التحصیل مهندسی نفت از دانشگاه 
تهران بودم و تازه از کارآموزی در خوزستان برگشته بودم. 
بــا توجه به اینکــه در چهار مرحله رهبران نهضت آزادی ایران را دســتگیر کرده بودند نظام 
شاهنشــاهی مذاکراتی را با نیروهای ملی اعم از جبهه ملی و نهضت آزادی در زندان شروع 
کرده بود. در آن روزها با زنده یاد احمد صدر حاج ســید جوادی ارتباط مســتقیم داشــتم و 
حول و حوش مســائل زندان نیــز فعال بودم. در شــهریور 1342 روزی به ملاقات مهندس 
بازرگان و دکتر سحابی به زندان قزل قلعه رفتم. این ملاقات بین دژ اول و دوم قزل قلعه انجام 

گرفت و در آن یکی از دوســتان مهندس نیز حضور داشــت. 
او که سیاســتمدار حرفه ای نبود، پیامی از جانب شاه برای این 
دو بزرگوار آورده بود: الف( کاری به شــاه نداشته باشید؛ ب( 
کاری به رهبری مصدق نداشته باشید؛ ج( در مورد نفت مطلبی 
ننویسید. اگر این سه مورد را پذیرفتید از زندان آزاد می شوید، 

باشگاه خواهید داشت و در دانشگاه هم تدریس می کنید.
 منتظر بودم ببینم واکنش مهندس و دکتر ســحابی چیســت. 
مهندس بــازرگان بلافاصله گفــت: »بنابراین از اســلام چه 
می ماند«. با این واکنش موی بر بدن من راست شد که من هم 
عضو نهضت آزادی ایران هستم و بایستی همین سرنوشت زیر 

فشار و سرکوب را داشته باشم. 
در برگشت از زندان درحالی که روی دوچرخه رکاب می زدم به 
ذهنم رسید که واکنش مهندس بازرگان مشابه واکنش حضرت 
یوسف به دعوتی بود که زنان درباری از او داشتند که با رویکرد 
به خدا »زنــدان از آنچه آن ها از مــن می خواهند خوش دارتر 

قرائت زنده یاد بازرگان از اسلام
لطف الله میثمی

منع می کند و خود بدان مبادرت می ورزد و سرانجام نمازگزار چهارم، غافلانه، خداوند را 
سپاس می گوید که بحمدالله به اشتباهِ آن سه دچار نشده و مثل آنان به چاه درنیفتاده است:

آن سوم گفت آن دوم را: ای عمو/ چه زنی طعنه به او؟ خود را بگو
آن چهارم گفت: حمدالله که من/ درنیفتادم به چَه چون آن سه تن

و بدین ترتیب، نماز هر چهار نفر باطل می شود. مولانا، سپس به این نتیجه گیری می رسد 
که عیب گویان از همه گمراه ترند:

پس نماز هر چهاران شد تباه / عیب گویان بیشتر گم کرده راه
در پایان حکایت، مولوی به تمجید و تحسین کسانی می پردازد که توان و انصافِ مشاهده 
عیوب خویشتن را دارند و تذکرها و ارشادهای دیگران را در جهتِ اصلاح خویش از جان 

و دل می پذیرند:
ای خنک جانی که عیب خویش دید / هر که عیبی گفت آن بر خود خرید
... چونک بر سر مر تو را ده ریش هست/ مرهمت بر خویش باید کار بست

از آنجا که بنای این مقالات بر اختصار است بحث درباره شواهد فرافکنی از دیدگاه مولانا 
را با ذکر ابیاتی از دیوان شمس به پایان می بریم:

دلا خود را در آیینه چو کج بینی هر آیینه/ تو کج باشی نه آیینه تو خود را راست کن اول 
)دیوان شمس یک جلدی، امیرکبیر، 1363، ص 519(

آینه ای خریده ای می نگری به روی خود/ در پس پرده رفته ای پرده من دریده ای )همان، 
ص 920(

ز خود پنهان شدی سر در کشیدی/ ببستی چشم تا خود را نبینی )همان، ص 987(
عالم همه نور شمس بگرفت/ تو آینه پرغبار داری )همان، ص 1181(■

پینوشت:
1. مانع سخن گفتنش شو

2. ظاهراً منظور این است که در مورد اعمال خود قائل به جبر است و درنتیجه خود را مسئول نمی شناسد، 
ولی در مقابل، دیگران را مختار و مسئول اعمال خود می داند.

3. کوچک
4. فرطِ تنفر و خشم نسبت به دشمن

5. دشمن

اســت.« در این رهگذر به آرامش رسیدم. طبیعی بود که نتیجه این واکنش تشکیل دادگاه 
سران نهضت آزادی بود که آقایان آیت الله طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر سحابی، مهندس 
سحابی، احمد حاج علی بابایی، عباس شیبانی، ابوالفضل حکیمی و محمدمهدی جعفری 
محاکمه شدند و به زندان هایی از چهار تا ده سال محکوم شدند که داستان مستقلی می طلبد.
ســؤال این اســت که قرائت مهندس از اســلام چه ربطی به شــاه، مصدق و نفت داشت؟ 
آیا اســلام چیزی نبود کــه در کتاب ها و آموزش های جاری آموزش داده می شــد؟ قرائت 
مهندس از اســلام در آن زمان ما را به مقوله ای چون »استراتژی یا راهبرد« می رساند؛ راهبرد 
عبارت اســت از تحقق اصول عقیدتی در بســتر زمان. تحلیل 
بازرگان این بود که اگر ما کاری به خودکامگی شاه، مظلومیت 
مصدق و عملکرد او در مسئله اصلی اقتصاد سیاسی ایران یعنی 
نفت نداشته باشــیم، این قرائت از اسلام به چه  کاری می آید. 
دانش راهبرد دانشــی اســت که کمتر به آن پرداخته می شود، 
درحالی که اهمیت بســیاری دارد. صــرف حفظ کردن آیات 
قرآن کاری از پیش نمی برد، بلکه باید تحقق آن ها را در بســتر 
زمــان دید. انبیا و ائمه هدی از آییــن و ملت ابراهیم برخوردار 
بودند، ولی هریک در زمان خود به خط مشی و راهبرد متفاوتی 
می رســیدند. شــاگردان زنده یاد بازرگان، به ویژه بنیان گذاران 
ســازمان مجاهدین، این قرائت از اسلام را دنبال کردند و به دو 
مؤلفه جدید رسیدند که کمتر درباره آن ها کار می شد. علاوه 
بر فعالیت های مکتبی و فرهنگی این دو مؤلفه عبارت بودند از: 

دانش راهبردی؛ و دانش سازمان دهی.
روحهمهآنهاشادوراهشانپررهروباد.■
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برخیبرآوردهانشــانمیدهداگرتحریمهادرمیانمدتبه
همینشــکلادامهپیداکند،دولتحتــیدرپرداختحقوق
کارمنــدانخودنیــزدچارمضیقــهخواهدشــدورقمیناچیز
برایبودجههایعمرانیباقیخواهدماند.پرســشمهماین
اســتکهچرااینشــوکاقتصادایرانراتاایــنحدتحتتأثیر
قراردادهاســتونتوانســتیمبانگاهبهداخلشــرایطرابهبود
بخشیم.همچنینشرایطجدیدافزونبرتهدید،فرصتهایی
رادراختیارماگذاشتهاست،ازجملهاینکهوقتینرخارزرشد
میکند،مزیتصادراتیخواهیمداشــت؛البتهصادراتبرخی
محصولاتدریکسالاخیررشــدچشمگیریداشته،اماچرا
نتوانســتیمباوجودبازارهایمستعددرکشورهایهمسایهاز

اینفرصتبهنحواحسناستفادهکنیم؟
بی تردید شــدت تأثیر تحریم ناشــی از آن است که دولت های ایران پس از  �

جنگ تحمیلی فاقد الگو و مدل جامع توسعه و نقشه راه و مشارکت جامعه مدنی 
بــرای اجرای آن بوده اند. همین باعث شــده به رغم افزایش پیوســته »موجودی 
ســرمایه« وابســتگی به تک محصول نفت باقی مانده، میــزان تورم و بیکاری و 
فقر بالا و رشــد اقتصادی پایین و گاه منفی باشــد؛ یعنی صرف بودجه عمرانی 
اثری معکوس بر رشــد و توسعه کشور داشته است. همچنین باید بگویم گمان 
نمی کنم بودجه عمرانی کنونی ایران در مقایسه با حتی کشورهای پیشرفته ناچیز 
باشد؛ یعنی با وجود تحریم ها به جایی رسیده باشیم که فقط بتوانیم خرج جاری 
بوروکراسی را بپردازیم. برای انواع خدمات و فعالیت های عمرانی و زیرساختی، 
دستگاه ها ســازمان های مختلفی جدا از هم ایجاد شده و به صورت گسترده ای 
دیوان سالاری رشد کرده است تا پول نفت را در کارهای عمرانی توزیع کند که 
جاده و بندر بسازد، آموزش دهد یا بافت های فرسوده را ترمیم کند. حال چندین 
ســال اســت که این دولت می گوید درآمدی کافی برای توزیع ندارم و پیش از 
تحریــم هم خیلی وقت بود که به تجاری ســازی و به بازارســپاری جامعه روی 
آورده بــود، اما واقعیت این نیســت و برای ادامــه فعالیت های عمرانی هنوز پول 
هست، اما از یک سو نبود الگو و برنامه توسعه و از سوی دیگر فساد باعث شده 
جامعه از آن بی بهره و رانت خواران بهره مند باشند. این همان خصلت دولت های 

رانتیر است که به آن ها دولت موزّع یا توزیع کننده رانت می گویند.
حالاهمفعالیتعمرانیدرجریاناست؟

بله هســت، ولی مردم از آن بی بهره اند. درحالی که اگر سازوکار مشارکتی  �
به وجــود می آمد و نهادهای مشــارکت جامعــه مدنی، به صورت شــرکت های 

اجتماعی و نیز بخش خصوصی برای توســعه تشــکیل شــده بود، فعالیت های 
عمرانی به طور کامل با همین بودجه می توانســت ادامه پیدا کند. این سازوکارها 
ایجاد نشــده و نهادهای مشارکتی در سطوح مختلف )ملی، منطقه ای و محلی( 
ســاخته نشده اســت. از آن طرف دســتگاه های بوروکراســی هریک به میل و 
تشخیص و برای بقای خود پروژه تعریف و خرج کرده اند و نتوانسته اند عامل و 
اهرمی برای انگیزش فعالیت های توسعه ای جامعه شوند. به علاوه حتی در درون 
هم در چارچوب یک الگو و برنامه جامع توســعه، هماهنگ و هم افزا نبوده اند. 
درنتیجه بودجه عمرانی به توسعه درون زا و درآمدزا برای جدایی از تک محصول 
نفت منجر نشــده و با اندکی تحریم نیز محدود و متوقف شده است؛ به عبارت 
دیگر این دولت که بنا بود با انقلاب به دولت توســعه بخش تبدیل شــود کاملًا 
رانتیر شــد. این فرآیند را در ایران در اســاس نئولیبرالیســم مبتذل راهبری کرده 
اســت. بگذارید مثالی بزنــم. در آلمان پس از جنگ لودویــگ ارهارد، وزیر 
اقتصاد می شــود. او پس از آدنائر صدراعظم آلمان هم می شود. او الگویی را با 
عنــوان بازار اجتماعــی )social market( معرفی می کند. یک روزنامه که دنیا 
را می خواهد به اقتصاد بســپارد، این موضوع روشن را به صورت قلب شده مطرح 
کــرده و عنوان می کند که ما باید به پیروی از آلمــان پس از جنگ، هم اکنون 
قیمت گــذاری را به بازار بســپاریم و قیمت ها را به اصطــلاح آزاد کنیم. خارج 
از اینکه ما اکنون در شــرایط جنگی هســتیم نه شــرایط پس از جنگ، ارهارد 
با بــازار اجتماعی اعلام می کند که نه می خواهد جامعه را به بازار بســپارد و نه 
به سوسیالیســم با برنامه ریزی متمرکز، بلکــه در این مدل دولت تضمین می کند 
عملکرد بازار در خدمت جامعه باشــد. تقریباً همه اروپای کنونی هم در همین 

چارچوب بازار اجتماعی هستند.
هممیتوانتدبیرکردوهممیتواندرآندخالتکرد؟

درواقع تنظیم گری اســت. دولت به جای نقش مداخله گر در سوسیالیســم  �
دولتــی، نقش تنظیم کننده دارد. بگذارید مثالی بزنم: بعد از جنگ دوم جهانی 
در بحث مسکن اجتماعی، دولت های انگلیس و فرانسه مسکن های ارزان اجاره 
دولتی می ســاختند، ولی در آلمان این پروژه محدود بود. در آلمان دولت اعلام 
می کند که تأمین مســکن ارزان اجاره حق هر شــهروند اســت و به کسانی که 
خانه شان در دوره جنگ خراب شده بود وام های ارزان برای بازسازی و نوسازی 
دادند و با آن ها قرارداد می بســتند که به ازای آن باید خانه ها را بدون اینکه ســود 
بگیرنــد اجــاره دهند، درواقع در ازای بخشــایش ســود بانکــی، مردم موظف 
می شــدند تا خانه هایشــان را به قیمت تمام شــده برای مدت زمــان بازپرداخت 
اجاره دهند و این همان بازار اجتماعی شــده اســت. خود دولت مسکن دولتی 

اقتصاد ایران در تنگنای تحریم ها
لزوم طراحی برنامه جامع توسعه در گفت وگو با کمال اطهاری

احمد هاشمی: رشد قیمت ها و تورم افسارگسیخته فشار تحمل ناپذیری را به مردم وارد کرده است. از طرفی آمارهای اقتصادی در دو سال اخیر، 
شیب نزولی اقتصاد ایران را گزارش می کند و برخی پیش بینی ها از رشد اقتصادی منفی 10 درصد در سال پیش رو خبر می دهد. مسئله مهم این 
است که چرا باید تلنگر تحریم ها اقتصاد ایران را در چنین شرایطی قرار دهد؟ در این گفت وگو در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چه بخشی از 

مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تبعات تحریم است و چه مقدار از آن ناشی از نبود برنامه ریزی و کارکرد اشتباه نهادهای اقتصادی.
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نمی ســازد و اجاره را هم به بازار نمی سپارد، بلکه با 
این تمهید، شخص مالکیت خودش را دارد هرچند 
که تــا مدتی خانه اش را به قیمت ارزان اجاره دهد. 
در قانون اساســی آلمان آمده است مسکن مناسب 
و ارزان حــق مردم اســت همان طور کــه در قانون 
اساسی ما آمده است دولت باید زمینه تأمین مسکن 
مناســب را برای همه به خصوص کم درآمدها فراهم 
آورد. حال در آلمان با بازار اجتماعی شــده این حق 
برآورده شــده، اما در ایران با به بازارسپاری جامعه با 
تراکم فروشی یا قانون فروشی که به جهش های 100 
درصدی در قیمت مســکن منجر شده، این حق از 

مردم گرفته شده است.
مهنــدسکتیرایــیمیگفــتکــهقیمت
زمینصفرباشدوفقطقیمتساختمان

محاسبهشود.
این موضوع به نوعی ملهم از همین سیاست های  �

بازار اجتماعی بود، چون آقای کتیرایی در ســازمان 
مســکن کار می کردنــد شــخصیت مردم دوســتی 
داشــتند و به نکات ظریفی هــم توجه کرده اند، اما 
الآن نئولیبرالیســم مبتذل در ایران جز شعار سطحی 
آزاد کــردن قیمت ها و قلب واقعیــات علم اقتصاد 
حــرف دیگری نمی زنــد. در همان مقالــه روزنامه 
مذکــور خواندم که نوشــته بود »ارهاردِ آزادســازِ 
قیمت ها، طرفدار مکتب فرایبورگ و اردولیبرالیسم 

بود«. این درســت، اما اسمی 
نمی آورد که واژه اردولیبرالیسم 
)لیبرالیســم قاعده مند( که در 
دهه 1950 به کار گرفته شد در 
نئولیبرالیسمی  با واژه  مخالفت 
اســت که اولین بار در ســال 

1938 به کار گرفته شده بود.
 اگــر نگاهی به کــره جنوبی 
و چیــن هم بیندازیــم، دولت 
دولــت  بــه  مداخله گرشــان 
تنظیم گر تبدیل شــده است و 
مداخله کمتری به نسبت یک 
کشــور جهان ســوم با دولت 
رانتیــر دارند. در جهان ســوم 
دولت باید مداخله داشته باشد 
ایجاد زیرســاخت های  بــرای 
ســخت و نرم؛ یعنی برای امور 
زیربنایی، برای ایجاد نهاد بازار 
رقابتی، برای ساماندهی آمایش 
سرزمین در آماده کردن مناطق 

بــرای جذب دانش. برای این کار، دولت باید برای 
توســعه الگو داشته باشد و مشــارکت را در سطوح 
مختلف تعریف کنــد. متمرکزترین اقتصاد جهانی 
در چین اســت اما الگوی آن ها الگوی سوسیالیسم 
بازار )social market( اســت که »آلک نوو«1 آن 
را مطرح می کند. قبل از آن »اســکار لانگه«2 برای 
اولین بار سوسیالیسم بازار را مطرح کرده بود که در 
یوگسلاوی و دیگر کشورهای اروپای شرقی به کار 
رفت ولی درنهایت به شکســت منجر شــد؛ اما در 
انگلستان آلک نوو نوع جدیدی از سوسیالیسم بازار 

را مطــرح می کند که در آن دولــت تنها تخصیص 
منابع را در ســطوح کلان توســعه تنظیــم می کند، 
خصوصاً بانک ها و صنایع زیربنایی بزرگ و آمایش 
سرزمین را، نه به طور مستقیم قیمت گذاری را؛ و نیز 
مالکیت خصوصی را می پذیرد و چین این را الگوی 
توســعه قرار می دهد. نوو اســتاد شناخته شده ای در 
زمینه تنظیم گــری اقتصاد به وســیله دولت و عضو 
هیئــت اقتصاد جنگــی انگلیــس در زمان جنگ 
بوده اســت. الآن برخی ها در ایران می گویند اصلًا 
اقتصــاد جنگــی وجود نــدارد، این هم بــاز تقلب 
نئولیبرالیســم مبتذل است. واژه مبتذل را با قاطعیت 

به کار می برم.
دربحــثکلاناقتصادکشــورآیاشــما
معتقدیدمابرنامهمدونیداریمکهحالا
یااشــتباهاســتیابرداشــتمبتذلیاز
نئولیبرالیسماست؟یاآنقدرفضابههم
ریختــهومراکزتصمیمگیریزیاداســت

کهاصلًابهتدوینبرنامهنمیرسیم.
نکته دوم کاملًا درســت اســت. به دو دلیل،  �

یکی اینکه پــس از انقلاب ما دارای الگو توســعه 
کاملی نیستیم. نه الگوی کامل توسعه داریم و نه آن 
الگویی که به طور شکسته بسته در ذهن به عنوان یک 
سرمشق یا پارادایم وجود دارد مناسب زمانه ماست. 
همان گونه که شما گفتید تعدد مراکز تصمیم گیری 
هــم اجــازه نمی دهــد که یک 
حداقــل عقلانیتی در تخصیص 

منابع حضور داشته باشد.
مثــلًاجایگزینوارداتیا
توسعهصادراتنمیتواند
کار به استراتژی بهعنوان

گرفتهشود.
نکتــه ای که به آن اشــاره  �

می کنید بســیار درســت است، 
امــا ابتــدا پیــرو موضــوع تعدد 
بگویم  باید  تصمیم گیری  مراکز 
ما دچار بن بســت قانون گذاری 
به صــورت  برنامه ریــزی  و 
کــه  هســتیم   »logrolling«
حــوزه  در  معمــول  واژه ای 
سیاســت و به معنی تاخت زدن 
یا گروکشی است. بدین صورت 
که جریان هــای مختلف از هم 
بــاج می گیرند. مثــلًا به دولت 
مســتقر می گویند استیضاح نمی شــوی اگر پروژه 
فلان بیمارســتان در فلان جا را به من بدهی یا فلان 
ســد را در حــوزه انتخابی من بزنــی، یعنی به جای 
برنامــه پــروژه تعریف می شــود. این گروکشــی و 
تاخت زدن در کشورهایی که احزاب در آنجا وجود 
دارد در ســطح دولت معمولًا شکل نمی گیرد و در 
ســطح شورای شهر شکل می گیرد، اما در ایران این 
مســئله در سطح دولت شکل گرفته است. از همان 
ابتــدا هم جریانان های مختلــف در طیف اصولگرا 
بودنــد کــه اخباری بودنــد تا عقل گراهــا که ضد 

برنامه بودند و به تدریــج با طیفی از اصلاح طلب ها 
که دچار نئولیبرالیســم مبتذل بودنــد در ضدیت با 
برنامه ریزی به توافق عملی رســیدند. به هر صورت 
این هــا هیچ کدام دارای الگوی توســعه نبودند و ما 
یک نوع انقلابی گری خرده بورژوایی داشــتیم. این 
خرده بورژوازی می گوید »این« برود، اما نمی گوید 
چه چیزی باید جــای آن بیاید؛ یعنی ایجابی حرف 
نمی زند. دراین باره مارکس در مانیفســت می گوید 
سوسیالیسم خرده بورژوایی سوسیالیسم سلبی است؛ 
اما معمولًا هیچ کس مانیفست را خوب نمی خواند. 
مارکس می گوید این ها دچار احساســاتِ رقیق اند 
و وقتــی می خواهنــد ایجابــی حــرف بزننــد فقط 
حرف های آرمان شهری می زنند. در مانیفست، پنج 
نوع سوسیالیســم منحرف را برمی شمرد که سه نوع 
آن خرده بورژوایی اســت، یک نوع فئودالی و یک 
نــوع بورژوایی اســت. خصائص این هــا را توضیح 
می دهد. سوسیالیســم خرده بورژوایــی وجه غالب 
اندیشــه گری ما بوده و آن قدر هم پخته نشــده که 
به آن الگوی توســعه بگوییم. یک شــکل بارز این 
انقلابی گــری خرده بورژوایی، نابودی کشــاورزی 
و محیط  زیســت ایران با خرده مالک سازی است. 
ایــن را جایی دیگر به تفصیل گفتــه ام که این الگو 
چه بلایی به ســر کشــاورزی و آب آورده اســت. 
شما وقتی خرده مالک سازی می کنید هرکسی یک 
چاهی می زنــد یا مراتع دچار بیش چرایی می شــود 
یا از مشــاعات بیش بهره برداری می کنند و تراژدی 
مشــاعات شــکل می گیرد، یا زمین مشــاع را برای 
ویلاســازی مفروز می کننــد. درصورتی که تا پیش 
از آن در طــول تاریــخ چند هزار ســاله تمام تلاش 
روســتاییان ایران در یک دِه این بوده که مشــاعات 
را نگــه دارند و اســتقلال ده را حفظ کنند و به قول 

مارکس حتی برای همین تن به استبداد می دادند.
این فرآیند با نئولیبرالیســم مبتذلی شــروع شد که با 
دولت ســازندگی ســر بلند کرد. همه جا گفته ام که 
به لحاظ سیاســی وجود آقای هاشــمی برای دولت 
ایــران مغتنم، ولــی ازلحاظ اقتصادی برای کشــور 
مخرب بود. درواقع او قبلًا حتی مخالف لیبرالیســم 
بود، اما این ماجرای پیروی از نئولیبرالیســم مبتذل با 
تراکم فروشی و به بازارسپاری همه چیز از آن دولت 
شروع شــد، نهادها را کژکارکرد کرد و جای توسعه 

را فساد سیستماتیک گرفته است.
در برنامه ریزی، نهادســازی بر تعریف پروژه مقدم 
اســت. پروژه هرچه می خواهد باشــد نهادســازی 
مقدم است؛ یعنی شــما می بایست زیرساخت های 
نــرم را همان موقع ایجاد کنید که زیرســاخت های 
ســخت را ایجاد می کنید. نهادسازی واژه ای است 
که در توســعه و برنامه ریزی به کار می رود. آمادگی 
زیرســاخت نرم یا نهادســازی همان قدر مهم است 
که زیرســاخت ســخت و حتی مهم تر. این تعجیل 
خرده بورژوایــی، نهادســازی و برنامه ریــزی را به 
مصوبات قانونی برای تعریف پروژه و آن هم قوانین 
دولت ســاخت )نه بــا توافق جامعه مدنــی( تقلیل 
می دهد که با تاخت زنی و گروکشــی هم تصویب 
می شــود. قانون ســازی یا جعــل قانون هــم یعنی 

در جهان سوم دولت 
باید مداخله داشته باشد 

برای ایجاد زیرساخت های 
سخت و نرم؛ یعنی برای 

امور زیربنایی، برای ایجاد 
نهاد بازار رقابتی، برای 

ساماندهی آمایش سرزمین 
در آماده کردن مناطق برای 

جذب دانش. برای این کار 
دولت باید برای توسعه الگو 

داشته باشد و مشارکت را 
در سطوح مختلف تعریف 

کند
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تخصیص یا همان توزیع بودجه از نفت به دســتگاه 
یا حــوزه انتخابی مورد نظر این یــا آن جناح، بدون 
اینکه از الگوی توسعه تبعیت کرده و جامعه درباره 
تخصیص توافق داشــته باشــد، اما نهاد یعنی توافق 
اجتماعی در جامعه مدنی، نه قانون برآمده از حوزه 
سیاســی. اگر در مورد قانون برنامه توافق اجتماعی 
صورت گرفته باشد، آن موقع به برنامه توسعه تبدیل 
می شــود، چون نهادینه اســت نه فرمــان دولت. به 
دولــت نفتی رانتیر دولت موزّع هم می گویند. حالا 
کســی مانند من کــه فکر می کنم انقلابی هســتم 
مــی روم بدون الگوی توســعه و مشــارکت، قانونی 
را به اســم مردم جعل می کنم، نه بــا مردم که مثلًا 
فقرزدایی کنم، ولی در عمل آن ها را فقیرتر می کنم 

و جیب خود را پُرتر.
ممکناســتدریــکتحریمیشــرایط
سختیتحمیلشودوآننهادهاطرحی
بدهندومقابلهشودودرواقعآنتحریم
تبدیــلبهفرصتشــود؛امــاالآنظاهراً
منظورشــماایــناســتکهدرشــرایط
حاضروقتیپیشزمینههانیست،توافق
جمعینیست،برنامهنیستونهادسازی
انجامنشدههراتفاقیهمکهبیفتدمابه

سمتویرانیبیشترمیرویم.
درست می گویید تا زمان آقای خاتمی دولت  �

ایران بخشــی از خصائص دولت توســعه بخش را 
حمل می کرد و هنوز می خواســت که توســعه ای 
باشــد. مثــلًا دولــت آقــای موســوی به شــدت 
می خواســت  دولــت توســعه بخش باشــد، ولــی 
نمی گذاشــتند. به عــلاوه، هرچند من بــه پارادایم 
حاکــم بر آن زمان نقــد دارم، ولــی به اجبار یک 

دولت جنگی بــود. این دولت 
چون پارادایم دولت توســعه را 
داشــت به نظر من می توانست 
بعداً بر کاســتی های خود فائق 
آید. مثال های آن هســت. مثلًا 
دولت ایشــان موجب تشــکیل 
شــرکت های مشــاور شــد، یا 
همین طــور صنایــع کوچک و 
متوســط و تعاونی های مسکن؛ 
امــا وقتی کــه شــتاب زدگی و 
سازندگی  دولت  سراســیمگی 
نئولیبرالیســم  از  پیــروی  در 
مبتــذل در عرصــه اقتصاد رخ 
داد، دولت رانتیر شــروع به بالا 
آمدن بــا نهادهای ناقص کرد، 
بــا نام آزادســازی علیه اقتصاد 
کوپنــی! مثلًا همــان نهادهای 
ناقــص مراکــز تهیــه و توزیع 
رانت خــوری  موجــب  کالا، 
شدید در آهن شد و آن ها بعداً 

شــروع کردند به پشتیبانی از رانت جویی در بخش 
مسکن و شعار مســخره »بخش مسکن لوکوموتیو 
توســعه«، ولی دولت خاتمی سعی خودش را کرد 

تــا بخش مولد را تقویت کنــد و تا حدودی موفق 
بــود. برنامه چهــارم نیز برنامه نســبتاً جامعی برای 
یک دولت توسعه بخش محسوب می شد، ولی باز 
هم نگذاشــتند. همان طور که ترامپ آمد و گفت 
هرکاری اوباما کــرده خیانت بوده این ها هم اولین 
کاری کــه کردند گفتنــد برنامه چهــارم خیانت 
بوده اســت. درواقع این صحبت کســانی بود که 
می خواســتند به طور انحصاری از رانت اســتفاده 
کنند، همان کسانی که سازمان برنامه را هم منحل 
کردند به جایی رســیدند که می گفتند »من خودم 
موزّع پول نفت هستم و به ســازمان برنامه هم نیاز 
ندارم!« این امر نشان می دهد که این دولت کاملًا 
رانتــی و انحصاری شــده اســت و دیگر آن نقش 
مــوزّع پول نفت بیــن جناح ها را هــم نمی خواهد 
داشته باشــد؛ یا همان پوپولیسم و توتالیتاریسم. از 
آن موقع دولت نئوفئودال در ایران تثبیت شد. وقتی 
سازمان برنامه منحل شــد دولت نئوفئودال به جای 
دولت توســعه آمد. دهــه 70 بینابینی بود، ولی در 

دهه 80 دولت و اقتصاد کاملًا نئوفئودال شد.
مشخصاتدولتنئوفئودالچیست؟

 نئوفئــودال واژه ای کــه حتی بــرای اقتصاد  �
مالی راهبرِ امریکا هم به کار برده می شود. چراکه 
اقتصــاد امریــکا درواقع با رانــت انحصاری مالی 
کــه از جهان می گیــرد، می چرخد. پیــش از این 
هم لنیــن واژگان دولت رانتیــر را برای دولت های 
امپریالیســتی به دلیــل تفوق ســرمایه مالی به کار 
برده بــود )در ترجمه معادل دولــت تنزیل بگیر را 
گذاشــته بودند(؛ اما اول بگذاریــد مثال فرهنگی 
بزنیم. در ســرمایه داری نوآوری تحســین می شود 
و پاداش می گیــرد و در حرکت انقلابی فداکاری 
و ایثار؛ اما اکنون کســانی که 
»ســفره انقلاب« را مال خود 
من  ژن  می گوینــد  می داننــد 
این انحصارطلبی  برتر اســت. 
و رانت جویی همان فئودالیسم 
اســت، اما به جای فــره ایزدی 
و قبیله برتــر، واژه نوی »ژن« 
آمــده اســت؛ امــا در عرصه 
اقتصــاد چطــور؟ مارکس در 
مانیفست  و  آلمانی  ایدئولوژی 
هشــدار می دهد تا موقعی که 
ســرمایه داری بتوانــد نیروهای 
مولد را رشــد دهد ســرنگونی 
آن ممکن نیست. بعد قاطعانه 
می گوید سوسیالیســم در یک 
نیســت. حالا  کشــور ممکن 
چطور می شــود که شــوروی 
این مســیر را مــی رود. به نظر 
مــن یک تراژدی بود و شــاید 
هم ناچــار بود یا ناچار شــد. 
وی می گوید اصرار به برپایی این نوع سوسیالیسم 
در یــک کشــور، یــک نــوع کمونیســم محلی 
ایجــاد می کند کــه درنهایت به صور پلشــت تری 

از ســرمایه داری می انجامــد. ایــن را به صورتــی 
دیگر والرشــتاین در نظریــه نظام های جهانی خود 
می گوید. وی واژه نئوفئودال را در مورد مناطقی به 
کار می برد که خواهان Autarky یعنی خودکفایی 
انزواطلبانه هســتند. باید دقت داشــت که اقتصاد 
نئوفئــودال نه یک شــیوه تولید، بلکه شــکل بندی 
 socio-economic( اجتماعــی  اقتصــادی- 
formation( اســت مبتنــی بــر رانــت )نفــت و 
مســتغلات( و انحصارگری که در ایــران به دلیل 
همان انقلابی گــری خرده بورژوایــی و انزواطلبی 
به تدریــج شــکل گرفته اســت. این اشــتباه ما را 
ویتنام نمی کند، ولی کره شــمالی انجام می دهد. 
ویتنام جنگنده ای خســتگی ناپذیر که توانست هم 
فرانســه وهم امریــکا را به زانــو آورد، پس از پایان 
جنــگ با انجــام اصلاحات اقتصــادی با الگویی 
چون چین، به ســرعت وارد عرصه جهانی می شود 
و خودش را منــزوی نمی کند. ولی کره شــمالی 
دچار همان کمونیســم محلی اســت و می کوشد 
از آن با بمــب اتمی دفاع کند. شــما می بینید که 
الآن ویتنــام 150 میلیارد دلار صادرات دارد و این 
عدد را با صادرات غیرنفتی ایران مقایســه کنید که 
تقریباً یک ســوم آن است. تازه پتروشیمی ایران جز 

صادرات غیرنفتی محسوب می شود.
ســرمایهگذاریهای حاصــل ایــن آیــا
خارجــیوبازگشــتســرمایهبــهغــرب

نیست؟
به هر صورت این مسیر ناچار توسعه آن هاست.  �

یکی از الگوهای خرده بورژوایی که ما به آن اعتقاد 
داشــتیم، نســخه اولیه نظریه وابســتگی به تفســیر 
کســانی چون آندره گوندر فرانک 3 در دهه 1960 
بود که هرگونه رابطه با امپریالیســم ما را به ســمت 
توســعه نیافتگی می بــرد. همه ما گمــان می کردیم 
که باید خودکفایی انزواطلبانه داشــته باشیم. با چه 
راهبردی؟ با راهبرد جایگزینی واردات. ما این الگو 
را گرفتیم امــا وقتی فرانک در دهه 1980 کاملًا آن 
را کنار گذاشــت، ما همچنان بــه آن وفادار بودیم. 
فرانــک از این زمان گفت بایــد با ترکیبی از راهبرد 
توســعه صادرات و جایگزینی واردات پیش رفت؛ 
البته جایگزینی واردات از لحاظ زمانی مقدم است، 
برای اینکه شما می خواهید نهادسازی کنید فنّاوری 
تولید و نیروها را ارتقا دهید، ولی بعد باید به ســرعت 
آن را تبدیل به توسعه صادرات کرد. این جایگزینی 
واردات در دوره شــاه صــورت گرفت مــا هم در 
آستانه توسعه صادرات قرار گرفته بودیم مانند کفش 
ملی و پیشرفت صنایع غذایی، اما برگشتیم. پارادایم 
ذهنی مــا این بود کــه باید خودکفایــی انزواطلبانه 
داشته باشیم. شوروی هم از این سیاست ها خوشش 
می آمد. بریدن از دشــمن امپریالیســتی درنهایت به 

معنای پیوستن به او بود.
نقد من به دهه اول انقلاب، بیشتر این مسئله است 
که به جای اینکه جایگزینی برای سیســتم گذشــته 
تعریــف کنیــم، منفعــل بودیم. چــپ حاکمیت 
منفعــل بــود، چــپ بیــرونِ از حاکمیــت بعد از 

در سرمایه داری نوآوری 
تحسین می شود و پاداش 

می گیرد و در حرکت 
انقلابی فداکاری و ایثار؛ 

اما اکنون کسانی که 
»سفره انقلاب« را مال 

خود می دانند می گویند 
ژن من برتر است. این 

انحصارطلبی و رانت جویی 
همان فئودالیسم است، اما 

به جای فره ایزدی و قبیله 
برتر، واژه نوی »ژن« آمده 

است
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فروپاشی شوروی سردرگم بود و الگویی نداشت. 
درصورتی کــه ویتنــام و چیــن این ســردرگمی را 
نداشتند و ما کاسه داغ تر از آش بودیم و می گفتیم 
کارگرهای ویتنامی استثمار می شوند. درواقع آن ها 
گاه  را آدم هایی می دیدیم که گول خورده اند و ما آ
به امور هستیم. این نوع اســتفاده از واژه استثمار، 
اســت.  مخصــوص سوسیالیســم خرده بورژوایی 
مارکس در مانیفست اشاره می کند که سوسیالیسم 
خرده بورژوایی فقط به درد و رنج کارگر می پردازد 
که هرچند درست اســت، اما این نوع سوسیالیسم 
خرده بورژوازی مترســک مطلوب استبداد است؛ 
چــون خطر بورژوازی را بیش از اســتبداد نشــان 
می دهد. به علاوه ایجابی نیست و الگو ندارد. باید 
دانست استثمار تا رسیدن به کمونیسم ادامه دارد و 
نمی توانیــد آن را حذف کنید. ازخودبیگانگی هم 
ادامه دارد. مارکــس می گوید که عدالت توزیعی 
در مرحله سوسیالیســتی، یک عدالــت بورژوایی 
اســت. عدالت واقعی عدالتی اســت که به اندازه 
نیــاز هرکســی به او برســد. اگر شــما بخواهید به 
هرکســی به اندازه اســتعدادش بدهیــد، این همان 
عدالت بورژوایی اســت اما تا رسیدن به کمونیسم 
ناچار اســت. حال اگر شــما تنها به صورت سلبی 
بگویید که اســتثمار نباید باشــد و بــرای محو آن 
الگو و برنامه نداشــته باشــید فریاد برمی آورید که 
چین بــه کارگرانش خیانت کــرده، ویتنام خیانت 
کــرده، کــره جنوبی هم که خائن فی ذاته اســت 
و شــما مترسک مطلوب استبداد و جاده صاف کن 

می شوید! نوفئودالیسم 
وقتی از ابتدای انقلاب یــک الگوی عقلانی برای 
توســعه در دســتور کار قرار نمی گیــرد، این نقص 
کم کم بزرگ می شــود. البته بــه نظر من این نقص 
بزرگ می توانســت از طرف یک دولت توســعه ای 
مانند دولت آقای موســوی یا دولت خاتمی برطرف 
شــود یا حداقل به این میزان وحشــتناک نشود؛ اما 
دولــت و اقتصــاد نئوفئــودال در دوره احمدی نژاد 

تثبیت شد.
آیاشــمادولــتروحانــیراادامههمان
دولتنئوفئودالیاحمدینژادمیدانید؟

بله. در عمل نماینده اقتصاد نئوفئودالی اســت  �
اما نماینده مســتقیم آن نیســت. وقتی می گوید که 
می خواهیــم تفنــگ را از اقتصاد بیــرون کنیم این 
یعنی حداقل نئوفئودالیزم نظامــی را برنمی تابد، اما 
او نمی بیند همچنان پیرو نئولیبرالیســم مبتذل است 
و درواقــع از جانب نئوفئودالیســم دولتی این حرف 
را می زند که تمایل دارد نوفئودالیسم نظامی را کنار 
بگذارد. نگاه کنید چطور شــرکت های پتروشیمی 
حتــی دلار یــا ارز را برنمی گرداننــد و بانک ها به 
صنعــت وام نمی دهنــد. برای این هــا موضوع ملی 
مطرح نیست، مگر آنکه از نفت و نیروی کار ارزان 
آن بهــره بگیرند و البته برای حفــظ دارایی و رانت 
آن ها برای کشــور جان دهند. نئولیبرالیســم مبتذل 
می گوید اگر اینجا منفعت سرمایه تأمین نشود مجاز 
اســت جاهای دیگر برود. اگــر فرهنگ را ملاک 

بگیریم چنین حرفی را حتی در امریکا نمی شنوید. 
در امریکا ترامپ با شــعار معکوسِ این توانست سر 
کار بیاید. در ایران بیشتر سَرپل های تخصیص منابع 

در دست نئولیبرال های مبتذل است.
از سال 1368 در ســازمان برنامه و وزارت مسکن 
همین نئولیبرالیســم مبتذل در حال شکل گیری بود 
و هرکســی را که در دســترس بــود از مدیر گرفته 
تا کارشــناس تصفیــه می کردند که دکتر حســین 
عظیمی نماد آن بود. ائتلاف های زیادی را با جناح 
دیگر رانت جو یــا بخش اخباریِ طیف اصولگرا و 
حتی نظامی ایجاد کردند. مقابله هایشــان ســخت 
و بســیار بازدارنده اســت. آن ها نه تنها اجازه تولید 
برنامه های جایگزین را در مؤسسات پژوهشی آزاد 
نمی دهنــد، بلکه نهادگراها را هــم برنمی تابند، اما 
دم از حقوق شــهروندی می زنند. مداوم از شمول 
قانــون کار می کاهند، مســائل مــردم و عدالت را 
دنبال نمی کند. نه بخش خصوصی را به مشارکت 
می گیــرد، نه حتی یــک قانون جامعــی در مورد 
دارایی هــای فکری وضع می کند. این همه شــعار 
اقتصــاد دانش بنیــان در قالب شــرکت دانش بنیان 
می دهد که محلی دیگری برای رانت جویی شده. 
شــما می دانید که هنــوز قانون جامــع دارایی های 
فکــری در ایــران تصویب نشــده اســت. قانون 
شکسته بســته ای در ایــن مورد وجــود دارد. قانون 
جدیــد ثبت اختراعات مصوب ســال 86 در ماده 
1 می گویــد کــه این قانــون شــامل ابداعاتی مثل 
فرمول هــای ریاضــی، روش های نــو در مدیریت 
و ماننــد این ها نمی شــود، یعنی اگر شــما فنّاوری 
کالایــی را اختــراع نکــرده باشــید، ولــی دانش 

جدیدی را آورده باشید، قدرت ثبت ندارید.
شــماوضعیتفعلــیوموجــودجامعهرا
میدانیــد.وضعیتمطلــوبوآرمانیرا
هممیدانید.وضعیــتممکنواپتیمال
چیهســتکــهبتوانــدایــنتهدیدها

رابــهفرصــتتبدیلکنــد.مثــلًاعدهای
میگوینــدقیمــتارزاقافزایــشیافتــه
اســتودوبــارهمهاجرتمعکــوسبه
روســتادرحــالپدیداســتیــافرصتی
کــهازافزایشصــادراتبرخیکالاهابه

وجودآمده.
این ها حرف های پراکنده ای اســت که سالیان  �

سال است زده می شــود بدون اینکه به پژوهش های 
انجام گرفته نگاهی بکنند. آن ها برای کار به شــهر 
آمده انــد نه بــرای ارزانی که به دنبال گرانی شــهر 
برگردنــد. از ســوی دیگر بســیاری از روســتاهای 
کوچــک ایران در حال تخلیــه به صورت مهاجرت 
جمعی اســت، چــون کار در خور جوانان نیســت 
و کشــاورزی هم اشتغال افزا نیســت. این هم یکی 
از دلایل کاهش رشــد در عیــن افزایش موجودی 
ســرمایه اســت. این نابودی روســتاهای کوچک 
برای این اســت که آن ایدئولــوژی خرده بورژوایی 
خرده مالک ســازی، پیوند درونی و بیرونی روستاها 
را برای توسعه روستایی تعریف نکرده و تنها به رشد 
کشــاورزی پرداخته اســت. آن بنُه و صحرا و صور 
دیگــر همکاری گروهی در روســتا کــه در نواحی 
مختلف نام های متفاوتی دارد، باید به شــرکت های 
تعاونی تولید روستایی )نه کشاورزی( تبدیل می شد 

تا توسعه روستایی رخ دهد.
دردولــتآقایهاشــمیبرنامهایبرای

تجمیعزمینهاتهیهشد.
سعی کردند ولی بعد از این تجاری سازی های  �

مبتــذل گفتند که شــما باید خودکفا شــوید و بعد 
یک مرتبه از آن پشــتیبانی های لازم محروم شــدند. 
مسائل حقوقی شان هم که در دستور کار تحقیقات 
و بحــث و گفتمان قرار نگرفت تا حل شــود؛ البته 
بعضی از آن ها در مناطقی موفق از آب درآمدند ولی 

الگوی بقیه نشدند.
بارهــا گفتــه ام که به جــای حرف های ســلبی باید 
حرف های ایجابی بزنیم. کار آســانی اســت که ما 
بگوییم این دولت بد اســت، بدی دولت مشخص 
اســت و البته دیگر چیزی از دل ایــن دولت بیرون 
نمی آید. نئولیبرالیســم مبتــذل و آن بدنه رانت خوار 
نئوفئودالــش مانــع از تحقیقات مؤثر اســت. اراده 
سیاسی وجود ندارد و فقط دنبال این است جلو این 
و آن را بگیــرد که با خارج جنگ نشــود. فقط در 
همین حد می تواند عمــل کند. تمام تلاش مثبتش 
در حوزه محدود سیاست خارجی است. اصلًا هم 
نمی تواند برنامه توسعه بدهد. رئیس کنونی سازمان 
برنامه اهــل دادن برنامه نیســت. اهل نهادســازی 
نیســت. به همین دلایلی که گفتم. معاونت فنّاوری 
او هم اهل نهادسازی نیست. وگرنه در عرض هشت 
ســال می توانســتند که مفقوده های بزرگ قانونی را 
درســت کنند که مبنای نهادی برای شــرکت های 
دانش بنیان است. می گویند فلان تعداد شرکت های 
دانش بنیــان تأســیس کرده ایم، اما همــه در زهدان 
وزارت علوم اند. می بینم که مجتمع ارج ورشکست 
شد، ارجی که ســال 1338 تأسیس شده است، آن 

الکنوو
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موقعی که شــرکت هایی مانند سامسونگ و ال جی 
نبودنــد. پــس معلوم می شــود شــرایط در اقتصاد 
واقعی برای تولید دانش بنیان فراهم نیست. بسیاری 
از شــرکت های دانش بنیانی کــه در زهدان وزارت 
علوم پرورش می یابد تا پا بــه دنیای بیرون بگذارند 
می میرنــد و معدودی هم وقتی بزرگ شــدند مانند 
ارج ورشکست می شوند. پیشــرفت فنّاوری را اگر 
به کالای قابل عرضه در بــازار جهانی تبدیل نکنید 
ارزشــی ندارد، مانند شوروی که ســفینه اش را در 
ماه نشــاند و بعد فروپاشید. پیشــرفت های تکه تکه 
فنّاوری را پیشــرفت در اقتصاد دانش بنیان به حساب 

نمی آورند.
در درجــه اول ما به الگوی توســعه نیاز داریم. 
نهادســازی اقتصاد دانش بنیان هــم بدون مدل 
ممکن نیســت. این اصل اســت. شــما باید در 
ابتدا یک مدل جامع برای توســعه تدوین کنید 
و بر اســاس آن نهادســازی و بعد قانون گذاری 

کنید.
مدلهایتوســعهدردنیایامروزکدام

است؟
ســه مــدل اصلــی توســعه در جهــان وجود  �

دارد که راســت مبتذل در ایران تنهــا مدل اول را 
الگو قرار داده اســت، یعنی نظــام مالی راهبر، آن 
هــم به صورت کاریکاتــوری آن، یعنــی همان که 
ســرمایه داری امریــکا را ورشکســته اقتصــادی و 
سیاسی کرده است. مدل بعدی همگرایی نو است 
که تقریباً همان مدل بازار اجتماعی در اروپا است 

تنظیم گر  دولــت  دیگر  مدل  و 
یــا نودولت گرایــی اســت که 
مداخله گــر  دولــت  به جــای 
دولت تنظیم گر اســت و ایوانز 
توســعه بخش  دولــت  آن  بــه 
مانند چیــن و کره  می گویــد 
جنوبی. شــما باید مدلتان را بر 

این اساس بومی سازی کنید.
ما باید تکلیف پنج نهاد اصلی 
رابطــه  کنیــم:  مشــخص  را 
اقتصــادی بــا جهــان؛ نحــوه 
رقابــت بازار؛ نحــوه حضور یا 
تنظیم  مداخلــه دولت؛ نحــوه 
پــول؛ و رابطــه مــزد بــا مازاد 
اقتصــادی. معمــولًا این پنج تا 
اساســی یک  به عنوان اصل  را 
مدل توســعه عنــوان می کنند. 

نهادســازی مثل اجزای یک هواپیماســت که اول 
باید مدل هواپیما مشــخص شــود. هواپیماســازی 
یک ســری اصول دارد، ولــی ایــن هواپیمایی که 
می خواهید بســازید تا پــرواز کند و توســعه را به 
ارمغان آورد حتماً باید مدلش را تعیین کنید، حتی 

با اقتباس مدل از جایی دیگر.
خوب اســت مثالی بزنــم. دولــت دیکتاتوری  ●

پارک در کــره جنوبی بعد از اصلاحات ارضی از 
ســال 1971 به ســرعت تعاونی های تولید روستایی 

را در کــره جنوبی ایجاد کرد. بعضی از دوســتان 
می گوینــد امپریالیســم و ســرمایه داری جهانی و 
شــاه می خواستند کشــاورزی ایران را نابود کنند. 
نه اصلًا این طور نیســت. چرا امپریالیســم امریکا 
این کار را در کره جنوبی نکرد؟ این هم درســت 
نیســت بگوییــم ســرمایه داری جهانــی به جــای 
خرده مالک سازی تعاونی های تولید را ایجاد کرد. 
چون به قول پیتر ایوانز )Peter Evans( آن دولت 
توســعه بخش کــره جنوبــی بود که الگو داشــت 
و می دانســت چــه می کند. به بچه ها در مدرســه 
تعاونــی نوین را بر پایه الگــوی کهن آموزش داد؛ 
یعنی نهادســازی کرد. این تعاونی های روســتایی 
در کــره اگــر جنــگل کاری 
کنند بخشــایش مالیاتی دارند 
و روســتاییان صاحــب درآمد 
بیشــتر می شــوند، اما در ایران 
کننــد!  جنگل تراشــی  اگــر 
چــه زمانی این کار را شــروع 
 ،70 دهــه  اول  در  کردنــد؟ 
امریــکا گفــت کمک هــای 
غذایی به کــره جنوبی را قطع 
تعاونی های  این هــا  می کنــم. 
برپــا  را  روســتایی  تولیــدی 
این یک روش است.  کردند. 
یــک روش هم این اســت که 
شــما خودتان را انقلابی تلقی 
کنید و شــرکت های ســهامی 
زراعی را منحــل کنید. 1971 
میلادی برابر 1350- 1351 در 
ایران اســت و زمانی است که شرکت های سهامی 
زراعی در ایران هم تشکیل شده است، اما این طور 
نبوده که در مدرســه هم تعاونی را آموزش بدهند 
و دانش آمــوزان به تعاونی عشــق بورزنــد. بعد از 
انقلاب در ســال 1358 به کشــاورزان بدون دادن 
هیچ آموزشــی و الگویی اعــلام می کنند انتخاب 
کنید که این شــرکت ها و تعاونی ها را منحل کنیم 
یا نکنیم. تقریباً همه شــرکت های ســهامی زراعی 
منحل شــد و تعداد اندکی از شــرکت های تعاونی 

تولید باقی ماندند. الآن نتیجه را در هر دو کشــور 
می بینیم.

پیشنهادشمابرایبرونرفتازوضعیت
کنونیچیست؟

اولین کار این است که به جای این همه پول  �
کــه برای پروژه های پراکنده هزینه می شــود، در 
خــود دولت جمعی ســنجیده را انتخاب کنند تا 
الگوی توسعه تدوین کنند. دولت هم کارشناسان 
شــاغل و به خصوص بازنشسته زبده زیادی دارد 
که می توانند به شــیوه برنامه چهــارم برنامه ریزی 
کنند. البته نه مثل ســازمان برنامه کنونی که فقط 
ســازمان توزیع بودجه شــده و برنامه ای در کار 
نیســت، ریاســت آن در چارچوب نئولیبرالیســم 
مبتذل، نقــش میرزابنویس های بودجه پروژه ها را 
برای این یا آن دســتگاه و جناح به کارشناســان 
بدهد. از ســوی دیگر از آنجا که خروجی دولت 
کادمیک ما این  و نهادهای رسمی پژوهشــی و آ
بوده که می بینیم؛ اجــازه بدهند و بودجه بدهند 
تا روشنفکران و کارشناسان غیررسمی هم به طور 
مســتقل الگوی توســعه بدهند و بین کارشناسان 
رســمی و غیررســمی گفتمانی صریح و مستدل 
برقــرار شــود. به گفتــه بســیاری از مدیــران و 
کارشناســان دولتی، ما آخرین نســلی هستیم که 
چنین گفتمانی را بلدیم. نه اینکه ما روشــنفکران 
غیررســمی و کنار گذاشــته شــده میل داشــته 
باشیم وارد این دیوان ســالاری فاسد و کژکارکرد 
بشــویم، بلکه اجــازه داشــته باشــیم به صورت 
مســتقل الگویی تدوین کنیم تا خــرد جمعی به 
کار نجات توســعه از دست رفته ایران بیاید. اگر 
هــم دولت این عقلانیت را به خرج ندهد که این 
راه توســعه را پــردرد و  پررنج تــر می کند، وظیفه 
روشــنفکر رادیکال تدوین الگوی توسعه و بردن 
آن بین مردم اســت. گرامشی می گوید روشنفکر 
ارگانیک کسی اســت که به آنتی هژمونی )مانند 
افشــای فساد و نفی برنامه موجود( بسنده نکرده، 
کانتــر هژمونی را عرضــه می کند؛ یعنــی برنامه 
جایگزین می دهــد. ایوانز می گویــد دیکتاتورها 
خود ابله انــد و درنهایت مخالفانشــان را هم ابله 
می کننــد. بدین معنــا که روشــنفکر رادیکال به 
نفــی دولت بد تنزل و عادت می کند و نمی تواند 
الگوی توسعه جایگزین معرفی کند. پس ما باید 
بــه دنبال تدوین الگوی توســعه برویــم، هرچند 
دولت با ما همراهی نکند و کار سخت و طولانی 
شــود. اگر بتوانیــم چارچوب چنیــن الگویی را 
بدهیــم، جامعه مدنی آن قدر توانمند هســت که 
دوباره انسجام خودش را به دست بیاورد. این در 
تجربه تاریخی ایران توســط مردم و روشــنفکران 
مشــروطه، در انقلاب مشــروطه و پــس از آن به 

اثبات رسیده است.■

پینوشت:
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2. Oskar R. Lange
3. Andre Gunder Frank
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اقتصاد دانش بنیان 
هم بدون مدل ممکن 
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مدل جامع برای توسعه 
تدوین کنید و بر اساس 

آن نهادسازی و بعد 
قانون گذاری کنید
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کنــار در بزرگ برقی، یک در کوچک آهنی اســت که 
دروازه ورود به دنیایی دیگر اســت. در باز می شود و وارد 
می شوی. چند پله بالا می روی تا به میز افسرنگهبان برسی 
و پــس از طی شــدن مراحل اداری نامــت در آمار ثبت 
می شود. بعد نوبت عکس برداری و انگشت نگاری است 
و دوباره از چند پله بالا می روی تا به سالن اصلی برسی. 
ابتدای ســالن یک اتاق است که خودت و تمام وسایلت 
بازرسی می شــوید. فردی درشت اندام و تسبیح  به  دست 
روبه رویت ایستاده. می گوید »خیلی نمی خواد بگردی. 

از قیافش معلومه چیزی نداره، پسر خوبیه.«
 کاغذی را که دســتت هست می گیرد و نگاه می کند: »اوه اوه، پرینتشم که امنیتیه. چی 

کار کردی؟«
من که هنوز با محیط خیلی غریبه ام، به آرامی می گویم »هیچی.«می گوید: »نگران نباش، 

اومدی بهترین جای دنیا. اینجا همه چیز هست.«
 بازرســی تمام می شــود. یک حوله کوچک و یک دســت لباس زیر می دهند و به این 
ترتیب وارد قرنطینه بهترین جای دنیا می شوی. ساعات اول روز، جو خیلی سنگین است، 
با هیچ کس صحبت نمی کنی. همه به هم ریخته و ناراحت اند. چند ســاعتی می گذرد تا 
کمی با محیط اطراف ارتباط برقرار کنی و سر حرف باز شود. متوجه می شوی قریب 90 
درصد زندانی ها محکومان جرائم مالی غیرکلاه برداری و مهریه هستند. برای نخستین بار 
اصطلاح »ندهی-نروی« به گوشت می خورد.پس از سه روز، از قرنطینه وارد بند عمومی 
یا همان اندرزگاه می شــوی. برخورد مسئول اتاق خوب است. ابتدا قوانین اتاق را توضیح 
می دهد و بعد جای وسایل و تختخواب را مشخص می کند. از اقبال خوش توست که ماه 
رمضان وارد زندان شده ای و بسیاری از زندانیان در مرخصی هستند. برای همین است که 
تخت خالی پیدا می شــود و کف خواب نمی شــوی.زندان اوین هر بدی داشته باشد یک 
دانشــکده حقوق است، به خصوص برای فردی که سواد حقوقی ندارد. ندهی  -نروی، یا 
همان »قانون ماده 3« )ماده 2 قدیم( مجازات جرائم مالی حقوقی غیرکلاه برداری است. 
افرادی بیش از بیست سال است با همین قانون در زندان هستند. هرچه بیشتر پای درددل 
زندانیان می نشــینی بیشتر به عمق فاجعه پی می بری. یک زندانی می گوید من سه رئیس 
قوه قضائیه در زندان دیده ام و از زمان آیت الله یزدی در زندان هستم. 22 سال پیش با قرار 
100 میلیون تومان به زندان آمدم و با تأخیر تأدیه ای که به بدهی ام اضافه شــده اکنون بیش 
از 2 میلیــارد بدهــی دارم. وثیقه ای به این اندازه ندارم که بــه مرخصی بروم و الآن حدود 
هشت سال است بدون مرخصی در زندانم، خانواده کاملًا رهایم کرده اند و کسی را ندارم 
که پیگیر کارم باشــد و شــاکی هم رضایت نمی دهد. زندانی دیگری می گوید به خاطر 
220 میلیون بدهی ســه ســال است در زندان هستم؛ سال گذشــته پدرم را از دست دادم، 
اما به خاطر نداشتن وثیقه نتوانستم به مرخصی بروم تا در مراسم تدفین و ترحیمش شرکت 
کنم. زندانی دیگری درباره اینکه شــش سال اســت دختر خردسالش را ندیده می گوید 
و با بغض به این فکر می کند که شــاید دیگر دخترش حتی چهره پدر را به خاطر نیاورد.

روزها می گذرد و هر روز بر تعداد این زندانیان افزوده می شــود. شرایط سخت اقتصادی و 
افزایش قیمت سکه باعث افزایش تعداد زندانیان مالی و مهریه شده است. رئیس اتاق که 
حدود هشت سال است زندانی است می گوید فقط در همین اتاق تا به حال سه نفر فوت 
شــده اند. آخرین نفر زمستان سال گذشته بود. زندانیان مالی به حال من که گفته می شد 
زندانی امنیتی )سیاسی( بودم غبطه می خوردند که بالاخره حُکمت تمام می شود، ولی ما 

تا رضایت شــاکی را نگیریم اینجا گرفتاریم و با قانون تأخیر و تأدیه )دیرکرد پول( هر روز 
بدهی مان افزوده می شود.

با افزایش تعداد زندانی ها تعداد کف خواب ها بیشتر می شود، به طوری که جا برای راه رفتن 
در اتاق نیست. تعدادی از زندانیان برای خواب به داخل حسینیه می روند و تعدادی داخل 
راهرو سالن می خوابند. تشنج و عصبانیت بین زندانیان بیشتر می شود. صف حمام و توالت 
و بوفه زندان طولانی تر و جیره غذایی کمتر می شــود. زندانیانی که تمکن مالی بیشــتری 
دارند غذا می خرند و زندانیان کم بضاعت از همان جیره دولتی ناچیز ارتزاق می کنند. بیشتر 
زندانیان دچار افسردگی و بیماری های روحی و جسمی هستند. زندانیان زیادی هستند که با 
وجود کهولت سن و بیماری های صعب العلاج در زندان اند و امکانات درمانی هم محدود 
است. از بیمار مبتلا به ام  اس تا سرطان که البته داروهای مصرفی شان را بهداری زندان تأمین 
می کند یا برای درمان با هزینه زندان به بیمارستان طالقانی یا شهدای تجریش اعزام می شوند. 
زندانیان قدیمی می گویند چند سالی است که صحبت از این است که پابند الکترونیک به 

زندانیان سالمند و بیمار بدهند، اما خبری از عملی شدن آن نشده است.
با یکی از زندانی ها در محوطه هواخوری قدم می زنم. به خاطر مهریه هشــت ماه است که 
در زندان است. می گوید آیا واقعاً جای من باید زندان باشد که به دلیل گرانی یک باره سکه 
توان پرداخت ماهی یک سکه را نداشتم و جای کیف قاپ و دزد و زورگیر هم زندان باشد؟ 

آیا تناسبی بین جرم و مجازات وجود دارد؟
 پس از دو ماه از زندان آزاد می شــوی و پس از شــش ماه، یک روز حوالی ظهر موبایلت 
زنگ می خورد، شماره زندان است. مسئول اتاق تماس گرفته و بعد از احوال پرسی جویای 
احــوال دیگر زندانیان می شــوی که با خبر شــوکه کننده فوت دو تــن از همبندان مواجه 
می شــوی. دو زندانی به فاصله کمتــر از یک ماه در زندان فوت شــدند. مات و مبهوت 
خداحافظی می کنی.»ماده 3« از اصل یکصدوبیست وسوم قانون مجازات اسلامی به منزله 
حبس ابد زندانیان مالی جرائم غیرعمد اعم از چک و مهریه و دیه است و زندانی تا تأمین 
نشــدن رضایت شاکی یا قبول اعســار از طرف دادگاه )که قبول یا عدم قبول آن سلیقه ای 
اســت و وحدت رویه ای در بین قضات در مــورد آن وجود ندارد( باید در زندان بماند. در 
بسیاری از موارد زندانی تا پایان عمر در زندان می ماند. این یک بازی باخت-باخت است؛ 
هم زندگی فرد بدهکار و خانواده اش نابود می شــود، هم طلب شــاکی وصول نمی شود و 
هم هزینه هنگفتی به دولت و ســازمان زندان ها بــرای نگهداری زندانیان تحمیل می کند. 
بنا به گفته رئیس ســابق سازمان زندان ها 20 درصد از خانواده های زندانیان دچار فروپاشی 
می شــوند. 70 درصد از خانواده زندانیان فاقد منزل شــخصی هستند و 56 درصد خانواده 

زندانیان فاقد شغل و درآمد هستند.
با وجود این مشکلات، این پرسش مطرح می شود که آیا نمی توان برای جرائم مالی غیرعمد 
مجــازات جایگزین زندان در نظر گرفت؟ آیا اساســاً جرائم مالی غیرعمد مســتحق همان 
مجازاتی اند که شــامل دزد و فروشــنده مواد مخدر و زورگیر و اراذل و اوباش می شــود؟ 
آیا در این شــرایط که دولت در تنگنای شــدید مالی است، نمی شود قانون استفاده از پابند 
الکترونیــک را برای این افراد اجرا کرد تا دســت کم هزینه نگهداری این افراد در زندان بر 

روی دوش دولت نباشد؟
در حال حاضر بیش از 18 هزار زندانی جرائم مالی غیرعمد و بیش از 4 هزار زندانی مهریه 
در کشــور وجود دارد. بودجه سازمان زندان ها در سال 97، حدود 800 میلیارد تومان بود. 
هزینه نگهداری هر زندانی در زندان ماهانه حدود 2 میلیون تومان است و با توجه به افزایش 
روزافزون زندانیان بار مالی برای دولت هر روز بیشــتر می شود و هزینه هایی که جامعه بابت 

آسیب های اجتماعی از این مسئله می بینید بسیار بیشتر از هزینه های مادی آن است.■

تا ابد، به خاطر یک اشتباه

سجاد شجاعی
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هماکنونافرادزیادیبهدلیلبدهی
مالیدرزندانهســتندوبیشترشــان
طولانیمــدت حبسهــای گرفتــار
هســتند.آیاراهــکاریحقوقیوجود
داردکســانیکهبراثراشتباهبدهکار
شــدهاندوتــوانبازپرداختندارند

نجاتیابند؟
حیطه درگیری های مــن عمدتاً پرونده های  �

اعــدام و قصــاص و پرونده هــای مطبوعاتی و 
سیاســی، عقیدتــی و امنیتــی اســت و دربــاره 
پرونده هــای مالــی در حد اطــلاع محدود خود 
می توانم پاســخگوی شما باشــم. تعداد زندانیان 
مالی زیاد اســت، ولی برای همــه نمی توان یک 
راهکار ارائه داد. راهکارهای متفاوتی برای انواع 
مختلف زندانیان مالی وجود دارد. طبق آمارهای 
اعلام شده سال 1397 تعداد 29 هزار نفر به دلیل 
ارتــکاب جرائم غیرعمد مالــی در زندان تحمل 
کیفر می کنند. از ایــن تعداد 18 هزار نفر جرائم 
غیرعمــد دارند کــه 2 هزار نفر بــه خاطر دیات 
غیرعمد و 16 هزار نفــر دارای محکومیت مالی 
و حقوقی اند. بیشترین محکومان با 64 درصد را 
محکومان مالی حقوقی تشکیل می دهند. در این 
ســال بیش از 3 هزار نفر زندانی مهریه در کشور 
که 798 نفرشــان به خاطر بدهی مهریه بالاتر از 
200 ســکه در زندان و تعدادی هم به خاطر کمتر 
از ده ســکه در زندان بودند )دنیــای اقتصاد 16 

خرداد 1397 به نقل از مهر-جدول شماره 1(.
 بنابراین زندانیان مالی چند دسته اند:1. جریمه؛ 
2. ارتشــاء، ربا و کلاه برداری؛ 3. اختلاس؛ 4. 
چــک بی محل و ســفته؛ 5. بدهی و قرض؛ 6. 

مهریه و نفقه؛ و 7. دیه.
ردیف هــای 4 تا 7 تحت عنــوان »زندانیان مالی 

و جرائم غیرعمد« شــناخته می شــوند. آزادی هریک از آن ها راه حل خود 
را دارد. جریمه که معروف به جریمه دولتی هم هســت مربوط به جرائمی 
اســت که قاضی، مجازات مالــی مقرر می کند، چنان کــه در خلال مواد 
ماده 529 تا ماده 540 قانون مجازات اســلامی آمده است و برخی از آن ها 
جریمه بدل از حبس اســت یا برعکس جریمــه می تواند به حبس یا انجام 
خدمــات عمومی بدل شــود، اما محکومان به مجــازات جریمه یا جریمه 
دولتی چون شــاکی خصوصی ندارند مشمول عفوهای معیاری و عفوهای 
مناسبتی می شوند، چنان که مثلًا در بخشنامه عفو 22 بهمن که عفو معیاری 
اســت نه مصداقی )با معین کردن اسامی بخشوده شدگان( در یک بند آمده 

است که این محکومان مشمول عفو می شوند:
»محکومیــت محکومان به جزای نقــدی تا ده میلیون ریال که به هر علت 

تاکنون اجرا نشده باشد.
محکومــان به جزای نقدی که به علت عجــز از پرداخت جزای نقدی در 

زندان به سر می برند:
باقیمانــده محکومیت محکومان به جزای نقدی تا 700 میلیون ریال.

دوســوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از 700 میلیون ریال تا 
2 میلیارد ریال.

یــک دوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیــش از 2 میلیارد ریال تا 
5 میلیارد ریال.

تبصــره– محکومین به حبس و جزای نقدی که حبس آن ها مشــمول عفو 
قــرار گرفته باشــد، محکومیت قطعــی جزای نقدی آنان نیز مشــمول این 

دستورالعمل قرار خواهد گرفت.«
درباره جرائم ارتشا و ربا و کلاه برداری در مواد 588 تا 596 قانون مجازات 
اســلامی بحث شده و محکومیت های مختلفی از حبس و شلاق تا رد مال 
دارد و در این جرائم اگر رد مال انجام شــده باشــد دربــاره بقیه مجازات 
می توانند مشــمول عفو یا مشــمول آزادی مشــروط قرار گیرند. در آزادی 

مشروط با گذراندن یک سوم حبس آزاد می شوند.
و امــا در مورد اختلاس به دلیل خلأ قانونی در قانون مجازات اســلامی از 
یک طرف و وفور جرم اختلاس از سوی دیگر در سال 1367 قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتشــاء و اختلاس و کلاه برداری تصویب شده که چند 
ماده آن درباره اختلاس اســت. برای اختلاس تا 50 هزار ریال علاوه بر رد 
مال، شــش تا سه سال حبس و انفصال موقت و برای بیش از آن مقدار دو 

میهمان های ابدی دیوارهای بلند؛ تا ندهی نروی
گفت وگو با عمادالدین باقی

طیبه ســلمانی: ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در زندان به ماده »ندهی نروی« معروف اســت و بســیارند کســانی که 
به دلیل مهریه، دیه و چک، مدت های مدیدی اســت در زندان هســتند. در این شــماره در گفت و گویی بــا عمادالدین باقی، بنیان گذار 
»انجمن دفاع از حقوق زندانیان« و پژوهشــگر فعال حقوق بشــر، ضمن بررسی مسائل مربوط به زندانیان مالی غیرعمد به بررسی ماده 

مذکور پرداختیم.
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تا ده سال حبس و انفصال دائم مقرر کرده بود. 
این مبحث فروع و جزئیات دیگری دارد که الآن 
موضوع بحث ما نیست، ولی نکته مهم این است 
که قانون، میان جرم ســرقت و اختلاس تفاوت 
قائل شــده اســت، لذا درباره سرقت که ممکن 
است از سر نیاز باشد یا در برابر اختلاس ها ناچیز 
باشــد مجازات شــدید مقرر کرده اســت. اگر 
ســرقت و ربودن مال غیرجامع شرایط حد نباشد 
در مــوارد 651 تا 667 قانون مجازات اســلامی 
جزئیــات آن را بیان کرده و می گوید اگر دارای 
5 شــرط مندرج در قانون باشــد از 5 تا 20 سال 
حبس و 74 ضربه شلاق دارد و در برخی موارد 
هم حبس هــای دیگری از قبیل شــش ماه تا 3 
ســال یا حبس یک تا 5 سال مقرر شده ولی اگر 
سرقت، جامع شرایط حد باشد در بخش حدود 
و مــوارد 267 تا 278 دربــاره آن تعیین تکلیف 
کرده اســت و در این نوع ســرقت در مرتبه اول 
قطع چهار انگشت دست راست و در مرتبه دوم 
قطع پــای چپ از پایین برآمدگــی آن، در مرتبه 
سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام است ولو 
اینکه یک گوســفند را ربوده باشد، اما اختلاس 
که دســت بردن در جیب مــردم و بیت المال و 
سوءاســتفاده از جایگاه دولتی است اگر تکرار 
هم بشــود یــا مبلغ آن هر اندازه باشــد رد مال و 
حبس دارد. بعــداً در قوانین دیگری مانند قانون 
مبارزه با جرائم اقتصــادی برای برخی از جرائم 
اقتصادی مجازات شــدیدتری تا حد اعدام هم 

در نظر گرفته شده است.
بــرای رفع نواقــص قانون مجازات بعــداً قوانین 
دیگــری مانند قانون مجــازات اخلالگران نظام 
اقتصادی و قانون مبارزه با پول شــویی و تشدید 
مجــازات جاعلان اســکناس و قانون ممنوعیت 
اخــذ پورســانت در معاملات خارجــی و چند 
قانون دیگر هم تصویب شده است و محکومان 
این جرائم نســبت به کل محکومان درصدشان 
پایین است و در آمارهای رسمی به تفکیک بیان 
نمی شوند. تعدد قوانین در زمینه جرائم اقتصادی 
که بعضی شان با اصلاح و تجدیدنظرهای بعدی 
هم روبــه رو شــده اند خود یکی از مشــکلات 
حقوقی اســت و لازم اســت یک قانون مدون، 
یکدســت، دقیق و روشــن جایگزین همه آن ها 

شده و بقیه قوانین نسخ شوند.
دربســیاریازموارد،افــرادمقروض
قربانــیسیســتمناکارآمــداقتصــادی
شــدهاند.نمونــهآنامــکانصــدور
چکبلامحلوتبدیــلآنبهپولنقد
دربازاراســت.آیادرسالهایاخیر
اصلاحاتیبرایرفعایننواقصانجام

شدهاست؟
محکومیت هــای چهــارم و پنجــم ماننــد  �

چــک بی محل و قــرض گرچه هــر دو از نوع 

بدهی هســتند و در یک دســته قرار می گیرند، 
اما چــون تعــداد محکومان چک در گذشــته 
زیــاد بود، طوری که کامــلًا از بدهکاران دیگر 
متمایز می شد آمار مستقلی را به خود اختصاص 
داده بود و هرســال تحت عنــوان زندانیان چک 
تعدادشــان اعلام می شــد که از 6579 در سال 
95 بــه 10 هزار نفر در تیر 97 رســیده بود، اما با 
اصلاح قانون چک تا حد زیــادی این زندانیان 
کاهــش یافته انــد. بــا وجــود اینکه بخشــی از 
آن ها واجد شــرایط کمک گرفتن از ســتاد دیه 
می شــدند، اما جای خالی آزادشده ها به سرعت 
پر می شد. در گذشــته چک کیفری شده بود، 
اما طبق قانون جدید تصویب شــده در آبان 97، 
صدور دســته چک برای متقاضیان ســخت تر و 
مشــروط به شرایطی شــد و از سوی دیگر چک 
به جز در مــوارد خاصی از وضعیــت کیفری به 
حقوقی بدل شــد آمار این نوع زندانیان کاهش 

یافت.
درواقــع در تیرمــاه 1355 حکومت برای ارزش 
دادن و پشــتوانه بخشــیدن بــه یک ســند برای 
تســهیل مبادلات و کاســتن از حجم نقدینگی 
قانونــی وضع کــرد که با کیفــری کردن چک 
بــرای آن ضمانــت اجرایی درســت کند، ولی 
عمــلًا جامعــه و حکومــت تــاوان بی مبالاتی 
دیگران را می دادند و افراد هم هزینه و دردســر 
بی درایتــی یا بی مســئولیتی خــود در معامله و یا 
چک بی محل کشــیدن را به گردن حکومت و 
جامعه می انداختند. در شــرایط کنونی این خود 

صادرکنندگان چک و طرف معامله هســتند که 
باید سنجیده تر رفتار کنند.

امــا افــرادی کــه بــر اثــر بدهــی و ناتوانی در 
قــرض خــود زندانــی شــده اند  بازپرداخــت 
می توانند »اعسار« بدهند و اگر اعسار )به معنی 
درماندگــی، نیازمنــدی و ورشکســتگی( آن ها 
پذیرفته شد بدهی شان تقسیط می شود. جزئیات 
آن در »قانــون نحــوه اجــرای محکومیت های 

مالی« آمده است.
در مــاده 11 قانــون جدیــد در صــورت ثبوت 
اعســار، چنانچه مدیون متمکــن از پرداخت به 
نحو اقساط شناخته شــود، دادگاه ضمن صدور 
حکــم اعســار با ملاحظــه وضعیــت او مهلت 
مناســبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط 
بدهی را صــادر می کند. در تعیین اقســاط باید 
میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ 
شــده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن 

را داشته باشد.
متأســفانهدرزمینــهاعســارظاهراًدر
دســتگاهقضائیوبیــنقضاتوحدت
رویــهوجودنــداردوکاملًاســلیقهای
عمــلمیشــود.بــراینمونــهدیــده
معســر را فــردی دادگاه میشــود
شــناختهامــاقاضیتعییــنمیکندکه
ابتــدا30درصــدبدهــیاشرابدهد
ومابقیتقســیطشــود،یکفرددیگر
درشــعبهایدیگرباشــرایطمشــابه،
بــدونهیــچ بدهــیاشبهطورکلــی

250 هزار نفرتعداد کل زندانیان )تا سال 96(
98 درصددرصد مردان زندانی

2 درصد )40 درصد بدون ملاقات کننده(درصد زنان زندانی
64 درصد متأهلمیزان تأهل

مواد مخدرجرم اول زندانی شدن
73 درصد به علت فقرعلل تأثیرگذار زندانی شدن
53 درصد دوست نابابعلل تأثیرگذار زندانی شدن
43 درصد کم سوادیعلل تأثیرگذار زندانی شدن
17 درصد رفتارهای پر خطرعلل تأثیرگذار زندانی شدن 
29 هزار نفرتعداد زندانیان جرائم مالی

18 هزار نفرتعداد زندانیان جرائم مالی غیرعمد مالی
2 هزار نفرتعداد زندانی دیات

360 نفرتعداد زنان زندانی جرائم غیرعمد مالی
86 درصددرصد تأهل در زندانیان جرائم مالی

بیش از 3 هزار نفرتعداد زندانیان مهریه
فارس، تهران، اصفهانبیشترین استان های دارای زندانیان جرائم غیرعمد

جدول1
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پیــشپرداختیتقســیطمیشــود.یا
موردیدیگرکهمشــاهدهمیشــود
رسیدگیبهپروندههابسیارکنداست
کهباعثمیشــودیــکزندانیماهها
درزنــدانبمانــدتــااعســارشثابت
شــودوحکماعســاربگیردودراین
مدتفردشغلشراازدستمیدهد
ودچارمشــکلاتخانوادگیمیشود
میآیــد بیــرون وقتــی بهطوریکــه
دیگردرآمــدینداردکهبدهیاشرا
پرداختکند.آیــاراهکاریبرایاین

مسئلهسراغدارید؟
قانون نحوه اجــرای محکومیت های مالی  �

کــه در تیرماه 1394 ابلاغ شــده بــا جزئیات و 
تفصیلات بیشــتری نسبت به 
قانون مشابه سابق درباره نحوه 
ثبــوت اعســار توضیــح داده 
اســت. همچنین قانون اجازه 
می دهد که بدهکار اگر بیمار 
باعث تشدید  باشــد و حبس 
بیماری شــود تا رفــع بیماری 

زندانی نشود.
منهای  کــرده  تصریح   قانون 
اموالی که اســتثنا می شــود و 
مربوط به ادامــه حیات فرد و 
آن  بر  مازاد  است  خانواده اش 
به نفــع طلبکار توقیف  شــود؛ 
اما در صورت اثبات اعســار، 
بدهی او تقســیط می شود لذا 
درباره  بایــد  قضــات  قاعدتاً 
معســر رأی به تقســیط بدهند 
چون اگر ثابت شود فرد معسر 
اســت دیگــر ملزم کــردن به 
اینکه 30 یــا 40 درصد بدهی 
را بپردازد و بقیه تقسیط شود، 
بی معنی است اما به دلیل اینکه 
قانون درباره اینکه اگر قاضی 
تشــخیص داد کــه بدهــکار 
می توانــد درصــدی از بدهی 

را بپردازد و بقیه را تقســیط کند ســاکت است؛ 
لذا قضات ســلیقه ای عمل می کنند و بســته به 
روحیات خودشان یا نگاهی که نسبت به طرفین 
پیــدا می کنند و تحت تأثیر عوامل مختلف رفتار 

می کنند.
در مــاده 3 قانــون جدید، هــرگاه محکوم علیه 
مدعی اعســار شــود )ضمن اجــرای حبس( به 
ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت 
اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه 
متمکن از پرداخت به نحو اقســاط شناخته شود 
دادگاه متناســب با وضعیــت مالی وی حکم بر 

تقسیط محکوم به رأی صادر خواهد کرد.

بخشــیاززندانیانمالــیبدهکاران
مهریههســتند.جوانیکهبرحســب
بهعنــوان هیجــانمبلــغســنگینیرا
مهریــهتعییــنمیکنــدبــدوناینکه
پشــتوانهمالیداشــتهباشــد.فارغاز
اینکــهآیــامهریــهمیتوانــدتضمینی
برایاستحکامخانوادهباشدیانه،آیا
نمیتــوانقاعدهایرایافــتکهتقبل
مهریهتوســطهرفردنسبتیبامقدار
داراییهایاوداشتهباشدیابهشکلی
باافزایشداراییهایشافزایشیابد؟

البته به زندانیان مهریه باید زندانیان بدهی  �
نفقه را هم افزود، هرچند تعدادشان خیلی کمتر 
از زندانیان مهریه اســت اما می توان این ها را از 
حیث عدم تفاهم در خانواده 
در یــک ردیــف قــرارداد. 
دربــاره زندانیــان مهریه که 
آن هم رقــم قابل توجهی بود 
پیوندها  اثر سست شــدن  بر 
آمــار  ناپایــداری آن هــا،  و 
طــلاق افزایش پیــدا کرده، 
 97 ســال  در  به طوری کــه 
تعــداد حــدوداً 325 هــزار 
ازدواج و 85 هــزار طــلاق 
یک چهارم.  یعنی  داشــتیم، 
البتــه در بریتانیا هم این آمار 
2 میلیــون و 500 هزار مورد 
و  یــک  میلیــون  و  ازدواج 
200 هــزار طلاق بــوده. در 
اروپایی  کشــورهای  بعضی 
در  و  کمتــر  طــلاق  آمــار 
بعضی بیشــتر است اما آنچه 
به کشــور ما مربوط می شود 
ســنجش آن با گذشته است 
کــه نشــان می دهــد آمــار 
تفاهم زوجین  یا عدم  طلاق 
روندی فزاینده داشــته است 
و در نتیجه شاهد رشد تعداد 
زندانیــان مهریــه بوده ایــم. 
»چشــم و هم چشــمی« در 
تعیین مقدار مهریه از یک طرف و مشــکلات 
اقتصادی از قبیل بیکاری و ســقوط ارزش پول 
و کاهــش قــدرت خرید مردم هــم از عوامل 
تشدید مشــکل هستند و محاســبه نرخ تورم و 
بــه روز کردن مهریــه افراد زیــادی را عاجز از 

تودیع آن می کند.
اما دربــاره راهکارهــای آزادی زندانیان مهریه، 
معمولًا با تقسیط مهریه یا مراسم جشن گل ریزان 
و جمــع آوری کمک به این نوع زندانیان، راهی 
را برای آزادی شــان می گشــایند، ولی برای رفع 
اصولی مشــکل بهترین کار، تنصیف مســاوی 
دارایــی اســت. زن اگــر کار هم نکنــد ارزش 

اقتصــادی کار او در خانه و نگهداری از فرزند 
بیش از درآمد شاغلان است که غیبتشان از خانه 
خودش هزینه ساز اســت، بنابراین زن چه شاغل 

باشد چه نباشد باید دارایی تقسیم شود.
در دیگر کشــورها چنیــن جــرم و محکومیتی 
نداریــم، چون در صورت جدایــی، دارایی های 
نصف می شود و اگر کسی دارایی خود را پنهان 
کرده یا از ســهم دیگری تصاحب کرده باشــد 

عنوان مجرمانه دیگری پیدا می کند.
ضمنــاً متذکر می شــوم که براســاس مــاده 22 
قانون جدید حمایــت از خانواده مصوب 1391، 
مجازات حبس در مورد مهریه فقط تا سقف 110 
ســکه بهار آزادی یا معادل آن اجرا خواهد شــد 
ونســبت به مازاد، قانون گذار، اثبات توانایی زوج 
را شــرط مطالبه مهریه از ســوی زوجه قرار داده 

است.
باتوجــهبــهاینکــهشــمافعالیتهــای
حقوقبشــریزیــادیدرایــنزمینه
انجــامدادیدوبــرایآزادیزندانیان
غیرعمــدودیــهتلاشهــایفراوانــی
داشــتیدوخودتــانازمنتقــداناین
قانونهســتید،میخواســتیمنظرتان
رادربــارهشــرایطیبدانیــمکــهایــن

زندانیاندرآنقراردارند.
محکومان دیه ای شــرایط بسیار متفاوتی  �

دارند. بعضی شــان دیه ناشی از ضرب و جرح 
عمدی یا غیرعمدی و دیه عضوی است که در 
این موارد هم ســتاد دیه فعال است و هم مردم 
بیشتر کمک می کنند، چون مبلغ آن در قانون 
مشخص است و افراد نمی توانند بیش از آنچه 
قانون معیــن کرده اخذ کننــد و ارقام آن هم 
آن قدر سنگین نیســت که دیگران را از تأمین 
کردن عاجــز کند، اما در مورد محکومان دیه 
بدل از قصاص کار بســیار مشکل است چون 
اولًا دیــه قتل عمد و بدل از قصاص مشــمول 
حمایت های ســتاد دیه نیســت و دوم اینکه با 
وجود تعیین مبلغ دیــه کامل در قانون اما رقم 
نهایی آن توافقی اســت و اولیای دم می توانند 

هر اندازه که دلشان خواست تعیین کنند.
در همایش دو سال پیش تحت عنوان »فقه پژوهی 
دیه« بحثی درباره دیه داشتم که در مجلهصفیر
چاپ شــده است. در بخشی از آن به چند نکته 
اشاره کرده و گفتم: یکی از انتقاداتی که به دیه 
وارد می شود این است که آن را مصداق تجارت 
جــان و خرید و فروش انســان تلقــی کرده اند، 
درحالی که از دیدگاه حقوق بشری جان و پیکره 
انســان قابل قیمت گذاری نیست. همچنین قرآن 
نیز در آیه 32 ســوره مائده »مَنْ قَتَلَ نَفْســاً بِغَیرِ 
مــا قَتَلَ النّاس  نَفْس اَوْ فَســاد فِــی الَارْضِ فَکَانَّ
جَمیعــاً« ارزش جان یک انســان را برابر با همه 
بشریت می داند و دیه نمی تواند جبران کننده آن 

اگر سرقت، جامع شرایط 
حد باشد در بخش حدود و 

موارد 267 تا 278 درباره آن 
تعیین تکلیف کرده است و 
در این نوع سرقت در مرتبه 

اول قطع چهار انگشت 
دست راست و در مرتبه 

دوم قطع پای چپ از پایین 
برآمدگی آن، در مرتبه سوم 

حبس ابد و در مرتبه چهارم 
اعدام است ولو اینکه یک 

گوسفند را ربوده باشد، اما 
اختلاس که دست بردن 

در جیب مردم و بیت المال 
و سوءاستفاده از جایگاه 

دولتی است اگر تکرار هم 
بشود یا مبلغ آن هر اندازه 
باشد رد مال و حبس دارد
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باشــد. به همین دلیل حتی اگر در قدیم تفاوت 
بــازده اقتصادی زن و مــرد دلیــل نابرابری دیه 
بود، اما این معیار نمی تواند فلســفه تنصیف دیه 
برای همیشه باشــد، زیرا این معیار با حکم کلی 
ارزش حیــات آدمی در تضاد اســت. واگذاری 
تصمیم گیــری دربــاره جــان و انــدام مجرم به 
اختیــار اولیای دم یا عدم واگذاری، مشــکلاتی 
در اَشــکال گوناگون به وجود می آورد. یکی از 
این مشکلات، نوسان شدید خون بهاست که از 
بی قانونی آغاز می شــود تا دیه های نجومی. این 
مســئله نیز برخاسته از نامشــخص بودن ماهیت 
دیــه از نظر کیفری یــا مدنی بــودن و نیز عدم 
سازگارکردن نهاد دیه با نگرش های حقوق بشری 

است.
مســئلهبعدیدیههاینجومیاست. 
به جــز آنکه برخی اصولًا دیــه را حتی در اندازه 

مصــداق  قانــون،  در  مقررشــده 
تجارت جــان می داننــد، یکی از 
دلایلی که دیــه وجهه ضد حقوق 
بشــری پیدا کــرده رواج دیه های 
نجومــی و فراتر از قانون اســت، 
درحالی که جریمه و خسارت یک 

امر پذیرفته شده است.
و دیگــر اینکه پدیــده ای به نام
اخــاذیدرپوشــشدیه
به تازگی  رواجپیداکردهو
سبک تازه ای مشاهده شده که 
به خاطــر فقــر و درماندگی در 
ایران، رو به افزایش است مانند 
اینکه پدری به خاطر گرفتن دیه 
بچه اش را جلو ماشین انداخت.
نظرتــاندربــارهمجــازات

جایگزینحبسچیست؟آیانمیشود
مجازاتیمثلکاردرخدماتعمومی
یاپابندالکترونیککهسالهاستدر
قوهقضائیهدرموردشبحثمیشود
اماعملینشــدهدرمــوردمحکومان
جرائــممالــیغیرعمداجراشــود؟آیا
واقعاًزنــدانکهمجازاتقاچاقچیانو
اراذلواوباشودزداناستتناسبی
باجرممجرمانمالیغیرعمددارد؟

 قانــون نحــوه اجــرای محکومیت هــای  �
مالی چند هدف داشــت: یکــی اینکه بدهکار 
براثر زندانی شــدن دچار اعســار مطلق نشود و 
بتوانــد ادامه زندگی بدهد؛ لذا برخی از وســایل 
زندگی مانند خانه در حد شــأن و ماشین و اثاثیه 
و تلفــن و ابــزار کار را از توقیف شــدن به نفع 
طلبکار مســتثنی کرد. همچنین برای حمایت از 
طلبکاران مقرراتی را وضع کرد و از سوی دیگر 
هدفش زندان زدایی بود، لذا فرصت هایی را برای 

محکوم علیه فراهم می کند که یا اعســار خود را 
ثابت کرده و آزاد شود یا تقسیط کند، اما بهترین 
روش این است که به جای اینکه او را بین زندان 
و آزادی قــرار دهند با مجازات جایگزین مجبور 

به پرداخت بدهی کنند.
در زندان بسیاری از افراد می گویند طلبکار با 
زندانی کردن من نه تنها به طلبش نمی رســد، 
بلکه بــا حبس من درآمدم صفر شــده و اگر 
خانواده ام از بین نروند، اما بنیه اقتصادی خود 
و خانواده ام از بین می رود و اگر قبل از زندان 
چند درصــد احتمال پرداخــت بدهی وجود 
داشت بعد از زندان این توانایی از بین می رود 
و نه طلبکار به حق خود می رســد نه بدهکار 
توانمند می شــود، لذا بعد از مدتی که از زجر 
و صدمه دیدن مدیون گذشــت دادگاه اجازه 
می دهد فرد موقتاً آزاد شــود تا برای تهیه وجه 
دوره  در  کنــد.  تلاش 
شــاهرودی  آیت اللــه 
کاهــش  به منظــور 
زندانیــان  جمعیــت 
به زندانیان  اعلام شــد 
مالــی 6 مــاه مرخصی 
داده می شــود به شرط 
اینکــه در ایــن فرصت 
را  بدهی  کننــد  تلاش 
بپردازنــد یــا طلبکار را 
راضــی کننــد و نتایج 
نسبتاً مثبتی از این طرح 
گرفته شــد. عــلاوه بر 
ایــن در قانــون نحــوه 
اجرای محکومیت های 
مالــی گفته اســت قوه 
اســت  مکلف  قضائیه 
بــا همکاری دولــت و وزارت تعاون و وزارت 
کار و رفــاه اجتماعی زمینه انجام فعالیت های 
اقتصــادی و درآمــدزا را بــرای این دســته از 
محبوسان متقاضی کار فراهم کند. همه این ها 
نشــان می دهد بهتریــن کار دربــاره زندانیان 
مالی اجرای مجازات جایگزین حبس اســت 
که قانون آن چند سال است تصویب  شده، اما 
انــگار این قانون تزیینی بوده و در مواردی که 
باید بــه کار رود قضات این مجازات را کمتر 
صادر می کننــد و غالباً با زندانی کردن، انس 
بیشتری دارند، درحالی که مجازات جایگزین 
حبس هم فرد را محدود می کند و هم مجبور 
به پرداخت بدهی می نماید و هم فرصت های 
او را از بین نمی برد و از آســیب های بیشتر به 
خانواده اش جلوگیــری می کند و هم فرصت 
اشتغال و درآمدزایی را به جای اینکه در زندان 
فراهم کنند در بیرون فراهم می کند مگر اینکه 

آزادی او منجر به زیان های بزرگ تری شود.

درآخراگرصحبتیداریدبفرمایید.
مســئله اصلی و اساســی خصوصاً درباره  �

جرائم مالی این است که اصل تقدم پیشگیری، 
تعطیــل اســت درنتیجــه راه جــرم بازشــده و 
به جای اینکه سرچشــمه را با پیشــگیری ببندند 
همگان اســیر و دنباله رو حل مشــکلات ناشی 
از جرم هســتند. پیشگیری هم لوازمی دارد که 
حکومت بــه آن تن نمی دهد. اشــکال بزرگ 
قانون این اســت که مســئولیت قصور و تقصیر 
افراد را به گردن جامعه و حکومت می اندازد و 
مصائب مربوط به طلبکار و بدهکار باید در قوه 
قضاییه و زندان و دستگاه های دیگر حل وفصل 
شود. قانون باید به نحوی باشد که افراد جامعه 
مجبور باشند خودشان در قراردادها و معاملات 
دقت کافی داشــته باشــند تا کمتــر به محکمه 
کشــیده شــود و باید یاد بگیرند همان طور که 
پزشــک خانوادگی لازم دارند وکیل خانوادگی 
هم لازم دارند. هزینه آبونمان وکیل ثابت بسیار 
ناچیــز و بســیار کمتر از هزینه هایی اســت که 
در جریان اتفاقات ناگهانی متحمل می شــوند، 
اما مجمــوع همین حــق اشــتراک های ناچیز 
برای وکلا ارضاکننده اســت. لذا اگر همه یاد 
بگیرند که قراردادهای مالی شــان را بدون نظر 
وکیلشــان انجام ندهند تعداد پرونده های مالی 
بســیار کاهش می یابد و پرونده هایی به دستگاه 

قضایی می رود که باید برود.
اطلاع از ابعاد و جزئیات مربوط به زندانیان مالی 
نشــان دهنده آســیب های شدیدی اســت که به 
پیکر جامعه و خانواده وارد می شــود مانند اینکه 
»آمارها حاکی است 86 درصد زندانیان جرائم 
غیرعمد مالی متأهل هســتند که از این تعداد 82 
درصــد دارای فرزند بوده، با این حســاب بیش 
از 2 برابــر کل زندانیان، افراد درگیر جرائم مالی 
هســتند«. تعداد 29 هزار نفر بــه دلیل ارتکاب 
جرائــم غیرعمد مالــی در زنــدان تحمل کیفر 
می کنند. اگر فرض کنیــم هر پرونده دو طرف 
داشــته باشد )که گاهی بیشتر است( بیش از 58 
هزار نفــر درگیرند و اگر هر زندانی دســت کم 
یک عضو خانواده داشــته باشــد که تحت تأثیر 
حبس او است )و البته در اکثر موارد چند عضو 
یک خانواده درگیرند( جمعیــت افراد درگیر به 
چند برابر می رســد و متعاقب آن نیز مشــکلات 

این افراد بزرگ تر و نیاز به توجه بیشتر دارد.
قوه قضائیه باید ابتدا درباره اینکه پیشگیری چه 
اســتلزاماتی دارد تحقیق کند و بعد به این لوازم 
تــن بدهد وگرنه اگــر امروز نیمــی از جمعیت 
کشــور به نوعی با پرونده هــای قضایی درگیرند 
مســامحتاً می تــوان گفــت در آینــده نه چندان 
دور هــر ایرانی یک پرونده قضایی را مشــاهده 

خواهیم کرد.■

بهترین کار درباره زندانیان 
مالی اجرای مجازات 

جایگزین حبس است که 
قانون آن چند سال است 

تصویب  شده، اما انگار 
این قانون تزیینی بوده و 
در مواردی که باید به کار 

رود قضات این مجازات 
را کمتر صادر می کنند و 

غالباً با زندانی کردن، انس 
بیشتری دارند
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افزایــش درآمدهای نفتی و ســرازیر شــدن این 
درآمدهــا بــه اقتصــاد کشــور در زمــان اجرای 
برنامه توســعه پنجم، علی رغم مخالفت بسیاری 
از اقتصاددانــان و دولتمــردان، زمینه ســاز بــروز 
بحران اقتصــادی و در پی آن ظهور بی ثباتی های 
سیاسی بود که رژیم پهلوی دوم را با چالش های 
نامتعــارف مواجه کرد و درنهایت به ســقوط آن 
انجامیــد. در ســال 1352 قیمت نفت به شــکل 
چشمگیری افزایش یافت، به طوری که قیمت هر 
بشــکه نفت صادراتی ایــران در مهرماه 1352 از 
1/8 دلار ناگهان بــه 10/22 دلار در آبان 1353 
رسید. به این ترتیب، درآمدهای حاصل از فروش 
نفت و گاز که در سال 1351 کمتر از 5/2 میلیارد 
دلار بود در ســال 1353 به حدود 21 میلیارد دلار 
افزایش یافــت. افزایش قیمت نفــت و واریز آن 
به اقتصاد کشــور، از یک ســو رشــد هزینه های 
دولت و از ســوی دیگــر افزایش درآمــد ملی را 
به دنبــال داشــت؛ هزینه های دفاعــی از 134/9 
میلیــون دلار در ســال 1352 بــه 372/6 میلیون 
دلار در ســال 1353، 566/8 میلیــون دلار در 
ســال 1356 و 561/1 میلیون دلار در سال 1357 
رســید. هزینه های اقتصادی از 40/2 میلیون دلار 
بــه 106/3 میلیون دلار در ســال 1353، 142/1 
میلیون دلار در سال 1356 و 162/2 میلیون دلار 
در ســال 1357 رســید. همچنین هزینه خدمات 
اجتماعــی از 69/2 میلیون دلار در ســال 1352 

بــه 349/9 میلیون دلار در ســال 1357 و همچنین ســایر هزینه های دولت 
از 41/9 میلیــون دلار در ســال 1352 به 209/3 میلیون دلار رســید. درآمد 
ملی نیز تا میانگین 35 درصد رشــد کرد و طی دو ســال درآمد سرانه 3 برابر 
شد. افزایش هزینه های دولت و قیمت های یارانه ای و همچنین درآمد سرانه، 
موجــب ازدیاد »تقاضا« و »مصرف« شــد. درحالی که نرخ رشــد جمعیت 
3/2 درصــد بود، تقاضا بــرای کالاهای مصرفی ســالانه 12 درصد افزایش 
یافت. این در حالی اســت که تولید محصولات کشــاورزی درنتیجه شتاب 
آهنگ روستاییان به شهرها ]به واسطه رشد بخش صنعت و خدمات[ کاهش 
 یافته بود. درواقع رشد جمعیت در این دوره حالتی ناموزون داشت و در میان 
بخش های مختلف اقتصادی یکسان توزیع نمی شد. درواقع در بین سال های 
1333 تا 1350 درنتیجه جذب ســرمایه گذاری خارجی و اجرای برنامه های 
عمرانی اول تا چهارم که گسترش بخش صنعت را در پی داشت و همچنین 
اصلاحات ارضی، مهاجرات روســتاییان بدون زمین به مناطق شــهری رشد 
شتابانی را به همراه داشت که عمدتاً جذب کارگاه های صنعتی، خدمات و 
صنعت ساخت وساز شده بودند. درحالی که تعداد کارگران بخش صنعت و 
خدمات روزبه روز در حال افزایش بود به همان نسبت از تعداد کارگرانی که 
در بخش کشــاورزی مشغول به کار بودند کاسته شد. در سال 1335 حدود 
75 درصد نیروی شــاغل کشور در بخش کشاورزی مشغول به کار بودند و 

تا سال 1357 این تعداد به 45 درصد کاهش یافته بود.
نتیجــه اینکه تولید پایین و افزایش تقاضاها دولت را مجبور به واردات گســترده 
مواد غذایی و فروش آن ها به قیمتی یارانه ای کرد. درواقع دولت به منظور تســریع 
رشــد اقتصادی و نیز کنترل قیمت های داخلی دســت به دامن افزایش گسترده 
واردات شــد و درنتیجه، واردات کالا در سال 1353 در حدود 112 درصد و در 
ســال 1354 بالغ بر 50 درصد افزایش یافت. به موازات کالا نیز واردات خدمات 
نیز در این دو ســال به ترتیب حدود 100 درصد و 67 درصد بیشــتر شد. افزایش 
شــدید واردات و ثابت نگه داشتن نرخ برابری ارز به منظور واردات ارزان قیمت، 

عایدات نفتی؛ آشفتگی اقتصادی و بی ثباتی سیاسی 
]1352 تا 1357 ه.ش[

ســید محمد خاتمی در صدمین روز ریاســت جمهوری خود در ســال 1376 به »مرض مزمن اعتیاد به درآمد نفت« اشــاره کرد و آن را ریشــه 
مشــکلات اقتصادی ما دانســت. شــاید مقاله آقای بی زبان یکی از مصادیق پیوند اقتصاد به درآمد نفت باشــد، درآمدی که به قول مهندس 
سحابی درآمد هم نیست، بلکه انتقال ثروت است. در سال 1355 ناگهان درآمد ایران از نفت کاهش پیدا کرد، درحالی که نظام شاهنشاهی به 
این درآمد معتاد شده بود. در کنار دلایل اقتصادی برخی نیز معتقدند چون امریکا و اسرائیل از جنگ ایران با عراق آن هم با کمک ملامصطفی 
بارزانی حمایت می کردند، تن دادن شاه به قرارداد الجزایر بدون اجازه آن ها اشتباه شاه تلقی شد. متأسفانه ما پس از انقلاب اقتصادمان را به 
نفت گره زدیم و برای نمونه یکی از بحران هایی که ما با آن مواجه شدیم کاهش درآمد نفت در زمان احمدی نژاد بود که برای جبران هزینه های 
ریالی، دلار در برابر ریال به بیش از سه برابر قیمت افزایش یافت و کارگاه های زیادی به تعطیلی کشیده شد. می دانیم که عمده صدور نفت ما 
از خلیج فارس اســت و در خلیج فارس برتری هوایی دریایی نداریم؛ بنابراین پیوند زدن اقتصاد به درآمد نفت ما را در شــرایط فعلی با بحرانی 
روبه رو ساخته که اگر نگذارند نفت ما صادر شود، ما هم نمی گذاریم نفت آن ها صادر شود که درواقع به جنگ پیوند می خورد؛ بنابراین باید با 

تدبیرهایی به طور جدی تهدیدهای فعلی ناشی از تحریم ها را به یک فرصت تبدیل کنیم.

علیرضا بی زبان*
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طبیعتاً صادرات غیرنفتی را دچار مشــکل ساخت و 
از وزن و ارزش آن از ســال 1353 بــه بعد به تدریج 
کاست؛ به طوری که ســهم صادرات غیرنفتی را به 
2 درصد کاهش یافت. درواقع فزونی گرفتن میزان 
واردات با رشد سریع عواید نفت در دهه 1340 آغاز 
شــده بود و با انفجار قیمت نفت در سال 1352 به 
نقطه اوج خود رســید؛ واردات از 560 میلیون دلار 
در ســال 1341 به بیــش از 3000 میلیــون دلار در 
ســال 1351 و 18400 میلیون دلار در ســال 1356 
افزایش یافت.اما بــا کاهش ناگهانی عایدات نفتی 
و رشــد ارزش واردات غذایــی، دولت با کســری 
بودجه عظیمی روبه رو شــد؛ به گونه ای که مازاد 2 
میلیارد دلاری بودجه دولت در ســال 1353، جای 
خود را به کســری عظیم 7/3 میلیــارد دلاری در 
ســال 1357 یعنی در حــدود 24 درصد هزینه های 
دولــت داد. راه حــل دولت برای حل این مشــکل 
پیش گرفتن سیاســت »ریاضت اقتصــادی« بود. 
این سیاســت، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش 
هزینه هــای دولتی را دنبال کرد. بدین ترتیب، میزان 
مالیات وضع شــده بر حقوق بگیران از 4/02 میلیارد 
دلار در ســال 1354 به 5/86 میلیارد دلار در سال 
1357 افزایــش یافت. نکته قابل توجــه اینکه پیش 
از این، ســهم نســبی مالیات های داخلی نسبت به 
کل درآمدهای دولت بســیار پایین بود، زیرا دولت 
نیازی به افزایش مالیات نمی دید. درواقع با افزایش 
درآمدهــای نفتی، روزبــه روز از اتــکای دولت به 
درآمدهای مالیاتی کاسته شده بود. سهم درآمدهای 
مالیاتی نســبت به کل درآمد دولت به 11 درصد در 
ســال 1355 کاهش یافت، درحالی که پیش از این 
در سال 1349، 41 درصد را تشکیل می داد. علاوه 
بــر این، دولت به ناچار به منظــور کاهش هزینه های 
دولتی و جبران کسری بودجه، پروژه ها و برنامه های 
مختلف و تسهیم ثروت های نفتی ای نظیر یارانه های 
غذایــی، مالیات های پایین و تغذیه مدارس به تعلیق 
درآورد. همچنین با افزایش دستمزدها مخالفت شد 
و هزینه های عمومی قطع شــد. کاهش هزینه های 
دولت در دو ســال پیش از انقــلاب 1357 از 9/6 
میلیارد دلار در ســال 1356 بــه 10/2 میلیارد دلار 
در سال 1357 رسید. کاهشی این چنین، پیامدهای 
چشــمگیری نیز به دنبال داشت. ازجمله اینکه نرخ 
کلــی ثابت ســرمایه گذاری بخــش خصوصی )بر 
اساس قیمت های جاری سال 1356( از 12/2 میلیارد 
دلار در ســال 1356 به 7/6 میلیارد دلار در ســال 
1357 رسید. از رقم کلی وام های اعطایی به بخش 
خصوصی کاســته شــد و میزان بودجــه پروژه های 
مســکونی دولتی برای کارگران که در اواســط دهه 
1350 به طرز چشمگیری افزایش یافته بود، نیز تقلیل 
یافت. اعمال این چنین برنامه ریاضت آمیزی به رکود 
صنایع به ویژه صنعت ساختمان سازی انجامید. روند 
رشد سالانه صنعت ساختمان سازی از 4/14 درصد 
طی ســال های 1351-1356 به تنها 2/3 درصد در 
ســال 1356 تنــزل یافت. این کاهــش، به بیکاری 
هزاران کارگر بخش ساخت وســاز انجامید. علاوه 
بر این، افزایش حجم پول ]در این دوره رشد حجم 

پول ســالانه به طور متوســط به بیــش از 35 درصد 
رســید، درحالی که در بهترین حالت امکان افزایش 
ظرفیت هــای تولیدی و خدماتی به قیمت های ثابت 
حداکثر می توانســت 15 تا 20 درصد باشد[ و رشد 
تقاضاهــا، افزایــش نرخ تورم را نیز در پی داشــت؛ 
به طوری کــه از ســال 1352 تــا 1356 یعنــی دوره 
رونــق نفتی، رقم تــورم ســالانه 15/7 درصد بود. 
ظرفیت های تولیدی نســبت به میزان تقاضا کم بود، 
واردات کافــی نبود و دیر به بازار می رســید. بدین 
سبب تعادل بین تقاضا و عرضه به هم خورد. حاصل 
تــورم، خنثی شــدن افزایش دســتمزدها، بالا رفتن 
قیمت خانه و مواد غذایی و ســخت تر شدن زندگی 
کارگران و طبقه های متوســط در شهرهای کوچک 
و بزرگ بود. در ســال 1352، 43/6 درصد درآمد 
میانگین شهرنشــین )که 122 دلار در ماه داشته( به 
مصرف مواد غذایی رســیده و بهای اجاره خانه 15 
برابر شده بود. نکته حائز اهمیت اینکه در سال های 
1353- 1354 ایــن هزینه ها 200 درصد و در ســال 
1354-1355، 100 درصد افزایش داشــته اســت. 
افزون بر این موارد، به دنبال تورم، شــکاف درآمدها 
نیــز تعمیق یافت. ضریب جینی کــه از 0/5050 به 
0/4946 در ســال 1352-1353 کاهــش یافته بود 
در ســال 1354-1355 افزایــش یافــت. همچنین 
شــکاف عظیمی بین نســبت درآمدهای روستاییان 
و شهرنشــینان به علــت تمرکــز بیشــتر کارگاه های 
صنعتی و خدمات شــهری ایجاد شــد که البته این 
نیز بــه نابرابری منطقه ای )فضایــی( دامن زده بود. 
ســهم نیمی از جمعیت از درآمد ملی بعد از افزایش 
درآمدهــای نفتی و بعــد از افزایش درآمد ســرانه، 
کاهش یافته و از 20 درصد در سال 1347 به 16/6 
درصد در ســال 1356 رسید، درحالی که تنها سهم 
دهک دهم؛ یعنی ثروتمندترین دهک جمعیتی در 
ســال 1347 حدود 37/37 درصد بوده و این سهم 
افزایــش یافته و بــه 41/24 درصد در ســال 1356 
رسید؛ در سال 1347 گروه ثروتمند جامعه به تنهایی 
ســهمی از درآمد ملی می برند که حدود 73 درصد 
جمعیــت می بردند و در ســال 1356 ســهم آنان با 
ســود حدود 85 درصد جمعیت یکی بوده اســت. 
بدین ترتیب، افزایــش قیمت ها، کاهش قیمت های 

یارانــه ای، افزایــش مالیات هــا و تعمیــق نابرابری، 
نارضایتی طبقات اجتماعــی را برانگیخت.ناکامی 
دولت در کنترل بحران اقتصادی با اعمال سیاســت 
ریاضــت اقتصادی، رژیم را به اتخاذ سیاســت های 
ناموجــه و مبهمِ عمدتاً غیراقتصادی ســوق داد که 
نتیجه آن بروز تضاد منافــع بین طبقات اجتماعی با 
رژیم و تشــدید میزان نارضایتی و درنهایت ائتلاف 
طبقــات اجتماعی بود. بازار درنتیجه فعالیت مبارزه 
با گران فروشــی و افزایش میزان مالیات، بورژوازی 
صنعتــی درنتیجه اعمــال سیاســت حامی پروانه در 
تقســیم سهام شــرکت ها و کارخانه ها، طبقه کارگر 
شــهری به واســطه نابرابری تعمیق یافته و بروز رکود 
و تــورم در کنار ســایر نیروهــای اجتماعی ازجمله 
بخشــی از روحانیــون و نیروهای سیاســی طبقات 
متوســط جدید ]هریــک به ترتیــب به دلیل تحدید 
منافع اقتصادی و بروز تضــاد ایدئولوژیک با رژیم 
پهلــوی و همچنیــن کاربســت سیاســت حذف و 
ممانعت از مشارکت در ســاختار قدرت سیاسی از 
رژیم پهلوی دلســرد و ناراضی بودند[ که از قدرت 
بسیج کننده قابل توجهی برخوردار بودند، به ائتلاف 
فراطبقاتــی ]با گشــایش فضای سیاســی و اعمال 
سیاست آزادســازی سیاسی از سوی رژیم[ برای به 
چالش کشــیدن و درنهایت دگرگونی رژیم سیاسی 
مستقر دســت زدند. اعتصابات گسترده کارگری و 
تظاهرات توده ای ناشی از رشــد سریع نارضایتی ها 
از وضــع موجود که تعــداد وقوع آن بــه ترتیب به 
بیش از 1207 و 2480 مورد بین ســال های 1356-

1357 رسیده بود ازجمله رخدادهای بی ثبات کننده 
سیاسی پرتکراری بود که موجبات تغییرات پی درپی 
دولت ها ]ســقوط پنج دولت در کمتر از یک سال[ 
و دگرگونــی نظــام سیاســی را فراهــم آورد. با این 
کید داشــت که  وجــود، باید بر این نکته توجه و تأ
نارضایتی طبقات اجتماعی از رژیم مســتقر سیاسی 
صرفاً ماحصل وابســتگی دولت به درآمدهای نفتی 
و سرریز شــدن آن به اقتصاد کشور نبود، بلکه تنها 
پیش شــرط بروز بحران اقتصادی و یکی از شــروط 
لازم ظهور بی ثباتی های پی درپی سیاســی بود که به 

سقوط رژیم پهلوی انجامید.■
*دانشجویدکترایجامعهشناسی
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مقدمه
اعضــای  اســت کــه »اهــدای  چنــد روزی 
بــدن زندانیان محکــوم به اعدام« بــه یکی از 
بحث های مناقشــه برانگیز رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی تبدیل شده است که آیا این نوع نگاه 
باعــث از بین رفتن کرامت انســانی محکومان 
به مــرگ، فارغ از جرمی که مرتکب شــده اند 
نمی شــود؟ با توجه به پیشــرفت علــوم ازجمله 
علم پزشــکی، در قرون اخیر، در زمینه »پیوند 
اعضا« پیشــرفت های شــگرفی حاصل شــده 
اســت و به تبع آن مســائل اخلاقــی، قانونی و 
فقهــی پیرامون آن نیز خود را نمایان تر ســاخته 
اســت، زیرا این عمل به تمامیت جسمانی افراد 
مرتبط اســت و در احــکام وظیفه »شــرع« به 
انســان و تمامیت جســمانی او به عنوان اشرف 
مخلوقات نگریسته می شود. در این راستا یکی 
از بحث هــای ابهام برانگیــز وجود ماده »47«، 
اهدای اعضای بدن زندانیان محکوم به اعدام، 
آیین نامه شماره 1000.27863.9000 مورخ  در 
27 خرداد 1398 است که از سوی قوه قضائیه 

صادر شده است.
تعلــق روح به بدن، همان تعلــق تدبیر-تصرف 
اســت و این همــان وظیفه ای اســت که مراکز 
عالی مغز بر عهده دارنــد، لذا با از کار افتادن 
مغــز، روح از بدن خارج شــده و مرگ اتفاق 
می افتــد. به عــلاوه حیــات عضــوی و حیات 
جســدی دو امر متمایز از یکدیگرند. کشــف 
ایــن واقعیت زمینه پیوند اعضای زنده بدن را به 
بیماران فراهم ساخت. به گونه اینکه با پیشرفت 
علوم، پیوند اعضا به عنوان یکی از دستاوردهای 

نوین علم پزشکی وارد عرصه جامعه شد.
لیــک پیوند اعضا نیز مانند همه علوم جدید در 
کنار مزیت هــا، چالش هایی را نیــز برای افراد 
جامعه به وجود آورده اســت؛ که هریک از این 
چالش هــا یــک انگیزه برای انتخــاب موضوع  
بــرای پژوهشــگران اســت. این علــم به عنوان 
رهاوردی نویــن، در کنار حیات بخشــیدن به 
جان هزاران انســان، اســباب جرائم گوناگونی 

ازجملــه قتل، ســرقت، آدم ربایی بــرای اعضا و مهم تــر از همه »قاچاق 
اعضا« را در جوامع انســانی سبب شد که نمی توان از آن چشم پوشید.

حــال با این مســئله، در صورت تحقــق »ماده 47« آیین نامــه جدید قوه 
قضائیه مشــکلات به صورت صعــودی افزایش می یابد. در ابتدا نســبت 
بــه برخی از مواد »آیین نامــه نحوه اجرای احکام حدود، ســلب حیات، 
قطــع عضو، قصاص نفــس و عضو و جرح، دیات، شــلاق، تبعید، نفی 
بلــد، اقامت اجبــاری و منع از اقامــت در محل یا محل هــای معین« از 
ســوی جامعه حقوقی کشــور واکنش های مثبتی برانگیخته شد، که نشان 
می داد آیین نامه مزبور صادرشــده از قوه قضائیه، مورد »اســتقبال«2 قرار 
گرفتــه اســت. لیک با وجود نقــاط مثبت، مــاده ای از »148« ماده این 
آئین نامــه مفصل مورد اعتراض حقوقدانان و اصناف دیگر مشــاغل قرار 
گرفته اســت. مــاده »47« آئین نامه مزبور می گویــد: »چنانچه محکوم 
داوطلــب اهدای عضو پیشیــاپس از اجرای مجازات اعدام باشــد 
و مانع پزشــکی برای اهدای عضو موجود نباشــد قاضــی اجرای احکام 
کیفــری طبق دســتورالعمل اقدام می نمایــد3«.با توجه بــه این ماده که 
صحبــت از اهدای عضو »پیش یا پس« از اجرای مجازات اعدام به میان 
می آورد. هدف نگارنده نور تاباندن به نکات مبهم مســئله فارغ از هرگونه 

پیش داوری است.
چالشهــایورودپیونداعضابهافرادمحکومبهاعدام

 برخــی اصطلاحات در نخســتین برخورد به صورت فریبنده ای ســاده و 
آســان جلوه می کند لیکــن ماهیتاً دربرگیرنده آن چنان طیف وســیعی از 
معانی گوناگون هســتند کــه تلاش برای ارائه معنی و مفهومی ســاده از 
آن کامــلًا بیهوده به نظر می رســد؛ بنابراین از آنجــا که وظیفه اصلی یک 
دانشگاهی ســاده کردن پدیده های پیچیده است. در زیر گره های مسئله 

را ساده می کنیم و به بررسی آن می پردازیم.
امــروزه، اکثر کشــورهای پیشــرفته جهــان از طریق قوانیــن موضوعه یا 
تصمیمــات قضایی پذیرفته اند که مرگ بــر پایه توقف فعالیت های مغزی 
حادث می گردد. در ایران، به ســال »1379« قانون پیوند اعضا از بیماران 
مغزی به تصویب رســید هرچنــد صراحتاً به معیار مزبور اشــاره نگردید. 
حال با نگاهی به قوانیــن موضوعه در باب پیوند اعضا، »خطرات اهدای 
اعضای بدن زندانیان محکوم به اعدام« بدون پیش داوری بررسی خواهد 

شد.
-فقدانادبدرونیوبیرونیقانون

 »لــون فولر« در کتاب مشــهورش »ادب قانــون« خصایصی برای قانون 
برمی شــمارد که آن ها را »ادب درونی« قانون می نامد. وی معتقد است:

»هــر قانونی دو ادب دارد: یعنی باید دو وجه اخلاقی داشــته باشــد که 
یکــی از آن ها را »ادب درونــی« می نامد و دیگــری را »ادب بیرونی«، 

پیوند اعضا از اعدامیان در یک شک دكارتی
)بخشش لازم نیست، اهدایش کنید!(

شهره شهسواری فرد1
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مقصــود وی از »ادب درونی« قانــون رویه ها 
و ترتیباتی اســت کــه باید مســتقل از محتوا و 
مضمون قانون رعایت شــوند، تــا قانون گردد. 
گرچــه تبعیض آمیز باشــد و منظــور از »ادب 
بیرونی« به محتوا و مضمون قانون اشــاره دارد 
که بســته به شــرایط اجتماعی می تواند عادلانه 
باشد یا نباشــد. از این رو وی برخلاف کسانی 
که قانون ناعادلانه را اساســاً قانــون نمی دانند 
معتقد است اگر " فورمت" تقنین رعایت شود و 
قانون ادب درونی داشته باشد کافی است تا آن 
را قانون بدانیم«. او هشــت ویژگی را به عنوان 
»ادب درونــی« قانــون و اصولًا هــر قاعده ای 
برمی شــمارد که حتی با حــذف یکی از آن ها 
قانــون و قاعده از اعتبار ســاقط خواهد شــد« 
)Fuller,1964(. این هشــت ویژگی به شــرح 

زیر است:
قانون باید عام و همه شــمول باشــد؛ قانون اولًا 
عطف بــه ماســبق نمی گــردد و ثانیــاً اجرای 
پــاره ای قوانین مشــمول مرور زمان می شــود؛ 
قانــون باید علنی باشــد؛ قانون بایــد واضح و 
قابل فهم باشــد؛ بایستی دارای سازگاری درونی 
باشــد؛ قانون نباید تکلیف مالایطال کند؛ قانون 
نبایــد زودبــه زود تغییر کند؛ نبایــد میان قواعد 
اعلام شده و اجرای واقعی آن ها مغایرتی باشد.
در ایــن چارچــوب، بــا نگاهــی بــه »قانــون 
اساســی«4 و »قانون مجازات اســلامی«5 این 
ادب درونــی و بیرونی-در بــاب پیوند اعضا – 
به چشــم نمی خــورد )صادقــی،45:1388(. 
قوانین ایــران در زمینه پیوند، تنها به موارد کلی 
اشــاره کرده و بیان »مســائل جزئی«6 در آن، 
مورد غفلت واقع شــده اســت؛ بنابراین قوانین 
لازم الاجرایی در خصوص »برداشــت عضو از 
دهنده زنده« وجود نــدارد و در این زمینه تنها 
به تعدادی دســتورالعمل، آیین نامه و بخشــنامه 
اکتفا گردیده اســت؛ که آن ها نیز در مقایســه 

با قوانین مصوب مجلس شــورای اســلامی از 
ضمانــت اجرای کافــی برخوردار نیســتند؛ و 
چه بسا تعدد بخشنامه ها و دستورالعمل ها نه تنها 
کارگشا نباشد بلکه اســباب سوءاستفاده را نیز 
فراهم آورده اســت. با این تفاصیل ورود پیوند 
عضــو به وادی افــراد محکوم به اعــدام اولین 
مشــکلی را که ایجاد می نماید، اذن و رضایت 
این افراد اســت که در چارچوب کدام رضایت 
گاهانــه، مفــروض، الزامی- قرار  حقوقــی - آ

می گیرد )بزمی، 88:1388(.
گاهانــه: رضایت فــرد در هنگام  - رضایــت آ
حیــات اخذ شــده و یــا دارای کارت اهدای 
عضو اســت یا تمایل خود را بــه هر نحو دیگر 

اعلام نموده است.
- رضایت مفروض: فرض بر این اســت که فرد 
به انجام پیوند رضایت دارد مگر آنکه در زمان 

حیات خلاف آن را اعلام کرده باشد.
- رضایــت الزامی: در این نــوع رضایت کادر 
درمانی موظف اند از بیمار یا بســتگان یا وراث 
وی در خصوص تمایل به اهداء عضو پرســش 

نمایند.
در اینجا رضایت به معنی »اذن« است که بیمار 
قبل از درمان به پزشــک می دهد. رضایت باید 
از شخصی که اذن او معتبر است صادر گردیده 
گاهانه باشــد؛ و یک حــق خصوصی  و نیــز آ
محســوب می گردد. حال، آیا می توان رضایت 
گاهانه، داوطلبانه  و اذن فرد در حال اعدام را آ
و در ایــن چارچوب قــرار داد؟ آیا رضایت فرد 

محرض است؟
- موارداخلاقی

 از دیــدگاه مکاتــب فلســفی - اخلاقــی با دو 
دیدگاه »وظیفه گرایی« و »ســودگرایی« مواجه 
هســتیم که در »ســودگرایی«، توجه به نتیجه، 
عمل و ســود حاصله است و پیروان این مکتب 
عملی را اخلاقی می دانند که بیشــترین ســود 

را بــه همراه داشــته باشــد. لیــک در مکتب 
»وظیفه گرایــی« اصل بر انجام وظیفه اســت و 
عملی اخلاقی اســت که ذاتاً پســندیده باشــد 

)فرانکنا،230:1390(.
چه در چارچوب مکتــب »وظیفه گرایی« و 
چــه در قالــب مکتب »ســودگرایی« که هر 
دو معتبر هســتند، نباید غافل شــد در پروسه 
پیوند اعضــا، فردی را از مرگ و یا مشــکل 
جســمانی شــدید رها می ســازیم و از سوی 
دیگر ســلامت جســمی و روانی فــرد دیگر 
که خود در شــرایط خاص است، را تا حدی 
در معرض خطر قرار می دهیم. کســی که به 
اعدام محکوم شــده اســت در معرض یک 
مرگ طبیعی یا ناشــی از بیماری قرار ندارد؛ 
بنابرایــن نمی تواند فــارغ از اجبارهای متعدد 
به گرفتن تصمیم آزادانــه و داوطلبانه درباره 
پیوند اعضای بدن خود دســت بزند. او قبل 
از هر چیزی تــلاش می کند از اعدام نجات 
پیــدا کند و ایــن نکته شــرایط او را خطیرتر 
می ســازد؛ بنابراین یکی از مسائل مطرح شده 
در ایــن مورد آن اســت کــه از نظر اخلاقی 
چه باید کرد؟ میــزان اختیار این فرد در برابر 
اعضای خود و اهداء آن به دیگران چه مقدار 
اســت؟ آیا حقوق مادی و معنوی فرد دهنده 
عضو - احترام به اختیار فردی، ســودمندی، 
عدالت، انصاف- فــارغ از جرمی که انجام 

داده است رعایت می گردد؟
اســتفاده از اعضای بدن محکومیــن به اعدام 
ســابقه بســیار ناخوشــایند، مذموم و به شدت 
نقدپذیــر دارد و نه تنهــا کمــک چندانــی بــه 
نیازمنــدان نخواهــد کرد، بلکه مشــکل آفرین 
خواهد بود؛ زیرا بحث و مســیر اعدام، متفاوت 
با مســیر اهدای عضو اســت. اهدای عضو به 
شــکل داوطلبانه، اساس پیوند است و مقدس، 

که نباید با موضوع اعدام گره بخورد.
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- مــرزباریــکپیونــداعضابــامفهوم
توریسمتجارتاعضابدن

بــا توجه به عدم تناســب عرضــه و تقاضا، نیاز 
برخــی بیماران به عضــو پیوندی و وجود تقاضا 
به ویژه از طرف این اشـخاص و افراد مرفه، بازار 
جهانی »تجــارت و قاچاق« اعضای بدن ایجاد 
گردیده است )تبریزی،32:1379(. تجارتی که 
پس از فروش اســلحه از حیث درآمد مقام دوم 
را به خود اختصاص داده اســت. در این فرایند 
مقام و حقوق انسانی نقض می گردد؛ و انگیـزۀ 
اهدای نوع دوستانهٔ عـــضو از جانـــب افـراد از 
بین مــی رود؛ بنابرایــن نهادهـــای بین المللی و 
منطقــه ای ازجمله ســازمان بهداشــت جهانی، 
شورای اروپا و... نسبت بـــه آن واکـنش نـشان 
داده و در پرتـو راهبردهایی بـه کنتـرل و مقابلـه 

بـا آن اقـدام نموده اند.
درحالی کــه در برخی نظام های حقوقی ازجمله 
ایـــران تـــدابیر قـــانونی مناســـبی در این باره 
وجود نــدارد. قانــون »پیوند اعضــا« در ایران 
جامــع نبــوده، و همان گونــه کــه از عنوان آن 
برمی آیــد تنهــا مختص پیونــد از افــراد فوت 

شــده و مرگ مغزی است و 
تأمین عضو  منابع  شامل سایر 
ماننــد پیوند از دهنــدهٔ زنده 
ابهامات  بنابراین،  نمی گردد؛ 
قانونی بســیاری در این زمینه 
به  اســت.  مانــده  بر جــای 
مــواردی همچــون »خرید و 
فــروش اعضا« و »توریســم 
نداشــته  توجهی  بدن«  اعضا 
اســت، در نتیجه ایــن موارد 
اســت.  مانــده  مســکوت 
دهشــتناکی  تجربه  »چیــن« 
را در ایــن زمینه پشــت ســر 
گذارده اســت. به عنوان تنها 
اقدام  امــروزه  که  کشــوری 
بــه اســتفاده از اعضای بدن 
برای  اعدامیــان  و  زندانیــان 

پیوند می کند و این مسئله از موارد آشکار نقض 
حقوق بشــر محسوب می شــود. طبق مقرراتی 
کــه از ســال 1984 در چیــن تصویــب شــد، 
اســتفاده از اعضای بــدن اعدامی ها با رضایت 
قبلــی یا رضایــت خانواده آن ها قانونی شــد. با 
این حال، گزارش های بســیاری منتشــر شــده 
اســت که حاکی از کســب رضایت اجباری و 
فعالیت گروه های پزشــکی است که به تجارت 
اعضای بدن زندانیان می پردازند. از این رو، این 
اقدام موجب اعتراض نهادهای حقوق بشــری 
و محکوم کردن این عمل در ســطح گســترده 

گردیده است.
سخنپایانی

»شاملو«درجاییمیگوید:»فرصت

جانکاه بود امــا ســفر بــود و کوتــاه
یگانه بــود وهیچکمنداشــت«حال
درقالــبووزنایــنمتــنمیتوان
گفت:ایــنخبرکوتاهبــود-اهدای
اعضــایبــدنزندانیــانمحکــومبه
اعــدام-لیکجانــکاه،کــهازجهت

بحث،هیچکمندارد.
 نفــس نجات جان یک انســان از طریق اهدای 
داوطلبانــه اعضــای بــدن یــک انســان دیگر، 
رویکردی بسیار انســانی است؛ اما قانونی کردن 
»پیونــد اعضای محکومین به اعدام«، اســتفاده 
منفعت جویانه از کســانی اســت که زندگی آنان 
مشروط است. کســی که به اعدام محکوم شده 
اســت در معرض یک مرگ طبیعی یا ناشــی از 
بیماری قرار نــدارد؛ بنابرایــن نمی تواند فارغ از 
اجبارهــای متعدد بــه گرفتن تصمیــم آزادانه و 
داوطلبانه درباره اعضای بدن خود دســت بزند. 
او قبــل از هر چیــزی تلاش می کنــد از اعدام 
نجــات پیدا نماید و به زندگی برگردد. از ســوی 
دیگر »اجبارهای اقتصــادی« را نمی توان نادیده 
گرفت. قدرت این اجبار بسیار زیاد است به گونه 
ای که ممکن است عده ای از 
محکومین بــه اعدام را وادار 
نماید تــا برای تأمیــن معاش 
خانواده خود پس از مرگ در 
ازای دریافت پول، دســت به 

این کار بزنند.
به  بنابراین شرایط محکومین 
اعدام همان شــرایطی نیست 
که یک فرد خارج از زندان 
و فارغ از حکم اعدام دارد. 
از ســوی دیگر نکته مهم در 
این مــاده »رضایت و اذن« 
گاهانه و داوطلبانه محکوم  آ
به مرگ بــرای اهدای عضو 
در پیــش یا پــس از اجرای 
اعدام اســت. ایــن موضوع 
می توانــد با توجه بــه فقدان 
قوانین منســجم- ادب درونــی و بیرونی - در 
زندان ها زمینه ســاز تجارت اعضا بدن گردد. به 
گونه ای که شأن اخلاقی و سیاسی کشور را در 

سطح ملی و بین المللی مخدوش نماید.
بــه نظر می رســد با توجه بــه نبــود قوانینی در 
خصوص دهندهٔ زندهٔ عضو، باید قوانینی جامع 
و مانع و دربرگیرندهٔ همهٔ شــرایط لازم ازجمله 
تعریــف پیوند عضو، تعییــن مراکز انجام پیوند 
اعضــا و پیش بینــی ضمانــت اجراهایــی برای 
بــا سوءاســتفاده کننــدگان از قانون،  برخورد 
باشــد. در ثانی - قانون گذار باید در خصوص 
برداشــت عضــو از مجانین و ســایر گروه های 
آســیب پذیر و همچنین، گروه های آســیب زا، 

موضع خود را مشخص نماید.

قانون »پیوند اعضا« در ایران 
جامع نبوده، و همان گونه 

که از عنوان آن برمی آید 
تنها مختص پیوند از افراد 

فوت شده و مرگ مغزی 
است و شامل سایر منابع 

تأمین عضو مانند پیوند 
از دهندهٔ زنده نمی گردد؛ 
بنابراین، ابهامات قانونی 
بسیاری در این زمینه بر 

جای مانده است

حالا باید دید قوه قضائیه در بررســی های خود 
چگونه عمل می نماید؛ و چه تفســیری از ماده 
»47« به میــان می آورد؟ البته قــوه قضائیه در 
پاســخ به تشــویش به وجود آمده اعلام کرده 
اســت: »در حــال حاضــر در مــورد موضوع 
اهــدای عضــو محکومان هیــچ تصمیم قطعی 
اتخاذ نشــده اســت. به عبارتی هیــچ ابلاغیه، 
آیین نامه و دســتورالعملی در مورد اهدای عضو 
توســط محکومان بــه قصاص، اعدام و ســایر 
محکومیت های کیفری ابلاغ نگردیده است«؛ 
و این نکته می تواند یک بارقه امید باشد.■
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سال هاســت کارشناســان معتقدنــد هــدف از برنامه 
درســی، توســعه مهارت های اجتماعــی در کودکان 
اســت و سال هاست که منابع درسی ما طوری طراحی 
شده اســت که این مهم را به انجام برساند. روزگاری 
»خانــواده آقای هاشــمی« این مســئولیت را بر دوش 
داشــت و هر آنچه از آموزش محیط  زیســت، تاریخ 
معاصر، شــناخت ایران و حتی نــگارش نامه نیاز بود، 
این ماجرای نوشته حداد عادل باید به انجام می رساند، 
اما امروز نگاه تخصصی تری به این موضوع وجود دارد 
و در مقاطع ابتدایی کتاب ها علمی و عملیاتی تر شده 
اســت و در مقاطع بالاتر، عناوین جدیدی افزوده شده است که محتوای این کتاب ها 
حاوی بســیاری از آموزش های مورد نیاز کودکان برای ورود به جامعه هســت، اما آیا 
این محتوا توانسته است به هدف خود برسد؟ چه نقدی بر محتوای آموزشی وارد است 
که مانع از تحقق اهداف نویســندگان شده است؟ آیا این محتوا برای نسل فردا کفایت 

می کند؟
به جرئت می توان گفت محتوای آموزشــی روند روبه بهبودی دارد، اما مســئله در نظام 
آموزشــی ما، هم محتوای آموزشــی هست و هم نیســت. محتوای آموزشی هرچند از 
ماجرای جنسیت زده و ایدئولوژیک و مستقیم آقای هاشمی و خانواده اش فاصله گرفته 
است، اما همچنان جنســیت زده، ایدئولوژیک و حاوی آموزش های نصیحت گونه و 
مســتقیم اســت. با این تفاوت که مخاطب آقای هاشــمی دانش آموزی بود که کمتر 
به منبعی جز کتاب درســی دسترسی داشــت و امروز دانش آموزی است که دسترسی 

کنترل نشده به جهان آزاد اطلاعات دارد.
اما از یک منظر آموزش و پرورش ما تبدیل به نهادی شده است که هر محتوایی در آن 
ریخته شــود، نمی توان از آن انتظار خروجی متناسب با محتوا را داشت. این فضا ناشی 
از تبدیل امر مهم آموزش به کالاســت. شاید بتوان گفت مهم ترین مسئله نظام آموزش 
در ایران، کالا شــدن آموزش است. انسان برساخته در چنین ساختاری، فرآیند طبقاتی 
شــدن جامعه را تشدید می کند. در این ساختار شــما با توجه به سرمایه گذاری ای که 
انجام می دهید، می توانید جایگاه بهتری برای سرمایه گذاری بهتر و کسب سود بیشتر 

داشته باشید.
هرچند برنامه درســی اهداف متعالی و مترقی در سر داشته باشد، درنهایت برنده بازی 
مدرســه، برنامه درسی پنهان یا هر آن چیزی است که ساختار و سیستم کلان آموزش 
بــه دانش آموز حقنه می کند. درواقع نمی توان از ســاختاری کــه تمام قد کودک را به 
مسیر رقابت برای کسب پول بیشتر با در اختیار گرفتن جایگاه اجتماعی بالاتر دعوت 
می کند، انتظار داشــت که با نصایح »آقای هاشمی و خانواده« در چنین مسیری قرار 

نگیرد.
برای ارزیابی از توانایی ســاختار آمــوزش و پرورش در آموزش مهارت اجتماعی، ابتدا 
باید ببینیم منظور از مهارت های اجتماعی چیست. این مهارت، برای بسط و گسترش 
تعامل اجتماعی افراد یک جامعه طراحی شــده است و شاید بتوان گفت شاه بیت آن، 
»پذیــرش دیگری« اســت؛ مفهومی که جدای از اینکه زیر ضــرب ایدئولوژی برنامه 
درســی پنهان است تا حدودی زیر ضرب ایدئولوژی آشکار حاکم بر برنامه درسی نیز 
هســت. اولین بخش از کتاب تعلیمات اجتماعی کلاس پنجم به »زندگی با دیگران« 
پرداخته شــده اســت. در کشــوری که تنوع قومی و مذهبی بالایی در آن وجود دارد 

و با همســایگان هم ارتباطی از نوع مهاجرت دارد، اگر این مفهوم درســت جا نیفتد، 
بحران های بسیاری ایجاد خواهد شد. در همین ساختار با وجود دستور بالاترین مقام، 
وضعیت کودکان مهاجر هنوز بغرنج اســت. در همین ســاختار، معلــم در برخورد با 
مسئله ای به نام »گزینش«، باید از چارچوب های تنگ یک نوع ایدئولوژی رد شود و 
بسیار خودی باشد تا امکان تدریس بیابد و تازه به همین معلم که از فیلترهای گوناگون 
عبور کرده بود هم اعتمادی نیســت و او باید منویات مدیر مدرســه را که خودی تر از 
معلم اســت اجرا کند. ما می خواهیم به کودکانمان تعامل با دیگران آموزش دهیم، اما 
نمی خواهیم کسی بداند دیگران چه کسانی هستند و چه فکر می کنند. درواقع برنامه 
پنهان آموزش در نظام آموزشــی ما حامل ارزش هایی اســت که از دل آن انسان دارای 
مهارت اجتماعی یا انســانی بیرون نمی آید. کالایی شــدن آموزش، طبقات اجتماعی 
را هرچــه متمایزتر می کنــد و به دانش آموز می آموزد که آموختن هر مهارتی مســتلزم 
پرداخت هزینه خواهد بود و اگر جایگاه طبقاتی او نمی تواند این هزینه را پرداخت کند، 
او نخواهد توانســت از آموزش و توانمندی کافی بهره مند شــود و در رقابت نفس گیر 
برای کســب جایگاه های اجتماعی، عقب خواهد ماند، اما برنامه آشــکار آموزش هم 
بدون ایراد نیست و مشکلات اساسی دارد و بی تعارف هنوز این قابلیت را نیافته است 

که کودکان ما را جامعه پذیر کند.
در این میان اما درِ برخی از حوزه ها همچنان بر روی طبقات فرودســت باز اســت. 
ورزش و به طــور ویژه فوتبال حوزه ای اســت کــه فضای رشــد در اختیار طبقات 
فرودســت قرار می دهد. هرچند امروز آن فضا هم با تخصصی تر شدن باشگاه های 
ورزشــی و خارج شــدن از زمین های خاکی، به مرور طبقاتی خواهد شد. در همین 
تنها فضای باقیمانده، مدل باشــگاه داری و رســم بازی حرفه ای فوتبالیست ها را به 
ســمتی می برد که از الگوی ورزشــکاری مانند پرویز دهداری یا هم نسلان او دور 
شــوند و به الگوی ورزشکاران امروزین فوتبال ایران نزدیک شوند و از سنین حدود 
بیست ســالگی نزدیک تریــن و نازل ترین مدل ها بــرای میلیاردر شــدن بیاموزند و 
البته عکس ها و نام هایشــان روی تی شــرت کودکان جنوب شهر حک شده باشد 
درحالی که روزگاری مرحوم اکرامی )بنیان گذار باشگاه شاهین( با تمسک با جذب 
اســتعداد از مدارس، قدرتمندتریــن، مردمی ترین و پرافتخارترین باشــگاه ایران را 
تأســیس کرد که افتخارش تنها در قهرمانی هایش نبود، بلکه در فرهنگ و نســلی 
بود که تبدیل به سرمایه آینده فوتبال ایران کرد و امروز خبری از آن فرهنگ و نسل 
نیست. در مقابل منش کسانی چون تختی، اکرامی و دهداری، امروز کودکان ما با 
صرف هزینه توســط خانواده، دوره های »هوش مالی« می بینند و آماده رقابت برای 
کسب درآمد بیشتر می شــوند. در چنین فضایی به نظر می رسد هیچ کتابی را یارای 
مواجهه با چنین ساختار قدرتمندی نیســت، اما خود کتاب های درسی هم هرچند 
دچار تغییراتی شــده اند، هنوز نیت مواجهه با این ســاختار در آن ها نیست. درواقع 
گویی توافقی نانوشــته میان مدرسه، محتوای درسی، ساختار اجتماعی و خانواده و 
دیگر ساختارها وجود دارد که اهداف انسانی و اجتماعی آموزش تحقق نیابد. در این 
شماره به بررسی محتوای آموزشی خواهیم پرداخت و در این پرونده بر روی تجربه 

معلمان حساب ویژه ای باز کردیم.
این پرونده تقدیم به روان پرمهر معلم گرامی، دوســت و همراه چشم انداز ایران، خانم 
مریم روحانی می شــود که این روزها در غم از دست دادنش فرورفتیم. مریم روحانی 
عمر بر ســر آموزش »نگارش« نهاد؛ آموزشی که اگر می توانست جای خود را بیابد، 

محملی بسیار مناسب برای آموزش تفکر نقادانه و خلاقانه می شد.■

یک بام و چند هوای نامساعد آموزش و پرورش در ایران

مهدی فخرزاده

»آرنولدتوینبیخاطرنشانکردهاستکهانحطاطیکفرهنگبزرگمعمولًابااعتلاییککلیسای
جهانــیجدیدهمراهاســتکهبــهپرولتاریایبومــیامیدمیبخشــد،درحالیکــهنیازهایطبقۀ
نوظهورجنگجویانرابرآوردهمیکند.بهنظرمیرســدکهمدرسهبهطورمشخصهمانکلیسای

جهانیفرهنگروبهانحطاطماست.«ایوانایلیچ

پرونده
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محمدرضا نیک نژاد
دبیر فیزیک با 27 سال سابقه تدریس

با همه پیشرفت ها در زمینه نوآوری و بهره گیری از امکانات، کتاب های درسی 
همچنان از کارآمدترین ابزارهای آموزشــی به شــمار می آیند. کتاب های درسی 
از ســویی شامل درون مایه هایی ست که نوآموزان باید بیاموزند و از سویی نقشه 
راهی اســت که معلم با کمک آن آموزش هایش را هدف گذاری و برنامه ریزی 
کرده و روش های آموزشی اش را بازآفرینی و گاه اصلاح می کند. در سال های 
گذشــته، همگام با دگرگونی های جهانی در پیوند با درون مایه های آموزشــی و 
نقششان در پرورش نسل های آینده، دست اندرکاران آموزشیِ ایران نیز در راستای 
اصلاح کتاب های درســی و درون مایه های آموزشــی گام هایی برداشته اند؛ این 
گام ها به ویژه در نُه ســال نخست آموزش اندکی بیشتر بوده است. با همه این ها 
ســرعت دگرگونی ها در این زمینه نســبت به میانگین جهانی اش کمتر است و 
همچنان کتاب های درســی در ایران نتوانســته خود را با پیشــرفت های جهانی 
هماهنگ کند. ریشــه های این ناهماهنگی بسیار گوناگون است و پرداختن به 
آن ها نیازمند فضایی بیش از این یادداشــت است؛ ناگزیر به یکی از آن ها اشاره 

می شود.
 شــاید یکی از مهم ترین گرفتاری ها در زمینه کتاب های درســی و درون مایه های 
آموزشــی، نگاه به شــدت ایدئولوژیک حاکم بر آن هاست. ساختارهای سیاسی 
در همه کشورها به دنبال جهت دهی نسل های آینده به سوی ارزش های سیاسی-
 ایدئولوژیک حاکم بر آن نظام هاســت، اما شــاید مهم ترین تفاوت در این زمینه 
»اندازه و چگونگی« باشــد. اگر اعمال نگاه ایدئولوژیــک نظام های حاکم بر 
کشــورها و انتظارات از آن را در یک تقســیم بندی نه چندان دقیق، به حداقلی و 
حداکثری تقســیم کنیم، به نظر می رسد سیاســت گذاران آموزشی در ایران، نوعِ 
حداکثری آن را برگزیده اند. پیامدِ اعمال نگاه حداکثری در این زمینه، مقاومت 
و رویگردانی بســیاری از خانواده ها، معلمان، دســت اندرکاران مدرسه و در ادامه 
نوآموزان شده و درنتیجه به پیامدها و فرآیندهای ضدِ خود منجر شده است. گرچه 
در دوره دبســتان و با توجه به موقعیت ذهنــی و فیزیکی دانش آموزان، روش های 
القایی تااندازه ای نتیجه بخش اســت؛ اما با رشد دانش آموزان و تأثیرپذیری آن ها 
از خانواده، جمع دوســتان، رسانه ها و شبکه های اجتماعی افزون بر اینکه کارایی 
خود را از دست می دهند، پیامدهای جبران ناپذیری به ویژه در بعدِ آموزشی در پی 

خواهد داشت.
نکتــه دیگر آنکه احتمالًا با توجــه به برآوردها از بی ثمری اعمال چنین روشــی، 
دســت اندرکاران به جای اصلاح نگاه ها خویش به گســترش و فشار بیشتر روی 
آورده اند! برای نمونه پس از ناکامی های آشــکارِ کتاب هــا و درون مایه هایی که 
هدفشــان تقویت این نــگاه ایدئولوژیک بود، سیاســت گذاران علاوه بر افزایش 
حجم و عنوان آن ها، به گســترش چنین نگاهی در کتاب های درسی دیگر مانند 
ادبیات، تعلیمات اجتماعی، علوم تجربی و حتی ریاضیات روی آوردند، اما تجربه 
نشــان می دهد که نه تنها این کار به هدف اصلی کمکــی نخواهد کرد، افزایش 
کتاب ها و عنوان های درســی، بر رویگردانــی دانش آموزان از آموزش و یادگیری 

دامن زده و بر دل زدگی و گریزشان از آموزش افزوده و می افزاید.
برای جلوگیری از آسیب های بیشتر در این زمینه پیشنهاد می شود افزون بر در پیش 
گرفتن نگاه و عملکردی حداقلی، فضایی بی طرفانه برای ایدئولوژی های رقیب نیز 
فراهم شــود و فرصتی برای »آموزش و یادگیری انتقادی« پدید آید؛ چه بسا با این 
کار فرصتی برای نگاه و سلیقه خانواده، جامعه و نیروهای مدرسه نیز فراهم شود تا 
دست کم آن ها و نوآموزان از مقاومت های احساسی و افراطی در برابر ایدئولوژی 

حاکم دست بردارند.■

كتاب های درسی و 
آموزه های ایدئولوژیک

ســواد از واژه هایی اســت که تعریف آن به مرور زمان تغییراتی داشته است. در گذشته ای نه چندان دور، 
باســواد کســی بود که توانایی خواندن و نوشــتن داشت. در دو سه دهه قبل با پیشــرفت فنّاوری و لزوم 
اســتفاده از رایانه، یونســکو مهارت کار با رایانه را از مشخصه های داشتن سواد معرفی کرد. در تعریف 
جدید یونســکو، علاوه بر سواد رایانه ای، سواد عاطفی، سواد ارتباطی، سواد مالی، سواد رسانه ای، سواد 
تربیتی به تعریف سواد اضافه شده است؛ یعنی باسواد فردی است که با آموزش های مناسب، مهارت های 

لازم و کافی برای داشتن یک زندگی مناسب و باکیفیت را پیدا کند.
مشــخص اســت که برای تربیت نســلی توانمند، در کنار برنامه های آموزش و پرورش به یک اراده و 
عزم ملی برای اصلاح فرهنگ عمومی و ارزش های حاکم بر جامعه نیاز است، اما آموزش و پرورش 
به عنــوان متولی نظام آموزشــی که وظیفه اصلی تعلیــم و تربیت را به عهــده دارد، در تقویت توانایی 
دانش آموزان برای حل مشــکلات زندگی با اســتفاده از مهارت ها و دانش آموخته شــده در مدارس 

چقدر موفق می باشد؟
چهار عنصر اصلی آموزش، معلم، دانش آموز، کتاب درسی و وسایل آموزشی است. سیاست گذاران 
نظام آموزشــی، از توجه کافی به عنصر اصلی آموزش یعنی »معلم« غافل بوده و برای تحول بنیادین، 
تغییرات نظام آموزشــی و محتوای آموزشــی را مدنظر قرار داده اند. در این راستا کتاب های درسی در 
دو دهه اخیر تغییر و تحول بسیاری داشته اند. در نگاه کلان، هدف اصلی از این تغییرات آماده سازی 
دانش آموزان برای زندگی بهتر با دانش بیشتر و کاربردی کردن آموخته ها و تعمیق یادگیری بوده است؛ 

این تغییرات از تغییرات واژه ای تا تغییرات محتوایی را شامل می شود.
برخی از تغییرات، مورد اســتقبال معلم ها قرار گرفته است و برخی مانند استفاده از واژه های نامأنوس 
فرهنگســتان به جای واژه های تخصصی دروس مطلوب نبوده است. تغییرات محتوایی دروس پایه در 
جهت کاربردی کردن مطالب تئوری بوده است. گاهی کتاب قصد دارد به طور غیرمستقیم معلومات 
عمومــی دانش آمــوزان را افزایش دهد. مثــلًا در کتاب ریاضی دهم انســانی داریم »یک حواصیل 
خاکســتری دســته ای از حواصیل های ســفید را در جنگل حرا در جزیره قشــم دید و تعداد آن ها را 
پرســید...« یعنی دانش آموز معنای حواصیل را جســت وجو کند و به مطلب خواندنی کتاب درباره 

جنگل حرا توجه کند و البته حل مسئله را فراموش نکند!
نگارنــده به عنوان دبیری که ســال ها ریاضی درس داده اســت، بارها و بارهــا در کلاس درس با این 
سؤال مواجه شده ام که این مطالب به چه کار ما می آید؟ اگر روابط بین نسبت های مثلثاتی و مشتق و 
انتگرال را بلد نباشیم کجای زندگی به مشکل می خوریم؟ با این حال وقتی به مسائل کاربردی درس 
نیز می رسیم بچه ها از دیدن سؤالی که باید اول داده ها و خواسته های مسئله را بشناسند، سپس آن را با 
درس خود ارتباط داده و بعد به حل بپردازند، باز هم شاکی می شوند! واقعیت این است که بچه ها از 
دیدن مســئله هراس دارند. پس از سال ها ریاضی خواندن، از محاسبات ساده ریاضی عاجزند. حتی 
با ماشین حساب هم اشتباه محاسبه می کنند؛ البته موضوع فقط شامل ریاضی نیست. واقعیت موجود 
مدارس نشــان می دهد که بسیاری از دانش آموزان دبیرســتانی در روان خوانی یک متن ساده مشکل 
دارند. در نوشته هایشــان غلط املایی به وفور دیده می شــود. پس از چند سال خواندن زبان انگلیسی 
در مدرســه )بدون آموزش خارج از مدرسه(، از مکالمه ســاده برای معرفی خود ناتوان هستند. شش 
ســال عربی می خوانند ولی در روان خوانی یک ســطر از قرآن اشکال دارند. درس هدیه های آسمانی 

و تعلیمات دینی در تمام پایه های تحصیلی وجود دارد ولی آیا در تربیت نسل متدین موفق بوده ایم؟
نظام آموزشی ما فارغ التحصیلی تحویل جامعه می دهد که دوازده سال ذهنش فقط برای امتحان دادن 
پرشــده و مدتی پس از امتحان دانسته هایش فراموش شــده چه برسد به اینکه بخواهد از این دانسته ها 
برای بهبود زندگی خود بهره بگیرد. اگر کارآموزی دوازده سال خارج از نظام آموزشی در هر هنر و یا 

صنعتی وقت خود را صرف کند قطعاً استاد ماهری خواهد شد.
تا زمانی که برای بهبود نظام آموزشــی تنها به تغییرات مداوم کتاب های درســی پرداخته می شود و از 
توجه به معلم غافل هســتند و حتی از برگزاری دوره های آموزشی مفید برای آماده سازی معلم ها برای 
تدریس کتاب های جدید کوتاهی می کنند نباید منتظر تغییرات چشمگیر باشیم. متأسفانه تا رسیدن به 

تربیت نسلی که مهارت زیستن در دنیای کنونی را داشته باشد فاصله بسیار است!■

كتاب های درسی در زندگی 
چه نقشی دارند؟

 نسرین محمدباقری
دبیر ریاضی با 21 سال سابقه تدریس

پرونده/یادداشت معلم
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نخستین تعریف سازمان یونســکو تنها توانایی خواندن و نوشتن را ملاکی برای تشخیص افراد باسواد 
می دانست و این همان هدفی بود که سنگ بنای مدارس در سراسر جهان بر آن نهاده شد.

تغییرات شــگرف در جوامع انسانی و ورود تکنولوژی های جدید باعث شد در سال های بعد تعاریف 
جدیدتری از سواد ارائه شود و هر بار ملاک های بیشتری برای باسواد خواندن افراد مطرح شود.

شاید آخرین تعریف یونســکو از سواد تحت عنوان  »توانایی ایجاد تغییر« در زندگی بسیار مختصرتر 
نســبت بــه تعاریف قبل باشــد، اما همین تعریــف مختصر از ســواد آن قدر جامع اســت که نه تنها 
شــاخص های فراوانی را در بر می گیرد بلکه صرفاً به یادگیری محض این شــاخص ها بسنده نکرده و 

کاربرد آموزش های اکتسابی برای  تغییر در زندگی را معیار اصلی باسواد بودن معرفی می کند.
سیستم آموزشی کشورهای مختلف نیز پا به پای این تغییرات به دنبال روزآمدکردن روش ها و اهداف آموزشی 
خود برآمدند تا بتوانند خروجی متناسب با نیاز جامعه خود و جامعه جهانی تربیت  کنند.  هدف گذارهایی 
که در آن محصل بتواند به ســطوح بالای یادگیری همچون کاربرد دانش و تجزیه و تحلیل موقعیت های 
مختلف دست یابد و بر این اساس دست به عمل یا اعمالی بزند تا شرایط را در جهت انتفاع خود و جامعه 

تغییر دهد نیازمند عوامل و ساز و کارهایی ست که نهاد آموزش و پرورش باید آن را مهیا سازد.
اما در این هدف گذاری توجه به دو عامل ضروری تر به نظر می رســد:  نخست تهیه محتوای درسی و 
آموزش مهارت هایی متناسب با نیاز روز محصلان و دوم فراهم کردن شرایط و امکاناتی که دانش آموز 

بتواند در این فضا دست به تجربه زده و تسلط نسبی یا کامل در این مهارت ها را بدست آورد.
بررسی سیستم آموزشی کشور ما نشانگر این واقعیت است که روش ها، امکانات و محتوای درسی در بهترین 
حالت فردی را تربیت می کند که از سواد خواندن و نوشتن برخوردار است و حافظه او انباشته از دانش هایی 
ست که نه خود و نه طراحان این سیستم نتوانسته اند کاربردی برای آن در زندگی واقعی و روزمره اش بیابند. 
البته پس از مطرح شــدن طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش ســخن از تغییر محتوای کتب درســی 
و دوری از حافظه محــوری بــه میان آمد و با اجرای طرح 3- 3 -6 محتوای درســی جدید در اختیار 
دانش آمــوزان قرار گرفت. این تغییرات به گونــه ای بود که در اکثر کتاب های جدید به لحاظ جنس 
محتوا و جنبه کاربردی موضوعات تغییر محسوســی ایجاد نشــد، اما در این میان تألیف و گنجاندن 
چند کتاب جدید متناســب با مسائل و نیاز روز جامعه در ابتدا نوید حرکت به سمت و سوی آموزش 

مهارت های مورد نیاز زندگی را می داد.
نگاشت جدید کتاب هنر و کار و فنّاوری در متوسطه اول و کتاب های سواد رسانه ای، کار آفرینی، 
انسان و محیط زیست در متوسطه دوم تا حدودی نشان از توجه به مهارت های هنری، فنی، رایانه ای، 
گاهی و کاهش آسیب های رسانه ای، توجه به مهارت های کارآفرینی به عنوان کلید موفقیت  افزایش آ

کشورهای توسعه یافته و مواجهه درست با محیط زیست داشت.
امــا آنچه در واقعیت اتفاق افتاد غفلت از دومین عامل ذکرشــده برای رســیدن به هدف بود. فراهم 
نبــودن امکانات مورد نیاز برای آموزش مهارت های مرتبط با حــوزه هنر و فنّاوری همچون کارگاه ها 
و آزمایشــگاه ها در مــدارس متوســطه اول و درجه بندی دروس به درس های بــا اهمیت و درس های 
کم اهمیت در متوسطه دوم   عملًا باعث شد   این تغییرات نیز نتواند امیدی برای تربیت نسلی توانمند 

در جامعه پیچیده امروز ایجاد کند.
از ســوی دیگر نظام آموزشی کنکورمحورِ ما بیشتر از آنکه به دنبال تربیت فردی توانا و آشنا با مسائل 
پیچیده جامعه باشــد، تمامی انرژی و وقت دانش آموز را صرف آمادگی وی برای شرکت در کنکور 
می کند. بر این اســاس دروسی که ســرمایه گذاری در آن ها ضامن موفقیت در کنکور باشد درس ها 
با اهمیت محســوب می شوند و ســایر دروس هر چند که درونمایه ای ارزشمند و کاربردی در زندگی 

دانش آموز داشته باشند دروس کم اهمیت و درجه دوم محسوب خواهند شد.
اکنون و با گذشت چند سال از تألیف کتاب های جدید در بسیاری از مدارس، تدریس این کتاب ها 
به عنوان ساعت موظفی به مدیران و معاونین مدارس واگذار گردیده و در مواردی هرگز این کتاب ها 
برای یک جلســه هم تدریس نمی شــوند و حتی از زمان و فرصت این کلاس ها برای آماده سازی هر 
چه بیشتر دانش آموزان در دروس دانشی محض استفاده می شود! واقعیتی که هیچ گاه واکنشی نه از 
سمت خانواده ها و نه از سمت طراحان این کتاب ها را در پی ندارد و نشان از تسلیم شدن کامل نهاد 

آموزشی در برابر مافیا و غول کنکور دارد. ■

كتاب های درجه دو و 
آموزش مهارت های زندگی

حفیظ الله مشهور
دبیر کار و فنّاوری و کارآفرینی مقاطع متوسطه اول و دوم

یکــی از مواردی که به کمک آن می توان بخشــی از اهداف نظام آموزشــی را عملی کرد 
گاهی و توانایی های بالقوه دانش آموزان دســت یافت، کتب درسی و محتوای  و به رشــد آ
آن هاست. امروزه یکی از مهم ترین چالش های آموزش و پرورش عدم همراهی برنامه درسی 
و محتوای کتب درسی با نیازهای فردی و اجتماعی دانش آموزان و آرمان های جامعه است. 
محتوای کتاب های درســی و آموزش معلمان چیزی را می طلبد که در چارچوب رشــدی 
دانش آمــوز و محیط اطــراف وی نمی گنجد. اینکه در چارچوب رشــدی نیســت؛ یعنی 
اقتضائات سنی دانش آموزان و نیازهای مبتنی بر آن، با آنچه در مدارس یاد گرفته می شود و 
یاد داده می شود بسیار فاصله دارد. دانش آموز نیاز به تحرک، پویایی، ایده پردازی، خلاقیت 
و حمایت اجتماعی دارد و به نظر نمی رسد کتاب درسی که در آن محتوای گسسته، فشرده و 
حافظه محوری بدون مهارت ورزی درک می شود، بتواند گرهی از مشکلات این نظام بردارد.

گاهی،  در تعریف سازمان جهانی بهداشت1، مهارت های زندگی ده گانه عبارت اند از: خودآ
همدلی، ارتباط مؤثر، روابط بین فردی، تصمیم گیری، حل مسئله، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، 
توانایی و مدیریت )مقابله با( هیجان ها و توانایی مقابله با اســترس. در کنار خانواده که رکن 
اصلی و پایه ای در مهارت آموزی، رشد شخصیت و تربیت فرزندان محسوب می شود، مدرسه 
می تواند در این حیطه به دلیل برخورداری از ظرفیت های عملکردی تعلیم و تربیتی که دارد، 
همچون محتوای کتب درســی، هنر پداگوژی معلمان، هدایت مشاوران، نقش همسالان و 
ساعات حضور بسیار مؤثر عمل کند. آموزش مهارت های زندگی، لازمه تعلیم و تربیت نوین 
است و آنچه از آموزش و پرورش انتظار می رود، تربیت نسلی است که ضمن آشنایی و داشتن 
مهارت های زندگی سالم و متعالی، برای زندگی در جامعه امروزی و آینده از آن ها بهره ببرد.

دانش آموزان می توانند در محیط های متنوع و از راه های مختلف یاد بگیرند. یادگیری ممکن 
است فراتر از مرز کتاب های درسی و کلاس درس باشد و ممکن است از طیف وسیعی از 
مواد یادگیری و تجربیات حاصل شود. اگرچه کتاب های درسی تنها منابع یادگیری نیستند، 

اما در حال حاضر در یادگیری دانش آموزان نقش بسیار مهمی دارند.
برای انطباق برنامه درسی با اهداف آموزش و پرورش در قرن بیست و یکم، نظام های آموزشی 
به بررســی جامع برنامه های درسی پرداخته و یک چارچوب برنامه درسی باز و انعطاف پذیر 
را که برای نیازهای متنوع دانش آموزان مناسب است، فراهم می کنند. هدف از برنامه درسی 
فعلی، کمک به یادگیری دانش آموزان، پرورش نگرش و ارزش های مثبت و تعهد به یادگیری 
درازمدت است؛ درحالی که برنامه درسی گسترده و متعادل با محتوای درسی مهارت محور، 
آموزش فراگیر و همه جانبه و توسعه مهارت های عمومی برای تجهیز دانش آموزان به دانش و 

مهارت برای مقابله با چالش های آینده را ارتقا می بخشد.
با گذشت زمان و واکاوی مشکلات فنی و ساختاری کتاب های درسی در برخی موارد تغییرات 
خوبی انجام شده، اما با توجه به سرعت فزاینده رشد آموزشی در جهان ضروری است که بنیان 
را آن قدر راسخ و کارآمد بنا نهیم که مسیر پیشرفت مطمئن تر و ایمن تر طی شود و مجبور نباشیم 

جز به روزرسانی علمی و مهارتی برای خواست دیگری در کتب درسی تغییرات اعمال شود.
در کنار حجم زیاد کتاب های درسی که با زمان یاددهی معلمان در کلاس درس مطابقتی 
نــدارد، محتوای آن ها نیــاز به تغییر دارد تا مهارت آموزی بیشــتری را در خود بگنجاند. در 
روزگارانــی که پیوندگرایی و فنــاوری اطلاعات در عرصه آموزش حــرف اول را می زند و 
دانش آمــوزان نقش اساســی و حیاتی در یادگیری همدیگر بازی می کنند، نیاز هســت که 
در بحث مهمی همچون کتب درســی، متولیان آموزش کشــور، اقدام عاجل و مثمر ثمری 
در پیش بگیرند. هدف اصلی برنامه درســی باید تربیت دانش آموزان خلاق، نوآور، دارای 
عزت نفــس، دانا به دانش روز، توانا به اجرای فنون مهارتی، متفکر نقاد و اخلاق گرا باشــد 
نــه دانش آموزانی که اطلاعات را حفظ می کنند و نمی توانند آن را برای اهداف موردنظر به 
یاد بیاورند و همسان سازی دانش و مهارت را در زندگی شخصی و شغلی داشته باشند.■

پینوشت:
1. WHO

كتاب های درسی و ظرفیت 
آن در مهارت آموزی

زهرا علی اکبری
دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی و کارشناسی 

آموزش و مسائل تربیتی

پرونده



69 تیر و مرداد 98 شـماره 116

ســال ها پیش که متفکران شــرقی به دنبال دلایل و علل انحطاط مسلمانان می گشتند، راه 
رهایی از انحطاط را اندیشیدن و تفکر نقادانه اعلام کردند، چراکه در اروپا، که سردمدار 
مدرنیته و رنســانس بود، آموزگاران و فلاســفه بودند که جامعه را به سوی پیشرفت و ترقی 
سوق دادند و جامعه خودشان را ساختند و نه متعهدان؛ چراکه اگر قرار بود نظام امور را به 

دست متعهدان بسپارند، اروپا همچنان در قرون وسطی به سر می برد.
سید جمال الدین اسدآبادی یکی از متفکرانی بود که به انحطاط و عقب ماندگی مسلمانان 
می اندیشــید و سعی در پیش بردن جوامع مســلمان داشت. سید جمال در سخنرانی خود 
در کلکته در ســال 1872 توضیح داد که چرا مســلمانان به چنین حال  و روزی افتادند و 
دلایل و علل عقب ماندگی این جوامع چیســت و چه شد که در ایامی که در مشرق زمین، 
مســلمانان در تعطیلات تاریخی به ســر می بردند، اروپاییان در حال رشــد و ترقی بودند و 
به توســعه ریاضیات و علوم و تکنولوژی می پرداختند. ســید جمال در آن ســخنرانی به 
نکته ای توجه می کند که هنوز که هنوز است گویی در میان مسئولان امر و تصمیم گیران 
سیاست های کلان آموزشی و تربیتی کشور ما ناشناخته و مغفول مانده است. سید جمال 
در آن ســخنرانی نگفت که ما باید ســالی هزاران کتاب و مقاله و پایان نامه بدون استفاده 
منتشر کنیم و مقام اول در چاپ مقالات را به دست آوریم. نگفت که ما باید در هر جایی 
که روســتایی را با صد خانوار دیدیم یک دانشــگاه تأسیس کنیم و کارخانه تولید مدرک 
بســازیم و کرورکــرور، دکتر و مهندس تحویل جامعه بدهیم کــه حتی در حد ریاضیات 
دبیرستان هم سواد لازم را ندارند. سید جمال و همفکرانش دو اصل کلی را مدنظر داشتند 
تا عقب افتادگی جوامع مسلمان را با استفاده از این دو اصل توجیه و بیان کنند. اول اینکه 
ما باید دین اصیل و راســتین را یافتــه و آن را از خرافات پاک کنیم و فهم خودمان از دین 
اســلام را تصحیح کنیم و زوائد و پیرایه های دین را از آن بزداییم و آب را از سرچشــمه ها 
بگیریم و دوم اینکه مســلمانان از اروپاییان عقب ماندند چراکه آنان به علم و دانش توجه 
داشته و نهاد دانشگاه را بر اساس روحیه علمی و فلسفی بنیان نهادند؛ نه اینکه دانشگاه ها 
را به مثابــه مدارس بزرگ تری کنند که بچه هایی مطیع و متعهد تربیت کرده و بله قربان گو 

تحویل جامعه دهند.
از دیدگاه ســید جمال پیشــرفت غربی ها به دلیل داشــتن توپ و تفنگ نبوده است، بلکه 
به دلیل توجه داشــتن به علم و دانش اندوزی بوده اســت. تکنولوژی یکی از آثار و نتایج 
اســتفاده از دانش بوده و ما تا زمانی که به این نکته توجه کافی نداشــته باشــیم در همین 
وضعیت باقی خواهیم ماند. دانش از طریق نقد و انتقاد پی درپی رشــد و نمو پیدا می کند 
و تا زمانی که ما تنها و تنها به سنت پیشینیانمان تکیه کنیم و آن ها را نقد نکنیم، نه تنها رو 
به جلو نخواهیم رفت بلکه عقب و عقب تر هم خواهیم ماند، چنان که این چنین نیز شــده 
اســت. به همین دلیل وی در نشــریه عروه الوثقی که زیر نظر او چاپ و انتشــار می یافت 
تلاش کرد تا به انتقاد از روحیات و رفتارهای مسلمانان بپردازد و آن جمله معروف وی که 
»در غرب هر چه گشتم مسلمانی ندیدم، ولی اسلام را دیدم، درحالی که در شرق مسلمانان 
فراوانی دیدم، ولی اســلام را ندیدم« را می توان نتیجه همین سنجش گری و تیزهوشی وی 

دانست.
سید جمال در همان سخنرانی خویش گفت ملتی که روح فلسفی در میان آن رواج داشته 
گاه نباشــد، آسیب  باشــد، حتی اگر از بعضی از رشــته های علمی و فرآورده های آن ها آ
نخواهــد دید و با داشــتن تفکر نقادانه می تواند راه پیشــرفت در دانــش را خود بیابد و به 
دستاوردهای شگرفی برسد. مقصود سید از روح فلسفی همان روش علمی جدید در علوم 
نوین است که پس از رنســانس و سر برآوردن متفکرانی همچون دکارت، بیکن و کانت 
پدید آمده اســت و این روح فلسفی، همان به کار بردن روش های علمی جدید است که 
باعث شــده مغرب زمین به این جایگاهی برسد که اکنون رســیده است. سید برای بهتر 
فهمیــدن این روح فلســفی مثالی می زند و می گوید که من از متفکران اســلامی تعجب 

جای خالی تفکر نقاد

علی بیاتی
معلم ریاضی

می کنم که در تمامی طول شب در مقابل نور چراغ پیه سوز چمباتمه زده و می نشینند و تا 
پاسی از شب به مطالعه آثار پیشینیان می پردازند، اما هرگز از خود نمی پرسند که چرا وقتی 

سر حباب شیشه ای چراغ را می پوشانند دود سیاهی از چراغ برمی خیزد.
صمد بهرنگی در زمان خود به مسئله آموزش و تربیت کردن انسان ها در ایران توجه کرده 
و کتابی دراین باره نگاشــته اســت به نام کندوکاوی در مســائل تربیتی ایران. بهرنگی در 
این کتاب به گونه ای دیگر و از زاویه ای دیگر مشــکل آمــوزش در ایران مدنظر قرار داده 
و موشــکافی کرده اســت. وی در ابتــدای کتاب بیان می کند که ترجمه هــای فراوان از 
کتاب های غربیان که معلمان و مربیان ســاکن آن کشــورها با شرایط محیطی متفاوت با 
ما، نگاشته اند نه تنها ســودی به حال محصلان کشورمان نداشته است؛ بلکه به قول وی: 
»از دانشسرا که درآمدم و به روستا رفتم یک باره دریافتم که تمام تعلیمات مربیان دانشسرا 
کشــک بوده. همه اش را به باد فراموشــی ســپردم و فهمیدم که باید خــودم برای خودم 

فوت وفن معلمی را پیدا کنم و چنین نیز شد.«
صمد بهرنگی سخن ســید جمال را به گونه ای دیگر، اما به طرزی شگفت انگیز دقیق بیان 
می کند، چراکه ترجمه کردن دستاوردهای دنیای غرب برای محیط کشور ما سودی اندک 
دارد؛ اگر نخواهیم بگوییم که کلًا ســودی نداشته و به ضرر محیط آموزشی ما تمام شده 
اســت. چراکه ما باید روحیه فلسفی و پرســش گری نقادانه را بیاموزیم و به دانش آموزان 
و دانشــجویانمان بیاموزانیم و ســپس با رویکرد نقادانه به سراغ منابع معرفتی مغرب زمین 
برویم، نه اینکه تنها از دستاوردهای آن ها الگوبرداری کنیم، کاری که تا به  حال انجام شده 
اســت. وی در جایی دیگر در همان کتاب چنین بیــان می کند: »آن هایی که کتاب های 
دانشسرایی مرا نوشــته بودند و آن هایی که چنان کتاب هایی را تدریس می کردند، خبری 
از محیط کار من نداشــتند. در صدی نود و نه مدرســه های ایران مســئله هایی از آن گونه 
که در ترجمــه کتاب های امریکایی می خوانیم، مطرح نیســت... درد اینجاســت که ما 
مسئله ها و مشکل های تربیتی و فرهنگی خود را فراموش می کنیم، یا از آن ها بی خبریم، و 
یا ندیده شــان می گیریم و می رویم پی مشکلاتی که تنها برای محیط های تربیتی بی نقص 
و مترقی »مشکلات« است و لازم و ضروری نیست که برای ما طرح شود. ما کارهای 

ضروری تر و مشکلات چشمگیرتر داریم و به آن ها نمی توانیم برسیم.«
حال باید پرســید چرا گوش شــنوایی برای این ســخنان یافت نمی شــود و چرا کســی به 
مشــکلات اصلی گریبانگیر جامعه آموزشی و علمی ما نمی پردازد. به نظر نگارنده پاسخ 
روشــن است، چراکه روحیه نقادی و پرسش گری در آموزش و پرورش ما و حتی آموزش 
عالی ما به هیچ وجه وجود ندارد و فرآیند گفت وگوی نقادانه در کلاس های آموزشــی ما 
دیده نمی شود؛ بلکه تنها معلم یا استاد به کلاس آمده و مطالبی را بیان می کند و شاگردان 
نیــز فهمیده یا نفهمیده مجبورند برای پاس کــردن درس مربوطه آن ها را از حفظ کرده و 
در پایان ترم و ســال تحصیلی آن ها را تحویل دهند و به یک ماه نرســیده که محصل همه 
آن مطالــب را از یاد می برد، همان طوری که اکنون در جامعه مثلًا علمی خودمان شــاهد 
آن هستیم. سیستم آموزشی کشــور ما، انسان تحصیل کرده و آموزش دیده تحویل جامعه 
نمی دهد و به همین دلیل تا این روند به این شــکل ادامه یابد جامعه ما رو به سوی پیشرفت 
و تعالی نخواهد رفت و تا فرآیند گفت وگوی نقادانه در کلاس های درسی ما از ابتدایی تا 
دانشگاه برقرار نشود، ما توانایی تولید علم و دانش واقعی را نخواهیم داشت و تنها می توانیم 
به تعداد بالای مقالات و پایان نامه ها و کتاب هایی دل خوش کنیم که نه تنها به مشــکلات 
جامعه پاســخی نمی دهند، بلکه تنها باعث پر کردن جیب افراد ســودجو و منفعت طلبی 
می شود که این چرخ لنگ را می چرخانند و از آن بهره می برند. اگر سیستم آموزشی خود 
را موظف نبیند که به پرسش های جامعه پاسخ دهد و همچنان به تولید پایان نامه هایی درباره 
هگل، هایدگر و ویتگنشــتاین بپردازد، وضعیت تعلیم و تربیت کشورمان به سامان نخواهد 

شد و در بر همین پاشنه خواهد چرخید.■
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فروغ تیموریان
سرگروه علوم اجتماعی شهر تهران، مدرس و تحلیل گر 

مسائل اجتماعی

كتاب های درسی و ارتباط آن با مهارت های دانش آموزان

به طورکلــی در الگــوی نظام آموزش و پــرورش ایران، اغلــب فعالیت های 
آموزشــی و پرورشــی، در چارچوب کتاب های درســی صورت می گیرد. 
کتب درســی از کارآمدترین ابزارهایی اســت که می توانــد نقش مهمی در 
انتقال و توســعه علمی و فرهنگی کشور داشته باشــد. همچنین کتاب های 
درســی می تواند عامــل انتقال و توســعه میراث ملــی و دینی و زمینه ســاز 
تحقــق رفتارهــای عملی متناســب با فرهنگ هر جامعه در کســانی باشــد 
کــه انتظار می رود در آینده ادامه دهنده این ارزش ها باشــند. کتب درســی 
در دســترس ترین رســانه های آموزشی است که نقش ارزشــمندی در تعلیم 
و تربیــت ایفا می کند. ازجملــه مزایای کتاب های درســی، اقتصادی بودن 
و ســهولت استفاده آن هاست. در نظام آموزشــی، تهیه و تدوین کتاب های 
درسی مناسب در دســتیابی به نتایج آموزشی موفقیت آمیز سهم بسزایی دارد 
و به رغم تنوع و تکثیر وســایل جدید آموزشــی و اطلاع رسانی، از مهم ترین 
ابزار آموزشــی در همه سطوح به شمار می رود و در تحقق اهداف آموزشی و 

اطلاع رسانی نقش اساسی ایفا می کند.
متمرکــز بــودن نظام تعلیــم و تربیت کشــور باعــث اهمیت بیــش  از حد 
کتاب های درســی  شــده تا حدی که در این نوع نظام ها، تقریباً تمام عوامل 
آموزشــی بر اساس یک محتوا و قالب مشخص تعیین و اجرا می شود. همین 
تمرکزگرایی باعث افزایش حساســیت های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در 
کشــور و درنتیجه مانع بروز و ظهور هرگونه اصلاح و تغییر می شــود. فرجام 
چنین شرایطی، اغلب به صورت انفجاری و ناگهانی خود را نشان می دهد و 

چه بســا جامعه و خانواده ها را با التهاب و نگرانی مواجه می کند
 هنری ژیرو، یکی از اســتادان مشــهور تعلیم و تربیــت انتقادی در دوران 
معاصر اســت. او در کتاب تفکر انتقادی خود اقتدار متنی را به باد انتقاد 
می گیــرد و آن را مشروعیت بخشــی بــه فرهنگ غربی و نادیــده گرفتن 
فرهنــگ خودی می داند. ژیرو می نویســد: »کتاب های درســی مقدس 
نیســتند. معلمان و دانش آمــوزان باید از مرزهای این متــون بگذرند و با 
کشــف علایق ایدئولوژیک این متون، به واســازی )تحول بنیادین( آن ها 
کید کنند که در داخل این متون ســاکت  بپردازند و نیز بر فرهنگ هایی تأ
مانده انــد. معلم باید در کلاس درس خود در حد امکان از منابع مختلف 
بهره ببرد تا بتواند شــاهد بروز همه فرهنگ ها در برنامه درســی و محتوای 

آموزشی باشد.«
به نظر او: »کتاب های درسی به دلیل رشته محوری )موضوع محوری( سبب 
جدایی مرزهای دانش می شــوند و همین باعث می شــود تا علم و دانش از 
زندگی روزمره آنان فاصله بگیرد و خاصیت تغییردهندگی خود را از دســت 

بدهد و درنهایت به مشــتی اطلاعات بی ارتباط با عمل تبدیل شود.«
وی معتقــد اســت: »در کلاس درس باید مبانی تحمــل و احترام به عقاید 
تمرین شــود. دانش آمــوزان را باید به تفکر انتقــادی مجهز کنیم و از همان 
ابتــدا آن ها را تا حد ممکــن در تصمیم گیری دخالت دهیــم. معلم باید از 
طریق معرفی منابع مختلف یادگیری، قداســت متون درسی را در هم شکند 

و امــکان چندگانگی در آموزش و تربیت را به وجود آورد.«

1- کتاب های درسی را متون مقدس قلمداد نکنیم.
2- به دانش آموز اجازه صحبت بدهیم.

3- به بهانه رشــد تحصیلی قشربندی مهلک در کلاس درس ایجاد نکنیم.
4- در کنــار رقابت ملایم فضایی هم برای تعاون ایجاد کنیم.

5- اســتناد حرف هایمان به مرجعیت منطق باشد، نه قدرت معلم.
6- بخش هایی از مدیریت کلاس را به دانش آموزان واگذاریم.

7- اشتباه کردن دانش آموزان را محکوم نکنیم.
8- سؤالات دانش آموزان را تشویق کنیم.

9- یادگیری را به مسائل زندگی ربط داده و برای دانش آموز معنی دار کنیم.
10- احتــرام بــه نظرات و فرهنگ هــای مختلف را ســرلوحه کار خود قرار 

دهیم.
و شــاید بتوان تمامی این موارد را در این یــک جمله جمع کرد: »معلمرا

بهترینکتابدرسیدانشآموزبدانیم«
زمانــی که کتاب محوری در نظام آموزشــی حاکم می شــود، دانش آموزان 
به جای پیگیری مفاهیم علمی، ســعی در حفظ محتوای کتاب های درســی 
دارد و به جای آنکه گســتره معلومات و توانایی های خود را توسعه و افزایش 
دهــد، وقت خود را بــه حفظ مطالب کتــاب محدود می ســازند و به جای 
آنکــه روحیه »تلاش علمــی« را در درون خود ایجاد و تقویت کنند فقط به 
یادســپاری ذهنی دروس بســنده می کنند. با این وصف، روشن است آنچه 
در اســناد تحولــی از مدارس و کلاس هــای درس انتظار می رود، به وســیله 
کتاب محوری، حاصل نخواهد شــد و دانش آموز با این حجم مطالب نه تنها 
نمی توانــد مهارت آموزی کند، بلکه این کتاب ها و مطالب آن به قدری او را 
خســته می کند که نتیجه خوبی از آن ها در زندگی اش نمی گیرد و نسبت به 

آن ها دل زده می شود.
اگرچه کتاب های درســی نقش مهم و مؤثری در یادگیری مطالب مختلف 
بــه دانش آموزان دارنــد، اما اگر معلمان در آموزش از شــیوه دانش آموز-

مــداری و مبتنی بر اســتفاده از کتاب های غیردرســی به جای تک کتاب 
درســی اســتفاده کنند، نه تنها ضمن ایجاد علاقه و انگیزه به مطالعه بیشتر 
در دانش آمــوزان، زمینه های یادگیری بیشــتر را در آن هــا ایجاد می کنند، 
بلکــه دانش آموزان با مراجعه به منابع متعدد موجود در حوزه های مرتبط با 
مطالب کتاب درسی، قادر خواهند بود توانایی ترکیب و ارزیابی مطالب در 
سایر کتاب ها را کسب کنند و در آینده نیز به پژوهشگرانی منتقد و خلاق 
تبدیل شــوند. با وجود این، بر اســاس نتایج به دست آمده از پژوهش های 
انجام یافتــه در ایران متوجه می شــویم که در عمده مــوارد، اتکای معلم به 
تک کتاب درسی و عدم دسترســی یا عدم شناخت منابع غیردرسی، نظام 
کنونــی آمــوزش و پرورش را نظامی یک طرفه و منفعل قرار داده اســت و 
انگیــزه ای برای مطالعــه و یادگیری در دانش آموزان ایجاد نکرده اســت. 
گرچــه باید به این نکته اشــاره کرد که حجم کنونی کتاب های درســی و 
وقت گیــر بودن تدریــس آن ها در کلاس عملًا اجازه انجــام هیچ فعالیت 

دیگری را امکان پذیر نمی سازد. ■
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می آید،  میان  به  صحبت  منطقی  و  سالم  جامعه  یک  از  وقتی  همیشه 
اعضا  اجتماعی  مشارکت  میزان  آن  درباره  نظر  مورد  مؤلفه  اولین 
درونی  آن ها  در  مشارکت  این  که  اعضایی  است،  آن  تشکیل دهنده 
درونی  این  زمینه ساز  می تواند  که  جایگاه هایی  از  یکی  باشد.  شده 
کتاب های  است.  درسی  کتاب های  محتوای  و  مدرسه  باشد،  شدن 
درسی که دانش آموز از شش سالگی با آن ها سر و کار دارد و می تواند 
یعنی  دهد؛  سوق  منطقی  زندگی  یک  سمت  به  ابتدا  همان  از  را  او 
نمود  او  اجتماعی  زندگی  در  مدرسه  در  آموخته شده  مطالب  کاربرد 
به  بنا  دانش آموزی  اگر  که  است  معنی  بدان  البته  این  کند.  پیدا 
در  آنچه  با  متناسب  بتواند  کرد  رها  نیمه کاره  را  تحصیل  دلیلی  هر 
مدرسه آموخته، زندگی اش را سر و سامان دهد. حال باید پرسید که 
کاربردی  محتوایی  از  مدرسه ای  آموزش های  و  درسی  کتاب های  آیا 

برخوردار است؟
یعنی  است؛  مدرسه  قدرت جذب  بررسی  رابطه،  این  در  مؤلفه  اولین 
آیا مدرسه می تواند برای دانش آموز علاقه ایجاد کند. متأسفانه عامل 
مدرسه گریزی در بین دانش آموزان رواج پیدا کرده است. عاملی که 
بیانگر این واقعیت مهم است که مدرسه و محتوای آموزشی کتاب ها 
زمان  همان  در  دانش آموز  نگهداری  برای  بالایی  جذب  قدرت  از 
این  با  او  که  باشیم  امیدوار  نمی توانیم  یعنی  نیست؛  برخوردار  مقرر 
شود.  آشنا  زندگی  قواعد  و  اصول  با  محیط  این  در  بتواند  اوصاف 
را  جذاب  فضایی  نمی تواند  کتاب ها  غیرکاربردی  محتوای  بی شک 

برای دانش آموز به ارمغان آورد.
شهروندی  مسائل  کاربردی  آموزش  رابطه،  این  در  عامل  دومین 
است که متأسفانه در محتوای کتاب ها کمتر به این مسئله پرداخته 
تا  می کند  تلاش  ابتدایی  دوره  همان  از  دانش آموز  است.  شده 
مطالب را حفظ کند و کم کم رابطه  مفاهیم را با کنکور پیدا نماید 
میزان  در  را  آن  به  مربوط  درس  و  کتاب  یک  اثربخشی  میزان  و 
کتاب ها  این  از  هرکدام  تا  کند  محاسبه  کنکور  در  آن  اثربخشی 
که کمتر این رویه را دنبال کند از صحنه توجه و یادگیری اصولی 

خارج شوند.
دور  تحصیل  ادامه  از  دلیلی  هر  بر  بنا  که  دانش آموزی  آیا 
با  متناسب  و  منطقی  و  درست  شهروندی  می تواند  می ماند، 
مسائل  به  توجه  چون  عناوینی  به  اگر  باشد؟  اجتماعی  اسلوب های 
زیست محیطی، رعایت قانون و مقررات، توجه به حقوق شهروندی، 
وضعیت  شاهد  متأسفانه  کنیم،  توجه  و...  اخلاقی  مفاهیم  رعایت 
در  دانش آموز  که  کتاب هایی  عناوین  شاید  بود.  نخواهیم  خوبی 
باشد،  پرطمطراق  دارد  کار  و  سر  آن ها  با  تحصیلی  مختلف  دوران 
هم  جایگاهی  هیچ  کتاب ها- که  این  محتوایی  اثرات  اندازه  چه  اما 
زیستی  و  اجتماعی  رفتارهای  در  را  ندارند-  دانش آموزان  بین  در 

ناكامی كتاب های درسی در آموزش مسائل كاربردی زندگی

عبدالجلیل کریم پور
دبیر جامعه شناسی شهرستان خواف

آن ها می بینیم؟ دانش آموز ابتدایی که باید در مدرسه با مفاهیم درسی 
خود  برای  را  شادی آوری  انرژی های  آن ها  لابه لای  از  و  کند  زندگی 
یک  در  را  کودکی اش  انرژی  و  وقت  باید  شوربختانه  نماید،  پیدا 
بر، در یک محیط  آمدورفت کلیشه ای و خواندن کتاب هایی حوصله 

خشک و خسته کننده صرف کند!
است.  افراد  موفقیت های  بر  مدرسه  تأثیر  توجه،  مورد  عامل  سومین 
در کشور ما تحصیل یعنی ورود دانش آموز به رشته تجربی و رسیدن 
به مدارج عالی در این حوزه است که همه خانواده ها را درگیر خود 
اگر  می یابند؟  توفیق دست  این  به  دانش آموزان  همه  آیا  است!  کرده 
برای  مدرسه  کتاب های  محتوای  طریق  از  آیا  کنند؟  چه  نتوانستند 
که  مفاهیمی  آیا  است؟  شده  اندیشیده  تدبیری  دانش آموزان  این 
برایش  می تواند  داشته اند  کار  و  سر  آن ها  با  سال  دوازده  دانش آموز 
لقمه نانی به ارمغان آورد؟ می تواند او را در تنگناهای اقتصادی یاری 
به  مجهز  نیمه حرفه ای  انسان  یک  را  او  لااقل  می تواند  حتی  یا  کند 
سال  دوازده  از  بعد  یعنی  آورد؟  بار  اندیشه  و  اخلاق  و  علم  سلاح 
از  به آن،  با سبک و سیاق مربوط  برود و در فضای آن  بازار  به  باید 
این  همه ی  خواندن ها،  درس  این  همه  واقعاً  یعنی  کند؟  شروع  اول 
باید کرد؟ خوب می دانیم، سال هاست  استرس ها هیچ! پس حال چه 
چرخه آموزش کشور ما به گونه ای می چرخد که نه بار علمی دارد و 
نه بار زندگی! البته روی سخنم به سمت جمعیت بالایی است که از 
همه چیز مانده اند، نه در رشته موردنظرشان در کنکور قبول شده اند و 
نه پول دانشگاه آزاد را دارند نه توانایی های ضروری برای یک زندگی 
این  می ماند  آنچه  می رسد  نظر  به  آرامشی.  و  حوصله  نه  و  معمولی 
است که فرادستان کمی به خود آیند و تغییری اثربخش در محتوای 
وضعیت  در  تازه  روحی  شاید  تا  آورند  وجود  به  درسی  کتاب های 

دانش آموز دمیده شود!
درس های  جزو  که  جمعی  بازی های  قالب  در  ابتدایی  دانش آموز 
این  کنار  در  و  باشد  شاد  بگیرد  یاد  باید  می شود  تلقی  مدرسه  اصلی 
کتاب های  محتوای  کند.  برقرار  خوبی  ارتباط  هم  دیگران  با  شادی 
واقف  چگونه  و  باشد  مطالبه گر  چگونه  که  بدهد  یاد  او  به  درسی 
به حق و حقوقش گردد. او را در فضایی نرمال به سمت یک زندگی 

نرمال قرار دهد.
مجبور  تا  داد  آموزش  او  به  را  محتوایی  باید  نیز  بالاتر  پایه های  در 
پا  زیر  را  اجتماعی  اخلاقی-  اصول  زندگی،  گذران  برای  نباشد 
گذارد! مفاهیم درسی - آموزشی طوری او را بار آورد که از حداقل ها 
باید  ما  درسی- آموزشی  محتوای  که  نیست  شکی  باشد.  برخوردار 
بتوانیم  و  باشیم  اجتماعی  نرمال  زندگی  شاهد  تا  یابد  جدی  تغییری 
و  گاه  آ متعادل،  شهروند  یک  تربیت  در  را  آموزشی مان  نظام  توفیق 

اثربخش لمس کنیم.■

پرونده
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بهنظرشمامحتوایکتبدرسیتاچهاندازهبرایساختانسان
موردنیــازجامعهامــروزوآیندهایــرانکارآمداســتوچهنقاط

ضعفوقوتیدراینمسیردارند؟
محمــودمژدهی: اخیراً دروســی به عنوان شایســتگی های غیرفنی به مجموعه 
درس های هنرســتان اضافه شده اســت که موضوعاتی چون سواد رسانه ای، کارگاه 
نوآوری و کارآفرینی و الزامات محیط کار را دربر می گیرد و در پاسخ به همین نیاز 
طراحی شــده است. از دید طراحان قرار بر این بوده که این کتاب ها هنرجو را برای 
ارتباط برقرار کردن با جامعه و محیط آماده کند، اما مشکلات مختلفی در این مسیر 
وجود دارد. یکی از این مشــکلات معلمان هســتند. در دید بسیاری از معلمان این 
دروس حالت »ســاعت پرکن« دارند نه ضرورت دانش فنی. مشکل دیگر محتوای 

این کتب است. من قسمتی از یکی از این کتاب ها را می خوانم:
 »ارتباط با مقام مافوق؛ در ســلام کردن به مافوق پیش دســتی کنید. هنگام سلام 
اندکی ســر خود را به نشــانه احترام فرود بیاورید خصوصاً اگر از نظر ســنی از شما 
بزرگ تر باشد. هرگز برای دست دادن پیش دستی نکنید، اگر مافوق دستش را جلو 
آورد به آهســتگی دســت او را بفشارید و تا دست شــما را رها نکرد دست خود را 
نکشــید. حداقل حریم ارتباطی یک تا یک و نیم متر را رعایت کنید. برای ســخن 
گفتن اجازه بگیرید. به هیچ وجه شــوخی نکنید. همواره آراســته ظاهر شوید. به 
هیچ وجه صحبت او را قطع نکنید. اگر به اتاق محل کارش می روید تا اجازه نداده 
ننشینید. تبسم در چهره داشته باشید. اگر مافوق عصبانی است شما هم چهره جدی 
به خود بگیرید. هنگام ایســتادن صاف بایستید و دست در جیب خود نکنید، بهتر 
است دست ها جلوی شــکم و روی هم قرار بگیرد. هنگام حرکت کردن یک قدم 

پشت سر او حرکت کنید« و موارد دیگر.
 وقتی من این ها را درس می دادم به دانش آموزان می گفتم این موارد مرا به یاد رعیت 

و ارباب می اندازد. درست است که می خواهند چیزی را به بچه مردم یاد بدهند، اما 
به جای آنکه یک آدم متشخص مؤدب درست کنند یک فرد برده صفت ترسو درست 
خواهند کرد؛ البته این بخشی که خواندم منفی بود، اما این کتاب ها بخش های خوب 
هم دارند؛ اما چون تغییرات کتاب های درســی در زمان هــای متوالی و کوتاه مدت 
مثلًا در طول دو ســال عوض می شــود، معلم و هنرجو نمی توانند به کتاب برسند و 
سردرگمی ایجاد می کند. هدف به روز کردن استانداردها است، اما چون از بدنه معلم 
مشــاوره نمی گیرند و ساختار از بالا به پایین است، مشکلات ایجاد می کند و باعث 
می شــود دانش آموز نتواند درک عمیقی داشته باشد و فقط به مطالب نوک بزند و با 

وجود آنکه استاندارها رعایت می شود، اما دانش آموز دچار سردرگمی شود.
مهدیزارعپور: نکته مهم این است که تغییر کتاب ها متناسب با تغییر فضای 
فکری دانش آموز نیســت، بلکه متناسب با تغییر فضای فکری مؤلفان کتاب است. 
ما به عنوان معلم تشــنه این مطالب بودیم اما بازهم جامعه تألیف شاید پانزده سال از 
دانش آموز عقب تر است؛ یعنی پانزده سال بعد دانش آموز فعلی بخواهد کتاب تألیف 
همان کمبودهای زمان  خودش را می آورد تا جبران شود. کتاب های جدیدالتألیف از 
نظر من معلم خیلی خوب است و ما همه تشنه این مطالب در زمان تصحیل خودمان 

بودیم، اما این ها همه نیاز ما در آن زمان بود نه نیاز امروز.
خدیجــهپاکضمیر: به نظر من یک بخش از برنامه درســی کتاب ها و محتوا 
هســتند. چون دوســتان در فنــی و حرفه ای تدریــس می کنند دروســی جدید به 
ساختارشان اضافه شده که در بخش نظری این دروس را نداریم. تنها درس مشترک 
ما تفکر و سواد رسانه ای است. این درس از دوره اول متوسطه یعنی پایه های هفتم، 
هشــتم و نهم شروع شده و درس خوبی اســت. مهارت هایی در این کتاب هست 
که برای بچه ها مفید اســت، اما نحوه اجرا هم مهم اســت. امســال چون معلم این 
درس بچه ها در اواخر سال به مرخصی رفته بود من چند جلسه این درس را تدریس 

محتوا، زیر سایه عناصر دیگر

پرونده/میزگرد

گروه جامعه: میرزا حسن رشدیه و قبل از او امیرکبیر در پی نظام بخشیدن به آموزش در ایران بودند و سال هاست که دولت ها سکان دار سیستم 
آموزشی هستند. طی این سالیان تغییرات محتوایی و شکلی به فراخور سیاست ها و اهداف کوتاه مدت و بلندمدت در کتب درسی و نحوه تدریس 
این کتاب ها که مرجع دانش آموزان هستند اتفاق افتاده است. با سرعت گرفتن پیشرفت علم و تکنولوژی نیاز به محتوای جدید هم بیشتر حس 
می شود. تغییر و تحولات سال های اخیر که پی درپی و در فواصل زمانی کم بوده اند طرفداران و منتقدانی دارند. بنا به  سنت نقد و برای بررسی 
تناسب محتوای کتب درسی با نیازهای جامعه و دانش آموزان با چهار تن از دبیران میزگردی شکل گرفت که خدیجه پاک ضمیر و فائزه الماسی، 
دبیران مقطع دبیرستان و محمود مژدهی و مهدی زارع پور، دبیران مدارس فنی و حرفه ای و کارودانش، نظرات و تجارب خود را به بحث گذاشتند.
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می کردم؛ در طول ســال تحصیلی معلم ســر کلاس 
نرفته بود و یکی از دانش آموزان ســال بالایی به آن ها 
گفتــه که کجای کتــاب را بخوانید و بــرای امتحان 
حاضر کنید. درحالی که مدرســه بســیار شلوغ بود و 
دانش آمــوزان از خانواده هــای مشــکل دار بودند که 
ارتباط و رفتارشان نشان می داد این درس با یک معلم 
متخصص می تواند به آن ها کمک کند. کما اینکه در 
چند جلســه محدودی که داشتم توانستم زمینه بحث 
را برای بچه ها آماده کنیم تا برایشــان آموزنده باشــد. 
بخشی از مشکل هم کمبود نیروی انسانی متخصص 
اســت. بقیه بحث برنامه درسی هم همین است. من 
بیســت سال در آموزش و پرورش سابقه دارم و دوازده 
سال هم دانش آموز بوده ام؛ بنابراین 32 سال است در 
این سیســتم هستم. وقتی مقایســه می کنم به نظرم در 
بحث آموزش و محتوای آموزشــی و نحوه آموزشــی 
و متد تغییر و تحولی رخ نداده. روشــی که من درس 

می خواندم همان روش هم الآن تدریس می شود.
فائزهالماســی: من هفت ســال است که تدریس 
نمی کنــم و آن زمان این کتاب ها نبــود. تا جایی که 
اطلاع دارم دبیــران ریاضی به خاطر کمبود زمانی که 
دارند این دروس را تدریس نمی کنند و از ســاعت آن 
برای درس خودشان استفاده می کنند که اشتباه بزرگی 
هم هســت. زمانی که تدریــس می کردم بزرگ ترین 
پرســش دانش آمــوزان ایــن بــود کــه چــرا ریاضی 
می خوانیم. خودم هم عذاب وجدان داشتم که خارج 
از مدرسه این بچه چه مشکلی را مثلًا با مشتق می تواند 
حل کند. من فقط می توانســتم بگویــم که ریاضی 
نوعی ورزش مغزی اســت که کمــک می کند بعداً 
بهتر تصمیم بگیرند و مشــکلات را حل کنند. همین 
باعث می شد گاهی بحث های متفرقه هم سر کلاس 
انجام دهیم. تنها کتابی که باعث می شــد در کنار آن 
بحث های فارغ از درس انجام دهیم درس آمار بود که 
حجم کتاب کم بود. آخر ســال هــم باید روی یک 
موضوع کار آماری می کردند که می شــد به ســمت 
موضوعات موردعلاقه شــان هدایت کرد. به نظر من 
مهم ترین مشکل درسی مانند ریاضی، کاربردی نبودن 
مباحث اســت. بچه ها برایشــان سخت است مباحث 
خشــک جبر و دیفرانسیل را بدون اینکه کاربرد آن را 
بدانند یاد بگیرند. خودم همیشه عذاب وجدان داشتم 
که باید انرژی زیاد بچه ها در این سن را سرکوب کنم 
که ساکت باشید و درسی را یاد بگیرید که کاربردش 

را خود من هم نمی دانم.
فکــرمیکنیــدبرایجذابشــدندرس

ریاضیچهکاربایدکرد؟
فائــزهالماســی: ریاضی را می توان با فلسفه تلفیق 
کرد تا جذاب تر شود و بیشــتر به کار آید. باید تعداد 
مباحث را کــم کنند و بقیه را با موضوعات کاربردی 
تلفیق کنند. در درس هندســه تحلیلی موقع تدریس 
می گفتم چه اســتفاده هایی در پزشــکی و سایر علوم 
دارد. خــودم به عنــوان فوق لیســانس ریاضــی هــم 
اطلاعات خوبی نداشــتم که به بچه ها بدهم. شــاید 
کسی که فلســفه خوانده بهتر بتواند کاربردها را برای 
بچه ها بــاز کند، اما وقتی مســئله دانش آمــوز قبولی 
کنکور است، حتی کاربردی شدن هم رنگ می بازد.

کنکوربــرمباحثجدیدیکهبهمحتوای
آموزشیاضافهشدهتأثیرنگذاشتهاست؟

خدیجــهپاکضمیر: گذاشــته است. درس هایی 
که تازه تألیف شــده اند، خوب اند، اما جدی به آن ها 
پرداخته نمی شــود. یکی از دلایــل این اتفاق، ضعف 
نیروی متخصص اســت. مســئله دیگــری که باعث 
می شــود این درس های خوب به حاشیه بروند کنکور 
اســت. اگر غول کنکور از روی دوش نظام آموزشی 
برداشــته شــود همه دروس اهمیت خودشــان را پیدا 
می کننــد. حذف کنکــور خواســته دانش آموزان و 
خانواده ها و معلمان اســت. در فضای کنکور برخی 
از درس هــا اهمیــت ویــژه دارند و تمرکــز روی این 
دروس اســت و بقیــه دروس به حاشــیه می روند. در 
این شــرایط نــه دانش آموز و نه مــدارس علاقه ای به 
وقت گذاشــتن روی این دروس ندارند. خود من در 
مدرسه غیرانتفاعی کار کردم و دروسی مثل بهداشت 
یا فرهنگ و هویت کاملًا غیرحضوری برگزار می شد 
و جزوه ای به بچه ها می دادند که حاوی صد تا ســؤال 
از آن درس بــود و از آن تعدادی ســؤال برای امتحان 
انتخاب شد. با درس های جدید غیرکنکوری برخورد 
این چنینی می شــد و ســاعت آن به فیزیک و ریاضی 

اختصاص پیدا می کرد.
رقابتبرایقبولیباعثشدهمدارسیکه
غیرانتفاعیهســتندبرایبالابردندرصد
قبولــیدرسهــایاساســیرابهحاشــیه
ببرنــد.بهنوعــیمــدارسدولتــیدراین

زمینهموفقترند.
خدیجــهپاکضمیر: از نظر آمــاده کردن بچه ها 
برای مهارت های زندگی مدارس دولتی موفق ترند. در 
اجرای درس های تخصصی هم ضعف هست. حجم 
کتاب بالا و ساعت کم است. حجم اطلاعات زیادی 
که باید تدریس شود هم به معلم فشار می آورد و هم به 
دانش آموز و فضای کلاس را تحت تأثیر قرار می دهد. 
از ابتدای ساعت تا انتهای ساعت معلم پای تابلو درس 
می دهد و اطلاعــات وارد ذهن بچه ها می کند؛ یعنی 

محتوا و ساعت تناسبی با هم ندارند.
درواقــعخودایــنکتابهابــاریجدید

رویدوشدانشآموزمیگذارد.شــاید
بهتــربــودایــنمفاهیــمراضمــنهمان
دروساصلیمیگنجاندند.زمانوزارت
آقــایحاجی،معاونتپرورشــیراحذف
کردندوگفتندپــرورشوآموزش،هردو
موضوعکارمعلماست.درواقعنبایدیک
نفربهکودکدرسبدهــدودیگریاورا
نصیحــتکنــد،بلکهبایدضمــنآموزش،
پــرورشهمبیابــدومثلًاکــودکمفهوم
محیطزیســتراضمنتمــامدرسهای
خودبیاموزد.آیانمیشداینروندرااجرا

کرد؟
مهــدیزارعپور: در مورد این فرآیند، یک عامل 
مهــم معلم قــوی و چندبعدی اســت نــه یک معلم 
تک بعدی که فقط بلد است فیزیک یا ریاضی درس 
بدهد. نیازمند معلمی هســتیم که در روان شناســی و 
علوم تربیتی و این قبیل علوم، آموزش هایی دیده باشد. 
خود ما که در دانشــگاه دبیــری خوانده ایم جز یکی 
دو کتاب روان شناسی هیچ وقت در این مورد دوره ای 
ندیدیم. اخیــراً دوره ای بود که من به عنوان معلم فنی 
و حرفــه ای، با معلمان دیگر در مورد درســی که باید 
تدریس کنم گفت وگو و بحث هم داشــته باشم. من 
فکر می کنم آنچه شــما می گویید نیازمند معلم های 
قوی است اما در شــرایط الآن که معلمان مشکلات 

متعددی دارند به نظر من این طرح عملی نمی شود.
یعنیایراددرنظامتربیتمعلماست.

خدیجهپاکضمیر: علاوه بر چیزی که آقای زارع پور 
گفتند که معلم هایی لازم داریم که محدود به یک دانش 
نباشــند، بحث خود کلاس های درس هم مطرح است. 
حجم دانش آمــوزان در کلاس هم خیلی مهم اســت. 
اینکه من معلم در زمینه های مختلف اطلاعات هم داشته 
باشم، اما وارد کلاســی با چهل دانش آموز بشوم عملًا 
چیزی قابل انتقال نیســت. این مســئله یک بعد ندارد و 
باید شــرایط در کنار هم قرار بگیرد. فضای آموزشــی و 
تعداد دانش آموزان و دانش معلم باید در کنار هم باشد. 
در کلاس چهل نفری فقــط حضور و غیاب و تدریس 
با عجله ممکن اســت و ارتباط با دانش آموز و یاد دادن 
چیزهای بیشتر خیلی سخت است. در حقیقت وقت ما 

صرف برقراری نظم در کلاس می شود.
فائــزهالماســی: به نظــر من به عنــوان یک معلم 
ریاضــی، حتی در درســی مانند ریاضــی که به نظر 
می رسد امکان آموزش مفاهیمی مانند محیط زیست 
ضمن آموزش درس وجود ندارد، اتفاقاً این امر ممکن 
اســت. شــدنش هم ملزم به این اســت که دبیر وقت 
بگذارد که با چه روشی درس بدهد تا ارتباط را برقرار 
کنــد و اگر این ارتباط برقرار شــود، اتفاقاً درس برای 
بچه ها عینی تر و قابل فهم تر می شود. من برای آموزش 
بحث حد به دانش آموزان می گفتم ما به یک درخت 
از دو طرف فقط می توانیم نزدیک شویم اما هیچ وقت 
نمی توانیــم جای درخت بایســتیم. ایــن ارتباط برای 
بچه های جالب بــود و در فهم درس هم مؤثر بود؛ اما 
آن قدر فشار روی معلم اســت و حجم کتاب آن قدر 
بالاست که معلم برای برقراری این طور ارتباطات باید 

وقت زیادی بگذارد.

فائزهالماسی

پرونده



شـماره 116تیر و مرداد 7498

محمــودمژدهــی: موضوع این بحث و بیشــتر 
پرسش های شــما متوجه محتوای کتب درسی است، 
اما نمی شــود در خلأ از محتوا صحبت کرد. محتوای 
کتب درسی هرچقدر استاندارد باشد در هر حال غول 
کنکور روی آن سایه می اندازد یا حجم دانش آموزان 
کارایی را از کتاب می گیرد. خشکی مطلب و جذاب 
نبودن و بی ســوادی معلم در روش تدریس همه روی 
آن ســایه می اندازنــد؛ بنابراین محتوا یــک فاکتور از 
مجموعه ای اســت که باید دست به دســت هم بدهند 
تا یک آموزش پیشــرو داشته باشــیم. در ضمن تمام 
این مســائل، من معلم اجازه ورود به مباحث پرورشی 
را ندارم. به دلیل ایدئولوژیک بودن نظام آموزشــی ما 
حق ورود به این مســئله را نداریــم. البته یک تعارف 
وجــود دارد که معلم های خوب کاریزما دارند و بهتر 
اســت با دانش آموز صحبت کننــد؛ اما اگر از حدی 
فراتر برویم به ما می گویند به شــما ربطی ندارد. مگر 
خارج از محیط مدرســه که ارتباط عاطفی بین معلم 

و دانش آموز برقرار شود و معلم بتواند تأثیر بگذارد.
در بررســی محتوای آموزشــی کتب درســی می توان 
از دو مدل اســتفاده کرد. یکی اینکــه محتوا را فارغ 
از ارتباطات ارگانیک با ســایرین بســنجیم و شــرایط 
را فریــز کنیم و بی ســوادی معلم و شــرایط کلاس و 
سیاســت گذاری های کلان را نادیــده بگیریم و فقط 
محتوا را نقد و تحلیل علمی کنیم. یک زمان هم این 

محتوا را در ارتباط با سایر عوامل بسنجیم.
خدیجهپاکضمیر: من فکر می کنم خود محتوا 
را هم می توان مستقل از دیگر اجزا بررسی کرد. آیا این 
محتوا برای تقویت دانش آموزان در مواجهه با زندگی 

امروز مناسب است؟
در  من  محمــودمژدهــی: 
مــورد کار و دانــش که موضوع 
تدریسم هم هســت باید بگویم 
اســتاندارد ISO دســت و پــای 
تهیه کنندگان محتوای درســی را 
بســته به این دلیل که محتوا باید 
طوری باشــد که دانش آموز بعد 
از گذراندن مهــارت بتواند یک 
لقمــه نــان از آن دربیــاورد. این 
بین المللی است.  استاندارد  یک 
مثــلًا از نظر ما یــک دانش آموز 
جوشــکاری باید بازرسی جوش 
را هــم قدم به قدم با جوشــکاری 
یاد بگیرد چون موقع کار عیب و 
ایرادها را هم یاد بگیرد و بازرسی 
فقط مخصوص او باشد، نه کسی 
که مهندســی عمران دارد و یک 
هفتــه دوره بازرســی می گذارند 
و در صنعــت بازرســی می کند. 
این هــا باعث خطاهای فاحشــی 
می شــود کــه در هنــگام زلزله 
خــودش را نشــان می دهد. الآن 

می گویند مطابق ISO کســی می تواند مدرک بازرس 
جوشکاری را بگیرد که دیپلم داشته باشد و دانش آموز 
فنــی و حرفه ای هنوز دیپلم نگرفته و بنابراین نمی تواند 

دوره بازرسی بگذراند. اینجا نظام آموزشی می خواهد 
خودش را با یک مسئله جهانی هم طراز کند اما چون 
بقیه شــرایط هماهنگ نیست ملغمه ای به وجود آمده 
که حتی مشــکل هم ایجاد می کنــد. محتوای کتب 
فنی با همه ناســازگاری هایی که دارد و هر دو سه سال 
عوض می شود باز هم برای ظرفیت هنرستان و مدارس 
فنــی و حرفه ای جواب می دهد؛ یعنــی بالاخره وقتی 
دانش آموز دیپلــم بگیرد با کمی تلاش می تواند خرج 
خودش را دربیاورد. از لحاظ تناسب محتوا با آموزش 

فنی از نظر من نسبتاً مناسب است.
بهنظرشــماچنددرصــدازدانشآموزانت
موفقشــدندوبعدازتمامشدندرسشان
کارمرتبطانجاممیدهند؟
محمودمژدهی: من از سال 
83 تاکنون تدریس می کنم. چند 
سالی هم رشــته غیرجوشکاری 
درس دادم. در بازه ده ســاله اگر 
چهارصد دانش آموز داشته باشم 
اطــلاع دارم حــدود پنجــاه نفر 
شــغل جوشــکاری دارند علاقه 
دانش آموز به رشته هم برای ادامه 
مهم اســت و چون کار پژوهشی 
هم در این مورد نشــده نمی شود 
جواب دقیق و علمی به این سؤال 
داد؛ البته با بقیه هم ارتباط ندارم 
که بدانم چه تعــداد دیگری در 
این شــغل هســتند. به هر حال 
آموزشــی دست کم در  به لحاظ 
دروس فنی محتوای کتب ارتباط 
مهارت  با کسب  سازمان یافته ای 
و شــغل دارد، اما برای کســب 
مهــارت زندگــی کاســتی های 
حتــی  دارد.  وجــود  فراوانــی 
کتاب هایی که ابتدای گفت وگو 
اشــاره کردم، چــون جایگاه خــود را پیــدا نکرده و 
مشکلاتی که دوستان اشــاره کردند را در خود دارد، 

نتوانسته از این کاستی بکاهد.

از درصــدی چــه زارعپــور آقــای 
دانشآموزانشــماشــغلمرتبطبارشــته

پیداکردند؟
مهدیزارعپور: شاید 60 درصد از دانش آموزان 
مــن در پایه دوازدهم توانایی جذب بازار کار را دارند، 
اما تقاضای کار با خروجی فنی و حرفه ای ها تناســب 
ندارد. ممکن است از 20 دانش آموز من 15 نفر توانایی 
ورود به بازار کار را داشــته باشند اما فقط دوتا سرکار 
می روند چون رشــته متناســب با بازار طراحی نشده. 
مــن هم اگــر بخواهم فقط محتوا را بررســی کنم، به 
نظرم رشــته ها و کتاب هــا تخصصی تر شــده و قبلًا 
این طــور نبود و همین طور کتاب ها عملی تر شــدند و 
حوزه های تئوری غیرضروری حذف شده. همین طور 
شایســتگی های غیرفنی، به هرحال طرح بحث خوبی 
اســت اما ما در شرایط فریز شــده درس نمی دهیم و 
می خواهیــم از این محتوا برای تربیت نیروی انســانی 
اســتفاده بشــود. من فکر می کنم بله در شرایط فریز 
شــده محتوای کتاب ها سه تا حسن دارند اما همچنان 
غیرمتناسب  بودن رشته ها با بازار کار، هدایت تحصیلی 
بــد که اجتماع و علاقه مندی و شــرایط اجتماعی در 
آن نظر گرفته نمی شــود  مطرح است و باعث می شود 
هنگام فارغ التحصیلی 70 درصد آماده کار باشــند اما 

10 درصد وارد بازار کار بشوند.
خدیجهپاکضمیر: بچه های فنی این شــانس را 
دارنــد که بعد از فارغ التحصیلی کار پیدا کند هرچند 
آمارش کم باشــد، اما در رشــته های نظــری این طور 
نیســت. دانش آمــوز بایــد بــرای ورود به بــازار کار 
تحصیلات دانشگاهی داشته باشد و رشته های نظری 
مهارتی نیستند. این ویژگی رشته های نظری است که 
مهارتی نیست، اما اگر مهارت شغلی را کنار بگذاریم 
مهارت هــای زندگــی هم کســب نمی کننــد و هیچ 
دستاورد دیگری هم ندارند. دانش آموز فارغ التحصیل 
رشــته نظری نه مهارت شغلی دارد نه مهارت زندگی. 
این ها ضعف بزرگی اســت که نمی دانم چقدر از این 

ضعف بر گردن محتواست.
محمودمژدهی: بخشــی از دروس مانند عربی 
و دینی و تاریخ نه تنها مورد اســتقبال بچه ها نیســت، 
بلکه بخشــی از دانش آموزان از آن ها متنفرند. دلیل 
این تنفر آن اســت که فکر می کننــد محتوای آن ها 
دارای عناصری اســت که از نظر دانش آموز درست 
نیســت. حتــی گاهــی دانش آمــوز یــک نافرمانی 
مدنی غیرســازمان یافته در قبال ایــن دروس دارد که 
مثــلًا 90 درصد در کنکور عربــی را صفر می زنند. 
گاهی در کلاس مباحث دینی مطرح می شود بچه ها 
خیلی روی محتوای کتاب مســلط نیســتند و حرف 
دیگری دارند. درواقع بخشــی از درس ها مورد اقبال 
بچه ها نیســت، اما در میــان دروس عمومی از همه 
مظلوم تر ورزش اســت که نــگاه بســیار تقلیل یافته 
بــه ورزش حاکــم اســت. بچه ها یــاد نمی گیرند به 
ســلامت جســمانی باید اهمیت بدهند. خود معلم 
ورزش می توانــد تغذیــه صحیح و مصــرف کالری 
را بــه بچه یــاد بدهند، اما آموزش در کار نیســت و 
ورزش در مدارس فقط فوتبال یا والیبال و بســکتبال 
و هندبال اســت. آموزش و پرورش می توانست سالن 

خدیجهپاکضمیر

محتوای کتب درسی 
هرچقدر استاندارد باشد 

در هر حال غول کنکور 
روی آن سایه می اندازد یا 

حجم دانش آموزان کارایی را 
از کتاب می گیرد. خشکی 

مطلب و جذاب نبودن و 
بی سوادی معلم در روش 

تدریس همه روی آن سایه 
می اندازند؛ بنابراین محتوا 
یک فاکتور از مجموعه ای 

است که باید دست به دست 
هم بدهند تا یک آموزش 

پیشرو داشته باشیم
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کشــتی بزند و در زنگ های ورزش ســرویس دهی 
بکند. در دروس فنی روان شناســی وسایل داریم که 
دانش آموز از وسیله می ترســد و باید زمان بگذرد تا 
بتواند پشت آن بنشــینند و کار کند. اگر دانش آموز 
از سیم کشــی بترسد و معلم در نظر نگیرد بچه دچار 
خودخوری هــای مختلف می شــود و همه این ها در 

محتوای درسی باید لحاظ شود.
خدیجهپاکضمیر: دبیرستان دولتی که من تدریس 
می کنم بسیار شلوغ است و در کل 700 دانش آموز دارد. 
امکان ندارد در زنگ تفریح یک دعوا نداشــته باشیم. 
این مهارت ارتباطی است که باید به آن پرداخته می شد. 
شما به انسانی اشاره کردید که می خواهد در دنیای امروز 
زندگی کند. این انســان نگاه برابر به زن و مرد دارد، اما 
وقتــی کتاب های ابتدایــی را ورق بزنی در تصویرها زن 
در مشــاغل خانگی به تصویر کشــیده شده و مرد هم 
در صحنه های برتر اجتماع که متناســب با دنیای امروز 
نیســت چه برسد به آینده. این یک آموزش عقب افتاده 
است. این مسائل که قرار است آموزش باشد دانش آموز 
را جذب نمی کند، بلکه خسته و دل زده از خواندن این 
درس ها می کند. موفقیت بچه ها در درس های ریاضی 
و تخصصی نسبت به درس  دینی و عربی نشان می دهد 
بچه ها چه زاویه ای با محتوای این دروس دارند. ادبیات 
هم همین طور شده. ادبیات به دو بخش نگارش و متون 
تقسیم بندی شــده که نگارش درس قشنگی است اگر 
خوب تدریس شود، اما اغلب با نگارش برخورد خوبی 
نمی شود و معلم ساعت این درس را به متون اختصاص 
می دهد. من سر امتحان نگارش مراقب بودم و دیدم چه 
متون قشــنگی می نویســند. اگر این درس تخصصی تر 
نگاه می شــد، می توانست نویســنده تربیت کند؛ اما به 

خاطر نارســایی هایی کــه گفتیم 
درس های این چنینــی که اتفاقاً به 

درد می خورد به حاشیه رفتند.
محمودمژدهی: به نظر من 
محتــوای کتب آموزشــی چهار 
آســیب مهم دارند. اول اینکه به 
برخــی از کتب و محتــوای آن ها 
نــگاه تقلیل گرایانــه شــده. مثل 
و  ادبیــات  ورزش،  درس هــای 
نگارش کــه دانش آموز نمی داند 
زندگی  بحران هــای  در  ادبیــات 
چه کمکــی به انســان می کند. 
دینی  بیــن  تفکیک  دانش آمــوز 
در  نمی فهمــد.  را  الهیــات  و 
نیــز  مارکسیســتی  کشــورهای 
حتــی گاهــی الهیــات آموزش 
داده می شــود، چراکه الهیات را 
به عنوان میراث معرفت بشری نگاه 
می کنند کــه در مقاطع تاریخی 
مختلــف کارکردهایــی داشــته. 
آســیب دوم نــگاه ایده آل گرایانه 
است که در دروس نظری بیشتر به 

چشم می خورد. آن قدر حجم مطلب و اطلاعات علمی 
بالاســت که انگار دانش آموز دیپلم باید به همه وجوه 

علمی ورود کند، درحالی که فقط نوک زدن است.

خدیجهپاکضمیر: نمونه آن فیزیک ســال آخر 
اســت که حتــی من فکــر می کنم ردپــای لابی های 
کمک آموزشی در آن وجود دارد وگرنه چه لزومی دارد 
آن قدر مطلب ناقص داشــته باشــد و دانش آموز برای 

دریافت بهتر به کتاب کمک آموزشی رجوع کند.
محمودمژدهی: ســومین آسیب از نظر من نگاه 
ایدئولوژی زده است. محتوای کتب یا جنسیتی اند یا از 
نظر قومیتی و زبان محل بحث اند. چهارمین که از نظر 
من بیشترین آسیب به محتوای کتب درسی می زند این 
است که کتاب درسی رفع نیاز از دانش آموز نمی کند 
و درنتیجه آن ها را بی علاقه می کند. در یک دوره من 
به شش رشته فنی، ریاضی درس می دادم. بیشتر آن ها 
به رشته ای که می خواندند علاقه 
نداشــتند و می گفتند رشــته ای 
دیگر را می خواســتیم بخوانیم و 
نتوانستیم. انگار خوب رشته های 
مختلف را نمی شناسند و بنابراین 
بی علاقه وارد رشــته می شــوند 
و ایــن بی علاقگــی بی ارتباط با 

محتوای کتاب درسی نیست.
خدیجهپاکضمیر: مدرسه 
یــک چهاردیــواری اســت که 
و  بنشــیند  آن  در  دانش آمــوز 
معلم هــم آموزش بدهــد. من 
فیزیــک درس می دهــم.  الآن 
آزمایشــگاه از بخــش تئــوری 
جدا شــده و در مدارس دولتی 
نــدارد.  وجــود  آزمایشــگاه 
از  آزمایشــگاه  بــرای  حــالا 
بچه ها مبلغــی را به عنوان هزینه 
می گیرنــد و یک بار در ســال، 
مثــلًا 60 نفــر دانش آمــوز را به 
آزمایشــگاه مرکــزی می برند و 
بچه ها آزمایشــی را می بینند که 
متصدی انجام می دهد؛ یعنی حتی دستشان به وسایل 
آزمایشگاه هم نمی خورد. مدرســه امکانات ندارد تا 
آزمایشگاه داشته باشد؛ البته فضای آموزشی هم ندارد 

تا به آزمایشگاه اختصاص بدهد. طبیعی است که همه 
از این چهاردیواری و میز و نیمکت خسته بشود.

مهدیزارعپــور: این همان جزیره ای کار کردن 
در آموزش و پرورش اســت. یــک نهاد کتاب تألیف 
می کنند، اما نوسازی مدارس با تألیفات کتاب متفاوت 
است. در رشته های فنی هم ما همین معضل را به شدت 
داریم. دردســر بزرگی داریم که کســی که کتاب را 
تألیف کرده به تجهیزاتش فکر نکرده. به نوعی با نبود 

تجهیزات 50 درصد کتاب حذف می شود.
در ادامه به چهار آسیبی که آقای مژدهی اشاره کردند، 
من نگاه حکومتی به تعلیم و آموزش و پرورش را هم 
اضافه می کنم؛ یعنی پیشــرفت شــخصی و پیشرفت 
جامعه در اولویت های دوم و ســوم اســت. نگاه رفع 
تکلیفی حکومتی باعث می شود خیلی جاها سانسور 
داشــته باشــیم و بعضی مباحث حتی کنار گذاشــته 
شــود. این محدودیت ها محتوای موردنیاز دانش آموز 
را حــذف می کنــد. ســال قبــل درس خلاقیــت و 
کارآفرینــی درس می دادم. در یک جلســه پرســیدم 
بزرگ ترین دغدغه شما در زندگی امروزتان چیست و 
در روز بیشــترین زمان را برای چه کاری می گذارید؟ 
بزرگ تریــن دغدغــه بچه هــا اول پول و شــغل بود. 
برای ســؤال دوم هم زمان گذاشتن برای تیپ و قیافه 
و باشــگاه بود. ســومین مسئله شــان هم روابطشان با 
دوست دخترشان بود بعد هم بازی های کامپیوتری بود. 
وقتی نگاه کردم در همین درس خلاقیت و کارآفرینی 
وقتی بحث پــول درآوردن بود )البته تولید نه بلکه پول 
درآوردن(، تمامی مباحث کاسبی را گوش می کردند. 
روی این مســئله صاحب نظر بودند و حرف داشتند. 
مثلًا می گفتند دور هم یک آشــپزخانه ایجاد می کنیم 
و شیشــه تولید می کنیــم. بچه های پایین شــهر بودند 
و حرفشــان هم واقعی بود. وقتی از آن ها می پرســیدم 
چــه چیزی کــم داریــد، جوابشــان اعتمادبه نفس و 
داشتن هدف و شناختن خودشــان بود. می گفتند ما 
خیلی نمی فهمیــم داریم چکار می کنیــم و گیجیم 
یعنی هویت برایشــان تعریف نشده بود. خیلی هایشان 
می گفتند اعتمادبه نفس در جمع نداریم و خودمان را 
بــاور نداریم. نگاه که به بحــث آموزش بکنیم بحث 
مسائل جنســی، هویت و عزت نفس و خودباوری در 
کتاب های ما نیســت. همه دانش آموزان عزت نفس و 

خودباوری و اعتمادبه نفس ندارند.
اینهاالبتهچیزینیستکهبشودباکتاب

آموزشداد.
مهــدیزارعپــور: در یک فرآینــد باید آموزش 
داده شــود که حداقل ذهــن دانش آموز را به نکات و 
گاه کند. گاهــی در آموزش و  اشــکالات خودش آ
پرورش ما آموزش نمی دهیم بلکه دریچه برای شخص 
گاه شود چه مشکلی دارد و چطور  باز می کنیم تا فرد آ
باید آن را حل کند. من اشــکال می بینم که هدف ما 
تربیت یک فرد برای جامعه امروز دنیا یا ایران اســت. 
البته ایــن دو تا با هم متفاوت هم هســتند. امروز دنیا 
این شخصیت ها را نمی پذیرد اما ایران این شخصیت ها 
را می پذیــرد؛ یعنی تربیت یــک دانش آموز خودخواه 
بدون اعتمادبه نفس و ســودجو. وقتی با بچه ها حرف 
می زنیم زیاد اخلاقیات را قبول ندارند و نفی می کنند. 

محمودمژدهی

به انسانی اشاره کردید 
که می خواهد در دنیای 

امروز زندگی کند. این 
انسان نگاه برابر به زن 

و مرد دارد، اما وقتی 
کتاب های ابتدایی را ورق 

بزنی در تصویرها زن در 
مشاغل خانگی به تصویر 

کشیده شده و مرد هم در 
صحنه های برتر اجتماع 

که متناسب با دنیای 
امروز نیست چه برسد 

به آینده. این یک آموزش 
عقب افتاده است

پرونده
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محدودیتی که قبلًا در مورد مســائل جنسی بود ضمن 
ورود فضای مجازی برایشــان اشتیاقی ایجاد کرده که 
تناقض با فضای جامعه دارد، ضمن این که نیازشان هم 
هست و این برایشان معضل شده و خیلی ها درگیرند. 
نــگاه تربیتی حکومتــی در محتوای کتاب ها بســیار 
تأثیرگذار اســت و دانش آموزان برای جامعه حکومتی 
ایران تربیت می شوند و این نگاه در مؤلفان کتاب است 
نه نگاه به جامعه بین المللی. چون در نگاه بین المللی 
انســان باید روان ســالم، اعتمادبه نفس و خودباوری 
داشته باشــد و عاری از تنش و عقده جنسیتی باشد. 
دقیقاً این برعکس ویژگی های دانش آموزان ما است. 
ما 10 ســال پیش امروز ایــران را در کلاس های درس 
می دیدیم. دانش آموزی که دروغ سرلوحه کارش بود 
و اصولش غیراخلاقی بود. امروز همین ها را می بینیم. 
دانش آموز امروز ورودی ده ســاله آینده جامعه است. 

بدون اعتمادبه نفس، سودجو و بی هدف.
محمــودمژدهی: البته ظاهــر محتوای کتب، به 
نظر من خیلی بد نیست و اگر کسی خارج از سیستم 
آمــوزش و پــرورش آن را ببیند، خیلی ایــرادی به آن 

نباشد، مشکل اساسی جاهای دیگر است.
خدیجهپاکضمیــر: در زمینه خودباوری من هم 
نظری دارم. طبیعی است که وقتی احساس خودباوری 
ایجاد می شود که فرد حس مفید بودن کند. کلاسی 
که تعریف شــده با میــز و نیمکت و معلــم به عنوان 
ســخنران، دانش آموز در فرآیند یاددهــی و یادگیری 
نقشی ندارد و احســاس مفید بودن هم نمی کند. در 
کشورهای پیشــرفته فهرســتی از مواد و کتب درسی 
تهیه شــده و دانش آمــوز بــر اســاس علاقه مندی اش 
انتخاب می کند می خواهد چه درسی را بخواند. محتوا 
باز است. سیستم مدرسه محوری در آنجا مطرح است 
و در اینجا هم چند سالی است می گویند می خواهیم 
به این ســمت برویم. البته این کار زیرساخت خودش 
را می خواهد. در این سیستم دانش آموز مجبور نیست 
دروسی را بخواند که در آن احساس خودباوری کند و 

عزت نفسش لکه دار شود.
مهدیزارعپور: واقعاً جای بحث است که هشت 
سال در مدرسه زبان می خوانیم و بعد هم در دانشگاه 
ادامه می دهیــم، اما نمی توانیم یک جمله انگلیســی 

صحبت کنیم. همین اعتمادبه نفس را می گیرد.
یعنــیمحتــواناکارآمــداســت.درایران
تنوعمحتوابهرســمیتشناختهنشدهاما
تنــوعدرامکانــاتوجوددارد.مدرســه
غیرانتفاعیاســتخریــاکلاسفوقالعادهو
سفرخارجیداردامادرمحتوابامدارس
دولتییکیهستند،فقطاحتمالًابراساس
ضریبموردنیازکنکوردرسمیدهندنه

براساسنیازدانشآموزوجامعه.
مهــدیزارعپــور: البته گویا برخــی از مدارس 
در حــوزه زبــان و مهارت های فــردی و ورزش فراتر 
از کتاب هــا هســتند و خــوب کار می کننــد، حتی 
مشــاوره های باکیفیت برای دانش آمــوزان دارند که 
این هــا خیلی کمــک می کند. معمــولًا این مدارس 
شرایط ویژه ای برای پذیرش دارند و فرزندان مسئولان 
در ایــن مدارس ثبت نام می شــوند. در صورت قبولی 

در آزمون ورودی نزدیک 25 تا 30 میلیون هم شــهریه 
دارند.

محمــودمژدهی: من و دو نفر از دوســتان روی 
پژوهشــی کار می کردیم در مــورد فنلاند که چندین 
ســال آموزش برتــر را داشــت. در این کشــور برای 
محتوای درســی ســه تا معلم به کلاس می فرستادند. 
یک معلم برای تدریس بود و معلم بعدی رفع اشکال 
می کرد و درنهایت هم معلمی آزمون می گرفت. این ها 
در بعضی کشورها تفکیک شده است، درحالی که در 
کشور ما یک معلم باید هر سه مهارت را داشته باشد، 
در حالی بعید به نظر می رسد ما این سه مهارت را بلد 
باشیم. در سیستم کشورهای پیشرفته همه چیز با محتوا 
تنظیم می شــود در حالی در اینجا محتوا خودش را با 
شــرایط تنظیم می کند. جایی که محتوا با امکانات و 
مدیر و انتخابات و خیلی مسائل دیگر مواجه می شود 

محتوا قربانی می شود.
خدیجهپاکضمیر: برای همه چیز حتی در ظاهر 
هم این محتواســت کــه قربانی می شــود. مثلًا برای 
بازی های ملی فوتبال چون وقت آموزشی کم می شود 

باید از محتوا کم کنیم؟
محمــودمژدهــی: محتوا در آمــوزش و پرورش 

گوشت قربانی است.
مهدیزارعپــور: البته از نظر من دیدن فوتبال از 
نشســتن ســر کلاس آموزش و پرورش مفیدتر است. 
من همیشه گفته ام تنها کتابی که در این چند سال سر 
کلاس درس دادم و برای بچه ها هم مفیدتر بوده همین 
کتاب کارگاه خلاقیت و نــوآوری بود. چون فضای 

منوی باز فکری را برای بچه ها معرفی می کرد.
این کتــاب برای معلم آزادی عمل گذاشــته بود. در 
مدارس فنی مثلًا در درس تراشکاری دانش آموز باید 
ایمنی هم را یاد بگیرد. رئیس مدرسه که فنی نیست و 
می گوید خب چون در کتاب گفته کامیون بســازید 
پس باید کامیون بسازید. هرچه می گوییم کامیون در 
مرحله دوم است! دانش آموزی که تراش را نمی شناسد 
چطــوری باید کامیون بســازد؟ در آخــر مؤاخذه هم 
می شــویم که چرا کامیون نســاختید؟ پروژه محوری 
خوب اســت امــا نتیجه گرایی بد اســت. اینکه صرفاً 
نتیجه به دست آمده پس کلاس مفید بوده و دانش آموز 

که پروژه را داده موفق بوده تأثیر منفی دارد.

ایــن ازشــماسالهاســتدر هرکــدام
سیســتمتدریسمیکنیدوورودیآینده
جامعــهراآنجــامیبینیــد.بهنظرتــاندر
اینســاختارچهتغییرممکنیمیشوددر
محتــوادادتــااوضاعبهترشــود؟یااینکه
ساختاربایدبهکلتغییرکند؟اگرساختار
بایدتغییرکنداینتغییربایدچطورباشد؟

مهدیزارعپور: از نظر من برای بهتر شــدن باید 
واقعیت گرا شــویم و نگاه های حکومتــی را از روی 
کتاب ها حذف کنیم. واقعیت های جامعه را ببینیم و 
فکر کنیم در این شرایط دانش آموز به چه آموزشی نیاز 
دارد. بعد هم نگوییــم این محتوا چون در ایدئولوژی 
ما نیست پس آموزش نمی دهیم. اگر می خواهیم جلو 

معضل را بگیریم باید این کار را بکنیم.
سیاســتهای بــا انطبــاق جلــوی اگــر 
حکومتــیرانگیریــمآنوقــتکســیکه
هشــتســالزبــانمیخوانــدمیتواند

انگلیسیصحبتکند؟
مهــدیزارعپــور: گاهی به ذهن انســان خطور 
می کند که شــاید زبان همان مهارتی اســت که قرار 
نیســت اتفاقاً در جامعه کســی یاد بگیــرد. در کدام 
کلاس جســارت آموزش داده می شود؟ شیوه درست 
اعتراض کردن به حقوق کجا آموزش داده می شــود؟ 
مردم و جامعه چقدر حقوق شهروندی را بلدند؟ قانون 
اساسی را چقدر بلدیم؟ یعنی از نظر من یک جاهایی 
قرار نیست واقعاً آموزش اتفاق بیفتد و یکی هم همان 
زبان است. نه مؤلف بلد است درست کتاب آموزش 
زبان بنویســد نه معلم بلد است درست تدریس کند. 
همیــن دانش آموز امــا در یــک دوره کلاس زبان را 
خوب یاد خواهد گرفت. نگاه حکومتی این طور است 
که بچه من مطیع من بار بیاید و معترض من باشــد و 

سبک خودش را داشته باشد.
حقــوق و کــردن اعتــراض حــق پــس 
شــهروندیواینهــااگــرآمــوزشداده
شوندبخشیازمشــکلاتمحتوایکتب

آموزشیبرطرفمیشود؟
فائــزهالماســی: حتی بیــش از آنکه دوســتان 
می گوینــد، گویی آموزش هر حقــی ایراد دارد. من 
بخش هایی از قانون اساسی که مربوط به حقوق زنان 
اســت با هزینه خودم پرینت کردم و به دانش آموزانم 
دادم، بابــت این کار توبیخ کتبــی با درج در پرونده 
شــدم و اســتدلال آن ها این بود که آمــوزش تو چه 
ربطی به آموزش قانون دارد؟ تو می خواهی به صورت 
جهت دار قوانین زنان در قانون اساســی را زیر سؤال 

ببری.
محمــودمژدهــی: حدود صــد نفــر از بهترین 
جامعه شناسان و روانشناسان در سال 2018 ده مهارت 
برتر که یک انســان در ســال 2015 باید می داشت را 
لیســت کردند. اولین مهارت حل مسئله خلاق بود. 
بعــد پیش بینی کردنــد برای مهارت های ســال 2021 
که باز هم اولین مهارت حل مســئله خلاق پیش بینی 
شــده. جالب اســت که در کتاب خلاقیت نوآوری 
بحث شایســتگی حل مســئله خلاق گفته می شود؛ 
بنابراین مهارتی که در سال 2021 مهارت برتر است در 

مهدیزارعپور

پرونده
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کتاب ما هم آموزش داده می شود اما همه ما می دانیم 
نمی توانیــم به دانش آموز فرآیند حل مســئله خلاق را 

آموزش بدهیم.
مهــدیزارعپــور: تجربــه مــن این اســت که 
دانش آموزی که احســاس نیاز کنــد دنبال یادگرفتن 
می رود. در بســیاری از افراد جامعه ما احســاس نیاز 
نیســت. این احســاس باید بــه جامعه تزریق شــود. 
چــرا دانش آمــوز حــوزه کار و اخــلاق را مســخره 
می داند؟ چون انگیزه ندارد. چون ســرخوردگی مردم 
تحصیلکرده را می بیند. اگر بخواهیم کتاب ها را برای 
نســل دیگری اصلاح کنیم، باید حــوزه مهارت های 
شخصی و حوزه هایی را که برای ملاحظات حکومتی 
حذف کردیم بــه کتاب ها برگردانیــم؛ البته برخی از 
محتــوای فعلی هم بــار اضافی بــر دوش دانش آموز 
اســت. من امروز بیشــتر از 30 درصد محتوای کتاب 
درســی را قبول نــدارم و مفید نمی دانــم. با این حال 
هیچ تغییری بدون ایجاد انگیزه کارکرد ندارد و باعث 

اتفاقی نمی شود.
خدیجــهپاکضمیر: من معتقدم بــرای اولین قدم 
حداقل می توانیم از حجم درس ها کم کنیم؛ یعنی اولین 
راه عملــی کم کردن حجم درس هاســت. دوم تنظیم 
ســاعات درس هاســت که در برنامه درسی زمان برای 
کتاب هایی که همین سیستم آموزشی تألیف کرده باشد 
که این درس ها هم رســمیت بیشتری پیدا کند. این دو 

گام می تواند همین برنامه بیمار را کمی اصلاح کند.
محمــودمژدهی: اگر بخواهم شــرایط را نادیده 

بگیرم و فقط به محتــوا بپردازم، 
باید بگویم دانش آموز درس های 
مختلفی را می خواند به جز درس 
را  درس  خوانــدن.  درس  روش 
دوســت دارنــد، امــا نمی توانند 
بخواننــد. روش  درســت درس 
خوانــدن فیزیــک بــا ریاضی و 
تاریــخ و دروس فنــی قطعاً فرق 
دارد. اولین پیشنهاد من این است 
که در سال هشتم که بهترین وقت 
ممکن است روش درس خواندن 
را طی یک ســال درس بدهند. 

کاری هم نیست که کسی روی آن موضع داشته باشد 
و شدنی است. در راهکار دوم معلم و دانش آموز با هم 
بحث کنند و به نتیجه برســند کدام بخش ها مهم تر و 
مفید تر است. در این صورت دانش آموز هم در محتوا 
دخیل می شــود. راهکار ســوم در کشورهای پیشرفته 
اجرا می شــود که محتوا به صورت پژوهشــی تدریس 
شود؛ یعنی برگزاری سمینار یا انجام گزارش. نه اینکه 
کپی از اینترنت باشــد، بلکه نظر شخصی دانش آموز 
گزارش شود. در دوره نظری چون بارم بندی دارد ملزم 
هستند همه کتاب را درس بدهند، اما در کار و دانش 
دســت ما باز است. کتاب در بعضی دروس نداریم و 

معلم خودش جزوه می گوید.
واقعــاًبــرایاضافــهکــردنکتــابجدید
بایــدازحجــمدرسهایقبلیکمشــود،
چــونالآندانشآمــوزباید12ســاعت
ازشــبانهروزراباکتابدرســیبگذراندو

وقتنمیکندکتابغیردرسیبخواند.
محمودمژدهی: چهارمین راهکار که الآن خودم 
این کار را می کنم این اســت که از دانش آموزان سال 
اولم خواستم کلاس زبان بروند و این قضیه را هم دارم 
پیگیری می کنم تا ســال ســوم با هم درس بازرسی را 
انگلیســی درس بخوانیم. خوب اســت ایران هم مثل 
ترکیه محتوا را انگلیســی ارائه بدهد تا علاقه بچه ها و 
مهارتشان بیشتر بشود؛ البته باز هم معتقدم تغییر محتوا 

بدون تغییر باقی اجزا چیزی را تغییر نخواهد داد.
مهدیزارعپور: به نظــر من نظام تربیت معلم ما 
هــم ایراد دارد. برای اینکــه بتوانیم محتوای موجود را 
بهتر به دانش آموز ترجمانه دهیم، باید معلم را آموزش 
دهیم و دســتش را باز بگذاریم. معلم در طول ســال 
تحصیلــی درباره محتــوای آزاد کتــاب و فرآیندهای 
کتــاب بتواند صحبت کنــد و از دانش آموز پژوهش 
بخواهد؛ یعنی یک محتوای آزاد کارشناســی شده بر 

مبنای توانایی معلم که قابل اجرا باشد.
خدیجهپاکضمیر: این ها مســتلزم این است که 
کنکور حذف شــود. با غول کنکور همه این ایده ها 

روی هواست.
مهــدیزارعپــور: تفاوت ما بــا بچه های نظری 
در بی اهمیتــی کنکور برای ماســت. دانش آموز فنی 
کنکوری نیســت. دانش آمــوز ما مســتقیم می تواند 

فوق دیپلم بگیرد.
خدیجهپاکضمیر: بحث شــما خیلــی جالب بود 
که معلم ســرفصل داشته باشــد و معلم هم طبق فرآیند با 
دانش آموز جلو برود. در رشته های 
نظری بحث کنکــور آن قدر غلبه 
دارد که معلم با دانش آموز کنترل 
می شود که نکند بحثی جا بماند و 
گفته نشود؛ یعنی نمی شود پا را از 
کتاب خارج کرد. همین فضا منشأ 
آسیب های بسیاری برای آن ها شده 
و مثلًا بچه های نظری بسیار بیش 

از فنی و حرفه ای ها مضطرب اند.
مهدیزارعپور: این بستگی 
حتی بــه منطقه زندگی هم دارد. 
بلوچســتان  در  مــن   84 ســال 
تدریس می کردم دانش آموزان من مشتاق بودند بدانند 
درســت و غلط چیســت. دوست داشــتند در حوزه 
فکر با آن ها صحبت شــود. چون در آنجا سطح سواد 
خانواده ها پایین بود و بچه ها در مدرسه و از معلم سرنخ 
فکری می گرفتند. در آخر سال که از آن ها می پرسیدم 
چــه نقدی به من دارید و چــه مطالبی را خوب گفتم 
از اصول اخلاقی که ســر کلاس صحبت کرده بودیم 
و همین طــور حوزه های فکری راضــی بودند. بچه ها 
این بحث ها را با اشــتیاق گوش می دادند و یادداشت 
می کردند. بعدها به زاهدان منتقل شــدم و آنجا سطح 
فرهنگ خانواده بالاتر بود. در اینجا بچه ها از خانواده 
هم تغذیه فرهنگی می شدند اما تعداد کسانی که اشتیاق 
به بحث های فکری نشان می دادند کمتر بود، هرچند 
ذهنشــان به طور نســبی درگیر موضوع می شد و پیگیر 
می شدند. در شهر تهران گاهی دانش آموزی سه سال 
تحصیلی با من بود و چقدر در حوزه تفکر و خلاقیت 

و دغدغــه با هم حــرف زدیم، امــا در روز آخر وقتی 
می خواســتم نقد خود بر من را بنویسند، اساساً کسی 
چیزی ننوشــت. فقط یکی دو نفر نوشــتند خوب بود 
که گذاشــتید سر کلاس راحت باشیم؛ یعنی انگار آن 
بحث ها را اصلًا نمی شنیدند. درواقع گویی ذهن آن ها 
پر از نصیحت شده و دیگر نمی شود با آن ها حرف زد. 
حالا در این سیستم، محتوای جدید چه تأثیری می تواند 
داشته باشد؟ زمان ما تا حدودی تشنگی وجود داشت، 

اما امروز ماجرا چیز دیگری است.
محمودمژدهی: من در شــهرک اندیشــه درس 
می دهــم که فرهنگ مهاجــر دارد. تفاوت بچه ها در 
تهران و اندیشــه را دیــده ام. با بچه هــای تهران کمتر 
می شــد ارتباط معنوی برقرار کــرد، اما آنجا برعکس 
بود. من از ســال 83 تدریس کردم و آن زمان موبایل 
عمومی نبود. عناصر بومی فرهنگی را می شــد بیشتر 
در بچه ها دید ازجمله لوطی منشــی کــه در فرهنگ 
ســنتی ما پررنگ بود. بعد که موبایل عمومی شــد و 
فیس بوک آمد شــیب فاصله گرفتــن بچه ها از ارتباط 
معنوی تند شــد. دوره جدیــد از 93 به این طرف که 
شبکه های مجازی فراگیر شدند بچه ها بعد از رفتن به 
خانه جمع کلاسشــان در تلگرام گسترش پیدا کرد. 
اصطلاحــاً می گویند extended شــد. گاهی مرا در 
گروهشــان عضــو کردنــد و جالب بود کــه رعایت 
حضور مرا نمی کردند و استدلالشان این بود که آقای 
مژدهی خودش در گروه عضو شــده و انتظار داشتند 
من با ادبیات آن ها تنظیم بشــوم. گســترش کلاس از 
چارچــوب کلاس به فضای مجــازی تلگرام تأثیرات 
زیادی گذاشته که به نظرم هنوز کسی در موردش کار 
پژوهشــی نکرده. آنجا هیچ مرزی برای رعایت گویی 

وجود ندارد و همه چیز را مسخره می کنند.
فائزهالماســی:به نظر من هــم حجم کتاب های 
ریاضــی را باید کم کنند و بــه محتوا جذابیت بدهند 
تا دانش آموز انگیزه پیدا کنند. این ها شــدنی اســت، 
اما می بینیم در برابر همین هم مقاومت می شــود چون 
همه چیز معطوف به پول و کنکور شــده اســت. مثلًا 
وقتی انتگرال را از ریاضی دبیرستان حذف کردند، به 
نظر من کار بسیار خوبی بود چون واقعاً به درد بچه ها 
نمی خورد، امــا اعتراض های زیادی هم شــد، چون 
گفتند بســیاری از کلاس هــای خصوصی با حذف 
انتگرال منحل شد. راه دیگر، واردکردن بحث منطق و 
فلسفه در دروس ریاضی است تا از خشکی درس کم 
می کند. من خودم ســعی کردم از این کارها بکنم و 

مثلًا در هندسه از این کارها زیاد می کردم.
محمــودمژدهی: به هرحــال با ایــن محتوا باید 
طوری کنار بیاییم و ســعی کنیــم در کنارش مفاهیم 
انســانی را نیز به آن ها آموزش دهیم. من در کلاســم 
اصــول جوشــکاری را بر مبنای تحلیل خودشناســی 
درس می دهم. در مثــال می گویم وقتی دو قطعه فلز 
که سخت اند در دمای خاصی با هم مختلط می شوند 
آیا هیچ حرارت دوست داشتنی وجود ندارد که فاصله 
میان انســان ها را کم کند؟ ایــن تمثیل ها برای بچه ها 
جالب اســت چون اختلافات خانوادگی و اختلافات 
دوســتانه در آن مناطــق زیاد اســت و از این تمثیل ها 

استقبال می کنند.■

دانش آموز درس های 
مختلفی را می خواند 

به جز درس روش درس 
خواندن. درس را دوست 

دارند، اما نمی توانند 
درست درس بخوانند

پرونده
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درابتدامیخواستمنظرشمارادراینموردبدانمکهآیامحتوای
آموزشیکتبدرســیماازنظرکیفیدروضعیترضایتبخشی
هســتتابتوانــدنیازهایبچههــایماراتأمینکنــدوآیابهطور
نسبیتوانستهدانشآموزانراواردجامعهکندوجامعهپذیرکند

یااینکهاینمحتوافاقداینویژگیاست؟
وقتی درباره محتوای آموزشــی مدارس و به طور خاص تر، درباره کتاب های  �

درسی صحبت می کنیم، باید ابتدا به چندین واقعیت توجه بکنیم: اولین واقعیت این 
است که به نظرم ما دچار نوعی فقر پژوهشی هستیم، یعنی کارهای پژوهشی ما بسیار 
نامنظم اســت و کارهای دقیقی صورت نگرفته است. دانشگاه ها و سیستم آموزش 
 و پرورش ما در این مورد دچار کاســتی بوده انــد و حتی آن پژوهش هایی را هم که 
انجام داده به طور مشخص منتشر نکرده و ما ارزیابی کاملی از آنچه در کتاب های 
درســی ارائه شــده و نتیجه آن چه بوده را در اختیار نداریم تــا بتوانیم بر مبنای آن 
قضاوت کنیم. کتاب های درســی هرکدام به عنوان یک اثر مستقل بررسی شده اند 
و محتوای آن ها به عنوان یک کتاب بررســی شــده اند. همچنین متغیرهایی که در 
این بررســی ها استفاده شده متغیرهای محدودی بوده اند، مثلًا هویت در کتاب های 
درسی، همبســتگی ملی یا محیط زیست در کتاب های درسی، حتی فرهنگ ایثار 
و شــهادت در کتاب های درســی و موارد دیگر که در همــه آن ها کتاب مورد نظر 
را به عنوان یک کتاب مســتقل دیده اند و بررسی کرده اند، درحالی که این کتاب ها 
باید بخشی از یک فرآیند کلی تر شــامل برنامه ریزی درسی دیده می شدند. در این 
صورت پژوهش کاملًا متفاوت بوده و متغیرهای دیگری بررسی می شدند. متأسفانه 
این اتفاق نیفتاده اســت. ما در نبود یک کار پژوهشــی روشن، نمی توانیم اظهارنظر 
دقیقی بکنیم. فقط چیزی که می توانیم بگوییم این است که روند سیاست گذاری، 
برنامه ریزی و تصمیم گیری اســت که از اهمیت فراوان برخوردار اســت. آنچه من 
به عنوان یک اصلاح  کار آموزشــی با آن درگیر هســتم و می توانم بگویم این است 
که به هر حال کتاب های درســی ما تحول فوق العاده ای را داشته، این تحول هم در 
فرم و هم در محتوا اتفاق افتاده اســت. در بعضی موارد رویکرد ما تغییر کرده و از 
یک رویکرد وحدت گرایانه به یک رویکرد شناختی منتقل شده است. به طور مثال 
کتاب هــای دینی را ببینید، آنچه الآن می بینیم یــک زمانی کلًا در تصور نمی آمد، 
بیســت الی سی سال پیش کتاب هایی بدون رنگ و به روش آموزش کاملًا مستقیم 
بــود، درحالی که در حال حاضر اگر کتاب های دینی را ورق بزنید و به عنوان کتاب 
توجــه نکنید، فکر خواهید کرد کــه این کتاب، کتاب علوم یــا حتی یک کتاب 
سرگرمی است. این تغییر در فرم و حتی محتوای کتاب های ابتدایی، از چندین سال 
پیش مشاهده می شوند. برای مثال به شکل های »بخوانیم، بنویسیم« تغییر پیدا کرد و 
همین طور در حوزه های دیگر. عنوان های کتاب جدیدی به عرصه آمدند، متناسب 

با بعضی پرسش ها، که گمان می رفت بتوانند کمی از مشکلات را کم بکنند. اگر 
بخواهم مثال بزنم، کتاب تفکر و پژوهش به کلاس ششم وارد شد و کار و فناوری 
هم به کلاس ششــم آمد. اخیراً هم کتاب فرهنگ و هنر به کتاب های هفتم اضافه 
شد. یک کتاب خیلی خوب دیگر که می توانم نام ببرم کتاب تفکر و سواد رسانه ای 
بود که در یکی دو ســالی ارائه شــد و بعدتر حتی کتاب هایی مثل محیط زیست، 
هویــت اجتماعی و حتی مدیریت خانواده و ســبک زندگی به هر حال عنوان های 
خیلی چشم گیری آمده اند. آیا این ها نیازهای ما را جواب می دهند یا نه؟ این ها خوب 

هستند یا بد؟ به نظرم ما ارزیابی روشنی از پاسخ به این پرسش ها نداریم.
بهترین پاســخی که در ابتدا می توانیم بدهیم این اســت که ما هیچ ارزیابی موثقی 
نداریم که این کتاب ها چه نتایجی به بار آورده اند. واقعیت بزرگ تر این اســت که 
ما مشــکل مهم تری داریم و آن مشکل این اســت که ما نمی دانیم که نباید مسائل 
را تک عاملــی ببینیم، مخصوصــاً زمانی که مــا در فرآیندهای سیاســت گذاری، 
برنامه ریزی و تصمیم گیری های کلان مسائل را بررسی می کنیم. تک عاملی دیدن 
مســائل گیروگرفت های فراوانی برای برنامه های ما ایجاد کرده اســت. مشــکلات 
آموزش وپرورش ما هم به همین صورت اســت و مســائل و معضلات در این حوزه 
درهم تنیده است و تک عاملی دیدن این معضلات گمراه کننده است. ما نمی توانیم 
تمام مشکلات آموزشی را بر دوش محتوای کتاب های درسی بگذاریم. کتاب های 
درسی، تنها عاملی نیستند که می توانند موفقیت یا ناکامی را رقم بزنند. ما اگر موفق 
نمی شــویم الزاماً با تغییر در محتوای درســی و کم و زیاد کردن آن مشکل ما حل 
نمی شــود. کاری که اخیراً هم رواج پیدا کرده ورود بســیاری از افراد به حوزه نقد 
آموزش وپرورش است که اعتبارزاست و همه در باب تمامی مسائل آموزشی سخن 
می گویند و از فیلســوف و جامعه شناس گرفته تا سیاستمدار و ... همه در کار نقد 
سیســتم آموزش وپرورش هستند. ولی تا عملًا متخصصان این حوزه ارزیابی دقیقی 
ارائه ندهند باعث می شــود که ما موارد گوناگونی ازجمله محتوای درسی، ساعت 
آموزشــی، برنامه های درســی و ... را تغییرات مکرر بدهیم بدون اینکه بدانیم چه 
می کنیم. ما در آموزش وپرورش خودمان، به آن محصولی که می خواهیم نمی رسیم 

اما این الزاماً ناشی از محتوای کتاب درسی نیست.
ریشــهاشــکالاتیکــهممکــناســتدرمحتوایدرســیباشــد

چیست؟
 محتوای کتاب درســی قرار اســت برای دانش آموز معنادار باشــد و دانشــی  �

ســازمان یافته و نظام مند را به ذهن کودک متبادر کند. این دانش ســازمان یافته در 
راستای هدفی در مدرسه ارائه می شود. معنادار بودن این نظام آموزشی بستگی به آن 
دارد که آن سیستم به چه مقدار با هدف هایی که برایش تعیین شده هماهنگ باشد 
و آن ها را برآورده کند. ما انواع کتاب هایی را در بازار مشــاهده می کنیم که معلوم 

كتاب های خوب، اما ناكام
نگاهی به محتوای کتب درسی در گفت وگو با مجیدابراهیم دماوندی

 زینب احمدی: در ادامه پرونده بررسی و آسیب شناسی محتوای کتب درسی با مجید ابراهیم دماوندی گفت وگو کرده ایم. او فوق لیسانس 
رشــته روان شناســی است و چندین سال دبیر مقطع دبیرستان بوده و بیشتر از بیست ســال است در حوزه آموزش و پرورش در دانشگاه 

تدریس می کند. از دماوندی پرسیدیم آیا محتوای آموزشی مدارس اهداف نظام آموزشی را تأمین می کند.

پرونده/مصاحبه
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نیست در پی رساندن چه هدفی به بازار کتاب عرضه 
شده اند. اگر بخواهیم یک پله بالاتر برویم باید بگوییم 
که ما در فلســفه آموزش وپرورشمان دچار سردرگمی 
هستیم و این سیستم هماهنگی لازم را برای تولید نظام 
معنایــی مطلوب در خــود ندارد. تعارضــات فراوانی 
وجــود دارند که باعث اختلال می شــوند درحالی که 
چیز مشخصی را می خواهیم، اما هدف گذاری اشتباه 
ما را به نقطه دیگری می رساند و در عین حال چیزهایی 
هستند که آن ها را نمی خواهیم ولی آن ها وجود دارند.

بایــد  خودمــان  آموزش وپــرورش  فلســفه  در  مــا 
تجدیدنظــری کنیــم. ســند تحــول که امضا شــده 
می تواند مثمر ثمر باشــد، اما نباید از نظر دور داشــت 
که این ســند، حاصل کار چندین محقق و پژوهشگر 
اســت که در یک اتاق نشســته و آن را تدوین کرده 
و می نویســند؛ این ها الزامــاً دیدگاه های کل جامعه را 
نمایندگی نمی کننــد. ما نتوانســته ایم افق پیش رویی 
که مدنظرمان بوده را به خوبی ترســیم کرده و روشن 
کنیم و همچنین نتوانســتیم مبانی نظری آن را به دقت 
مشخص گردانیم. ما تصویر روشنی از محصول نهایی 
نداریم و به همین دلیل است که معمولًا در این سندها 
اهدافی کاملًا نامتوازن و رؤیایی و دستی نیافتنی ترسیم 
شده و در نهایت هم به شکست می انجامند. در همین 
روند است که وقتی کتاب درسی هم می نویسیم دچار 
تعارض و آشــفتگی خواهد شد و نتیجه مدنظرمان را 

تأمین نخواهد کرد.
مــا تغییرات متعددی را هــم در ارائه دروس می بینیم، 
برای مثال در یک زمانی تصمیمی گرفته می شود که 
درســی تحت عنوان هویت اجتماعی تعریف شود و 
بــرای آن درس کتاب تألیف می کنیــم. ما دیدیم که 

ناگهــان  دوازدهــم  کلاس  در 
کتابی اضافه شــد بــه نام هویت 
اجتماعی و یا در کلاس یازدهم 
درســی به نام محیط زیست و از 
این قبیل موارد. این نشان می دهد 
که معلوم نیســت ما می خواهیم 
چه کار کنیم و آشــفتگی را در 
همین جاها هم می توانیم مشاهده 
کنیم. چیــزی که ما باید در نظر 
بگیریــم این اســت کــه کتاب 
درســی برآیند یا تجلی یک روند 
برنامه ریزی درسی است و بخشی 
از برنامه ریزی درســی و به عنوان 
تجلی برنامه ریزی درســی ظاهر 
می شــود. به همین علت ما باید 
بیشتر به روندها توجه کنیم و سیر 
برنامه ها و تصمیمات را بررســی 
کنیم. این دروســی که یک باره 
ظاهر و ســپس ناپدید می شــوند 

تأثیر مثبتی نخواهند داشت.
اینکتابهاخواندهمیشوند؟

 این مشــکل بعدی ماست. این جالب است که  �
بدانید همین درس هویت اجتماعــی را که مثال زدم 
در اکثریت مدارس غیرانتفاعی ما تدریس نمی شود و 
مدرسه ساعت آن کلاس را به کارهای دیگری بچه ها 

اختصاص می دهد. همین طور است تاریخ معاصر در 
کتــاب تاریخ دوازدهم، که معمولًا به غیر از بچه های 
انســانی برای دیگر دانش آموزان تدریس نمی شــود؛ 
یعنی ما یک زنگ تاریخ داریم که اســم معلم تاریخ 
برای آن نوشــته شــده، اما در آن ساعت مثلًا ریاضی 
تدریس می شود. این موضوع که تاریخ یکی از دروس 
اصلی اســت بــرای همه مدارس جا نیفتــاده و همین 
ایجاد تشــتت کرده و آشفتگی کرده است. بعضی از 
درس های ما در مدارس مختلف به گونه ای شــده که 
حتی درست و حسابی اجرا هم نمی شوند. وقتی که ما 
در طول یک سال یک درس طراحی کرده و برای آن 
کتاب چاپ می کنیم، چه کسی قرار است آن درس را 
تدریس کند؟ ما معلم لازم را تربیت نکرده ایم و درس 
ارائه شده و همین باعث می شود که بعضی مواقع این 

درس ها تبدیل به زنگ تفریح می شود.
پــسنظرتــانایــناســتکــهجــدایاز
نقدهاییکهبهمحتوایکتابهایدرســی
هــم کتــب آن اجــرای در اســت، وارد
مشــکلاتومعضلاتجدیوجــوددارد.
منظــورمبیشــتردرسهایــیازقبیلزبان
عربی،انگلیسیکهحتیدرکنکورهمجزو
منابعهســتند،امادراجــرایکلاسآنها
درمدارسمشکلاتجدیوجوددارد.

 بله دقیقاً همین طور است؛ البته یک مشکل دیگر  �
هــم در محتوای کتاب های درســی ما وجود دارد که 
بعد به آن اشــاره می کنم، امــا می خواهم بر این نکته 
بار دیگر تأکید کنم که مشــکلات اصلی آموزشی ما 
الزاماً از محتوای درسی کتاب ها نیست، بلکه جوانب 
گوناگونی دارد. یکی از مشکلات این دروس آموزش 
ندیــدن معلم هــای ماســت که 
بعضــی از آن ها حتــی بالاجبار 
و نــه از روی علاقه منــدی، از 
ســر مشکلات معیشــتی و یا پر 
کردن ساعت های کلاسی خود 
بــه آمــوزش ایــن دروس روی 
آورده انــد. اکثریــت معلمان ما 
را  کافــی  و  آموزش هــای لازم 
برای تدریس دریافت نکرده اند. 
معلمی درس زبان انگلیســی را 
تدریــس می کند که این رشــته 
تحصیلــی وی نبوده اســت. ما 
اگر بهترین کتاب هــا را هم در 
اختیار یک چنیــن معلمی قرار 
بدهیم، او آن کتاب را به ســطح 
تبدیــل  آموخته هــای خــودش 
خواهد کــرد و ارائه خواهد داد. 
فقر آموزشی ما در زمینه پرورش 
معلم، در چنیــن مواقعی کاملًا 
روشن و عیان است. به هر ترتیب 
می خواهم چنین نتیجه گیری کنم که محتوای آموزشی 
کتاب های درسی ما الزاماً عامل اصلی به وجود آمدن 
این مشکلات نیســتند. ما مشکلات اصلی و بنیادین 
را باید در سیســتم تصمیم گیری و ســاختار مدیریتی 

آموزش  و پرورش خود بیابیم.

درواقعشــمافکرمیکنیــدکههرتغییری
کهدرمحتواایجادبکنیمبااینشیوههای
دریافــت را خروجــی همیــن موجــود

خواهیمکرد؟
 بلــه، همین طــور اســت. البته شــاید کلمه هر  �

نتیجه ای کمی اغراق آمیز به نظر برســد، اما به طورکلی 
همین طور اســت. من معتقدم که مشــکل ما با تغییر 
محتوای درسی به سامان نخواهد شد. ما پیش از این ها 
کتاب های درسی خیلی ضعیفی داشته ایم که ممکن 
بود نتیجه خیلی بهتری بدهد، چون که در ســال های 
گذشته که کتاب های درسی ما چه به لحاظ فرم و چه 
به لحاظ محتوا بدتر از کتاب های امروزین بودند نتیجه 
الزاماً چنین نبود. این ها نشان دهنده این مطلب هستند 
که تغییر الزاماً در محتوای کتاب درسی نباید رخ بدهد 
و باید تغییرات را در ساختارهای دیگری اعمال کنیم 
تا بتوان نتیجه مطلوب به دســت آورد. ما تا فرآیندهای 
سیاست گذاری و برنامه ریزی مان را اصلاح نکنیم بعید 
است به نتیجه برسیم. شما درس های علوم و فارسی را 
در نظر بگیرید. ما در دو آیتم ارزیابی جهانی شــامل 
آزمون پرلز1 و آزمون تیمز2 برای خواندن و نوشــتن در 
جامعه جهانی شــرکت می کنیم و با این همه تغییراتی 
که در کتاب های درسی ایجاد شده باز هم رتبه ما در 

این ارزیابی ها چندان بهبودی پیدا نکرده است.
این ارزیابی بین ســی الی چهل کشــور جهان انجام 
می شــود و ما معمولًا بین هفت الی هشــت کشــور 
پایانــی قرار دادیــم و رتبه ما چنــدان تغییری نکرده 
اســت. ما با این همه تغییر در محتــوای این کتاب ها 
نتوانسته ایم خواندن و نوشــتن بچه های کشورمان را 

بهبود ببخشیم.
آیامیتوانیممدلتدوینکتبدرســیرا

عاملبخشیازاینمشکلاتبدانیم؟
 همین مشــکل اســت، چراکه من معتقدم این  �

معلم ها هستند که باید به تدوین کتب درسی بپردازند 
نه اینکه متخصصانی در یک اتاق دربســته نشســته و 
کتاب هــا را تدوین کرده و بعــد از آن فقط از معلم ها 
بخواهند نظر دهند. ما مکانیســمی طراحی نکرده ایم 
که معلمانمان به شکلی مستقیم و در طی یک فرآیند 
درگیری مستقیم و نقشی در نوشتن کتاب های درسی 

داشته باشند.
در حالــت کلی به نظر می آید که کارشناســان از این 
وضعیــت راضی نیســتند و مــا خیلی موفــق نبودیم. 
دانش آموزی که از مدرســه بیــرون می آید آن چیزی 
نیست که سیستم آموزشی ما انتظار آن را داشته است 
و تمام این مسائل در ارزیابی ما دخالت دارند که چون 

موضوع این گفتگو نیست، به آن نمی پردازم.
سپاسازصرفوقتشما■

پینوشت:
1. PIRLS )Progress in International Reading 
Literacy Study( PIRLS

مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن
2. TIMSS )Trends in International Mathematics 
and Science Study(

مطالعه بین المللی روند آموزش ریاضیات و علوم

مشکلات اصلی آموزشی 
ما الزاماً از محتوای درسی 

کتاب ها نیست، بلکه 
جوانب گوناگونی دارد. 

یکی از مشکلات این 
دروس آموزش ندیدن 

معلم های ماست که بعضی 
از آن ها حتی بالاجبار و نه 

از روی علاقه مندی، از سر 
مشکلات معیشتی و یا پر 
کردن ساعت های کلاسی 
خود به آموزش این دروس 

روی آورده اند

پرونده
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وضعیــتمحتواییکتابهــایکودکدرچهحالیاســتواین
محتوادرجامعهچقدرتوانستهبهیاریکودکانبیایید؟

مهســامحمدحســینی: من به عنوان مربــی و مادر در ابتــدا باید بگویم که 
کتاب های کودکان خیلی گران شــده اســت. حدود ده سال است که از نزدیک 
روند پیشــرفت کتاب هــای کودک را دنبال می کنم. ده ســال پیــش کتاب های 
کودک مناسب بسیار کم بودند و حتی در کتابخانه هم کتاب های مناسب را پیدا 
نمی کردیم. کتاب هایی که پیدا می کردیم اشکالاتی متعددی داشتند: از اشکالات 
نگارشــی گرفته تا غلط های املایی یا خلاصه کردن آموزش به توصیه های مستقیم 

اخلاقی و ...
در آن زمان فرزند من خیلی کوچک بود و نمی توانست این کتاب ها را بخواند، ولی 
پیش خودم فکر می کردم که اگر قرار بود این کتاب ها را با این میزان ایراد و اشکال 
بخواند، چه تأثیری بر آموزش وی خواهد داشت؟ این میزان از اشکال به جای سود 
ممکن بود ضرر برســاند. ده سال پیش مترجم خوب کم داشتیم، برای مثال خانم 
نجف خانی بودند که می شــد به ترجمه های ایشــان اعتماد کرد و کتاب هایشان را 
خواند. به مرور تعداد مترجمان خوب بیشــتر شدند. همچنین به مرور زمان کیفیت 
کتاب ها بهتر شــدند و حتی ویراســت های جدید کتاب هایی که قبلًا چاپ شده 
بودند بهتر بودند. من در چهار سال اخیر که برای نهادهای مختلف کتاب سفارش 
می دهم می بینم که واقعاً تحول خوبی صورت گرفته اســت و حتی در کتاب هایی 
که بازنشــر می شــوند هم کیفیت چاپ و حتی تصویرگری های کتاب هم بهتر و 

مناسب تر شده اند.
بهنظرشــماوضعیتکتابکودکنسبتبهدهسالپیشچهاز

جنبهتولیدوچهازنظرمحتوابهترشدهاست؟

مهســامحمدحســینی:درباره کتاب های ترجمه این طور است. متأسفانه 
دربــاره کتاب های تألیفی هیــچ نظری نمی توانم بدهم، چــون اطلاعات کمی 
درباره شــان دارم و اینکه فضای کتاب های تألیفی بســیار ناامیدکننده بوده. من 
از نظر ســلیقه متنی یا حتی تصویرگری به کتاب های ترجمه شده علاقه بیشتری 

دارم.
آیااینفضایخوبترجمهبرایکودکانماکفایتمیکند؟

رضاعبدی: به نظرم خوب است که من از همین جا شروع کنم و از بحث تمایز 
میان کتاب های تألیفی و ترجمه وارد بحث می شوم. ما در ابتدا باید ببینیم که حوزه 
کتاب کودک از شــروع چگونه بوده و در طی گذشت زمان به چه سمت وسویی 
در حال حرکت اســت. درواقع در بررسی وضعیت کتاب کودکان، مسئله مهم این 
است که از چه زاویه ای به مسئله بپردازیم. یکی از موضوعات مهم موضوع اقتصاد 
نشر است. این موضوع هم جنبه های مختلفی دارد، از جنبه اقتصاد کلان نشر، رابطه 
ناشــر با نویســنده یا مترجم، رابطه اقتصادی مابین ناشر و کتاب فروش و در نهایت 
رابطه اقتصادی بین خواننده و ناشــر. همه این مســائل در کنار هم تشکیل دهنده 
مسئله ای بزرگ تری هستند به نام وضعیت نشر کتاب برای کودک در ایران؛ ما بدون 
در نظر گرفتن این جوانب نمی توانیم ارزیابی دقیقی داشــته باشــیم و بدون جواب 
دادن به این پرسش ها نمی توانیم به دقت وضعیت نشر کتاب های کودک را بررسی 
کرده باشیم. مخصوصاً به رابطه اقتصادی بین خواننده، ناشر و کتاب فروش تأکید 
می کنم که تعیین کننده اصلی در این بازار است، چراکه اگر خوانندگانی به کتابی 
اقبال نشان دهند، آن کتاب به فروش خواهد رفت و آن ناشر و کتاب فروش هم سود 
خواهند بود؛ به نظرم به این رابطه باید نگاه ویژه ای داشت. مسئله دوم که از اهمیت 
برخوردار اســت ذائقه مخاطب اســت. این ذائقه از چنان اهمیتی برخوردار است 

كودكان، قربانیان رقابت

در آشــفته بازار کتاب، پس از دوره ای رکود در کتاب کودک، چند ســالی اســت آثار زیادی در این حوزه تألیف، ترجمه و معرفی می شــوند. 
بخشــی از اقبال ناشــران ناشــی از توجه و نگاه تخصصی این ناشــران به کتاب کودک و حساســیت های دوره کودکی است. افزایش سواد 
خانواده هــا و توجــه آن ها به تربیت بچه هایی کتاب خوان هم از دلایل رونق کتاب کودک در ســال های اخیر اســت. بــا توجه به اهمیت این 
موضوع در گفت وگو با مهسا محمدحسینی، تسهیل گر و مترجم کتاب کودک و رضا عبدی، ناشر کتاب کودک و سردبیر فصلنامه شورای 
گسترش فرهنگ صلح برای کودکان، بررسی می کنیم آیا نهضت ترجمه کتاب کودک از نظر محتوایی می تواند مناسب کودک ایرانی باشد؟

پرونده/مصاحبه
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که تقریباً تعیین کننده ترین عنصر اســت. به تناســب 
ایجاد محدودیت های شــبه قانونی برای نویسندگان و 
برای تصویرگران کتاب های کودک، اقبال ناشران ما 
به کتاب های ترجمه بیشــتر شــد و به دنبال آن ذائقه 
مخاطبــان، اعــم از پدر و مادرها و بچه ها به ســمت 

کتاب های ترجمه ای تغییر کرد.
منظورم از محدودیت های شــبه قانونی، سانسور است، 
سانســورهای دولتی برای حوزه نشر باعث شد که ناشر 
این ریســک را نکند که کتابی تألیفــی را آماده چاپ 
کرده و بفرستد و با جواب رد مواجه شود. این سانسورها 

ناشران را به سوی کتاب های ترجمه ای سوق داد.
اینسانسورچهتفاوتیدرحوزهترجمه

یاتألیفدارد؟
رضــاعبدی:در این مورد ناشــر هزینه کمتری برای 
تولید کتاب ترجمه پرداخت می کند. هزینه تصویرگری 
را ندارد و همچنین هزینه پیش تولید را هم ندارد، ضمن 
اینکه همه ما می دانیم که در حوزه ترجمه حساســیت 
روی آثار منتشرشــده کمتر است. در این میان هم در 
کشــورمان و در تمامی جهان، پدیده ای رخ داد به نام 
هــری پاتر که برای خودش جریانی به وجود آورد و به 
دنبال خودش هم طیفی از کتاب ها را به دنبال داشــت 
که ناشــران هم خواه ناخواه برای عقب نماندن از قافله 
فروش و کســب ســود، از کتاب هایی مانند هری پاتر 
اســتقبال کرده و به کتاب های ترجمه اقبال بیشــتری 
نشــان دادند و این طور شــد که کتاب های ترجمه از 
تألیف بیشــتر در جامعه جا افتادند و خوانده شــدند. 
در نهایــت من می خواهم به شــما بگویم که وضعیت 
اقتصــادی باعث شــد که ما به عنوان ناشــر بــه دنبال 
کتاب هــای ترجمه برویــم. موضــوع دوم اینکه هیچ 
جایی را نداریم که نویســندگان کــودک و نوجوان را 
کادمی یا مرکز  تربیت کرده و آموزش دهــد. ما هیچ آ
آموزشی تخصصی ای برای آموزش نداریم و همه افراد 

به صورت تجربــی و فرعی به این 
حوزه پــا گذاشــته اند و آموزش 
اینکه  کما  ندیده اند.  کادمیک  آ
مترجــم هــم تربیــت نمی کنیم 
فارغ التحصیل  کــه  مترجمان  اما 
دانشگاه ها هســتند و می خواهند 
وارد بازار کار شــوند، به صورت 
طبیعی یکــی از حوزه های مورد 
انتخــاب آن هــا حــوزه کتــاب 
کودک اســت. این موضوع را از 
آن جهــت بیان می کنم تا نشــان 
دهم که حجم کتاب های تولیدی 
از طرف نویســندگان، چه تفاوتی 
با حجم ترجمه ها دارد. برای مثال 
کتاب هایــی کــه در حال حاضر 
در کشورهای دیگر در این حوزه 
منتشر می شود با ایران قابل قیاس 
نیست، دقیقاً مثل تعداد فیلم های 

تولید ایران در مقابل تعداد فیلم های هالیوود است.
البتهماچندیننهادنیمهرســمیداشتیم
کــهاینهــامتولیپــرورشنویســندگان
درایــنحوزههــابودنــدوبــرایحوزه

کودکونوجوانفعالیتهاییمیکردند
بــرایمثالانجمــننویســندگانکودک
ونوجــوانکهبهطورتخصصــیبرایاین
مطلــببهوجــودآمــدهبــود.همچنین
شــورایکتابکودکونوجوانیاکانون
پــرورشفکــریکــودکانونوجوانــان
ازجملــهنهادهایــیهســتندکــهچنیــن
ادعاییدربارهپرورشنویســندهدارند.
ایننهادهاچرانتوانســتهاندخلأموجود

راپرکنند؟
رضاعبدی:اصلًا وظیفه نهادی مانند شورا، تربیت 
نویســنده نیست و در اساســنامه آن هم چنین هدفی 
نیامده اســت. مسئله شــورای کتاب کودک، ترویج 
کتاب کودک، ترویج کتاب خواندن و در عین حال 
تدوین فرهنگ نامه است. نویسنده هایی که در حوزه 
کودک فعالیت می کنند باید آموزش ببینند تا با ادبیات 
کودک و چگونگی ارتبــاط با کودکان بازمی گردد. 
دوره های آموزشــی شــورای کتاب کــودک هم در 
موضوعات مختلفی است که بالغ بر ده ها دوره شده 
و همگــی درباره آشــنایی با ادبیات کودک اســت 
و هیچ کــدام از این دوره ها در پــی آموزش و تربیت 
نویســنده کتاب کودک نبوده اســت. مسئله اصلی 
این اســت که جایی را نداریم که به طور مشخص در 
پی تربیت و آموزش نویســندگانی برای حوزه ادبیات 
کودک و نوجوانان و مسائل و مشکلات آنان باشد و 

این نقص مهمی است.
بــا تصاویر  کودکان  مهســامحمدحســینی:
ارتبــاط بهتر و عمیق تری برقــرار می کنند تا متن، از 
این رو تصویرهای کتاب های کودکان و خردســالان 
از اهمیت دوچندانی برخوردار می شــود. من حتی 
می توانم با اطمینان به شــما بگویم که بچه ها تا پیش 
از کلاس ســوم بیشــتر از آنکه با متن ارتباط برقرار 
کننــد با تصاویر ارتبــاط برقرار 
پایین تــر  می کننــد. بچه هــای 
از نه ســال، از تصویرها بیشــتر 
معنــی و مفهــوم درمی یابنــد. 
خردسالان که حتی معانی متن 
را هم متوجه نمی شــوند، پس 
تنهــا راه ارتباطی آن ها را کتاب 
آنان  تصویرهای کتاب است و 
با استفاده از تصویر کتاب سعی 
بفهمند. در  می کنند داستان را 
هنگامی کــه مربی یــا والد بچه 
هــم برایش کتــاب می خواند، 
بچه بیشــتر حواسش به تصاویر 
کتاب اســت تا بتواند مفاهیم را 
در ذهن خودش سامان ببخشد. 
کتاب هــای  در  تصویرگــری 
کودکان و خردســالان در ایران 
از کیفیــت خوبــی برخــوردار 

نیست.
من یکی از منتقدان جدی تصویرگران ایرانی هستم و 
وقتی هم که می خواهم کتابی را برای شاگردانم بخرم 
پیش از متن به تصاویر کتاب توجه می کنم. کتابی با 

متن خوب اما تصاویر ضعیف می تواند بچه ای را چنان 
تحت تأثیر قرار دهد که وی را از کتاب خواندن بیزار 
کند. عکس این مطلب هم صادق اســت یعنی یک 
کتاب با تصاویــر زیبا و خوب، اما با متنی معمولی تر 
تأثیــر خیلی خوبی بر روی بچه هــا می گذارد و حتی 
ممکن اســت که آن بچه را به کتاب علاقه مند کند. 
مســئله ای که به نظرم وجــود دارد درباره کتاب های 
تألیفی، مســئله تصویرگری آن هاست. مخصوصاً در 
این چند ســال اخیر که تصویرگــری  کتاب ها خیلی 

غمگین است.
چــراازنظرشــماچنیــنبودهاســت؟آیا

اینهاتأثیرسانسوراست؟
رضــاعبــدی:فقط سانســور باعث نشــده، بلکه 
وضعیت اقتصادی هم هســت. اجــازه بدهید بحث 
قبلــی خودم را بــا یک نکته بــه پایان ببــرم که در 
بقیه کشورها، مخصوصاً کشــورهای اروپایی، همه 
کتاب هایشان شــاهکار نیســتند و ماندگار نخواهند 
شــد؛ اما فرق ما با آن ها در این اســت آن ها در خیل 
کثیر تولید کتاب، بهترین ها را انتخاب کرده و آن ها 
ماندگار شــده و خوانندگان خــود را پیدا می کنند، 
به طوری که در پایان هرســال، لیست سی الی چهل 
عنوانی کتاب باقی می مانند که دســت چین شده و 
بهترین ها هستند. ما متأسفانه این خیل کثیر تولید را 

در کشورمان نداریم.
ایــن تولیــد انبوه در نشــر کتــاب را به ســه دلیل در 
کشــورمان نداریم: 1. به دلیل نداشتن مخاطب؛ 2. 
به دلیل اقبال نکردن ناشــران و؛ 2. به دلیل نداشــتن 
نویسندگان یا تصویرگران مناسب برای تألیف کتاب. 
به همین دلیل کتاب های تألیفی ما در دو سر طیفی قرار 
دارند که یا به طورجدی کتاب هایی یک بارمصرف و 
نازل و بدردنخوری هســتند که ناشران کمتر معتبر با 
تصویرگری هایی ناشــیانه و کامپیوتری آن ها را منتشر 
می کننــد که بــه کتاب های دکه ای و ســوپرمارکتی 
معروف هستند؛ یا کتاب هایی هستند که نویسندگانی 
مانند هوشنگ مرادی کرمانی، فرهاد حسن زاده و ... 
نوشته شده و تصویرگری می شود که این ها کتاب هایی 
هســتند که برای دنیا هم شناخته شده هستند. ما خلأ 
بین این دو طیف را داریم، یعنی نویســندگانی در این 
میانه نداریم و ایــن موضوع، معضل دیگری را ایجاد 
می کند چراکه نویســندگانی نداریم که معضلات و 
مشــکلات بچه های ما را شــرح دهد. ما داستان های 
بومی و محلی برای کودکان حاشیه نشینمان نداریم، 
داستان های بومی برای بچه هایی که درگیر مشکلات 
محیط زیستی یا مشکلات اجتماعی دیگری هستند را 
در اختیار نداریم. این مشکل مهمی است که ما برای 
قشرهای زیادی از کودکانمان داستان نداریم. در عین 
حال در ژانر دیگری ممکن است که تا دلتان بخواهد 
داستان با تصویرگری های متفاوت داشته باشیم. برای 
مثال تا دلتان بخواهد داســتان های فانتزی ترجمه شده 
در حــال حاضر در بازار در دســترس اســت. برای 
بخشی از بچه های با نیازهایی ویژه داستان های فراوان 

و برای بعضی دیگر از بچه ها هیچ داستانی نداریم.
کودک ایرانی ما اگر فرزند طلاق اســت نســبت به 
کودکی که مثلًا پدر و مادرش در سوئد از هم طلاق 

هیچ جایی را نداریم که 
نویسندگان کودک و 

نوجوان را تربیت کرده 
و آموزش دهد. ما هیچ 

آکادمی یا مرکز آموزشی 
تخصصی ای برای 

آموزش نداریم و همه 
افراد به صورت تجربی 
و فرعی به این حوزه پا 

گذاشته اند و آموزش 
آکادمیک ندیده اند

پرونده
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گرفته باشــد نیازهــای کاملًا متفاوتــی دارد. ترجمه 
کتــاب آن کودک بــرای این کودک ممکن اســت 
اشــکالاتی ایجاد کند. به همین دلیل اســت که من 
اصرار دارم بگویم کتاب کودک خاصیت بین المللی 
ندارد و کودک ایرانی با کودک ســوئدی و روســی 
فرق دارد و هرکدام از این بچه ها در حال بزرگ شدن 
در محیط اجتماعی خاص خودشــان هستند. ما باید 
کتاب هایی را بنویســیم و منتشــر کنیم کــه نیازهای 
کــودک ما را تأمین کند. من بین نوشــتن و انتشــار 
تفاوت قائل می شــوم به این دلیــل که حدس می زنم 
چنین کتاب هایی ممکن اســت نوشــته شده باشد و 
ناشران ممکن است اعتماد نکرده باشند و چاپ نشده 
باشند. بنا به دلایل مختلف کتاب های فراوانی هستند 
کید  که منتشر نمی شوند. من می خواهم بر این نکته تأ
کنم که نیاز جامعه ایرانی این اســت که نویسندگانی 
پیدا شــوند که برای نیازهای امروزی کودکان ایرانی 
داستان بنویسند و این شرایط را در نظر بگیرند و برای 

چنین شرایطی تصویرگری شود.
 بهتریــن کتاب هایی که نویســندگان ما تألیف کرده 
و به فروش رفته اند بازنویســی آثار گذشــتگان مانند 
داستان های شــاهنامه، داســتان های مرزبان نامه بوده 
اســت؛ یعنی ما حتی داستان روز نداریم. کتاب های 
پرفروش ما، همگی بازنویســی ادبیات کهن ماست. 
اگر بخواهم نمونه خوبی از این نویسندگان را مثال بزنم 
آقای محمدرضا یوسفی است که به بازنویسی ادبیات 
کهن برای کودکان و نوجوانان دســت زده است. در 
اینکه این کتاب ها خوب هســتند و باید منتشر بشوند 
شکی نیست، اما مسلماً بودن این کتاب ها، نقصان و 
نبــود کتاب های دیگر را پر نخواهد کرد و باید به این 
مســئله توجه جدی بکنیم. موضوعات ادبیات کهن 
ما، مســئله کودک امروزین ما و حتی مسئله امروزین 

کودک نیست.
مثلًا در اروپا طی چندین ســال 
قبل مســئله مهــم در بیــن افراد 
مســئله مهاجرت بوده اســت و 
به همین دلیل تولیــدات ادبیات 
نویســندگان کشورهای  کودک 
مختلف اروپایی رو به ســوی این 
موضوع آورده انــد. من به عنوان 
یک ناشر که به دنبال کتاب های 
خوب برای انتشــار هســتم، در 
این پنج ســال هــر کتاب خوبی 
که خوانــده ام به بحران مهاجران 
اختصاص داشــت. هر کتابی را 
که خواستم برای ترجمه انتخاب 
کنم دیــدم مســئله مهاجرت و 
بحــران فرهنگــی ناشــی از آن 

موضوع آن کتاب است.
اما در کشــور خودمان تقریباً دو ســال اســت دچار 
بحران های محیط زیســتی شــده ایم و درگیر سیل و 
آلودگی هوا و خشکسالی هستیم، اما حتی یک عنوان 
کتاب هم نمی بینید کــه درباره این موضوعات برای 

کودکان و نوجوانان حرف زده باشد.
 چراایــناتفاقهــادرکتابهــایتألیفی

نیفتادهاست؟آیاهمانساختاراقتصادی
تأثیــردارد؟اگــرآنهــمبودبایــدتولید
میشــدامامثلًابافــروشکمتریمواجه
میشــد.چرااساســاًدرحوزهتصویراین

مشکلاتوجوددارد؟
مهسامحمدحسینی:من خیلی به این موضوع 
فکر کــردم؛ به ویــژه در حوزه تصویرگــری. من در 
ســال های اخیر که به کتاب ها نــگاه می کنم، حتی 
آن هایــی که به عنوان برترین کتاب ها جایزه می گیرند 
هــم تصاویر غمگینی دارند و ایــن برای بچه ها اصلًا 
خــوب نیســت. بعضی از ایــن تصویرها جــدای از 
غمگین بودن، حتی ترســناک هســتند. شما تصاویر 
آقــای گلدوزیــان را نگاه کنید، تصویرگری ایشــان 
گاه به شــما  ترســناک اســت و به گونــه ای ناخودآ
اضطــراب می دهد. این را هم مــن نمی گویم، بلکه 
بچه ها چنین احساســی دارند و من هــم کاملًا آن را 
حــس می کنم. من قبــلًا این کار را کــرده ام، یعنی 
تصویرهایــی را برای بچه ها انتخــاب کردم و از آن ها 
خواستم که با دیدن تصاویر احساس خودشان را بیان 
کنند. بچه هــا در تصویرهایی کــه عواطف پیچیده 
دارند احســاس ناراحتــی و اضطــراب می کنند. در 
تصویرگری های ایرانی خیلی این موضوع پیش می آید 
که بچه ها می گویند این تصویر را دوست ندارند. در 
ابتدا هــم علت آن را نمی دانند ولــی بعد که با آن ها 
حرف می زنیم معلوم می شــود کــه آن تصویر بچه را 
مضطرب کرده است. این احساس حتی باعث شده 

که بچه دیگر دلش نخواسته که نقاشی بکشد.
وقتی کــه از بچه هــا پرســیده می شــد کــه اگــر تو 
می خواســتی به جای این تصویر، تصویــر دیگری را 
جایگزین کنی چکار می کردی؛ ما مشاهده می کردیم 
کــه بچه ها فرم ها را تغییــر نمی دادند بلکه رنگ ها را 
تغییــر می دادند. از اینجا بود که 
من متوجه شــدم کــه انتخاب 
رنگ تصویــر برای تصویرگری 
هم چقدر می تواند مؤثر باشــد. 
تصویرگــری غمگینــی که من 
این روزها در اکثــر کتاب های 
کــودک می بینیــم اصلًا خوب 
نیســت و من ترجیــح می دهم 
که اگــر چنیــن کتاب هایی را 
هم خواستم برای بچه ها بخوانم 
در حــال و هــوای آن تغییرات 
ایجــاد کنم. در عیــن حال این 
را می دانــم که همه کتاب ها که 
برای شــادی و خوشی نیست و 
کتاب هــای کودکان  از  بعضی 
اصلًا برای شرایط خاص نوشته 
می شــوند ولی مطمئنم که هیچ 
بچه ای خودش کتابی بــا تصاویر غمگین را انتخاب 

نخواهد کرد.
رضاعبــدی:در کتاب های کــودک، تصویر هم 
بخشــی از محتواســت. حتــی در مــواردی تصویر 
محتوایی مهم تر از متــن را ارائه می دهد، چراکه پدر 
و مــادری که برای بچه خودش کتــاب می خواند و 

آن بچه ســواد ندارد، تنها راه ارتباطــی او با کتاب از 
طریق تصویرهای آن کتاب است. در بعضی از موارد 
والدین می توانند حتی متن را دست کاری کنند و قصه 
را شخصی تر کرده و برای بچه تعریف کنند. تصویر 
در کتاب کودک به مراتب محتوای مهم تری نسبت به 
متن آن اســت. در کتاب کودک متن راهی است که 
تصویر را توضیح می دهد و راهنمایی است که بچه را 
در ارتباط گیری با تصویــر کمک کند و پدر و مادر 

به بچه ها می آموزانند که چگونه تصویر را بخوانند.
بااینکهکتابهایترجمهفوایدیامزایایی
دارند،ممکناســتمضراتیهمداشــته
باشند.الآنشمامثالیزدیدازکتابهایی
کهمثــلًابازنویســیکتابشــاهنامهبرای
کودکاناســت،آیابااینموافقنیســتید
کهداستانهایشاهنامهبایدبرایبچهها
گفتهشــودوتازهتابهحالهمبهدرستی
گفتهنشــدهاســتچراکهبچههاچندان
آشــناییراریشــههایادبیــاتکهــنما
ندارند؟هریپاترجذاباســت،امابرای

مانیست.
مهســامحمدحســینی: زمانی که کتاب های 
هری پاتر در ایران درآمده بود، من معلم خوشنویسی 
بچه هــای راهنمایی در نظام قدیم بــودم. در آن زمان 
بعینه می دیدم که هری پاتــر بعضی از بچه ها را واقعاً 
کتاب خوان کرد و حتی ذائقه آن ها در ســال های بعد 

از آن هم تغییری نکرد.
آیــاایــنتصویرگریهاوغمگینــیآنها
نمیتواندناشــیازشــرایطمحیطباشد؟
درعینحال،کتابهایــیمثلهریپاتر
ممکناســتبچههاراکتابخــوانکند
امــاآیاچنیــنکتابهاییممکننیســت
برایکودکانمابحرانایجادکند؟بههر
حالممکناســتکهآنبچهبامســائل
بومیخودشآشــنانشــودوبــاتاریخو
اسطورههایبومیخودشناآشنابماند
ومعضلاتومشــکلاتخودشرانتواند
درککندودرنهایتنتواندباســرزمین
خودپیوندخــوردهوبهاصطلاحازخود
بیگانهشودوریشــههایضعیفتریپیدا

کند؟
مهســامحمدحســینی:حتماً این طور است و 
آیــا ما کســی را داریم که بتوانــد در آن حد و اندازه 
ادبیات فانتزی عمیق و جذاب تولید کند؟ کتاب های 
هری پاتر ممکن اســت اشــکالاتی داشته باشد اما ما 
در بیــن خودمان کســی را نداریم کــه بتواند در آن 
اندازه داستانی جذاب بیافریند. هری پاتر مشکلاتی 
هــم دارد، برای مثال در داســتان های هری پاتر خدا 
وجود ندارد و حتی قســم خوردن آن ها در کتاب هم 
»قســم به ریش مرلین« است. در هری پاتر تفاوت ها 
و تمایزهای فراوانی به چشــم می خــورد، اما در نگاه 
اول برای بچه ها جذابیت قصه است که اهمیت دارد. 
این حرفی که شــما می زنید کاملًا درست است ولی 
آیا کســی را داریــم که در این فضا و شــرایط بتواند 

جایگزینی ارائه دهد؟

من یکی از منتقدان جدی 
تصویرگران ایرانی هستم 
و وقتی هم که می خواهم 

کتابی را برای شاگردانم 
بخرم پیش از متن به 

تصاویر کتاب توجه می کنم. 
کتابی با متن خوب اما 

تصاویر ضعیف می تواند 
بچه ای را چنان تحت تأثیر 
قرار دهد که وی را از کتاب 

خواندن بیزار کند

پرونده
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شــایدخیلــیازکســانیکــهدرحــوزه
ادبیــاتمــاکارکردهاندبهانــدازهآنها
معرفینشدهاند،برایمثالبهفرضآقای
یمینیشــریفدرحوزهشعرکودکاصلًا

شناختهشدهنیست.
مهسامحمدحسینی: در ادبیات ما، از گذشته 
رســم بر این بوده که نصیحت و پند بدهیم، همیشــه 
خواسته ایم یک چیزی را یاد بدهیم، همیشه دنبال این 

بوده ایم که به یک نتیجه ای برسیم.
شــمافکرمیکنیدکهمشــکلازروشها

است؟
مهسامحمدحســینی:به نظرم روش مسئله ای 
بسیار مهم اســت. در کتاب های ترجمه نگاه کنید، 
خیلــی کم می بینید که به صــورت واضح و علنی در 
حال نصیحت کردن یا نتیجه گیری باشد، درحالی که 
در تمامی کتاب هــای ما در ادبیات این جریان برقرار 
اســت. اصول ادبیــات کهن ما هم بر ایــن پایه بوده 
است. شما شعر و داستان را می خوانید تا چیزی را یاد 
بگیرید. در ایران نویسندگی کلًا به این شکل است، 
یعنی وقتی کسی می خواهد داستانی بنویسد، در حال 
نوشتن اســت تا چیزی را به مخاطبش یاد بدهد. این 
موضوعی اســت که امروزه نه فضــای آن وجود دارد 
و نه آمادگی پذیرش آن در بین بچه ها، چراکه شرایط 

زندگی کاملًا نسبت به گذشته تغییر کرده است.
رضاعبدی:کتاب های هری پاتر شاید پانزده سال 
پیش آسیب داشــت، اما امروزه ندارد، چراکه الآن 
بچه هایی هری پاتر می خوانند که به اینترنت، فضای 
مجــازی و گســتره فراوانی از اطلاعــات گوناگون 
دسترسی دارند که قابل قیاس با ده پانزده سال پیش 
نیست. من حتی امروزه بیشــتر موافق این هستم که 
یک نوجوان به خواندن کتاب های هری پاتر مشغول 
باشــد تا بنشــیند پای تلویزیون و برنامه های جم تی 
وی ببینــد. شــبکه های اجتماعی مثــل فیس بوک 
و اینســتاگرام محتواهایــی را در اختیــار بچه ها قرار 
می دهند که خطرناک تــر از امثال کتاب های هری 

پاتر هستند.
جدای از اینکه، کتاب های هری پاتر آسیبی می زنند 
یا نه، به صرف اینکه این ها کتاب هســتند من مطالعه 
آن ها باز هم ســودمند می بینم. در عین حال به نظرم 
بچه نوجوان ما به حدی تربیت اجتماعی نشده است 
که ما بگوییــم خواندن چنین کتاب هایی برایش ضد 
فرهنگی خواهد بــود یا نه. این مثل خواهد بود که ما 
به بچه ای که از سوءتغذیه و گرسنگی در حال مرگ 
است بگوییم سوسیس و کالباس نخورد، چون ممکن 
اســت در آینده به وی آسیبی برسد. من فکر می کنم 
که باید سوءتغذیه فرهنگی و اجتماعی کودکانمان را 
برطــرف کنیم و بعد به چنین عواقبی بیندیشــیم. این 
کارها به حــوزه سیاســت گذاری و تصمیم گیری ها 
برمی گردد که جاهایی از قبیل شورای کتاب کودک 
باید درباره آن بیندیشد و ببیند چه نوع محتوایی برای 
بچه های ما مناســب تر اســت. کما اینکه این نهادها 
این دغدغه ها را دارند و در حال پیگیری این اهداف 
هســتند. باید به ســمتی برویم که خــوراک فکری 
جــذاب و لذت بخش و در عین حال مناســب برای 

کتــاب کودک تولیــد کنیم. در حــوزه نوجوان کار 
کمی متفاوت است.

 ازنظرشماچقدربهآنسمترفتهایم؟
رضاعبدی:دغدغه آن وجود دارد و نوع فعالیت ها 
و برگزاری جوایز و مسابقات نشان می دهد که کم کم 
در حال حرکت به آن ســمت هســتیم، اما با سرعتی 
بســیار کند. جوایزی مثل لاک پشت پرنده و جایزه 
شورای کتاب کودک مواردی هستند که جریان ایجاد 

می کنند و در تلاش اند رونقی به این حوزه بدهند.
پــسازنظــرشــماسیاســتگذاریهای
غیررســمیدرحالحرکتبهاینسمت

هستند؟
رضاعبدی: حتماً همین طور اســت. از ابتدای تأسیس 
شــورای کتاب کودک، دغدغــه متولیــان آن این بوده 
که کتاب هایــی برای کودکان تولید کننــد که از ارزش 
محتوایی مناســب و مفیدی برخوردار باشــند و به بچه ها 
کمــک برســانند. ایــن دغدغــه را در بزرگداشــت ها، 
همایش هایی که دارنــد و جوایزی که می دهند پیگیری 

می کنند.
در حوزه شــعر شــرایط کاملًا عکس حوزه داستان 
اســت، یعنی مســائلی که در حــوزه داســتان برای 
کودکان مشــکل اســت در حوزه شــعر وجود ندارد 
و عمده تولیــدات ما برای کودکان، در حوزه شــعر 
ادبیات قوی با تصویرگری های خوب و غنی ای بوده 
است. البته شاعرانی هم داشته ایم که شعرهای مذهبی 
یا ایدئولوژیک ســروده اند یا در اشعار بعضی از شعرا 
کلیشه های جنسیتی یا ناموجه حضور داشته، اما عمده 
اشــعار شــاعران ما و ادبیات تولیدی در این زمینه به 
شــکلی غنی و پربار است و می توانیم بگوییم که در 
حوزه شعر خوب پیش رفته ایم. البته ترجمه شعر اصلًا 
نداریــم یا خیلی کم داریم. مقصودم این اســت که 

در این حوزه که اوضاع ادبیات ما نســبتاً خوب بوده، 
فضای رسمی و غالب آموزشــی ما چنان بوده که از 
این مخزن پربار بهره چندانی نبرده ایم. ترجمه داستان، 
حوزه شــعر را تحت تأثیر قرار داده است و شاعران ما 
هم داستان می نویسند و ترجمه می کنند و اساساً از این 

پتانسیلی که داریم نیز بی بهره خواهیم شد.
امروزه شــاعر ممتازی که مســائل روز کودکانمان را 
بگوید نداریم درحالی که در گذشــته مثلًا شــاملو و 
دیگرانی بودند که این حوزه را غنا بخشیدند. در کنار 
این هر روز بر حجم ادبیات شــبه داستانی و بی ارزش 
یا کم ارزش افزوده می شــود و این نوع ادبیات طرفدار 
بیشتری پیدا می کند. این مســئله ترجمه باعث شده 
که وضعیت شــعر که در گذشته خود خوب و غنی 
بود رفته رفته بد شــود. وقتی شــاعران بیکار شــده و 
کتاب هایشان کمتر منتشر بشود، آن ها هم به مجلات 
کــودک و نوجــوان روی آورده انــد و برای مجلات 
مطلب می نویسند و همین باعث شده که کتاب های 
خیلی کم تری چاپ بشوند. ما شاعران خیلی خوبی 
داشــتیم و نتوانستیم از آن ها اســتفاده بهینه را ببریم. 
اگر در حوزه داســتان، ما تنها متکــی به چند چهره 
خاص هستیم، اما در حوزه شعر تنوع شاعران و حیطه 
فعالیت های گوناگونشان باعث قوت ادبیات تولیدی 
ما شــده بود که ایــن موضوع هم رفته رفتــه در حال 

تحلیل رفتن است.
مهسامحمدحســینی:در حوزه نمایشنامه هم 
وضعیت همین است. در سال های اخیر نمایشنامه های 
خوبی هم تولید شده و هم ترجمه شده است. البته من 
به همان نکته ای که قبلًا هم گفتم دوباره برمی گردم، 
که ما در نمایشنامه هایی که پیش تر داشتیم همیشه در 
پی یاددادن چیزی به مخاطب بودیم، اما امروز اوضاع 

کمی بهتر شده است.

پرونده
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رضــاعبــدی:من لازم می بینم کــه روی این نکته 
کیــد کنم که جامعه ما امروزی شــعر نمی خواند و  تأ
این معضلی برای ادبیات و فرهنگ ما در آینده ایجاد 
خواهد کرد. ما از چه سن و سالی باید شعر خواندن را 
به بچه های خودمان یاد بدهیم؟ این مسئله مهمی است 
که بچه های ما دیگر به شعر علاقه ای نشان نمی دهند. 
از چه ســنی باید به بچه هایمان بیاموزیم که چیزی به 

نام شعر هم وجود دارد؟
رســمی نهادهــای شــما نظــر بــه 
سیاســتگذاریدردولــتونهادهــای
دیگرچقدردرتصمیماتووضعیتحال
حاضــرتأثیرداشــتهوچقدرتوانســتهاند
بابرنامههایشــانبچههایمــارابهکتاب
خواندنوزیستمدنیآشناسازند؟شما
هــردوبانهــادیمثــلآموزشوپرورش
همکاریدارید،ایننهادچقدرتوانســته
کودکرابهســمتداســتانوشعرسوق

بدهد؟
مهســامحمدحســینی:بعضی از مدارس بعد 
از گذشــت بیست سال از عمرشــان، نه تنها کتابخانه 

ندارند بلکــه دغدغه احداث آن 
را نیــز ندارند. من بــرای مدتی 
بــا مدرســه ای در منطقــه ســه 
همــکاری می کردم کــه پس از 
گذشت دو دهه از عمر مدرسه، 
ذره ای  نبودند  مســئولان حاضر 
برای تأســیس کتابخانه در آنجا 
هزینه کنند و پس از طی مراحل 
اداری فراوان و امضا گرفتن هایی 
که توانستم انجام دهم کتابخانه 
کوچکی بــرای بچه هــای آنجا 
برپــا کردیــم و مســئولان آنجا 
به طــور علنی به مــن گفتند که 
حاضر نیستند ذره ای از هزینه را 
بپردازند. آن مدرسه با 150 مربی 
و معلم شــاغل، در طــی آن ایام 
دغدغه کتابخانه داشتن و کتاب 
خواندن بچه ها در بین معلمانش 

دیده نشده بود.
دربــاره این پرســش باید بگویم 
معلــم نقش مهمــی در کلاس 
ســی  کلاس  یــک  در  دارد. 
بچــه وجــود دارد کــه هرکدام 
از خانــواده متفاوتــی می آینــد 
در  آن هــا  از  اندکــی  تعــداد  و 
خانــه اهل مطالعــه بوده اند، این 

معلم اســت که با عشــق به کتاب خواندن بچه ها را 
به کتــاب و کتاب خوانی ترغیب می کنــد. به نظرم 
اگر بچه های یک کلاس، معلمی داشــته باشــند که 
ریاضی وی ضعیف باشــد اما اهل کتاب باشد نتیجه 
بهتری خواهند گرفت تا یک معلمی داشته باشند که 
فیلسوف و همه فن حریف باشد اما چندان اهل کتاب 

نباشد و یا اصلًا اهل کتاب نباشد.
رضاعبدی:من درباره این ســؤالی که پرســیدید، 

یاد نکته ای افتادم که به نظرم بســیار مهم است و من 
به تناسب کار فرهنگی و مدنی خودم متوجه این نکته 
شــدم. ما در حوزه کــودکان و نوجوانان، در آموزش 
و پرورش دو نهاد مختلــف داریم که گویی هرکدام 
مسئولیت خود را انجام می دهند بدون اینکه کاری به 
کار دیگری داشته باشند. یکی مدارس و مؤسسسات 
آموزشی در تهران، شهرهای بزرگ و کلان شهرهاست 
و دیگری مدارســی است که در شهرهای کوچک و 
مناطق حاشیه نشین و دور از مرکز قرار دارند. در تهران 
و کلان شــهرها محور آموزش مدرسه ها هستند و در 
بقیه جاها محور آموزش معلم هر کلاســی است. در 
مدرســه های تهران رقابتی جریان دارد بین خانواده ها 
تا بتوانند در مدارس به نام و اسم ورســم دار وارد شده 
و بــا رقابت شــدید بتوانند صندلی ای بــرای خود در 
کنکور و دانشــگاه فراهم کنند. در مناطق محروم و 
دور از مرکز که آموزش وپرورش معلم محور اســت، 
هــر جا که معلمی دغدغه فرهنگ و آموزش داشــته 
توانسته بچه های خود را خوب تربیت کند و نکته ای 
که برای خوانندگان شــما احتمالًا جالب خواهد بود 
این است که درخواســت کتاب و احداث کتابخانه 
در نقــاط محــروم و دورافتاده 
اصلًا قابل قیاس با تهران نیست 
و آنجا معلم هــا در حال تربیت 
کودکانی کتاب دوســت و اهل 

کتاب هستند.
به نظر علت آن روشــن اســت، 
در دو جا دو مســئله متفاوت در 
جریان اســت: در کلان شهرها 
مســئله، قبولــی در کنکــور و 
عقب نیفتــادن از چرخه رقابت 
دانشگاهی اســت؛ و در مناطق 
آمــوزش  مســئله،  دورافتــاده، 
هنرمند، نقاش و نویسنده و ... 
اســت که هرکدام بتوانند علایق 
خــود را پــی بگیرنــد و زندگی 
کننــد. این هــا در جشــنواره ها 
شــرکت کــرده و اهــل انــس 
و الفــت بــا کتاب می شــوند، 
چراکــه معلمــی داشــته اند که 
اهــل کتاب بــوده اســت. این 
بچه ها حتی خودشــان دست به 
احــداث کتابخانه زده اند. یکی 
از معروف تریــن کتابخانه هــای 
این ســال ها، کتابخانه ای است 
که ســه دختر، که هر ســه هم 
نــام فاطمه داشــتند، راه اندازی 
کرده و نام فاطمه ها را بر آن کتابخانه گذاشــتند. این 
سه دختر دبستانی ساکن روستایی در بجنورد هستند. 
اساســاً میزان اســتقبالی که از کتابخانه های روستایی 
و کتابخانه هــای این چنینی به عمــل می آید با میزان 

استقبال بچه های تهران قابل قیاس نیست.
در بعضی از روســتاها دیــده ام که به جز ســاختمان 
مدرسه، هیچ ســاختمان رسمی دیگری وجود ندارد، 
اما چــون معلمی اهل کتاب و عاشــق مطالعه در آن 

مدرســه بوده، در آنجا کتابخانه ای تأســیس شده و 
بچه ها با خواندن کتاب آشنا شده اند.

این معلم ها دغدغه زیســت بهتر بچه ها را داشــته و با 
کتاب آشــنا هستند و این ها هســتند که می توانند در 
آموزش و پرورش واقعی بچه ها نقش مثبت ایفا کنند. 
گویی که معلمی که در یک منطقه روستایی تدریس 
می کنــد دغدغه اش فــرق می کند بــا معلمی که در 
یک کلان شهر مشغول کار و تدریس است. به نظرم 
آمــوزش و پرورش ما در آن نقاطی خوب عمل کرده 
که معلم محور بوده و معلمی در آن کلاس مشــغول 
تدریس شــده که اهل کتاب خوانی بوده اســت. در 
بقیه موارد آموزش و پــرورش ما عملکرد خیلی بدی 
داشته اســت. در طول تاریخ هم نمونه هایی می بینیم 
از معلم هایی که باعث شکوفایی بچه ها شده اند، برای 
مثال اگر هوشــنگ مرادی کرمانی از یک روستایی 
در کرمان می تواند نویســنده معتبری از کار دربیاید 
به این علت بوده که معلمی داشــته که عاشق کتاب 
بوده است. آموزش و پرورش در ناحیه هایی که گفتم 
مدرسه محور بوده عملکرد قابل دفاعی نداشته است.
بهنظــرممیرســدآموزشوپــرورشما
دارایسیســتممرکزیایبــودهکهتولید
رقابــتکارآنبــودهوماجــرااینچنین
بــودهکــههرچــهایــنسیســتمپرزورتر
ناکارآمدتــر میشــدهمدرســهمحورترو
وهرچــهکمزورترمعلممحــوروکارآمد
واینسیســتمتــاجاییپیشرفتــهکهدر
نواحیمرکــزمعلمانرانیــزکاملًاباخود

همراهوهمرنگکردهاست.
رضــاعبــدی:در هنــگام نقد آمــوزش و پرورش 
یک طرفــه نباید ســخن بگوییم و در هنــگام گفتن 
اشــکالات، ویژگی های مثبــت آن را هم باید ببینیم. 
اینکــه بگوییم آموزش و پرورش خیلی عملکرد بدی 
داشــته و هیچ کارایی نــدارد قضــاوت منصفانه ای 
نخواهد بود. در مناطق حاشــیه ای و دورافتاده کانون 
پرورشی فکری کودکان و نوجوانان تنها مرکزی است 
که دسترسی قابل توجه به این مناطق دارد و در روشن 
نگاه داشتن شــعله کتاب و کتاب خوانی، این کانون 
نقشی بسزایی داشته و دارد. همین طور است نهادهای 
کتابخانه ســاز، خیرین کتابخانه ســاز، مدرسه ساز و 
... همین طور شــورای کتاب کودک که نویســنده 
به روســتاها می فرســتند تا به بچه ها آموزش بدهند و 
همایش هایــی برگزار می کنند. این کارها در کنار هم 
باعث شــده که بچه هایی کــه در آن مناطق زندگی 
می کنند آشنایی و شوق بیشــتری برای کتاب داشته 
باشند و کتاب خوانانی مؤثر شوند و زندگی و هم باشی 

بهتری با کتاب داشته باشند.
شــایدیکــیازموانــعبــرســرراهکتاب،
ایــنانتظارعجیــبوغریبیاســتکهاز
کودکاندرجامعههست.کودکانگویی
دریــکرقابــتتنگاتنگقــرارگرفتهاندو
اینمسابقهتاپایانادامهدارد.آنهاباید
انواعمهارتهارابیاموزندوروندتبدیل
کودکبهسوپرمنتماموقتکودکرابه

خوداختصاصمیدهد.

بعضی از مدارس بعد 
از گذشت بیست سال 

از عمرشان، نه تنها 
کتابخانه ندارند بلکه 

دغدغه احداث آن را نیز 
ندارند. من برای مدتی 
با مدرسه ای در منطقه 

سه همکاری می کردم که 
پس از گذشت دو دهه از 

عمر مدرسه، مسئولان 
حاضر نبودند ذره ای برای 

تأسیس کتابخانه در آنجا 
هزینه کنند و پس از طی 

مراحل اداری فراوان و امضا 
گرفتن هایی که توانستم 

انجام دهم کتابخانه 
کوچکی برای بچه های آنجا 

برپا کردیم

پرونده
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مهســامحمدحســینی:در ابتدای بحث آقای 
عبدی اشــاره ای به رابطه اقتصاد و کتاب کرده و آن 
را مهم دانســتند، من هم می خواهــم الآن به آن نکته 
اشاره کنم. ریشه این ماجرا و بلبشو، پول است. الآن 
معلم هایی داریم که برند شده اند و مبالغ قراردادهای 
آنان مبالغی اســت که بسیار عجیب است، بعضی از 
این مبالغ چنین زیادند که قابل هضم نیســت و آن را 

مخفی نگاه می دارند.
این رقابت در خانواده ها هم به شــکلی دیگر جریان 
دارد. چند ســالی هســت که بین خانواده ها مد شده 
که بچه های خود را به مدارســی بسپارند که بر اساس 
متدهای جدید پیــش می روند. این مــدارس معتقد 
هســتند که بچه هایی تربیت می کنند که اصلًا با هم 
رقابت نخواهند کرد، اما در عین حال خود مدرسه ها 

بر سر مسائل دیگر در حال رقابت با یکدیگرند.
آن خانواده ای کــه می گوید من نمی خواهم بچه ام با 
کســی رقابت کند، در اصل در حال مقایســه خود و 
رقابت با دیگرانی اســت که خود از آن بی خبر است، 
پس ماجرا چنان در تاروپود جامعه رسوخ کرده که در 
همه جای سیستم آموزشی و خانواده های ما به روشنی 
دیده می شــود. من حتی رقابت بر ســر کتاب خوانی 
را نیــز متوجــه نمی شــوم. این چــه معنــی دارد که 
مسابقات کتاب خوانی برگزار می کنند و بعد از بچه ها 
می خواهنــد کــه امتحان بدهنــد. در جاهایی که در 
مدارس می خواهیم کار درست انجام دهیم، حتی در 

آنجاها هم کار نادرستی انجام می دهیم.
ازنظرشــمامحتوایآموزشــیمــا،اصلًا
محتواییهســتکــهبچههارابهســمت
را آنهــا و بکشــاند خوانــدن کتــاب
کتابخوانکند؟اگرفعلٌاازاشتباهروشی
چشمپوشــیکنیمچهعلاجیبــرایاین

مشکلمیبینید؟
مهســامحمدحســینی:من یک چیزی در این 
سال های اخیر خیلی می شنوم به نام »مدرسه در خانه« 

)Home School( این ها به این 
شکل کار می کنند که معلمی را 
پیدا کــرده و به خانه می آورند تا 
با بچه های آن ها کتاب بخوانند، 
این ها مطمئن هستند که این معلم 
بچه آن ها را کتاب خوان خواهد 
کــرد. در این نــوع از آموزش ها 
هزینه هــای بالایــی هــم صرف 
می شود. این خانواده ها معتقدند 
که بچه شان در مدرسه چیزی یاد 
نمی گیرد و به همین خاطر معلم 

در خانه می گیرند.
رضاعبــدی:من کارشــناس 
تعلیم و تربیت نیستم و نمی توانم 
درباره محتــوای کتاب ها به طور 
قطعی اظهارنظر کنم، اما معتقدم 
رســم الخط  وقتی کــه  از  کــه 

کتاب های درسی تغییر کرد بچه ها از کتاب ها دل زده 
شده و حتی خواندن هم برایشان مشکل تر شد و کمتر 
کسی هم به اثرات مخرب این تغییرات توجه می کند. 

گفته  شــده که کتاب ها به خط نســتعلیق نوشته اند، 
درحالی که خط نستعلیق یک خط نوشتاری نیست، 
یک خط هنری است. از وقتی که کتاب های ادبیات 
ما به این خط منتشر شــد بچه ها حتی از خواندن این 

کتاب ها گریزان شدند.
مســئله دیگر نگاه ایدئولوژیک آموزش و پرورش در 
این ســال ها بوده که کتاب ها را از ادبیات روز خالی 
کردنــد تا اینکه همان طوری که اشــاره شــد چیزی 
را بــه بچه ها بیاموزاننــد. از بین این همــه ادبیات به 
ادبیات تعلیمی رســیدند و مهم تــر اینکه ادبیات را به 
تاریخ ادبیــات تقلیل دادند. تاریخ یــا تاریخ ادبیات 
ممکن اســت بچه ها را تاریخدان کند اما الزاماً آن ها 
را کتاب خــوان نخواهد کرد. ایــن رویکرد بچه ها را 
تشــنه آموختــن و ادبیات نخواهد کرد و این روشــی 
اســت که در آمــوزش و پرورش هســت. در حوزه 
نوجوانان هم این بلاتکلیفی مشــهود است و حتی در 
حوزه رســم الخط هم ما ایــن بلاتکلیفی را می بینیم، 
یعنی رســم الخط دوره ابتدایی یک شکل است و در 
دوره هــای بعدی کاملًا عوض می شــود. از جزئیات 
که وارد بررســی ایــن معضلات می شــویم می بینیم 
که مســائل فراوانی وجــود دارند. گویــی که ما دو 
آموزش و پــرورش داریم که هریک برای دوره خود 
طراحی رسم الخط می کنند و کتاب ها را می نویسند و 

مدرسه ها را مدیریت می کنند.
وقتی که ما در انتخاب رســم الخطمان نگاه تحمیلی 
داریم پرواضح اســت کــه در انتخــاب محتواهای 
درسی مان هم نگاه تحمیلی داشته باشیم. آنچه فکر 
می کنیم درســت اســت بچه ها باید آموزش ببینند و 
همین باعث خواهد شــد که بچه هایمان را هیچ وقت 
پرسشــگر بار نمی آوریم. برای مثال در حوزه ادبیات 
پرســش های پژوهشــی از بچه ها پرســیده نمی شود 
تا آن ها مجبور شــوند برای پاســخ به آن پرســش ها 
مطالعات کتابخانه ای داشته باشند. همین چند دلیل 
کافی اســت که به پرســش شما پاســخ منفی بدهم 
که آمــوزش و پرورش بچه ها را 

کتاب خوان نمی کند.
محمدحسینی:  مهســا
وقتی مــن با اســتادی درباره 
رســم الخط دبســتان صحبت 
می کردم ایشــان به من گفت 
که این رســم الخط حتی خط 
نســتعلیق هــم نیســت و یک 
خط مردود اســت که از نظر 
زیبایی شناســی ایــراد بــر آن 
وارد اســت. از وقتــی هم که 
کرده  تغییــر  رســم الخط  این 
بچه ها هــم در خواندن و هم 
در نوشــتن کندتر و ضعیف تر 
داســتان های  شــده اند. حتی 
کوتاه خوبی هم که به بعضی 
از کتاب هــای ادبیــات اضافه 
کرده اند اما چــون بچه نمی تواند به خوبی کلمات 
را بخواند قاعدتاً جذب کتاب که نشــده، بلکه از 
آن فراری و گریزان هم خواهد شد. ذائقه بچه های 

امروزی و علائق آن ها با زمان ما متفاوت اســت و 
به همین دلیل داستان ها، شعرها و قصه های خاص 

خودشان را می طلبند.
درحالیکهاینهمهسرمایهگذاریروی
کــودکانمیشــودواینهمــهمحتوای
جدیــددراختیارآنهاســت،امــاامروز
بهنظرمیرسددانشکودکاندربسیاری
اززمینههایمبتلابهچندانزیادنیست.

رضاعبــدی:امروز مهارت آمــوزی تهدیدی برای 
بچه ها به حساب می آید. بچه ها سواد ریاضی چندانی 
ندارند یا الفبا و جمله سازی بلد نیستند. خانم میرهادی 
به درستی از میان مهارت های مختلف بر یک مهارت 
انگشــت می نهد و می گوید که این مهارت گم شده 
مدارس ماســت؛ آن مهــارت جامعه پذیری اســت. 
کدام مدرســه می تواند ادعا کند که من کودکانم را 
جامعه پذیر کرده ام و یکی از آسیب های اصلی جامعه 
ما کــه در آن تحمل دیگری را نداریم ناشــی از این 
موضوع بغرنج اســت. شــناختی از خود، دیگری و 
محیط زیستمان نداریم و عملًا به هر چیزی که دست 
می زنیم در حال تخریب آن هســتیم. این موضوع در 
ادبیات کودک و نوجوان ما هم جایش خالی اســت 
و ما نویســنده ای را نداریم که دربــاره جامعه پذیری 
کودکان در جامعه کتابی نوشته باشد. این جامعه پذیر 
نشدن ما باعث شده که جامعه مدام در حال ساخت 
طبقــات اجتماعی و نیم طبقه و حتــی پاگرد طبقات 
اســت که با برچســب های گوناگون آن هــا را از هم 

تفکیک می کنیم.
رقابت در حوزه پیش دبســتانی تــا آنجا پیش رفته که 
شــهریه های هنگفــت و سرســام آوری را خانواده ها 
پرداخت می کنند تا بتوانند در این رقابت جایی داشته 
باشــند و مؤسســات آموزشــی هم با تبلیغات شیک 
و مجلــل از خانواده هــا پول هــای فــراوان می گیرند 
و خانواده هــا هم به دســت خــود در حــال نابودی 

فرزندانشان هستند.
 بهنظــرمــابایــددرابتــداازخانوادهها
بخواهیــمکمتــربهبچههایشــانآســیب
بزنندوسپسبهآموزشوپرورشبرسیم

وموضوعاتآنرابررسیکنیم.
مهسامحمدحسینی: این خانواده ها هستند که 

نقش مهم تری نسبت به مدارس دارند.
رضاعبدی:پس اگر شما از من بپرسید که مسائل 
و مشــکلات کودکان چه دســته مسائلی بوده و چه 
کودکانی را شــامل می شــود ذهن همه ما به ســوی 
کودکان مناطق محروم می رود، درحالی که قربانیان 
اصلــی در ســال های پیش رو کــودکان مناطق مرفه 
خواهند بود که به دست خانواده های خودشان قربانی 
خواهند شــد. مــن فکر می کنم بایــد نهادی وجود 
داشته باشــد کاملًا غیردولتی و متولی امور کودکان 
بشــود تا بتواند برنامه ای منســجم بــرای کودکان و 
نوجوانان در درازمدت و کوتاه مدت بچیند و متولی 
برنامه های آموزش آنان شود. نهادهای مدنی درباره 
کودکان باید متشــکل شوند و با کمک هم کم کم 
امور آموزشــی و پرورشــی کودکان و نوجوانان را به 

سامان کنند.■

در مناطق حاشیه ای 
و دورافتاده کانون 

پرورشی فکری کودکان 
و نوجوانان تنها مرکزی 

است که دسترسی 
قابل توجه به این 

مناطق دارد و در روشن 
نگاه داشتن شعله کتاب 

و کتاب خوانی، این 
کانون نقشی بسزایی 

داشته و دارد

پرونده
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با گذشــت چند ماه از ســال تحصیلی 97 هنوز 
»پایه دوازدهم دبیرستان دخترانه دولتی در منطقه 
3 تهران دبیر فیزیک ندارد.« »پایه ســوم ابتدایی 
دبستان تزکیه منطقه 4 تهران معلم ندارند«، »پایه 
نهم دبیرســتان دخترانه شــهدای صنف پوشاک 
منطقــه 3 شــیراز معلم ندارند و ســاعت 10:30 
تعطیل می شوند و برمی گردند خانه«. این صدای 
والدین شاکی و نگران از وضع آموزشی مدارس 

دولتی است.
در سال های 2002 و 2003، پیمایش جهانی غیبت 
از مدرســه که زیر نظر بانک جهانی انجام شــد، 
پیمایش گرانی را ســرزده به مدارس شــش کشور 
فرستاد. نتیجه این بود که آموزگاران در بنگلادش، 
اکــوادور، هند، اندونــزی، پرو و اوگانــدا به طور 
میانگیــن از پنــج روز کاری یــک روز را غیبــت 
می کنند. به طورکلی 50 درصد آموزگاران مدارس 
دولتی در هند در زمانی که باید ســر کلاس باشند 
حضــور ندارند. پرســش اینجاســت چگونه این 

دانش آموزان می توانند چیزی بیاموزند.1
دربــاره اهمیت کیفیــت نظام آموزشــی نیازی به 
ســخن گفتن نیســت. سرنوشــت امروز و فردای 
هر کشــوری به کیفیت تعلیم و تربیت کودکان و 
نوجوانان کشــور بســتگی دارد. آموزش وپرورش 
بدون تردید بزرگ ترین نهاد آموزشی کشور است و 
کیفیــت تعلیم و تربیت به کیفیت آموزش وپرورش 

رسمی کشور وابستگی  کامل دارد.
کیفیــت نامطلوب نظام آموزش رســمی کشــور 
نکتــه ای اســت کــه بســیاری بــر آن اتفاق نظــر 
دارند. این نوشــته علل کیفیــت نامطلوب آموزش 
کشــور در مقطع پیش از دانشگاه و علت غیبت از 
مدرســه معلمان و دانش آموزان را بررسی می کند 
و تــلاش دارد راهکاری بــرای ارتقای کیفیت این 

نظام ارائه دهد.
دربــاره علــل کیفیت نامطلوب آمــوزش و پروش 
فرضیه های مختلفی مطرح اســت. بسیاری حقوق 
ناکافی معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش 
را ریشــه مشــکلات کنونی می داننــد و معتقدند 
حقوق معلمان باید به میزانی افزایش یابد که معلم 
دغدغه ای به جز تدریس نداشــته باشــد و بهترین 

نیروهای کشور جذب وزارت آموزش و پرورش شوند. در همین راستا افزایش 
بودجه  آموزش و پرورش برای افزایش حقوق معلمان و ارتقای کیفیت مدارس 
شــرط بهبود وضعیت آموزشی بیان می شــود. عده ای دیگر وضعیت درآمدی 
فارغ التحصیلان دانشــگاهی و بیکاری فارغ التحصیلان را علت بی انگیزگی و 

افت تحصیلی دانش آموزان و ترک تحصیل آنان می دانند.
جدا از صحت یا نادرســتی فرضیه های فوق مشــکلی اساسی پس از قبول این 
فرضیه هــا به وجود می آید. فرض کنید حقوق معلمان، کســر بودجه آموزش و 
پرورش و وضعیت فارغ التحصیلان دانشگاهی علت اصلی کیفیت کنونی نظام 
آموزشــی کشور اســت. این فرضیه ها راهکاری کوتاه مدت برای برون رفت از 
وضعیت کنونی نمی دهند و دســت سیاســت گذاران را برای تغییر تقریباً بسته 
نگه می دارد. در کنار سیاســت های بلندمدت باید سیاســت های کوتاه مدت 
ارائه شــود تا روزنه های امید برای دســتیابی به وضعیت بهتر، سیاســتمداران را 
برای توجه بیشتر به نظام آموزشی معطوف سازد. فرضیه های این نوشته به زبان 

خیلی ساده در گزاره های زیر بیان می شوند:
1. کتب درسی و نظام آموزشی در چند دهه گذشته به سرعت تغییریافته اند.

2. معلمان نمی توانند و گاه نمی خواهند در طول زمان  با تغییرات نظام آموزشی 
همراه شوند و غالباً تمایلی به تدریس ندارند.

3. فهم کتب درسی  برای دانش آموزان سخت شده است.
4. دانش آموزانی که توانایی مالی ندارند از مدرسه و کلاس گریزان می شوند و 
خانواده هایی که تمکن مالی دارند با معلمان خصوصی، مدارس غیرانتفاعی و 
کلاس های فوق العاده فرزندان خود را برای قبولی در کنکور آماده می سازند.

5. معلمــان خصوصی، کلاس های فوق العاده و مــدارس غیرانتفاعی هر روز 
نظام آموزشــی را به ســمتتجاریشدنبیشتر ســوق می دهند و کتب 

درسی را هر روز سخت تر می کنند تا منافع بیشتری کسب کنند.
6. اگر از تغییرات پی درپی کتب درســی و نظام آموزشــی جلوگیری شــود، 

بخش مهمی از مشکلات کنونی نظام آموزشی کشور حل خواهد شد.
مروری مختصر بر تحولات عمده نظام آموزشــی کشور می تواند اهمیت ثبات 

در نظام آموزشی را نشان دهد.
تغییراتنظامآموزشیکشور

از ســال 1301 تا 1345 نظام آموزش رسمی کشور به دو دوره شش سال ابتدایی 
و شش سال متوســطه تقسیم شد. گفته می شود در ســال 1342  تصمیم گرفته 
شــد پس از چهل ســال در نظام آموزشــی بازنگری صورت گیرد و به سه دوره 
)پنج سال ابتدایی، سه سال راهنمایی و چهار سال دبیرستان( تغییر یافت. از سال 
1345 نظام جدید برای 25 ســال بدون تغییر باقی می ماند تا اینکه در سال 1370 
)سه سال پس از پایان جنگ( تغییر عمده در نظام آموزشی به وقوع می پیوندد.  
علاءالدین کیا، مدیر هماهنگی امور پژوهشــی پژوهشــگاه مطالعات آموزش و 
پــرورش، علت این تغییر را تحولات جمعیتی می داند. با رشــد ســریع جمعیت 
که از اواخر دهه 1350 در ایران به وقوع پیوســته بــود تعداد افراد دارای مدرک 
دیپلم از 2 میلیون نفر در اوایل دهه 70، به 5 میلیون نفر تغییر یافت  و دانشگاه ها 

قربانیان تغییرات مداوم كتب درسی؛
معلم یا دانش آموز؟

طیبه موسوی
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ظرفیت پذیرش این همه فارغ التحصیل را نداشــت. 
لزومی نداشت همه دانش آموزان دیپلم بگیرند؛ لذا 
نظام سالی واحدی در مقطع دبیرستان اجرا شد. در 
ایــن نظام جدید اخذ مدرک دیپلــم به جای دوازده 
سال نیازمند یازده ســال تحصیل شد و تنها کسانی 
مجبور به گذراندن دوازده ســال تحصیل بودند که 
قصد داشــتند در دانشگاه های کشور ادامه تحصیل 
دهند. برای ایــن گروه از دانش آمــوزان گذراندن 
یک سال دوره پیش دانشگاهی الزامی بود. این تغییر 
که در شورای عالی آموزش و پرورش مصوب شده 
بود به طور خواســته و ناخواسته تغییرات عمیقی در 
کیفیت تحصیل، هزینه های نظام آموزش و پرورش، 
فضــای فیزیکــی مــدارس و زندگی آتــی جوانان 
کشــور به جای گذاشت.  بخشــی از دانش آموزان 
تصمیــم گرفتند به اخذ مدرک دیپلم )یازده ســاله( 
بســنده کنند و  ســودای  تحصیل در دانشــگاه را 
از ســر بیرون کننــد.  این گروه اگرچند ســال بعد 
تصمیم به ادامه تحصیل در دانشــگاه داشتند، دیگر 
به راحتی نمی توانســتند در تصمیم خود تجدیدنظر 
کننــد. در نظــام جدید ابتــدا مدارســی جداگانه 
به عنوان مــدارس پیش دانشــگاهی راه اندازی  و از 
دبیرســتان جدا شــد. آموزش و پرورش در بسیاری 
از مناطــق بــا کمبــود فضــای آموزشــی در دوره 
پیش دانشــگاهی و مازاد فضای آموزشــی در دوره 
دبیرستان روبه رو شد.  مدارس پیش دانشگاهی  در 
کلان شــهرها   به ســرعت بوی تجاری گرفتند، زیرا 
دانش آمــوزان علاقه مند به دانشــگاه در آن حضور 
داشــتند و خانواده هــا حاضر بودند  منابــع مالی را 
در اختیــار مدارس قــرار دهند تا احتمــال ورود به 
دانشــگاه فرزندانشــان را افزایش دهند. کتب دوره 
پیش دانشگاهی کاملًا تغییر کرد و بسیار سخت تر از 
چهارم دبیرســتان نظام قدیم شد و برخی از دروس 
و مفاهیم سال اول دانشگاه به دوره پیش دانشگاهی 
انتقال یافــت. معلمانی که مشــتاق بودند در دوره 
پیش دانشگاهی تدریس کنند در دوره آموزشی 60 
تا 70 ســاعته در دانشگاه ها شرکت کردند تا بتوانند 
کتــب جدید را که حاوی مطالب دانشــگاهی بود 

بیاموزند و تدریس کنند.
معلمــان  موجب کمبــود  هم زمــان  عامــل  دو 
در  طــرف  یــک  پیش دانشگاهی شــد. از 
در  می توانســتند  معلمانــی   تنهــا  کلان شــهرها 
مدارس پیش دانشــگاهی تدریس کنند که یا بسیار 
شناخته شــده )در ســطح کنکور( بودند یا ارتباط 
اداری با مدیران داشــتند... مدیــران این مدارس 
نیز عموماً کارمندانــی بودند که از ارتباطات قوی 
در اداره آمــوزش و پرورش بهره مند بودند. عامل  
دیگر تمایل نداشــتن معلمان به تغییر و همراهی با 
نظام آموزشــی جدید بود. معلمانی که سال ها در 
نظــام قدیم تدریس داشــتند و خود را در شــرف 
بازنشستگی می دیدند تمایلی نداشتند کتب سخت 
پیش دانشــگاهی را بیاموزند و تدریس کنند. برای 
نمونــه در این دوره کتب پیش دانشــگاهی و دوره 
متوسطه تقریباً هر دو سال یک بار تغییر کرد.   در 
کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی در یک دوره 

پانزده ســاله چهار بار تجدیدنظر اساســی صورت 
گرفت. در سال نخست درس  زیست شناسی  یک 
کتاب بود و ســپس به  دو کتاب زیست شناســی 
گیاهــی و زیست شناســی جانوری تغییــر یافت و 
ســپس مجدداً در یک کتاب تجمیع شد. محتوای 
کتاب نیز به شــدت تغییر می یافت.   یک یک بار 
بــا مطالب بیوشــیمی  و بــار بعد افــزودن مطالب 
قارچ شناســی. در هر بار برخی فصول آن یا کاملًا 
حذف یا کم و کم وزیاد می شــد.  معلمانی که از 
حقوق خود ناراضی بودند  و با مشــکلات عدیده 
اقتصادی دست وپنجه نرم می کردند مجبور بودند 
علاوه بر شــرکت  در کلاس های ضمن خدمت، 
هر ســال طرح درس و ســؤالات جدیدی را برای 
هر جلســه طراحی کنند، زیرا  جزوه و ســؤالات 
آزمون های  ســال پیش قابل اســتفاده نبود. حجم 
کار زیــاد، آمادگی پیش از تدریس و فعالیت های 
ضمــن تدریــس و پــس از آن موجــب شــد که 
تعداد محدودی از معلمان رســمی دبیرســتان در 

پیش دانشگاهی تدریس کنند.
از دیگر معایب نظام جدیــد )1370-1385( برهم 
زدن پیوســتگی دوره دبیرســتان  و ازبینرفتن
کارکردهایاجتماعینهادمدرســهبود. 
در نظام قبلی دانش آموز چهار سال دوره دبیرستان 
را در یک محیط آموزشــی تجربــه می کرد. معلم، 
مدیر، ناظم و همکلاســی ها در طول چهار سال با 
ویژگی های یکدیگر آشنا می شدند  و رابطه عاطفی 
بین آن ها شکل می گرفت و مدرسه نقش خانه دوم 
را ایفا می کرد. معلمی که ســال چهارم را تدریس 
می کردند احتمالًا در سال های اول تا سوم نیز تجربه  
تدریس به همان دانش آموزان را ســپری کرده بود، 
امــا در نظــام جدید معلمــان پیش دانشــگاهی در 
ســال آخر به دانش آموزانی تدریس می کردند که 
برای اولین بار آن هــا را در کلاس خود می دیدند. 
دانش آمــوزان نیز در ســال کنکور که ســالی پر از 
اضطراب همراه با ترس اســت با کادر آموزشــی و 
همکلاسی های جدید  روبه رو می شدند. دبیرستان 
کــه یکی از کانون هــای ارتباطی قــوی برای همه 
دوران زندگی بود کارکردهای خود را از دست داد.

بازگشتبهنظامپیشین
پس از یک دهه مشکلات نظام جدید آشکار شد. 
اعطای مدرک دیپلم به دانش آموزانی که یازده سال 
درس خوانده بودند با استانداردهای جهانی کاملًا 
مغایــر بود. در همه کشــورها دیپلمه فردی بود که 
دوازده ســال تحصیل کرده باشد. نمی توان درک 
کرد که علاوه بر مشکلات مذکور چه چیز باعث 
شــد که در ســال 1385 مجدداً پیش دانشــگاهی 

حذف و دوباره دبیرستان چهارساله شد.
به هر حال تغییر نظام آموزشــی آثــار منفی خود را 
به جای گذاشــت. مــدارس پیش دانشــگاهی در 
ســال 1385  در دبیرســتان ها ادغام شدند. هرچند 
دوره پیش دانشــگاهی به طور رســمی منحل شد، 
اما تفکیک های ســاختاری در نظام آمورشــی رخ 
داده بــود. معلمانــی که ســال چهــارم را تدریس 
می کردنــد به عنوان یک گــروه متفاوت از ســایر 
معلمان دبیرســتان شــده بود و ادغام رسمی دیگر 
ســال های  در  تدریــس  یکپارچگــی  نتوانســت 
دبیرســتان را بازگرداند، حتی دبیران غیررسمی که 
از  آموزشــگاه های خصوصی به مدرسه می آمدند 
پیش دانشــگاهی  تدریس کلاس هــای  همچنــان 
را بــه عهده داشــتند. هزینه اردوهــای مطالعاتی و 
کلاس های کنکور  در ابتدای ســال از دانش آموز 
گرفته می شــد. مثلًا بر اســاس مصوبــه دولت در 
ســال 90 ثبت نام دانش آموز دبیرستانی در مدارس 
هیئت امنایی 500 هزار تومان و پیش دانشگاهی 2.5 
میلیون تومــان بود، اما مدیر 7 میلیون از دانش آموز 

پیش برای هزینه های فوق برنامه دریافت می کرد.
مجــوز  کســب  بــرای  دولتــی  دبیرســتان های 
پیش دانشــگاهی از اداره آموزش و پرورش منطقه 
خود به رقابتی شــدید پرداخته بودند. هدف فقط 
کسب درآمد بود. گزارش های بسیاری از تخلفات 

مالی مدیران در این دوران ثبت شده است.
انقلابسال1391درنظامآموزشیکشور

ایــن نظام تــا ســال 1391 ادامه داشــت. هنوز تن 
رنجور نظام آموزشــی از گسســتگی و پیوســتگی 
دوران دبیرســتان التیام نیافته بود که ناگاه گردبادی 
عظیــم هــر ســه دوره نظــام آموزشــی را در هم 
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پیچانــد.  انقلابی بزرگ در نظام آموزش و پرورش 
رخ داد. اگر در تغییر ســال 1370 تنها انتهای نظام 
آموزش رسمی تغییریافته بود، در سال 1391 تمامی 
مقاطع تحصیلی تحت تأثیر شــدید آن قرار گرفتند. 
نظام آموزشی 6-3-3 احراز شد. طراحان این تغییر 
احتمالًا از خود ســؤال نکردند، چرا در سال 1345 
دوره ابتدایی از شش سال به پنج سال تغییریافته بود 

و مسئولان وقت چرا آن نظام را تغییر دادند.
شــاید هیچ یک از موافقان ایــن انقلاب  بزرگ 
را  مهمــی  تغییــرات  چــه  نمی کردنــد  فکــر 
رقم زده اند. دانش آموزان کلاس پنجم یک سال 
دیگر باید در مدارس ابتدایی درس می خواندند 

و معلمان دوره راهنمایی باید 
به اجبــار به مــدارس ابتدایی 
منتقــل می شــدند. در دوره 
ابتدایی یک معلم همه دروس 
را تدریــس می کنــد و دوره 
راهنمایــی هر معلــم تدریس 
یــک درس را به عهده دارد. 
چگونــه ممکــن بــود دبیــر 
ادبیات، ریاضی را به ابتدایی 
داد. دبیــران  دوره  انتقــال 
دوره  بــه  ورود  راهنمایــی 
ابتدایــی را نوعی تنــزل رتبه 
با آن مخالف  می دانســتند و 

بودند.
نیروی ترتیب کمبود بدین 
انسانی، هم در دوره ابتدایی 
راهنمایــی  دوره  در  هــم  و 
مشــاهده شــد. آموزش کتب 
ششــم مشــکلات مختلفی را 
پدید  ابتدایــی  مــدارس   برای 
آورد. مشــکل تدویــن کتــب 
جدید و آمــوزش معلمان برای 
تدریــس  قابــل پیش بینی بود 

که با صرف بودجه و زمان شــاید تقلیل می یافت. 
در کنــار نارضایتی معلمان که حــل آن به راحتی 
امکان پذیر نبــود فضای فیزیکی مــدارس دوباره 
تغییرات پیش بینی ناپذیر شد. مدارس  دســتخوش 
ابتدایــی باید پذیرای دانش آموزان جدید و مدارس 
راهنمایی بخشــی از ظرفیت خود را خالی یافتند، 
اما مشــکلات انقلاب آموزش سال 1391 به موارد 
فوق محدود نمی شد. دانش آموزان پایه ششم پا به 
سن بلوغ می گذاشتند و با بچه های کلاس اولی در 
یک مدرســه بودند. در نظام قدیــم بچه ها قبل از 
ســن بلوغ در یک مدرسه و بچه های بالغ شده در 
مدارس راهنمایی بودنــد. مدیران و معاونان  آن ها 
که با دانش آموزان در مدرسه روبه رو بودند یا بهتر 
بگوییم زندگی می کردند با مشــکل عدم تجانس 
ســنی روبه رو شــدند. آزار و اذیت کودکان دوره 
او ل و دوم ابتدایــی بــه ادارات آموزش و پرورش 
منعکس شد و راهکارهای مختلفی در نظر گرفته 
شــد. ساعت زنگ تفریح پایه اول تا سوم از زنگ 
تفریح دانش آموزان پایه چهارم تا ششــم جدا شد. 

ایــن راهکار مشــکل دیگــری را به وجــود آورد. 
هنگامی که گروهی در کلاس بودند گروه دیگر در 
حیاط مدرسه مشــغول بازی بودند. نظم مدرسه به 
هم ریخته بود. مدیران مدارس درخواست معاونان 
بیشــتری کردند. این راهکار شــاید مشــکلات را 
تقلیــل داد، اما برای نظام آموزشــی کــه با کمبود 
بودجه روبه رو بود بخش ستادی را بزرگ تر از قبل 
ساخت. در برخی مناطق، مدارس دوره اول و دوم 

ابتدایی را از یکدیگر جدا کردند.
این مشــکلات در ســال 94  میان متوسطه اول و 
دوم شــاید بیش از دوره ابتدایــی رخ داد. انتقال 
دبیــران میــان دوره اول و دوم متوســطه موجی از 
مشکلات و مخالفت را برای 
معلمــان و مدیــران و ادارات 
با  دوم  آورد. متوسطه  به وجود 
مازاد و متوسطه اول با  کمبود 
شــد. معلمان  مواجــه  نیــرو 
دوم(  )متوســطه  دبیرســتان 
در  نداشتند  تمایل  به هیچ وجه 
مــدارس راهنمایی )متوســطه 
مسئولان  کنند.  تدریس  اول( 
متوســطه به دنبــال راهکاری 
معلمان لذاطــرح بودند؛ 
فرم های  دادند.  ناکارآمد را 
کردند  طراحی  را  غیراصولی  
و بــه ارزیابــی ناجوانمردانــه 
معلمان پرداختند. شرط اصلی 
حب و بغض مدیــران بود. با 
هر که مشکل داشت ناکارآمد 
می پســندید  را  کــه  هــر  و 
کارآمــد لقب می گرفت. اگر 
خود یــا خانــواده اش بیماری 
صعب العلاج داشتند، کارآمد 
و اگر ســالم بود امتیازش کم 
می شد. بدین ترتیب در مقطع 
متوسطه در ســال 94 بلوایی برپا شــد؛ و به اجبار 
دبیران مازاد دبیرســتان را به مقاطع راهنمایی و در 

برخی مناطق به دوره ابتدایی منتقل کردند.
آثــار مخرب ایــن تغییر در آبان 94 کــه دو ماه از 
ســال تحصیلی می گذشت پدیدار شــد. مدیرانی 
که میزبان نیروهای مازاد بودند اکثراً شاکی بودند. 
معلــم ناراضی ســر کلاس به دانش آمــوز توهین 
می کند درس نمی دهد، اولیا ناراضی و شــاکی از 
رفتار معلمان. مدیران از مسئولان درخواست مجوز 
برای گرفتن نیروهای آزاد حق التدریس را داشتند. 
مســئولان مناطق هم برای اینکــه مدارس دولتی از 
دانش آموز خالی نشــود  مجوزها را دادند. در این 
تغییرات مدارس غیرانتفاعی که از ثبات بیشــتری 
برخوردار بودند حســابی سود بردند. خانواده ها از 
آشــفتگی مدارس کلافه شــده بودند. هزینه های 
مالــی و غیرمالــی نظــام 6-3-3 بر پیکــره نظام 
آموزش و پرورش آن چنان عظیم است که تا سالیان 

آتی هنوز  ادامه خواهد داشت.
تغییر در ســاختار نظام آموزشــی و محتوای کتب 

درسی محصول دونیرو یا عامل بوده است. گروهی 
از سیاست گذاران از ســر دلسوزی با تحلیل نقاط 
وضعیــت کنونــی تــلاش کرده اند  نظــام بهتری 
را جایگزیــن نمایند. این گروه هرچند دلســوزانه 
ساختار و محتوای کتب درســی را تغییر می دهند 
اما احتمالًا شناخت عمیقی از پیامدهای دگرگونی 

در نظام آموزشی ندارند.
گروه دوم به دنبال اهداف شــخصی و سودجویانه 
خود هســتند. هر تغییری در محتوای کتب درسی 
سود هنگفتی برای گروه های مختلف رقم می زند. 
دانش آمــوزان و اولیایــی که آن ها نیاز بیشــتری به 
کتــب کمک آموزشــی، مــدارس غیرانتفاعــی و 
آموزشــگاه های خصوصی احساس خواهند کرد و 
بالاجبار برای دســتیابی به آینده بهتر فرزندان خود 

از جیبشان هزینه می کنند.
در عمل نمی توان میان ایــن دو نیرو تفکیک کرد 
و نیازی نیز بــه این تفکیک وجود ندارد. تغییر در 
ســاختار نظام آموزشــی را می توان به یک زلزله 9 
ریشــتری و تغییر در محتوای کتب را به یک زلزله 

7 ریشتری تشبیه کرد.
تغییرمحتوایکتبآموزشی

هرچند نظام آموزشــی از ســال 1345 تاکنون تنها 
در سه دوره 1371 و 1385 و 1391  دگرگون شد، 
اما کتب درســی بدون اغراق هرســاله دستخوش 
تغییــرات محتوایــی گردید. این تغییــرات در همه 
کتب و همه رشته ها صورت می گیرد. به طوری که 
یکــی از اصلی ترین وظائف گروه های آموزشــی 
در هر منطقه  بررســی محتوای جدید کتب درسی 
هر پایه است. ســازمان تألیف کتب درسی بعد از 
چاپ و توزیع کتب در سراسر کشور از گروه های 
آموزشــی و آن ها نیز از معلمین مربوطه می خواهند 
خواهند کتاب ســال جدید را بررسی  و اشتباهات 
آن را گــزارش دهند.  در اینجــا تنها به یک نمونه 
از تغییرات کتاب »زیست شناسی و آزمایشگاه 1« 

در سال 92 نسبت به 91 می پردازیم.
سایتسازمانتألیفکتبدرسی اصلاحات 
کتاب زیست شناســی ســال 92 را  بالغ بر 180 مورد  
و در نوزده صفحه منتشــر کــرد. از همین رو کتاب 
مجدداً چــاپ گردید.  آوردن کل تغییرات  در مجال 
این مقالــه نمی گنجد. بســیاری از جمــلات کتاب 
به طور اساســی تغییر یافت مثلًا عبــارت »قبل از لوله 
گوارش« به »بخشی از لوله گوارش« تغییر می یابد که 
کل محتــوا را تغییر می دهد. برخی از اشــکال کتاب 
کاملًا غلط بود به طور مثال شکل گلبول  سفید بی دانه 
و دانه دار  به جای یکدیگر  اشــتباه   شده است! پس 
از یک سال تشخیص داده شد که خودآزمایی ها باید 
حذف شــود چون در کلاس وقت کافی برای بررسی 
آن ها وجود ندارد، اشــتباهات لغوی تصحیح و عنوان 

فصل تغییریافته بود.
در سال تحصیلی 94-95 علاوه بر سازمان تألیف 
کتب درسی، گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان 
و ادب فارســی پیشــنهاد و تصویــب واژه های 
جدید به جــای کلمات وارداتــی را وظیفه خود 
دانســتند و واژه های نو نگاشــت خود را بدون 

تغییر در ساختار نظام 
آموزشی و محتوای کتب 
درسی محصول دونیرو یا 
عامل بوده است. گروهی 
از سیاست گذاران از سر 
دلسوزی با تحلیل نقاط 

وضعیت کنونی تلاش 
کرده اند  نظام بهتری را 

جایگزین نمایند. گروه دوم 
به دنبال اهداف شخصی و 
سودجویانه خود هستند. 

هر تغییری در محتوای 
کتب درسی سود هنگفتی 
برای گروه های مختلف رقم 

می زند
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هیچ گونه نظرخواهی به کلیه کتاب های درســی 
افزودند. علیرغم همه مخالفت هایی که از سوی 
دبیران، دانش آمــوزان و والدیــن آن ها صورت 
گرفت این تغییرات تا سال 97 ادامه داشت و در 
کتب درســی جدیدالتألیف دوازدهم نیز اعمال 

گردید.
در ســال 95 کتاب زیست شناســی دهــم تجربی 
متولــد شــد موجــود عجیب الخلقه ای عــلاوه بر 
محتــوی جدید، حامــل 59 واژه نونگاشــت بود. 
واژه هــای بیگانه ای که هیــچ معنایی بر آن متصور 
نبود. در سال 96 علیرغم مخالفت های بسیار زیاد 
دبیران زیست شناســی سراسر کشور 45 واژه دیگر 
به کتاب زیست شناســی یازدهم تجربی وارد شد. 
این بار نیز دبیــران هم با محتوی تغییریافته و هم با 
زبانی جدید در آموزش مواجه شــدند. در جدول 
زیــر برخــی از این لغــات آمده اســت. واژه های 
فرهنگســتان آن چنان نامأنوس اند کــه خود نیاز به 

لغتنامه دارند.

واژه
واژهواژهاصلیفرهنگستان

واژهاصلیفرهنگستان

دندریتدارینهاپی گلوتبرچاکنای
لیمبیککناره ایکامبیومبن لاد

اپیفیزرومغزیپاراسمپاتیکپادهم حس
تیروئیدسپردیسهماتوکریتخون بهر

کنه کیاسماچلیپاکلانشیمچسب آ
آنتی ژنپادگنپلاستدیسه

کروموزومفام تنمیتوکندریراکیزه
واکوئلکریچهمریستمسرلاد

اسپرم زاییزامه زاییاینترفازمیان چهر
اووگونیمامه زانفرونگردیزه
اپیدیدیمبرخاگآپاندیسآویزه

اغلــب دبیــران و به ویــژه رشــته زیست شناســی 
به یک باره با بیــش از 150 واژه جدید روبرو بودند 
که امر تدریس را مختل می کرد و جملات کتاب 
را نامفهــوم. مثــلًا در این جمله ســه کلمه را باید 
نخســت معنی کند یاخته های پادار )پودوســیت( 
)نفرون( ســپس  – کلافــک )گلومرول(-گردیزه 
بــه آموزش مفاهیم درس بپــردازد. »یاختههای
پــادارباپاهایخوداطرافمویرگهای
کلافــکرااحاطــهکــردهوفاصلــهبین
دیــوارهگردیزهوکلافــکتقریباًازبین

رفتهاست.2«
مشــکل زمانی بهتر درک می شــود کــه می دانیم 
هرساله بیش از نیم میلیون نفر در رشته تجربی برای 
راه یافتن به رشــته پزشــکی با هم رقابت می کنند 
و نمــره زیست شناســی با ضریــب 12 در کنکور 
تجربی از اهمیت بســیاری برخوردار است. در این 

درس علاوه بر مفاهیم بایــد بر روی تمام کلمات 
و  حتی قیدهای »بخشــی و اغلب و همیشه ...« 
کید کرد. در ســال 97 بسیاری از دبیران باسابقه  تأ
از تدریس کتاب دوازدهم زیست شناســی ســرباز 
زدند، بازار آموزشگاه ها و انتشارات کنکور گرم تر 

و کمر خانواده ها از هزینه ها خم تر.
هزینهواقعیتغییرکتبدرسی

بســیار  درســی  کتــب  تغییــر  واقعــی  هزینــه 
وزارت  بالاست. مســئولان 
هزینــه  پــرورش  و  آمــوزش 
ســالانه چــاپ کتاب درســی 
را هــزار میلیارد تومــان اعلام 
کرده انــد.  در ایــران ســالانه 
حداقــل 13 میلیون دانش آموز 
هــر  می کننــد،  تحصیــل 
متوســط  به طــور  دانش آمــوز 
هرســاله ده جلد کتــاب دارد 
که قیمت واقعی آن بیش از ده 
هزار تومان است. بدین ترتیب 
هزینه تغییر سالانه 1300 میلیارد 

تومان اســت )اندکی بیش از رقم مسئولان کشور 
است.(

بودجه وزارت آموزش و پــرورش 28 هزار میلیارد 
تومان اســت. اگر همان رقم رســمی هزینه چاپ 
کتاب های درسی را یک هزار میلیارد تومان در نظر 
بگیرید،  سه درصد هزینه آموزش و پرورش صرف 
چاپ کتب جدید می شــود. هزینه ای غیرضروری 

که کمترین هزینه واقعی آن چاپ کتاب است.
دیگر  محیطزیســت از  نابــودی  هزینــه
خســارت های این پدیده اســت؛  برای 13 میلیون 
دانش آمــوز 130 میلیون کتاب درســی  با میانگین 
150 بــرگ چاپ و در آخر ســال بــه زباله ریخته 
می شــود]i[ به بیان دیگر سالی دو میلیون درخت  

نابود می شود.
تفکیــکدونهــادآموزشــیمدرســهو

خانواده
خســارت های اقتصادی و مادی تغییرات پی درپی 
کتب درسی بسیار کمتر از خسارت های آموزشی و 
اجتماعی است. خانواده همواره نهاد مکمل مدرسه 
بوده اســت. پدر، مــادر، خواهر و بــرادر به عضو 
کوچک تر خانه در امور درسی کمک می کردند. 
آمــوزش خانوادگی کارکردهــای مثبت عدیده ای 
داشــت. برادر یا خواهری کــه به عضو کوچک تر 
در خواندن درس کمک می کرد هم نقش معلم را 
بازی می کرد و هم از مــرور خاطرات کودکی اش 
لذت می برد. این ارتباط صمیمی کانون خانواده را 
گرم تر و نیاز به معلــم خصوصی را کمتر می کرد. 
تغییرات پی درپی کتب درسی این کارکرد خانواده 
را از بین برده اســت نه تنها پــدر و مادر حتی برادر 
خواهر با دو ســال تفاوت ســنی هــم نمی تواند به 
عضو کوچک تــر کمک کنند. روش های آموزش 
تغییریافته و دانش آمــوز با دوگانگی روش تدریس 

در خانه و مدرسه روبه رو می شود.

تجاریشدنبیشترنظامآموزشی
تغییــر مدام کتب درســی نیــاز خانواده هــا  را به 
معلم خصوصی، آموزشــگاه های انتفاعی و کتب 
کمک درسی را تشدید می کند. متأسفانه برآوردی 
از گردش اقتصــادی این گونه فعالیت ها نداریم اما 
اگر بــا هزینه هزار میلیارد تومانــی چاپ کتاب را 
شــاخصی از حجم گردش مالــی در نظر بگیریم 
احتمالًا به رقمــی بیش از ده هــزار میلیارد تومان 
خواهیم رسید. این حجم بدون 
تردید گروه های بزرگ سودجو 
را ایجاد کرده است. این گروه 
بزرگ منافع زیــادی  در تغییر 
احتمالًا  دارند.  درســی  کتب 
این گروه پیشــنهادهای زیادی 
بــرای اصــلاح ســالانه کتب 
درسی می دهند و برای پیشبرد 
آن لابــی کرده و بر مســئولان 

آشکار و پنهان فشار می آورد.
سخنپایانی

آموزشــی  نظام  تردید  بــدون 
کشــور متأثر از شــرایط کلان اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی کشــور اســت. این نظام مشــکلات 
پیچیــده ای دارد. نارضایتــی از نظام  آموزشــی 
پدیــده ای جهانــی اســت و اصــلاح آن تــا ابد 
ادامــه خواهد داشــت. از همیــن رو ازطرح
مشــکلاتنبایدخســتهوناامیدشــد. 
مشــکلاتی که در این مقاله نیز به آن اشــاره شد 
در همیــن چارچــوب است: مشــکلی واقعی، 
تلخ امــا قابل اصلاح اســت. قبول آن هــا نیز به 
معنای انکار ســایر مشکلات نیســت. این مقاله 
در ضمن قبول مشــکلاتی مانند کســری بودجه 
وزارت آموزش و پرورش، کمبود حقوق معلمان، 
بیکاری فارغ التحصیلان و غیره بر پدیده تغییرات 
ســاختاری و محتوایــی نظام آمــوزش و پرورش 
پرداخته است و از مســئولان کشور می خواهد با 
وضع مقررات بلندمدت ثبات را به نظام آموزشی 
بازگرداند. بایــد به بی ثباتی نظام آموزشــی پایان 
داد. ثبات شــرط اصــلاح و بهبود اســت. تغییر 
در نظام آموزشــی زندگی یکایک مردم کشور را 

تحت تأثیر قرار می دهد.
پیشــنهادمشخصایناســتکهمجلس
شــورایاســلامیتغییردرنظــامآموزش
وپــرورشرابــرایدودهــهوتغییــردر
محتــوایکتبرابــراییکدهــهممنوع
نماید. کودکان و نوجوانان سرمایه های عزیز و آینده 
این سرزمین هســتند. بازی با سرنوشت عزیزانمان را 
متوقف سازیم و شوق یادگیری را باثبات و آرامش به 

فرزندان این مرزوبوم هدیه کنیم. ■ 
*دبیروپژوهشگر

پینوشت:
1. منبع: کتاب اقتصاد فقیر نوشته آبهیجیت بنرجی، ترجمه 

جعفر خیرخواهان، ص 125.
2.  ص 84 کتاب زیست شناسی 1 سال دهم تجربی

در سال 97 بسیاری 
از دبیران باسابقه از 

تدریس کتاب دوازدهم 
زیست شناسی سرباز 

زدند، بازار آموزشگاه ها و 
انتشارات کنکور گرم تر و کمر 

خانواده ها از هزینه ها خم تر

پرونده
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یکی از انبوه مشــکلاتی که دانش آموزان در نظام 
ناکارآمد آموزشــی حاضر در حال دســت وپنجه 
نــرم کردن با آن هســتند، فقدان اوقــات فراغت 
و نبــود جایگاهی بــرای آن در میــان برنامه های 
فشــرده آموزشی است. مدرسه امروزه در تقابل با 
زندگی عادی قرار گرفته است و چیزی را آموزش 
می دهــد کــه در زندگی عــادی اختــلال ایجاد 
می کنــد. دانش آموزان امروزه به هیچ عنوان زمان 
کافی برای مطالعه کتب غیردرســی یا حتی انجام 
فعالیت هــای ورزشــی منظم و کارآمــد در کنار 
فعالیت آموزشــی در مدرســه ندارند. مدرســه با 
مزاحمتی که برای زندگی عادی و اوقات فراغت 
به وجــود آورده دانش آمــوزان را در چهاردیواری 
محصور ســاخته اســت، اما مقصــران اصلی چه 

نظامی می توانند باشند؟
امروزه آمــوزش پرورش تلاش در به روزرســانی 
کتب درســی مطابق با نسل کنونی دارد، اما این 
فرآیند به علت آنکــه به صورت جامع برنامه ریزی 
نگشــته با شکست مواجه شده اســت. به عنوان 
مثال کتاب کار و فناوری ســال ششــم دبســتان 
که بــا نیات ارزشــمندی به وجود آمــده و جزو 
معدود اقدامات نیکــوی آموزش و پرورش بوده 
نتوانسته آن طور که باید و شاید به مسائل اساسی 
بپردازد. در این کتــاب بدون هیچ ارزیابی دقیق 
و کارآمــدی از وضعیــت دانش آمــوزان بعد از 
شــش ســال تحصیل، کار با رایانه برای نخستین 
بار آموزش داده می شــود، اما این ســؤال مطرح 
می شــود که آیا واقعاً پایه ششــم زمان مناســبی 
برای آموزش این گونه مباحث اســت؟ یعنی بعد 
از شــش ســال تحصیل دانش آموزان باید برای 
نخســتین بار بــا رایانــه و نحوه کار با آن آشــنا 
شــوند. البته باید خدا را شاکر بود که بسیاری از 
دانش آموزان خارج از مدرسه و در سایر تجارب 
خــود در خانواده و اجتماع بــا این گونه مباحث 
آشــنایی پیدا می کنند. البته معنای این مسئله این 

نیســت که از انجام این وظیفه از جانب مدرسه مطابق با خواسته های جامعه 
سلب مسئولیت شود. بلکه مدرسه باید نیازهای جامعه را بشناسد و با اصول 
آموزشــی نوین جهانی خود را تطبیق دهد تا بتواند افرادی کارآمد و پویا به 

جامعه تحویل دهد.
اما مشــکل اصلی زمانی آغاز می شود که مدرسه همچنان نتوانسته خود را از 
قیدوبندهای مربوط به نظام فاســد و ناکارآمد کنکــور رهایی دهد. با اینکه 
امروزه معضل بزرگی همچون صندلی های خالی گریبان گیر دانشگاه ها شده 
اســت که طبق گفته عبدالحسین فریدون، مدیرکل دفتر حوزه وزارتی علوم، 
تحقیقات و فنــاوری، 450 هزار صندلی خالی در دانشــگاه های آزاد وجود 
کادمیک بدون  دارد و بســیاری از رشــته های در تمامی مقاطع تحصیلــی آ
هیچ گونــه کنکــوری ورودی می گیرند، اما همچنان برنامه های آموزشــی به 
ســیاق نظام های فرصت طلــب کنکوری و تحت تأثیر آن قرار گرفته اســت. 
رقابت تحت تأثیر همچنین روشــی تستی گشــته و حذف نظام نمره دهی که 
برای کاهش اســترس به وقوع پیوســته، نه تنها کارآمد نبوده بلکه جای خود 
را به سیســتم پراســترس، رقابتی، وقت کش و بی اندازه بی مصرف تســتی و 
پیچیده داده و بســیاری از مؤسسات همچون گاج، قلم چی برای درآمدزایی 
از این راه و به تبع آن استمرار بخشیدن به آن به وجود آمده اند. این نظام مبتنی 
بر کنکور اســترس و اضطراب را دوچندان ســاخته و با برگزاری آزمون های 
متمرکــز و سراســری والدیــن را مجاب کرده تا با مقایســه کــردن فرزندان 
یکدیگر احســاس حسادت، یأس و حتی برتر بودن را در آن ها نهادینه سازند. 
امروزه مدرسه جامعه را به سمتی سوق می دهد که بچه ها و نسل امروزه دیگر 
هیچ فرصتی برای مطالعه آزاد و کتاب خواندن در حوزه دلخواهشــان ندارند 
و در حال اخذ کردن و محروم کردن جامعه از پشــتوانه های آینده اش است.

اما اصل و ریشه تمامی این مشکلات از همان زمانی آغاز می شود که مدرسه 
شــروع به قتل عام تمامی نشــانه های خلاقیت در آموزش کــرد. مدارس در 
ایــران فرصت بروز هرگونه خلاقیتی را از دانش آموزان اخذ کرده و تنها برای 
ما تســت، حسادت و رقابت های ناســالم را به ارمغان آورده است. ما امروزه 
تنها با رتبه و اعداد ســروکار داریم. خلاقیت ربوده شــده ما را وارد ورطه ای 
ســهمگین ســاخته که تنها حفظیات و از بر کردن و بــازی با اعداد و تکرار 
آن هــا در آن جــای دارد. نبود خلاقیت در سیســتم آموزشــی قدرت ارتباط 
برقــرار کردن را از دانش آمــوزان ربوده. برای تمامی ما ایــن اتفاق رخ داده 
اســت که هنگامی که با رتبه های برتر کنکور ارتباط برقرار می کنیم وارد بهت 
و حیرت می شــویم؛ زیرا متوجه می شویم آن ها توانایی ارتباط برقرار کردن با 
آدم های اطراف خود را ندارند و بســیار ســاکت بوده و در خود فرورفته اند. 
چندی پیش با یکی از این به اصطلاح نوابغ که تمام زندگی شــان در تســت و 

مدرسه؛ نهادی علیه جامعه

 امیرعلی مالکی

در میانه راه گردآوری پرونده ای درباره محتوای آموزشی، مقاله ای از امیرعلی مالکی، دانش آموز رشته انسانی به دست ما رسید که موضع 
دانش آموزان نسبت به محتوای آموزشی را روشن تر می کند. مالکی هفده ساله، دانش آموز دبیرستان در شهرستان کرج است.

پرونده/یادداشت دانش آموز
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اضطراب گذشته است درباره آنکه چقدر اشتباه 
کــرده کــه بهترین ســاعت های عمر خــود را با 
کنکور تلف کــرده صحبت می کردم. وی اذعان 
کرد بعد از قریب به ســه سال توانسته شکوفه های 
درختــان را ببیند. دانش آمــوزان فراوانی خود را 
گرفتــار این سیســتم کرده اند و بهترین ســاعات 
عمر خود را هدر داده انــد. آن ها گمان می کنند 
می توانند بــا نابودی دوران طلایــی زندگی خود 
و غرق شــدن در تست و اســترس زندگی بهتری 
را در آینــده رقــم بزنند؛ امــا به چــه قیمتی؟ آیا 
به راســتی انســانی که نتواند هیچ گاه با جامعه و 
اطرافیــان خود ارتبــاط برقرار کند موفق اســت؟ 
آیــا فردی که عــاری از هرگونه خلاقیتی اســت 
و تنها توانســته با تســت و کنکور و بــا رتبه عالی 
وارد دانشــگاه های معتبر شــود در آینده می تواند 
زندگی خوبی را برای خــود رقم بزند؟ رتبه بندی 
عددی باعث شــده تا نوعی حس حقارت، ابلهی 
و عقب ماندگی در وجود دارندگان رتبه های پایین 
ایجــاد شــود و بالعکس نوعی احســاس نخبگی 
کاذب را بــه دارنــدگان رتبه های بالا القا ســازد، 
اما تجربه نشــان داده نه آن ها به راستی عقب مانده 
و کندذهــن هســتند نه آن ها نابغه. این احســاس 
کاذب باعث شــد تا این به اصطلاح نوابغ نســبت 
به مناســبات جامعه خود ناراضی شــوند و روی 
به مهاجــرت آورند، اما تعداد بســیاری معدودی 
از این افراد موفقیت بســیار چشمگیری در مراکز 
کادمیــک خارجی کســب کرده اند.  آمــوزش آ
همان طــور کــه اذعــان کردم مدرســه از مســیر 
جامعه پذیــر ســاختن روی برگردانــده و زندگی 
روزمره را به تباهی کشــانده اســت. مهارت هایی 
همچــون هنــر که باید مدرســه بــه دانش آموزان 
آمــوزش دهد از تمام مدارس رخت بســته و باید 
از طریقی غیر از مدرســه کسب گردد. برخلاف 
ایــران در ژاپن هنرهایــی مربوط به آن ســرزمین 
مانند هایکــو )نمونه ای از اشــعار ژاپنی مطلق به 
400 ســال پیش( شــود و آموزش داده می شــود. 
همچنین مهارت های زندگی اعم از )سیکاتسکو، 
ترکیبی از علوم و مطالعات اجتماعی( موســیقی، 
نقاشــی و صنایع دســتی و فعالیت های خانه داری 
تعلیم داده می شــود. برحســب هر مقطع به عنوان 
مثــال در کلاس پنجم و ششــم اقتصــاد در خانه 
)پخت وپز، دوخت( آموزش داده شده و مدارس 
با آماده ســاختن خود و مجهز ساختن کتب سعی 
در توسعه شــخصیت، تلاش و همکاری گروهی 
دارنــد. فرصــت خطا کــردن یــا به عبارتی دیگر 
محروم کــردن دانش آمــوزان از ظرفیت پذیرش 
خطابه تعبیر کن رابینسون باعث گشته تا خلاقیت 
از تمامی مدارس رخت ببندد. سیســتم آموزشــی 
در ایران امروزه به دانش آموزان آموخته که اشتباه 
کردن، بدترین کاری اســت که آن هــا می توانند 
مرتکــب آن شــوند. بالاتریــن و ارزشــمندترین 
مواد درســی که قبلًا نیز به آن اشاره شد در ایران 
ریاضیــات و ادبیات می باشــند و بعد از آن علوم 
مرتبط با انســان ها و در پایین تریــن مرتبه هنر قرار 

گرفته است. نظام آموزشــی با به حاشیه کشاندن 
هنر تمام تلاشش را تنها بر روی پرورش بخشی از 
مغز متمرکز کرده. با این تعبیر ما امروزه وارد یک 
 )Academic Inflation( کادمیک شدیم تورم آ
که چیزی جز نبود خلاقیت و محرومیت مدارس 
و حتی دانشــگاه ها از یک تغییر خاص نیســت. 
دانش آمــوزان و حتی دانشــجوها تنها بدون آنکه 
تغییــر خاصی در لایه های وجودی شــان به وجود 
آمده باشــد به پایه های بعدی رهســپار می شوند. 
آن هــا تنهــا طوطی وار مطالــب را وارد مغزشــان 
می کنند و بدون هیچ توشــه ای که باعث رشــد و 
نمو آن ها شــود بــه پایه ها و مقاطــع بعدی صعود 
می کنند و افرادی کــه نتوانند از این رویه پیروی 
کنند برچســب خنــگ و عقب مانــده و بیمار به 
آن ها زده می شــود. مثــال بــارز آن جیلیان لین، 
هنرپیشه بریتانیایی است. او امروزه تبدیل به یکی 
از خلاق ترین و ثروتمندتریــن افراد بر روی کره 
زمین شــده اســت که طبق تشــخیص مدرسه ای 
که مشــغول تحصیل در آن بوده توانایی یادگیری 
نداشــته و حتی نمی توانسته بر سر کلاس بنشیند. 
والدینش وی را به نزد یک روان پزشــک می برند 
و پی می برند که نه تنهــا جیلیان کندذهن و بیمار 
نیســت، بلکه استعداد شــگرفی در هنرپیشگی و 
باله دارد. همان طور که اشــاره کرده بودم مدرسه 
که وظیفه کشــف ایــن اســتعدادها را دارد کنار 
کشــیده و دیگــر نهادهــا وظیفــه آن را بر عهده 

گرفته اند.
درنتیجــه مدرســه نه تنهــا ابــزار مناســبی بــرای 
جامعه پذیــری دانش آمــوزان نیســت، بلکــه بــا 
مشــغول ســاختن تمامی اعضای خانواده با نظام 
پیچیده و ناکارآمد کنکــوری قدرت خلاقیت و 
جامعه پذیــری را از آن هــا اخذ کــرده و در حال 
پرورش نسلی است که از زندگی عادی بی بهره و 
بازمانده اســت. لازم است یادآوری شود مدرسه 
حتی امروزه مکان مناســبی برای یادگیری دانش 

نیســت، زیرا عدد و حفظیات حاکم بر مدرســه 
خلاقیت را با دانش آموزان بیگانه ســاخته است. 
کنکــور که فروعــی در جامعــه بوده امــروزه با 
نظــام اقتصــادی که برای خود دســت و پا کرده 
تمــام مــدارس و حتــی دانشــگاه را اســتثمار و 
اســتعمار ســاخته و حتی بر صدر هرم آموزشــی 
نشســته اســت. به تعبیر عباس کاظمــی کنکور 
امــروزه درگیر نوعی فرمالیســم و تکرار اســت و 
تبدیل بــه نمادی از عقلانیت ایدئولوژیک جامعه 
ایرانی شــده اســت. به تعبیر ویلیامز ما از انقلاب 
بزرگی عبــور کرده ایم و نیازمند تغییر و دگرگونی 
به مراتب عظیم تری هســتیم و آن چیزی جز تغییر 
و دگرگونی در نظام آموزشــی نیســت. سیســتم 
آموزشــی کشــور ما معمرتر از آن اســت تا بتواند 
به ســرعت خود را با تغییرات حاکم در اجتماع و 
جامعه وقف دهد. چیزی که ما نیازمند آن هستیم 
از میــان رفتن عناد و خصومت مدرســه با جامعه 
اســت. باید امیدوار بود مــدارس به جای آنکه به 
پرورش نخبگان پوشــالی مشــغول گردند تربیت 
اجتماعــی را ســرلوحه فعالیت هایش قــرار دهد 
و همچنیــن دشــمنی خود را با زندگــی عادی از 
میــان ببرد و اجازه دهد تا دانش آموزان زندگی در 
جامعه و لمس آن را تجربه کنند. متأســفانه نظام 
آموزشــی ما پیوســته در حال تغییر کتب درســی 
بــدون هیچ تفکر و تعقلی اســت، ولی آنچه نظام 
آموزشــی در وعده اول نیــاز دارد تغییر در کلیت 
و ماهیــت اصلــی اش می باشــد که تنها بــا تغییر 
آموزگاران )نظام آموزشی( صورت می گیرد.■

منابع:
1- دانشگاه از نردبان تا سایبان عباس کاظمی

2-خبرگــزاری تابناک: صندلی های خالی، معضل جدید 
دانشگاه ها. کد خبر:811254

3- متمم: خلاقیت در مدرسه کن رابینسون
4-امر روزمره در جامعه پساانقلابی؛ عباس کاظمی
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عباس یمینی شــریف اگر زنده بود، امسال باید صدمین 
ســال تولدش را جشن می گرفت. شورای کتاب کودک 
به همین مناسبت بزرگداشتی را با نام »قدمی در باغ عشق 
به کــودکان« برگزار کرد. برنامه گرامیداشــت صدمین 
ســالروز تولد عباس یمینی شــریف با همکاری انجمن 
آثار و مفاخر فرهنگی و در محل این انجمن برگزار شد. 
ســالن در مدت زمان کمی پر شــد و شرکت کنندگان از 
طیف های مختلف سنی این برنامه را همراهی می کردند. 
بعد از پخش قرآن و ســرود ملی، مجری برنامه را شروع 
کرد. ابتدا بخشــی از مســتند »نغمه برای کودکان« ســاخته هومن ظریف در سال 1394 
پخش شد که بر مبنای گفت وگویی قدیمی با خود استاد و همچنین گفت وگوهایی با سایر 
همکاران و دوستدارانش ساخته شده بود. حسن بلخاری، رئیس انجمن مفاخر، نخستین 
ســخنرانی مراســم و میزبان این برنامه به جای تعریف از فعالیت های انجمن از سادگی نثر 
یمینی شریف گفت: »امروز برای کسی بزرگداشت گرفته ایم که جهان ناشناخته کودکان 
را برای بزرگ ترهای روایت کرده اســت. رفتن از خردی به کلانی امری طبیعی اســت و 
گریزی از آن وجود ندارد، اما بازگشت به آن کار سختی است. اینکه کسی از جهان بزرگان 
به جهان کودکان برگردد و این جهان را روایت کن کار بزرگی اســت و یمینی شریف این 
کار را برای ما کرده است. در زیبایی شناسی بحثی داریم که می گویند زیبایی در سادگی 
اســت و با مرور اشعار حافظ، این مســئله را می بینیم. ذات زیبایی در سادگی است، بنا به 
شناختی که از اشــعار عباس یمینی شریف داریم جذابیت و سادگی اشعار او سبب شده 

بگویم او حافظ شعر کودکان ایران است.«
ســخنرانی بعدی نوش آفرین انصاری، رئیس شــورای کتاب کــودک، ابتدا صمیمانه از 
همکارانش در این شــورا سپاســگزاری کرد و در ادامه درباره چرایی برگزاری این مراسم 
هم زمان با روز ملی ادبیات کودکان و نوجوانان که به  نام مهدی آذریزدی نام گذاری شده 
است، گفت: »چون او هم مانند آذریزدی سختی زیاده کشید تا ادبیات کودک را تثبیت 
کند و این دو شخصیت ویژگی های اخلاقی بارزی داشتند. این دو از پایه گذاران شورای 
کتاب کودک بودند تا امروز ما این بنای مســتحکم را داشته باشــیم و بتوانیم برای دوران 

کودکی فعالیت کنیم.«
ناهید معتمدی به جایگاه ســخنران دعوت شد و به نقش خانواده در اشعار یمینی شریف 
اشاره کرد: »شیوه کار یمینی شریف آموختن برای زیستن بود و می دانست ریتم و آهنگ 
در یادگیری معجزه می کند. او ذوق کودکان را در بازی یافته بود و با آن، زبان فارسی را به 
بچه ها می آموخت. او از بالا به کودکان نگاه نمی کرد و شعر نمی گفت، بلکه با اشعارش 
گفت وگو می کرد. خانواده در شــعر او جایگاه والایــی دارد. وظیفه پدر تنها نان درآوردن 
نیست.« برای بخش بعدی گروه خیمه شــب بازی راما آماده اجراست: در جست وجوی 
عباس یمینی شریف. داستان خیمه شب بازی جست وجوی اوستا و مبارک برای پیدا کردن 
عباس یمینی شریف است. نمایش مفرح است و بده بستان های اوستا و مبارک و موسیقی 
برنامه را گرم و صمیمی تر می کند. نویسنده نمایش به خوبی یمینی شریف را شناخته و او 

را به دور از کلیشه معرفی می کند.
مجری برنامه، علی اصغر ســیدآبادی را برای سخنرانی بعدی دعوت می کند. سیدآبادی با 
اشاره به انواع فعالیت های یمینی شریف از ایران دوستی او و استمرار این مضمون در کار او 
برای کودکان گفت و ضمن اشاره به تغییر ویژگی های زیبایی شناختی در گذر زمان گفت: 
»شاید به شعر دیروز نقد داشته باشیم اما اگر عامل زمان را نادیده بگیریم، دچار بی انصافی 

خواهیم شد. یمینی شریف کارهای بزرگی انجام داده و از نخستین چهره های شکل گیری 
نهادهای ادبیات کودک بوده اســت. او از آفرینندگان خاطرات جمعی ما ایرانیان است و 
نویسندگان و شعرا این شانس را دارند تا خاطره جمعی یک جامعه را بیافرینند، ولی هرکسی 
نمی تواند از این شانس استفاده کند. بنیان گذاران معمولًا در ابتدای راهی هستند که ما در 
آن قرار داریم به همین خاطر سختی هایی که تحمل کردند تا مسیر هموار شود تا به این نقطه 

برسیم، بسیار زیاد بوده است.«
در ســخنرانی بعدی مسعود ناصری، مدیر موزه عروســک و فرهنگ ایران، تعریف کرد 
چطور مجسمه عباس یمینی شریف در موزه عروسک ملل نشست و از کتاب دنیاگردی 
جمشید و مهشید گفت که »سفرنامه کودکانه است و زمینه شناخت کودکان از فرهنگ 
ملل را فراهم می کند. امیدوارم این کتاب بعد از شــصت ســال بازبینی شود که با روحیه 

کودک امروز هماهنگ باشد.«
پس از سخنرانی مسعود ناصری، مجری از اسدالله شعبانی خواست سخنانش را ارائه دهد. 
اسدالله شعبانی که خود یکی از شاعران و نویسندگان برجسته کودک است درباره عباس 
یمینی شــریف گفت: »او تجربه های خود از زندگی کودکان ایران زمین را در قالب شعر 
منتقل می کرد. »توانســتن« و »دانســتن« در اشعارش بازتاب داشــت و می توان آن را در 
اشــعارش دید. آموزه های ایران کهن را با دستاوردهای آموزشی مدرن گره زده و خوراک 
مناسبی برای بچه های ایران فراهم می آورد. او در آثارش فرهنگ شادی ایرانی را به کودکان 
یادآوری می کند و این مسئله را در اشعارش می بینیم. این در حالی است که بعد از حمله 
مغول ما افسرده شدیم، ولی یمینی شریف با اشعارش دوران شکوفایی فرهنگ را یادآوری 

می کند.«
در بخش دوم خیمه شــب بازی پس از جســت وجوهای بســیار مبارک و اوستا برای یافتن 
شــاعر، عباس یمینی شریف در خیمه ظاهر شــد و نمایش با همخوانی شعر »ما گل های 
خندانیم / فرزندان ایرانیم/ ایران پاک خود را / مانند جان می دانیم/ ما باید دانا باشــیم / 
هوشیار و بینا باشیم. از بهر حفظ ایران/ باید توانا باشیم. آباد باشی ای ایران/ آزاد باشی ای 

ایران. از ما فرزندان خود/ دل شاد باشی ای ایران« به پایان رسید.
لیلا میرزایی به عنوان سخنران بعدی پشت تریبون رفت و مقاله خود با نام »تحلیلی درباره 

آثار داستانی یمینی شریف مبتنی بر نظریه باختین« را ارائه کرد.
هومن یمینی شریف، همسر و فرزندش از میهمانان این برنامه بودند و فرزند عباس یمینی 
شــریف در سخنرانی آخر از همه برگزارکنندگان و شرکت کنندگان تشکر کرد و از مردی 
گفت که هم برای او پدر بود، هم مدیر مدرســه اش بود، هم نویســنده نخســتین کتاب 
داستانی که توانسته بود بخواند و هم سراینده شعرهای کتاب هایی که خوانده است. برنامه 

با اجرای موسیقی گروه مرکب از نوجوانان و کودکان به پایان رسید.
 عباس یمینی شریف برای کودکان سرود، اما امروز شعرش برای کودک خوانده نمی شود. 
کتاب هایی که در حوزه کودک به وســیله کارشناســان معرفی می شود اغلب ترجمه اند و 
جنبه های روان شناختی و مهارتی در قالب قصه دارند. کودکان با اشعاری که در برنامه های 
تلویزیونی خوانده می شوند با نویسنده و حتماً همه همخوانی کودکان با آهنگ های مجاز 
و غیرمجاز را که قطعاً مضامین غیرمتناســب با سن کودکان دارند در فضای مجازی زیاد 
دیده ایم. همچنین کتاب های شعر کودک زیادی در سوپرمارکت ها و کنار کیوسک های 
روزنامه فروشی دیده ایم که تقلیدی ناشیانه از اشعار منوچهر احترامی، عباس یمینی شریف، 
افسانه شعبان نژاد و دیگر شاعران متخصص در شعر کودک است و نگاه اصلی این کتاب ها 
بازار است و نه کودک! نشست های زیادی با موضوع آسیب شناسی محتوایی و زبانی شعر 

کودک برگزار می شود که امیدوارم برای رفع مشکلات این حوزه راهگشا باشد.■

نگیرید ز كودكان نشانم...

انسیه ابراهیمی

پرونده





شـماره 116تیر و مرداد 9498

طبیعی ترین بیعت در تاریخ اســلام، بیعت مردم با امام 
علی )ع( پس از قتل عثمان بود. هم شــورای مهاجر و 
انصار در مدینه به طور طبیعی علی )ع( را انتخاب کرد، 
هم مردم با گرایش سالم و بی نیاز به تطمیع و تهدید خود 
برای بیعت با او آمدند؛ بی آنکه بتوان گفت برای فریب 
آنان اقدامی شده است؛ به استثنای پانزده نفری که هسته 
آن باند معاویــه در مدینه بود. یکی از آن ها عبدالله بن 
عمــر بود که می توان گفت چهره فوق العاده ناموجهی 
در مدینه داشت؛ چنان که بی نیاز از گفت وگویی در این 
زمینه نیســتیم، آنچه را باید افزود عمر، آل خطاب را از 
کار اقتصادی باز داشت و امتیازی به او و دیگر اعضای خانواده و فرزندانش نداد. چنین 
سیاستی در شکل گیری کاریزمای شخصیت او بی نقش نبود که در تاریخ اسلام کم نظیر 
است. از خبرها و خاطره ها می توان به جمع بندی رسید و گفت اگر در زمینه ای می گفتند 
نظر عمر با آنچه از پیامبر شنیده اند متفاوت است، با پرهیز از حرمت شکنی، مردم از رویه 
عمر جدا نمی شدند و بسا در عمل به آن راه می رفتند. یک نمونه از رازهای این کاریزما 
پیروزی هایی بود که در دوره خلافت عمر داشــتیم. به ویژه با غنائمی که چونان ســیل 
به ســوی مدینه سرازیر می شــد و نمایش خیره کننده آن غنائم از یک سو و زهدی که از 
عمر دیده می شد با حساسیت حفظ بیت المال از سوی دیگر به شرحی که در جلد دوم از 
مجموعه تاریخ اسلام آورده ام نظر همه را جلب می کرد. چیزی که مردم می دیدند  ـچه 
آن را واقعیت یا نمایش بدانیم  ـ صحنه تماشایی بود که عمر در ثروت می غلتد، اما با جامه 
وصله دار در میان مردم ظاهر می شود و این دستاورد ارزشمندی از بعثت پیامبر است که 
امیرالمؤمنین هم از این نقطه قوت و پاک دستی عمر ستایش کرده و آن را به رخ عثمان 
کشــیده است. اگر اشکالی بود کاستی های دیگری بود که بیش از هر چیز خشونت و 
دیکتاتوری بود. امام از آن هم انتقاد کرده اند. شــرح انتقاد او با دو نگاه که ویژگی هایی 
را ســتوده اند و از کاستی هایی نکوهش کرده اند، در این تنگنا نمی گنجد. با این اشاره 
می توان گفت از نفوذ عبدالله بن عمر و جایگاه او در مدینه شــناختی داشت. مردم در 
آن روزهای شورش تابع این جریان بودند. امیرالمؤمنین این جریان را تأیید نکردند و آن 
را به عنوان کار جاهلی مطرح می کنند. در جایی می گویند این انقلابی از پایین است و 
برده ها و فرودست ترین قشرها به این ها پیوسته اند. آشوب و شورش های کوری است که 
انقلابی ها اختیارِ ما را در دســت دارند، موج این انقلاب از پایین و شــورش کور به هر 
سمت باشد ما هم باید دنباله رو باشیم و به آن سو برویم. توصیه اش این بود تا این شورش 
فروکش نکند و آتش خاموش نشــود نمی توان تصمیم گیری کرد. آنچه اما روشن است 
این واقعیت اســت که بیعت با امیرالمؤمنین بیعت طبیعی بود، داســتان موضع گیری آن 
پانزده نخبه و مخالف ما را به پیچ وخم هایی می برد؛ به ویژه که این هسته اولین اعتزال در 

تاریخ اسلام شدند.
ســه جریان در سیاست گریزی و سه مدل از اعتزال در تاریخ اسلام در همان عصر علی 
)ع( و هم زمان با اصلاحات علوی شــکل گرفت که دســت دمشق هزاردستان معاویه 
هم در آن بود: نخست، اعتزال عبدالله بن عمر بود که رنگ و بویی از سیاست گریزی 
زاهدانه دارد، با شــعار معنویت و نکوهش از زرق و برق دنیا و هم زمان با شعار پرهیز از 
برادرکشی که درواقع به سود معاویه است و آب به آسیای کاخ نشینی است که در ریختن 
خون ده ها هزار از مسلمانانی نقش داشت که نزدیک به صد تن از بدریون در آن بودند 
و بیش از آن اصحاب بیعت رضوان؛ سیاســت گریزیِ دوم، اعتزالِ مغیره بن شــعبه بود 
که شــیطنت آمیز بود و یگانه راه برای خدمت به معاویه در شهر مدینه، چون اگر مدینه 

بی تفاوت نمی شد، گرایش طبیعی آن به سوی جبهه اصلاحات بود، برای اینکه از مدینه 
کمتر برای کمکِ علی بیایند، مردم باید بی تفاوت می شــدند؛ و ســوم اعتزال ابوموسی 

اشعری بود که ویژگی هایی دارد و آن می گذارم و می گذرم.
ابترکردناصلاحاتعلوی

ســخن از کارهایی اســت که در عصر اصلاحات علوی انجام شد که با عصر حسنین 
هم مربوط اســت: دو دهه ای که امام حســن و امام حسین در صحنه بودند مکمل آن 
اصلاحات ناتمام اســت و این مجموعه ای اســت که به براندازی بنی امیه انجامید. پس 
از قتــل عثمان در آن آغاز که مردم برای بیعت آمدند، حضرت علی صلاحدید دیگری 
داشــت. آنچه را او صواب می دید این بود که رهبریِ من برای شما مناسب نیست و من 
و شما در یک خط نیستیم، با اصرار مردم آن را پذیرفت، بی آنکه وعده ای دهد. امام در 
اولین خطبه ای که پس از به دست گرفتن زمام جامعه داشتند با اشاره به نکته ای در پایان 
یادآور شدند: »و لقََلَّ ما ادبر شی فاقبل«؛ یعنی، کمتر می شود فرآیندی در سراشیبی به 
ما پشت کند و بار دیگر با سمت گیری به اوج بازگردد. این سخن کوتاه پایانی است بر 
حرف اول در اصلاحات! همین که سیر به سوی افول در یک جامعه و در سراشیبی آغاز 
شروع می شود کم اتفاق می افتد که شاهد حل در معمای انحطاط باشیم. با حرکاتی که 
خوارج در عصر اصلاحات علوی انجام دادند، افزون بر شــیطنت ها در دستگاه معاویه، 
در یک قدمی پیروزیِ آن اصلاحات، فاجعه ای شــکل گرفت که ســرانجام با شهادت 
حضرت، در تاریخ جایی برای امیدواری نماند. در طرح ترور علی بن ابیطالب هم نشانی 
از هزاردســتان دمشق است. معاویه به گونه ای آن طرح را پیش برد که در افکار عمومی 
و از نــگاه مردم معاویه هم از قربانی ها بود. همه باور کردند که او زخمی شــد و آنچه 
در تاریخ آمده این است که سه نفر با هم هم قسم می شوند تا مثلثِ »علی بن ابیطالب، 
معاویه و عمرو عاص« را که کانون شرارت می دانستند از میان بردارند. در عمل اما تنها 
یک نفر موفق شد. روزی معاویه پس از موفقیت سلطه بر قلمرو خلافت وارد عراق شد، 
در منابع تاریخی سخن از کارگردان آن طرح است که می گویند به امید دریافت پاداش 
تقاضا کرده بود او را ببیند. در منابع ســخن از واکنش دور از باورِ معاویه اســت که پس 
از اطلاع از این درخواســت ناگهان از جای خود پرید و به او در اوج خشم گفت با چه 
جرئتی به دیدن من آمدی؟! اگر بار دیگر به این جا بیایی، نه تنها خودت که ایل و قبیله ات 
را هم زمان درو می کنم. در خبرها و خاطره هایی ســخن از سرنوشــت شوم او با جنون 
است. در چنان آشفتگی ســرنخی است که نشان می دهد مدیریت ترور با خود معاویه 
بوده است. شایعه زخمی شدن او هم بخشی از نمایش با صحنه سازی و برای لوث  شدنِ 
گاهی معاویه  ماجرا بوده است، چراکه ترور امام هزینه ای بسیار سنگین داشته که راز آن آ
از محبوبیت علی در عراق بوده اســت و اگر معلوم می شد که او در ترور دست داشته، 

دشمن ستیزی عدالت خواهان هزینه گزافی برای او داشت.
در نگاهی دیگر حسنین هم در جهان اسلام جایگاهی داشتند که مردم به آن ها به عنوان 
ریحانه نبوی احترام می گذاشــتند. برنامه معاویه این بود که با بهره کشــیِ ابزاری از آن 
محبوبیــت آن را در سمت وســوی اهداف خود مصادره کنــد؛ چنان که با دامن زدن به 
محبوبیت حسنین، به ویژه امام حسن، بگوید علی جنگ طلب است و فرزندش حسن، 
صلح طلــب. در میان مردم نیز از حدیث های نبوی بهره بردند؛ به ویژه با آن گفتمان که 
پیامبر در روایتی پیش بینی کرده است که خون دو طایفه از مسلمین را با نقش و به دست 
امام حسن حفظ و صلح را حاکم می کند. در روایت های گوناگون امام حسن را متهم 
کرده اند که پدر را با اتهام جنگ طلبی به چالش می کشیده است. در انساب  الاشراف 
با پردازش چهره مخدوشــی از امام حســن، او را پرخاشگری نشان می دهد که بارها از 
جنگ افروزیِ پدر انتقاد کرده اســت؛ البته در روایت هایی هم اشاره به جایگاه اوست؛ 

تداوم اصلاحات پس از حکومت علی )ع(

عبدالمجید معادیخواه
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چنان کــه به خود اجازه پرخاش به هریــک از بزرگان را 
می داده اســت. در روایتی از هشام بن عروه نقل می کند 
که »خطب أبوبکر یوما فجاءالحسن فقال انزل عن منبر 
أبی«؛ یعنی موقعیت امام حسن در میان مردم چنان بود که 
در کودکی به نخستین خلیفه پیامبر با پرخاش می گوید 
از منبر جدم پایین بیا! انساب  الاشراف با سخن از شباهت 
حســنین به رســول خدا زندگینامه کوتاهی را آغاز کرده 
و می نویســد: ابوبکر هرگاه حسن را روی دوش پیغمبر 
می دید شعری را در ستایش او می خواند که حسن شبیه 
به نبی است و به علی شباهتی ندارد. در سیر اعلام النبلا 
ســخن از شباهت نداشتنِ امام حسن به پدر است که در 
نخســتین نگاه رنگ و بوی شوخی دارد؛ هرچند بی نیاز 

از تأمل نیست!
اقبالمردمیومانعتراشیها

از شــرح چنین روایت هایی می گذرم تــا بیعتی را یادآور 
شوم که در تاریخ صدر اسلام از نقطه های عطف است. 
به ویژه که مردم پس از امیرالمؤمنین با اجماع بی مانندی 
با امام حســن بیعت کردند. این سومین تجربه در شورا و 
بیعت و مشورت در انتخاب رهبر در تاریخ اسلام است. 
این تجربــه در مرحله ای قبل از امامــت علی )ع( و قتل 
عثمان است و در مرحله ای هم بعد از قتل عثمان است، 
هم اســتقبال مردم از تصمیم شــورا در مدینه با انتخاب 
حضرت علی بسیار مهم است؛ هم بیعتی که مردم با امام 
حســن کردند ویژگی هایی دارد. بر ایــن باورم اما بیعت 
عراقیان با حسن بن علی نمونه ای منحصر به فرد در تاریخ 
اسلام است. در فضایی که همه مردم، چه در سطح شورا 
و چه در سطح بیعت ، اجماع داشته اند؛ چنان که می توان 
گفت حتی بــدون یک رأی مخالف از جانشــینی امام 
حسن استقبال شــد. چنان اجماعی معلولِ تأثیری است 
که شــهادت علی )ع( در مردم داشت؛ چنان که می توان 
گفت شهادت امام با ویژگی های استثنایی در تاریخ است 
که با مرگ، تولد دیگری دارند که دوســت و دشــمن را 
غافلگیر می کند. ناگهان وجدانِ عمومیِ جامعه به جوش 
آمد و پس از شهادت علی ناگهان به خود آمدند که چه 
گوهری را از دست داده اند. به همین علت در این مرحله 
نمونه ای از تجربه بیعت اســت، بی شورا! چراکه تشکیل 
شورا وقتی شک و شبهه ای باشد و مردم ناگزیر از سپردن 
افرادی به ترازوی مقایســه باشــند اگر با اجماع عمومی 
فردی حتی یک مخالف هم نداشته باشد، طبیعی است 
که نیاز به شــورایی نیست و این اولین و آخرین تجربه ای 
است که خلافت و امامت در یک نفر ـ با اجماع مطلق 
ـ جمــع می شــود. در منابع تاریخی آمده اســت که آن 
روزهایی که امیرالمؤمنین پس از ضربت در بستر شهادت 
بود، یکی از یاران، با نام جندب، از او پرسید: آیا با حسن 
بیعت کنیم. حضرت فرمود: »لا آمرکم و لا انهاکم«؛ نه 
دستور به بیعت می دهم، نه شما را از آن نهی می کنم. این 
موضع گویای این است که امامت و امارت گاه در تقابل 
اســت، تا آن تاریخ امارت تجزیه پذیر نبود، رهبر جامعه 
را اداره می کرد و امامت هم ســعی داشت که در موضع 

تقابلی نباشد.
از هفت ماهی که امام حسن عهده دار امامت و خلافت 
بودند، چندان حرف و حدیثی در تاریخ نیست و به طور 
مثال ذهبی آغاز آن روزگار را از آن سال که سندی امضا 
شــد و جنگ پایان یافت با نام عام  الجماعه نقطه عطف 

قرار می دهد؛ یعنی هم زمان با پایان روزگار رهبری سیاسی 
امام حسن )ع( در عراق که صلح را قبول کرد، از آن روز 
فرهنگ سیاســی تغییر کرد. تا آن تاریخ )عام  الجماعه( 
تکیه بر شــورا و بیعت بــود که همان ســازوکار طبیعی 
خلافت در اسلام اســت، اما معاویه از این تاریخ رضی 
الناس را به جای شــورا مطرح کرد و پایــه آن را با هیاهو 
در جشــن های عام  الجماعه گذاشــت. با این عنوان که 
ارزش رضایت مردم اســت، با همان ویژگی که امروز به 
 نام پوپولیسم معروف است. این شالوده در تاریخ اسلام با 
ترفند معاویه گذاشته شد. با دشواری از لابه لای روایات 
پراکنده می توان چند رخداد را در هفت ماه رهبری حسن 

بن علی در عراق درآورد:
 اولین رخداد بیعت مردم کوفه با اجماع است که می توان 
گفت در تاریخ اســلام یگانه بیعتی اســت که با اجماع 
صورت گرفته اســت. از هیچ مخالفی در منابع یاد نشده 
اســت؛ هرچند به همان مقدار ناچیز و پانزده مخالف در 
بیعت با پدرش. راز آن، چنان که گفتم، بازتاب شهادت 
امیرالمؤمنین بود. تا علی بود او را بســیار آزار دادند، اما 
پس از شــهادت او تحولی در کوفــه اتفاق افتاد تا جایی 
که در منابع مختلف هم مکرر آمده است که محبوبیت 
حسن در کوفه بیش از پدرش بود. اینکه   می گویند چون 
امام حسن سپاه نداشت به جنگ راضی شد، بی اطلاعی 

از واقعیت هایی در تاریخ است.
رخــداد دوم در آغــاز آن هفــت ماه، اجــرای قصاص 
است. متأسفانه در تاریخ با دروغ پردازی ها زبانزد و ثبت 
شــد که ابن ملجم را تکه تکه کردند، اما این در تعارض 
با روایت های معتبر اســت. اگرچه مردم بســیار عصبی 
بودنــد و نمی توان بی هیچ تردیدی گفت با تحریک های 
مشکوکی کسی را به انتقام وادار نکرده اند، اما امام حسن 
با کنترل بحران وصیت پدر را اجرا کردند. برای کســی 
که آشنا با هزاردستان معاویه است شاید پاسخ این پرسش 
روشــن باشد که چرا این بازتاب هرچه خشن تر در تاریخ 
اسلام ثبت شد. به ویژه سخن از تکرار آدم سوزی است. 
بدعتی که در خلافت ابوبکر شروع شد و چند مخالف 
را به بهانه ارتداد ســوزاندند. آغاز این بدعت آدم سوزی 
که البته بعدها از انجام آن پشــیمان شدند از زمان ابوبکر 
بــود. بعدها با انگیزه هایی امام علــی )ع( را هم متهم به 
آدم ســوزی کردند. برای هر که کمتر  شــناختی از سیره 

و سنت علوی داشته باشــد امکان ندارد باور کند کسی 
چون امیرالمؤمنیــن کیفری را اجرا کنــد که در کتاب 
و ســنت نبوده اســت. تمایل او به عفو قاتل بود. ایشان 
فرمود وصیت من این اســت اگــر در نبود من تصمیم به 
قصاص قاتل گرفته شد، فقط یک ضربه، در برابر همان 
یک ضربت! اجرای این وصیت یکی از مشکلات برای 
امام حســن بود. او اما مجری وصیــت پدر بود و بحران 
را مدیریــت کرد. اولیای دم هم حقوقی داشــتند، حتی 
اگر فرض کنیم که امام حســن تمایلی به اجرای وصیت 
اخلاقی امیرالمؤمنین هم داشت، اولیای دم نمی پذیرفتند. 
افکار عمومی هم پریشان بود که می شد همان را به بحران 

دیگری علیه امام حسن تبدیل کنند.
یکی دیگر از رخدادهای مهم در هفت ماه پیش از صلح 
امام حســن، واگــذاری حکومت بصره بــه عبدالله بن 
عباس و اعزام دو پیک معتمد همراه با نامه برای دمشــق 
برای دعــوت معاویه به پذیرش همان بیعت عراقیان بود. 
هم زمان از پیدایش نخســتین موج های شایعه در کوفه و 
بصره، برای متهم کردن امام حســن بــه جهادگریزی و 
ســازش، خبرها و خاطره هایی ثبت شــده است. پس از 
اعــزام آن دو پیک اولین رخداد فراگیر شــدن موجی با 
شایعه بود که سیاست امام حســن سازش است. معاویه 
این شــایعه را ساخت، اما متأسفانه در جامعه فراگیر شد. 
پیگیری اینکه شــایعه از کجاست و چگونه شکل گرفته 
رخداد بعدی اســت که دو جاسوس معاویه در ارتباط با 
آن دســتگیر و اعدام می شوند. می توان گفت که اجماع 
مورخان است که آن دو جاسوس با پیگیری عوامل شایعه 
با شــروع بحران کشف و اعدام شدند. شایعه دیگری در 
شام شبیه به همین شــایعه در افکار عمومی صلح طلبی 
معاویــه را زبانزد می کند. اینکه معاویه برای رســیدن به 
صلح آماده اســت هر هزینه ای بپــردازد. نامه دومی که 
از کوفه برای دمشــق فرستاده می شــود و در آن گزارش 
تخریب هــا و فتنه انگیزی های معاویــه موضوع احتجاج 
اســت. نامه ای هم به ابن عباس که در بصره بود فرستاده 
می شود که نامه نگاری سوم است و تصمیم برای جنگ.

جنگروانیمعاویه
در جمع بندی خبرها  ـاز منابع تاریخی ـ برایم روشن است 
که در صفین معاویه نیمه جان شــده بود، تلفات شــام را 
دو برابرِ تلفات لشــکر امام گزارش کرده اند. کار معاویه 
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هم پــس از بازی حکمیت متمرکز بر ایــن بود که مانع 
از بازگشــت امیرالمؤمنین به آن ســرزمین شود. او پس 
از بازگشــت از صفین یکی از کارهــای بزرگی که کرد 
آماده ســازی 40 هزار نیروی هم قســم پس از شکســتن 
یخ بندانــی بود کــه با جهادگریزی شــکل گرفت! ترور 
آن حضرت در چنین فضایی بود. این لشــکر با 40 هزار 
رزمنده با فرماندهی قیس بن ســعد که در میان سرداران 
معتمد امام برجسته بود برای حضور امام حسن در جبهه 
لحظه شــماری می کردنــد. در این شــرایط معاویه تمام 
نیروهای پشــت جبهه خود را بســیج کرد تا روحیه مردم 
را تخریب کند. با شایعه ســازی بر محور گرایش سازش 
امام حسن هم زمان با شایعه های دیگر می کوشید جنگ 
با حضور امام حسن انجام نشود. امام حسن 12 هزار نفر 
را با فرماندهیِ عبیدالله بن عباس به جبهه اعزام کرد. اگر 
کارشکنی هایی نبود، خود باید در جبهه حضور می داشت 
و لشــکر را فرماندهی می کرد. با شــرایطی که در کوفه 
بود، اما با ترک کوفه ســازگار نبود. در صواب دید امام نه 
ترک کوفه به مصلحت بود، نه غیبت او از جبهه. مشکل 
اساسی اما حضور نداشتن در جبهه بود. سرانجام در چنان 
آشفتگی به این تصمیم رسید که نه به جبهه برود و نه در 
کوفه بماند. پس مدائن را برای اقامت انتخاب کردند تا 

هم به کوفه نزدیک باشند و هم از 
میدان جنگ دور نباشند تا هم زمان 
بتواننــد کوفه و جبهــه را مدیریت 
و فرماندهی کنند. تأکیدشــان در 
توصیه به عبیدالله بن عباس این بود 
که هر روز باید هــر دو در جریان 
اخبــار جبهه و مدائن باشــند. در 
چنین بزنگاه تاریخی سخن از موج 
شــایعات، در تخریب شــخصیت 
قیس بن سعد است. با تفسیر اعزام 
عبیدالله بن عبــاس به عزل قیس، 
عبیدالله بن عباس کســی نبود که 
بــا معاویه ســازش کنــد. دژخیم 
معاویه ســر از تنِ دو پســر او جدا 
کــرده و این یعنی دیوار خشــم و 
انتقام میان عبیداللــه و معاویه! در 
زندگی امام حســن سخن از یک 
ترور نیست، ســخن از سرنخ های 
هفتاد ترور و سوءقصد است که از 

آن هــا اطلاعی دقیق نداریم. یکی از آن چند ترور در آن 
شرایط در مدائن است که امام حسن را بستری می کند و 
پیامد بســتری  شدنِ او قطع رابطه با جبهه است. هم زمان 
به شــایعاتی در جبهه دامن  زده می شود که سیاست امام 
حسن معطوف به صلح است، عبیدالله بن عباس مطمئن 
می شــود »این چیزها بی چیزکی نیســت« کاری که او 
در آن فضــا کرد خیانت بود، امــا باید دید خیانت با چه 
رمز و رازهایی بود و چنین شــایعاتی چه نقشی داشت؟! 
توجه کنید جبهه ماه ها منتظر انجام عملیات بود و شایعه 
پشت شایعه روحیه ها را تخریب می کرد. هم زمان فرمانده 
جدید خائن از آب درآمــده و جبهه را ترک می کند. از 
این پس سلســله ای از نامه نگاری ها میان قیس و امام بود 
که درنتیجه امام با هم اندیشــی و سرانجام اجماع نسبی 
به این نتیجه رســیدند که ادامه جنگ به صلاح نیست. 

از نظرسنجی هم در تاریخ سخن رفته است. نظرسنجی 
چیزی شبیه به شوراست؛ یعنی: رجوع به سران قبایل که 
نبض جامعه در دســت آن هاست؛ نه مراجعه مستقیم به 
افکار عمومی. در نهایت معاویه پیشنهاد صلح می کند و 
در شام هم برای شعار صلح سرمایه گذاری می شود. تقابل 
با شــعار صلح، در قرآن تخطئه شده است: »وَإِنْ جَنَحُوا 
مِیع ُالْعَلِیمُ«؛1  ه هُُوَالسَّ هِ إِنَّ لْ عَلَی اللَّ ــلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّ لِلسَّ
این از دســتورهایی است در قرآن به پیامبر که اگر دشمن 
تظاهر به صلح طلبی کرد، شما چنان تمایلی را رد نکنید 
و در موضع جنگ افروزی نباشید! متهم شدن جبهه حق 
به جنگ طلبی ســم کشنده و به ســود دشمن است. در 
آن نظرســنجی شبیه به شــورا امام حسن گفتند پیشنهاد 
معاویه صلح شــرافتمندانه ای نیست و به عزت ما آسیب 
می زند، دســت رد به آن اما مشروط به این است که شما 
تا آخر بایســتید و در نیمه راه پشــیمان نشوید. آیا چنین 
آمادگی دارید تا هزینه حراست از این عزت را بپردازید. 
حاضران پاســخ دادند: نه! و هم زبان گفتند می خواهیم 
زندگی کنیم. متأســفانه بخش دیگری که سرنخ های آن 
ـ هم زمان با نظرســنجیِ تاریخی امام و شاخ و برگ آن ـ 
در تاریخ گم است. مربوط به حوزه ای است که امروز از 
آن به سیاست خارجی تعبیر می شود؛ یعنی امتیازهایی که 
معاویه در تنگناهای هر جنگ به 
قیصر روم می داد و در این مقطع ما 
نمی دانیم چه خطرهایی ـ با چنین 
نگاهــی ـ جهان اســلام را تهدید 

می کرد.
پس از امضای ســندی برای پایان 
دادن بــه جنــگ امام بــه مدینه 
بازگشــتند کــه از این پــس باید 
کارنامه اش در ده ســال امامت را 
در مدینه ارزیابی کرد بر این باورم 
که بازگشت امام از عراق به مدینه 
نقطه عطفی در تاریخ امامت است 
که می تــوان از آن بــا نام هجرت 
سوم یاد کرد. هجرت اول هجرتی 
اســت که بــا آن تمدن اســلامی 
تأسیس شده است )هجرت پیامبر 
از مکــه به مدینــه(. هجرت دوم 
هجرت علی بن ابیطالب از مدینه 
به عراق است که مرکز حکومت 
را بــه کوفه منتقل کردند و گام بلندی در راه فروریختن 
دیــوار عروبت  ـو تعصب عربی ـ بود! بــر این پایه پس از 
شکل گیری تمدن اسلامی مرحله دوم عصر اصلاحات 
علوی اســت. در حدیث های نبوی این تعبیر زبانزد شد 
که »انــا و علی ابوا هذه الامه«؛ یعنی من و علی دو پدر 
برای این امت هســتیم. با رمزگشــایی از این سخن باید 
گفت که اصلاحــات در جامعه ای جوان، می تواند تولد 
جدیدی باشــد که شــخصیت جامعه را نوسازی کند؛ 
بنابراین مؤســس این تمدن پیامبر اکرم است و علی پدرِ 
اصلاحات در آن جامعه اســت. علــی )ع( در نامه ای به 
معاویه نوشته اند و انماالشوری للمجاهدین و الانصار... 
حرف معاویه این بود که فرض می کنیم که مدینه شــما 
را انتخاب کرده اســت و انتخاب درستی هم بوده، چرا 
شام باید شــما را قبول کند؟ علی )ع( دو جواب داشت 

که یکی نقضی بود؛ چنان که معاویه را با این احتجاج به 
چالش می کشید که اگر حرف شما به راستی این است، 
چرا فراموش کرده اید که مشروعیت شما در شام با همان 
بیعتی اســت که امروز در آن مناقشه می کنید. اگر مدینه 
حق انتخابی برای کل جهان اسلام ندارد، ابوبکر و عمر 
هم حق سپردن شام به تو را نداشته اند، تو چرا آن بیعت را 
می پذیری و با آن در شام یکه تاز شده ای؟! با چنان عملی 
جایی برای این حرف نیست. آنچه اما پاسخ اساسی امام 
به معاویه است، یادآوری شرایطی است که ـ به اصطلاح 
امروز ـ برای هر توسعه ای لازم است! جامعه برای گسترش 
سازوکار شورا و بیعت ـ از مدینه به شهرهای دیگر ـ به یک 
رشــد و بلوغی نیاز دارد و آن جامعه باید از نظر فرهنگی 
به چنان بلوغی برسد که خود را اداره کند. چنین بلوغ و 
رشد فرهنگی برای هر دموکراسی لازم است. بر این پایه 
اولویتِ مدینه بر این پایه است که زادگاه این تمدن است و 
افرادی در مدینه زندگی می کنند که با نام مهاجر و انصار 
پیش گام در فداکاری شدند؛ یعنی هزینه های پیدایش این 
جامعه جدید را پرداختند و صداقتشــان را در آن جامعه 
بــا نثار جان و مال به نمایش گذاشــتند و مردم در فرایند 
هجرت به این دو بازوی اسلام اعتماد کردند. کسانی که 
صداقت خود را با هجرت و جهاد به جامعه نشــان دادند 
حق حضور در شورایی را دارند که شالوده بیعت است. 
این تعریفی اســت برای شورا که از قلم امام علی تراویده 
است. در پی افزود آن، سخن از توسعه پذیر بودن و جهاد 
هجرت است و در یک مرحله برای همیشه نمی ماند. با 
پیشرفت و گسترش هر جامعه زمینه برای تحولات بعدی 
فراهم است و کسانی می آیند که اگر فرصت حضور در 
تأسیس جامعه را نداشته اند در اصلاحات فرصت دارند تا 
خود را نشان دهند. در این مرحله دوم و تولد جدید جامعه 
فرصتی اســت که دوباره مجموعه دیگری پدید آید که 
می تواند: همان نقش مدینه را داشــته باشد. هجرت دوم 
را می توان کلیدواژه ای از ادبیات اصلاحات دانســت اما 
هجرت سوم مرحله ای است که راه امامت از امارت جدا 
می شــود و این دو اردوگاه با هم در تقابل قرار می گیرند. 
امامت نقشی شبیه به اپوزیسیون را در جامعه پیدا می کند. 
اگر معاویه به شرایط پیمان وفادار بود چنین نمی شد؛ اما 
او به تعهد خود عمل نکرد و آن شرایط را زیر پا گذاشت. 
طبیعی اســت که امامت منتقد حکومت می شــود. این 
همان پایه ای است که امام حسن گذاشت. با این توضیح 
در جمع بندی کارنامه امام حسن می توان از مدینه فرهنگی 
ســخن گفت که در مقابل پایتخت سیاسی قد علم کرد 
و پرچم امامت را با نقش دیگری برافراشــت. مدینه این 
نقش را در تاریخ اســلام به عهده گرفت و امامت همین 
نقش را داشت. با دستاوردهایی که امضای صلح داشت 
معاویه کوشید تا امام حسن را به عافیت طلبی متهم کند. 
از این پس باید در جست وجوی کانون های شایعه سازی 
برای تخریب شخصیت امام حسن بود. هم زمان با امامت 
او در رهبری پیروان در شرایط جدید، معاویه دست روی 
دســت نگذاشت. او باید برای ضربه زدن به امامی آماده 
می شــد که روزی در تجلیلش با هدف آسیب به پدرش 
نقش داشــت. از این پس با داســتان پردازی هایی او را به 
رفتاری زبانزد کردند که گاه ذم در قالب مدح است.■

پینوشت:
1. انفال، 61

امام حسن 12 هزار نفر 
را با فرماندهیِ عبیدالله 

بن عباس به جبهه اعزام 
کرد. اگر کارشکنی هایی 
نبود، خود باید در جبهه 

حضور می داشت و لشکر 
را فرماندهی می کرد. با 

شرایطی که در کوفه بود، 
اما با ترک کوفه سازگار نبود. 

در صواب دید امام نه ترک 
کوفه به مصلحت بود، نه 

غیبت او از جبهه
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مارکوپولو،1پســرتاجرونیزیوبزرگترینسیاح
قرن13م/۷قاســتکهشرحسفرهایشرادر
کتابیبهنامسفرهایمارکوپولوثبتکردهاست.
مارکوهنگامیکههفدهســالهبودبههمراهپدرو
عمویشباکشــتیبهآسیاســفرکردوپساز24
ســالهمهبهونیزبازگشــتند.درهنگامبازگشت
آنها،ونیــزباجمهــوریجنوادرجنــگبودو
مارکوبهزندانافتاد.اوداستانهایسفرخودرا
برایهمسلولیاشتعریفکردوسپسمکتوب
ومنتشرشــد.پسازانتشارسفرنامهمارکوپولو،
زمینهآشــناییاروپاییــانبادنیایمتمــدنوثروتمندآنزمــانفراهمآمدو
ذهناروپاییانرابهشــرقمعطوفکردواهمیتسیاســیواقتصادیشرقرا
برایآنهاروشنساخت.اروپادرایندورهدرحاکمیتکلیساقرارداشت.
آشــناییآنهابامسلمانانوشرق،زمینهســازآگاهیوبیداریوپیبردنبه
عقبماندگیازکاروانتمدنشــد.اینگونهســفرنامههاالهامبخشکسانی
چونکریستفکلمبوماژلانواسکودوگاماشد.دربینایرانیانمحمدعلی
ســیاحدرقرننوزدهم،چنیننقشــیراایفاکردهاســت.ویپسازبیســت
ســالســفربهاروپا،امریکا،هندوســتان،ژاپنوشرقآســیاوحتیشهرهای
ایرانمشاهداتخودراثبتودرسهجلدبهنامسفرنامهحاجسیاحمحلاتی
تدوینکرد.بعضیازآنبارهامنتشرشدهاست.حاجسیاحبهدوردنیابهراه
افتادوبهقولخودش،برای»پیداکردنآدمیت«وبرای»کشفخودش«در
اقالیمیبیرونازمحیطعرفیومذهبیاشبهجستوجوپرداخت.اینسفر

آفاقیآنرویسکهسفرانفسیاست،برایکشفخود.
چرابایدحاجسیاحرابهترشناخت؟

 اولین ایرانی به طور تمام و کمال در دوران مدرن، جهان را دیده است حاج محمدعلی 
سیاح است و با بسیاری از بزرگان نیمه دوم سده نوزدهم میلادی، ازجمله تزار روس، 
گاریبالدی، امپراتور بلژیک، رئیس جمهور امریکا و امپراتور یونان دیدار و بحث کرده 

و از آن گزارشی به دست داده است.
مارکوپولوی ایرانی برای بســیاری از ایرانیان شناخته شده نیست، به حکم و وظیفه ملی 

بر خود فرض دانستم چنین انسان اندیشمند و آزاده در حد بضاعت معرفی شود.
حاجمحمدعلیسیاح

حاج محمدعلی ســیاح در خانواده ای اهل علم در سال 1218 ش در محلات به دنیا 
آمد و در سال 1304 ش درگذشت. محمدعلی برای تحصیل علوم دینی ابتدا به تهران 
آمد و سپس برای تکمیل تحصیلات راهی عتبات شد. حوزه نجف فرصتی شد تا با 
طلاب دیگر کشورها آشنا شود. این آشنایی ها، اندیشه و نگرش محمدعلی را نسبت 
به جهان متحول کرد و شوق دانستن را در او زنده کرد. میرزامحمدعلی محلاتی در 
23 ســالگی، سفرِ خود را به عنوان یک جهانگرد به دور دنیا آغاز کرد. به گرجستان، 
روسیه، عثمانی، اروپا، امریکای شمالی، شمال افریقا و مصر، عربستان، سوریه، لبنان، 
یمن زنگبار، ترکمنستان، ژاپن، چین، افغانستان و هندوستان مسافرت کرد و در 1256 
شمسی به خاطر تقاضای مادرش به ایران بازگشت. پس از بازگشت به ایران نیز سیاحتی 
به شهرهای ایران را آغاز کرد و به دلیل سفرهای فراوانش به حاجی سیاح معروف شد. 
وی نخستین بار از طریق نیویورک وارد امریکا شد و تا سانفرانسیسکو نیز در سفرهای 

خود پیش رفت. در 26 مه 1875 در دادگاه ناحیه 12 کالیفرنیا تابعیت امریکا را رسماً 
پذیرفت. دو نوبت موفق به دیدار اولیسس گرنت رئیس جمهور امریکا شد.

او مسافرت خود را از تبریز به سوی قفقاز آغاز و در هندوستان به پایان آورد. با زبان های 
ارمنی، ترکی و روســی، فرانسه و انگلیسی و عربی آشنایی داشت، آن قدر که بتواند با 
آن تکلم و رفع حاجت کند. او از گرجســتان روانه اســتانبول شد و از آنجا به اروپای 
شــرقی، فرانسه، انگلستان و ایتالیا؛ سپس به ســوئد، نروژ و آلمان رفته و در آلمان دو 
بار با بیســمارک، صدراعظم بنیان گذار آلمان نوین، ملاقات کرد و از آنجا دوباره به 
روسیه رفت و به کمک کنسول ایران به حضور تزار الکساندر دوم رسید و در مراجعت 

به استانبول، با سید جمال الدین اسدآبادی و افکار او آشنا شد و از مریدان او شد.
آن گاه ســایر ممالک اروپا از قبیل ســوئیس و اتریش و دانمارک و پرتغال و یونان و 
اسپانیا و رومانی و بلغارستان را سیاحت کرد. سپس از بندر هاوز به کشتی نشسته و به 
نیویورک رفت و سال ها در ممالک متحده امریکای شمالی به گردشگری پرداخت. 
خود او نوشــته اســت که کراراً به ملاقات رئیس جمهوری، مستر گرنت، نائل آمده 

است.
با اســتفاده از تابعیت امریکا مســافرتی به ژاپن کرد. در ژاپن با حاج عبدالله بوشهری 
نامی که چهل ســال در ژاپن اقامت داشــت آشنا شد. آنگاه از ژاپن به چین و از آنجا 
به هندوســتان رفته و مدت های مدید آن سرزمین را سیاحت و از آنجا به افغانستان و 
ترکمنستان -که تازه به تصرف روس درآمده بود- رفته است. وی آن طور که خودش 

نقل کرده، نُه مرتبه به مکه مشرف شده بود.
بازگشتبهایران

حاج سیاح در سال 1256 شمسی به ایران مراجعت کرد. در بدو ورود به خاک ایران 
از راه بوشــهر این گونه وصف می کند: نســیم وطن بر رخسارم وزیده، لذت دیگری 
گین کرده،  درک کردم، لکن این نســیم را عفونت ظلم و بی نظمی و بی تربیتی زهرآ
از طرفی شــادی وصول به وطن از دیگر اندوه خرابی آن حالی به من دســت داد که 

نمی دانستم شرح دهم.
وضــع ایران را عجیب می بینــم. مدت مدیدی خارجه را دیده ام و تأســف ها بر حال 
حاضــر ایران وطن محبوب دارم که زیاد در حال تنزل اســت. همه به ظاهر ســازی 
اکتفا می کنند. پس از هجده سال دوری، انتظار داشتم که تغییراتی در وضع مملکت 
انجام یافته و مردم در رفاه و شهرها آباد شده باشد، ولی با دیدن بندر بوشهر معلوم شد 
که انتظاری بیهوده داشته ام و چنان تأثری به من دست داد که اگر شوق زیارت مادرم 

نبود، از همین بوشهر مراجعت می کردم. )ج 2 ص 12(
دستاوردمارکوپولویایرانی

حاج سیاح از 23 سالگی تا پایان عمر در پی سیاحت بود و حاصل آن دو جلد کتاب 
اســت. جلد اول سفرنامه حاجی، سیاحت غرب است که شامل هجده سال سیاحت 
در چهار قاره جهان است. حاجی روزانه مشاهدات خود را می نوشت. به مرور به سیاح 
معروف شد. به هر شهری می رسید مورد احترام بود. این اثر با کوشش علی دهباشی 

تدوین شده است.
حــاج ســیاح گزارش هایــی از اوضاع شــهرها و تمدن غــرب ارائه و با افســوس به 
مقایســه آن ها با ایران پرداخته اســت. گــزارش از اخلاق اجتماعی، پیشــرفت های 
چشــمگیر صنعتــی، تربیــت و آمــوزش مــردم و رونق اقتصــادی و پیشــرفت های 
 اجتماعــی و سیاســی، چهــره اروپای قــرن نوزدهم را بــه ایرانیان ترســیم می کند.
جلد دوم خ اطرات ح اج سـ ـی اح، دوره خ وف و وحشت نام دارد که درواقع گزارشی از 

ماركوپولوی ایرانی

رضا احمدی
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سیاحت های او در شهرهای ایران است. در این کتاب 
به اوضاع اجتماعی، سیاســی و اقتصــادی ایران توجه 
دارد و در خــلال بحث ها، خلق وخــوی ایرانیان را نقد 
و بررســی می کند. این اثر ب ه ک وش ش ح می د سیاح و به 
ت ص حیح سی ف ال له گ ل کار زی ر ن ظر شادروان ای رج اف ش ار 
آماده چاپ شــد و 1359 به همت انتشــارات امیرکبیر 
چاپ شــد و به خاطر مطالب انتقــادی و ریزبینی های 
اجتماعی اوضاع ایران قــرن نوزدهم دیگر اجازه چاپ 

نیافت.
او نخســتین نویســنده خاطرات زنــدان در تاریخ 
معاصر ماســت؛ برای اینکه او نخستین ایرانی است 
که عبارت »حقوق بشــر« را به همــان معنا و زاویه 
کاربرد امروزی آن به کار برده اســت؛ از نخســتین 
کســانی اســت که مشــروطه خواهی کرده است و 
مطلوبش از آن فرهنگ ســازی مدرن بوده اســت؛ 
بــرای اینکه پــس از دیدن بخش بزرگــی از جهان 
سرتاســر ایران را هم گشته اســت تا نخستین آدمی 
باشــد که کوشــیده خارجــه و داخله را ســیاحت 

کرده باشد.
حــاج ســیاح اندیشــمندی بود که بــه دنبــال آزادی 
می گشــت. در دیدار با گرنت، رئیس جمهور امریکا، 
نیز همین ارزیابی را بیان کرده اســت و گفته اســت 
که پس از پانزده ســال ســفر در جست وجوی آزادی 
به راســتی تنها هنگامی کــه به امریکا می رســد آن را 
به صــورت تمام و کمــال تجربه می کنــد. این جمله 
نشــان دهنده این اســت که یک تعارف یا ذوق زدگی 

محض نیست.
کارنامهحاجسیاح

در ســده ای پیــش از آغــاز جنبش مشــروطه خواهی 
که ایــران از خواب گران قرون وســطای خود بیدار و 
نطفه اندیشــه نوگرایی و آزادی خواهی در ایران بســته 
می شد، با سفرنامه ها به کشورهای بیگانه و رساله های 
اجتماعــی و سیاســی دو نــوع نوشــته ادبــی بود که 
تجددخواهــان ایرانی برای انتشــار اندیشــه جدید به 
تحریــر آن روی آوردند. تردیدی نیســت که نوشــتن 
ســفرنامه و رســاله های اجتماعی و سیاســی یکی از 
عمده ترین راه های آشنا کردن ایرانیان با اندیشه تجدد 
بود؛ امــا تجددخواهی به یگانه صــورت اجتماعی و 
سیاسی آن محدود نمی شــد. )طباطبایی،1386، ص 

)335
سیاحت بیست ساله حاج سیاح به حوزه تمدنی غرب، 
روســیه، اروپــا و امریــکا و تحریر مشــاهده هایش و 
گزارش از تجددگرایی آن ها، زمینه آشــنایی ایرانیان با 
تمدن جدید شد. این آشنایی، آغاز اندیشیدن و تفکر 
جدیــد ایرانی اســت. گرچه ایرانیان به واســطه تمدن 
کهنشــان و مذهب، خود را از ســخن جدید مستغنی 
می دانســتند و همین شیوه تفکر، موجب عقیم ماندن 

در اندیشه شده است.
از ســوی دیگر به موازات این بســتر عقیم اندیشگی، 
جامعه بســته و سنتی ایران که از دویست سال قبل در 
یک سکون و ایســتایی قرارگرفته است، نبود راه های 
پیوند و مبادله، بی اطلاعی و بی خبری مستمر شهرها، 
بی سوادی فراگیر، ناامنی نهادینه شده، فقر و مسکنت 
بالا و ســرزمینی نیمه خشک و روســتاهای پراکنده و 

کوچــک، جمعیت کوچنده و صحرانشــین، اقتصاد 
معیشــتی، حکام ولایات کــه از هیچ ظلــم و تعدی 
کوتاهــی نمی کردنــد، خرافه گری، قشــری گرایی و 
عقل ستیزی که ســنت جاری بود جامعه را از حرکت 

باز داشته بود.
ایرانیــان از تحولات دنیای جدیــد پیرامون خود غافل 
مانده بودند. در این دوره ایران در محاصره جغرافیایی 
طبیعی و سیاسی گرفتار آمده است. در شمال و غرب 
دو قدرت نیرومند روسیه و عثمانی معارض چون دیوار 

گاهی و تجددخواهی می شدند. بلند مانع رسیدن آ
آنگاه کــه هیئت هــا و کارگزاران و مســافرانی چون 
حاج ســیاح به آن دیار می رفتند، با دنیا و ســرزمینی 
متفاوت مواجه می شــدند. عمق تفــاوت و فاصله به 
حدی بود که جز حیرت و شگفتی و اعجاب چیزی 

نمی یافتند.
آن هــا با دنیای جدیدی پرشــکوه و جــلال، متنوع و 
متکثر روبه رو شــدند که رفــاه و امنیت رعیت و توان 
تکنیکی و تولیدات بزرگ و خلق آثار باشکوه داشتند. 
مردم در شــهرها و آبادی ها و با نظم و قانون و همراه 
بــا آزادی به گونه ای که بزرگ و کوچک حق تخطی 
از آن نداشــت و همه در برابر قانون مســاوی بودند. 
ایرانیــان در مواجهه بــا این وضع جدیــد در حیرت، 

حسرت و شرمگین، کنجکاوانه می نگریستند.
حاج ســیاح با دیدن این شگفتی ها به ثبت و ضبط آن 
پرداخته و برای هم میهنان خود ســوغات آورد تا آن ها 
را از خواب گران و توهم بزرگی و عقل کل دانســتن 

بدر آورد.
مصاحبهباروزنامهامریکایی

در ســال 1875 یکی از خبرنگاران سانفرانسیسکو از 
نشــریه »اینتراوشِن« با حاج ســیاح مصاحبه مفصلی 
کرده اســت: »میرزا جنتلمنی است با قامتی متوسط، 
پیشانی بلند متفکرانه، گیســوان درازی که به شانه اش 
می رســد و آن حالت غیرقابل توصیف وقار و طمأنینه 
که وجه متمایزه شــرقیان فرهیخته اســت. سکنات و 

وجنات او آرام است، خطاب او مؤدبانه و هنگامی که 
به موضوعی علاقه خاص داشته باشد، چشمان درشت 
سیاهش از هیجان به درخشش درمی آیند، حرکات او 
سریع اند، امّا همیشه متناسب و موقّر و جریان کلامش 
به ویژه بلیغ، آن هم برای یک خارجی که طبیعتاً دانش 
زبان انگلیسی اش محدود است. امّا میرزا در زبان های 
دیگر به شــکل چشــمگیری روان اســت، به فرانسه، 
آلمانــی، ایتالیائی و روســی به راحتی حرف می زند و 
در کل قادر به تکلّم به هشــت زبان متفاوت است. او 
می گوید: »من پوینــده ای بودم به دنبال دانش، نه به 

دنبال باختن خود.«
سیاحتدرغرب

در این قســمت موضوعاتی را که حاج سیاح در ده ها 
کشــور و صدها شهر دیده بود و در نوشته هایش به آن 

اشاره دارد، می توان بدین گونه دسته بندی کرد:
نظموآبادی

ســیاح از نظم حاکم بر نظام شــهری و حکومتی در 
تعجب اســت: »به رفیق خود گفتــم برادر فایده نظم 
اینســت که ملک بدین درجه ترقــی و آبادی حاصل 
می کنــد. گفت: فی الحقیقــت در کتاب های ما که 
وصف بهشت را نوشــته اند از این بهتر نخواهد بود.« 

)سفرنامه حاج سیاح، همان، ص 158(
فایدهنظم

»از بلوار اســتراگ و ایتالیا )شهر پاریس( گذشته آن 
شــب به هرکجا که رفتم جز نور چراغ به خط مستقیم 
ندیدم. خانه ها جمیع منور به چراغ گاز تا طبقه هفتم. 
...الحق گویا یکپارچه جواهر بود. به رفیق خود گفتم 
برادر فایده نظم این اســت که ملک بدین درجه ترقی 

و آبادی حاصل می کند.« )همان، ص 159(
شهرسازی

ســیاح از تمیزی و نظم کوچه های شهر که بر اساس 
مهندســی اســت مــی آورد: »در تمام شــهر آنچه از 
تماشــای خانه ها و غیره ســیاحت نمــودم، جمیع از 
سنگ فرش کرده اند و دیوار آن از آجرهای تراشیده، 
کمتر ناتراشیده دیدم. خانه ها اغلب چهار طبقه کمتر 
و بیشــتر کم دیده شــد. کوچه ها، جمله به یک نسق 
برای عبور انسان، هر دو طرف سنگ تخته فرش شده 

که پیاده بر آن برود.«
شهرداری

آشــنایی با مدیریت شهری و شــهرداری که امور آن 
را به عهد دارد: »هر شــب شــهر را جــاروب نموده، 
صبح آب می پاشند که روز غبار نشود و شب تا صبح 
چراغ ها روشــن اســت که هر کس هر جا می خواهد 

برود، روز و شب تفاوتی نیست.
چراغ هــا بــه چراغ پایه چــدن نصب و روشــنی آن ها 
از چــراغ گاز و بدان خیابان و دیوار، کرســی ها نهاده 
جهت عموم مردم که چون شــخصی بخواهد شهر و 
دشت را ســیاحت کند ممکن باشد و مردمان بیکار، 
روزنامه ها به دســت گرفته، فراز کرســی ها، در سایه 
درختان نشســته روزنامه می خواننــد؛ و آب جاری به 
تدبیر بــالای دیــوار آورده اند.« )تاریخ اندیشــه ص 

)519-521
لولهکشی

آب بــه تمام شــهر به قدر لوله ســماور بزرگ از چدن 
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برده اند و به پیچ باز می شــده آب می آید و برای فواره 
به هراندازه که بخواهد می جهد و نیز لوله پیچ دیگری 

را بدان وصل می کنند. )سفرنامه، ص 149(
مریضخانه

حاج سیاح که در اثر پیاده روی زیادی پاهایش زخمی 
شده بود، در شــهر لایباخ در بیمارستانی بستری شد تا 
هم استراحت کند و هم مداوا. »از پلیس نوشته گرفتم 
دو روزی بــه مریضخانه بروم. چــون وارد مریض خانه 
شدم پاهایم را شستند. راهبه آمد گفت شستن پا کافی 
نیست باید حمام برود. مرا به حمام بردند، حمام بسیار 
خوبی بــود. در آنجا دو شــیر داشــت و یک حوض 
کوچک حلبی که هر طور خواســت آب ســرد و گرم 
کند. صابــون به من دانند. دیدم چنــد تخت در آنجا 
نهاده اند و بر بالای آن اسم صاحبش را نوشته اند. یک 
مرتبه طعام می دهند و هر که فقیر باشد خرجش از شهر 
داده می شــود و چون می خواهد بیرون برود برحســب 
تصدیــق طبیب اســت. روز دو بار طبیب بــه بالین هر 

مریض می آید.«)همان، ص 100(
کشتی

در پاریس شرکت های بســیار است که تذکره راه آهن 
و کشــتی آتشی می فروشــند. به هر جای معروف دنیا 
کشتی فرنگیان می روند. تجار بسیار معتبر معروف که 
با اکثر شهرهای مشهور دنیا مراسلات و معاملات دارند 

)تاریخ اندیشه، ص 547(
حملونقلشهری

کالســکه های عمومی فراوان اســت، با قیمت بســیار 
ارزان، ارابه عمومی که از یک طرف شهر به طرف دیگر 

می بردند. )سفرنامه، ص 271(
راهآهن

اکثــر شــهرهای اروپــا و حتــی 
روســیه و امریــکای شــمالی به 
راه آهن مجهز اســت و مهم ترین 
وســیله حمل ونقل بار و مســافر 
اســت. در بیــن راه یکی از حاج 
ســیاح می پرســد وضــع راه آهن 
شما چطور اســت؟ با شرمندگی 
پاسخ می دهد: »در ایران راه آهن 
نیســت. اولین بار امیرکبیر در پی 
آن بود تا از تبریز تا بندر گواتر در 
دریای عمان قطار بکشد. پس از 
او میرزا حسین سپهسالار به دنبال 
آن بود. در ایــران هنوز بحث در 
جواز و عدم جواز آن مانده است.

در مرکــز پاریــس پیاده شــدیم. 
مرکز بی مانندی درنهایت خوبی، 
پوشیده از شیشه، گردشگاه بسیار 

نیکو، حجــرات مختلفه برای نشســتن و انتظار وقت، 
قهوه خانــه خیلی خوب، دفتر راه آهن و تلگراف خانه و 
پولیس هریک جداگانه مکانی دارند و منور است آنجا 
چراغ گاز و کالســکه ها بر در منتظر از هر هتل به کرایه 
اختیاری که هر جا بخواهند بروند.« )همان، ص 156(

مترو
حاج ســیاح در لندن بر مترو ســوار می شود: »راه آهن 
اســبی در بسیاری از کوچه های بزرگ کشیده اند که با 

اســب می رود. زیر اکثر کوچه ها راه آهن اســت که به 
بخار می رود. شصت وشش مرکز در آن شهر بنا شده، از 
پله ها پایین می رود و تذکره گرفته بهر محله که بخواهد 
ســوار شــده می برند. با کمال تحسر و تحیر که چرا ما 
از ایــن جنس مردم خارجیم و پس مانده ایم؟ چه وقت 
از خواب غفلت بیدار خواهیم شد.«)همان، ص 207(

تلگراف
ابزار اطلاع رســانی که در قرن نوزدهم در اروپا اختراع 
شــد و همه را به هم نزدیک کرد. حاجی در ســیاحت 
از آن یاد کرده اســت: »تمام شــهر به چراغ گاز منور، 
راه آهــن به تمام انگلند و اســکاتلند کشــیده شــده، 
تلگــراف هم به نحو مزبور، تجارت آنجا بســیار معتبر 

است.«)تاریخ اندیشه، ص 504(
هتل

هجده هتل بسیار خوب و مشهور بود؛ که بهترین آن ها 
موسوم به گراند هوتل و هوتل دلوار بود. قیمت مخارج 

مشخص، شاه و گدا یکسان. )همان، ص 526(
پارک

باغچه های کوچک ســر هر گذر است. باغچه نبات 
نزدیک شهر جهت تفریح مردم.

زندان
دیــدار از زندان در شــهر میلان ایتالیا کــه از چه نظم 
و ترتیبــی بــرای زندانیان تدارک دیده انــد. وقتی حاج 
ســیاحی به بازدید می رفت برخــلاف ایران ممانعتی از 
بازدید نمی کردند: »بالجمله داخل قلعه مانند شدم؛ از 
هر طرف پنجره های آهنین، یک طرف محبس زنان و 
طرفــی محبس مردان، ولی تماماً بــه مدت معین که تا 
چند وقت باید آنجا باشــند، روزها قبل از ظهر گردش 
می کننــد و خــوراک معیــن به 
ســاعت معین می خورند. حمام 
معیــن بــه روز معیــن می روند.« 

)سفرنامه، ص 121(
آموزشــی، نهادهــای

مدرسه
تنها مدرسه به سبک جدید توسط 
امیرکبیــر بنیان نهاده شــد. زمان 
افتتاح آن ســر امیــر را بر خاک 
نهــاده بودند؛ و هنــوز بحث در 
جواز و حرمت مدرسه حل نشده 
اســت. در اروپا مــدارس متعدد 
وجود دارد. مدرسه مجانیه برای 
عموم مردم و مدرســه کوچکی 
اســت که راهبه ها اطفال بســیار 
کوچــک را می آورند. پســتانی 
ساخته در او شــیر می ریزند و به 
دهان طفل می گذارند، می مکند، 
معاینه پســتان مادر. هرکه پــول دارد ماهانه می گیرند و 
هر کس نــدارد محض خدا تربیــت می کنند. بعد از 
حد رشد اگر دختر است کارهای شایسته دختران به او 
می آموزند از خواندن و نوشتن و دوختن و بافتن و پختن 
و غیره، اگر پســر اســت به او صنعت می آموزند، غالباً 

بهر صنعتی که خودش مایل باشد. )همان، ص 146(
کتابخانه

یکــی از نهادهــای آموزشــی اســت که اروپا بســیار 

موردتوجه و حمایت است. در پاریس دوازده کتابخانه 
بسیار مشــهور معروف دارد؛ که بزرگ ترین همه آن ها 
در راه مســمای به »رورشلو«، هر روز از ساعت نه که 
بامداد فرنگیان اســت الی ســاعت ده که هنگام شــام 
باشد. هرکه به آنجا خواهد رفته و هر کتاب که خواهد 

می ستاند. )همان، ص 175(
دانشگاه

 در دیــدار از کپنهــاگ به دیدار دانشــگاه آن شــهر 
رفته اســت: دارالفنون بســیار خوبی دارد، موســوم به 
اونیورســیته، علوم متداوله یورپ به تمام آنجا تحصیل 
می شــود و الســنه مختلف درنهایــت خوبی تحصیل 

می کنند. )تاریخ اندیشه، ص 495(
دانشکدهپزشکی

»تربیــت طبیــب از وظایف آن اســت، در ایــن دوره 
دانشکده های پزشکی مســئولیت این مهم را عهده دار 
بودند. در پاریس مدرســه طبیه بسیار مشهور ممتاز در 
جهان است که تحصیل طبایع و خواص اشیاء و امزاج 
و امراض آدمیان از بریدن و قطع کردن در آن مدرســه، 
تشــریح خانه بســیار خوبی دارد، چنانچــه حجره ای 
مملو بود از اعضاء قبیحه انســان، تشریح جگر و ...« 

)سفرنامه، ص 176(
زنان

»زن کاپیتان کشــتی اطلاعات وســیعی درباره شیراز، 
تهران و بغداد داشت. متحیر شدم با خود گفتم سبحانه 
اللــه چنیــن ملکی که زنــان ایشــان این گونه تحصیل 
می کننــد، من مفلوک پریشــان می خواهــم به گدایی 

تحصیل کنم.« )تاریخ اندیشه، ص 513(
اقتصاد،کارخانجات

در سیاحت به منچستر مهم ترین بندر بریتانیا از عظمت 
آن می گویــد: »بــه تماشــای کارخانجــات، الحق و 
الانصاف نخســتین کارخانه یوروپ می باشد که از هر 
جهت منظم است. در جایی که آهن گداخته می شود، 
پنجــاه من آهن یا چدن و غیره دفعتاً گداخته و چکش 
به قوت بخار بــالا رفته و یک مرتبه به روی آن صفحه 
و غیره می خورد. به ســان چوب آهن می برد«. )همان، 

ص 501(
کارخانه

»در قرن نوزدهم اکثر کالاهای تولیدی در جهان مربوط 
به اروپایی ها بود. کارخانه های بهره مند از نیروی بخار 
تولیــد می شــد. کارخانه های کنار رودخانــه که انواع 
اقمشــه و اجناس دیگر ترتیب می دهند. از چیزهای که 
دیدم چکشــی بود قریب دویســت من وزن داشت، به 
قوت بخار از جای بلند می شــود. برای آلت کشتی یا 

چیز دیگر می سازند.«)سفرنامه، ص 189(
سگهمبایدکارکند

»در اروپا همه کارها به دست بخش خصوصی است و 
همــه باید کار کنند و حتی حیوانات را هم در خدمت 
خــود گرفته اند.« حاج ســیاح از دیدن ســگ تعجب 
می کند. در وین دیده بود که ســگ ها را به کالســکه 
بسته و ارابه را می کشند: »در این ولایت سگ هم نان 
مفت نمی خورد، بی جهت به ســگ هم نمی دهند.« 

)همان 93.(
اتاقبازرگانی

»در لیون در کنار نمایشــگاه فرش اتاق تجار هم وجود 

حاج سیاح پس از بازگشت 
اضطراری به ایران، همت 
خود را جزم کرد با انتشار 

آگاهی اوضاع را تغییر دهد. 
آنگاه که سید جمال الدین 

اسدآبادی مصلح شرق وارد 
ایران شد، در رکاب او قرار 

گرفت. در راه قانون خواهی 
و مشروطه در تلاش بود 

و بدین خاطر در این راه با 
تبعید، زندان و محرومیت 

روبه رو شد
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داشــت. فرش هــای کهنه از قبیل قالــی منتخب برای 
تماشای آن گذاشته اند. دارالشورای تجار که همه روزه 
مجمعــی از اجزا دارد مشــورت می نماینــد.« )تاریخ 

اندیشه، ص 525(
اوقاتفراغت،روزنامه

روزنامه پدیده ای اســت کــه ایرانیان در قــرن نوزده با 
آن آشــنا شــدند و اولین روزنامه در زمان محمدشاه و 
توســط میرزا صالح شــیرازی یکی از دانش آموختگان 
اروپا به نام کاغذ اخبار راه اندازی شد: »در اینجا اغلب 
فعله ها )کارگر( و بیکارها محض وقت گذرانی نشسته 
و روزنامه می خوانند و خود را مشــغول می کنند؛ و نیز 
چاپخانه هایی بخاری دارد و آلتی که آنجا هر روزنامه و 
هر نوع کتاب را چاپ می زنند.« )تاریخ اندیشــه، ص 

)547
چاپخانه

»کارخانــه بخاری دیدم که روزنامــه طبع می نمود، 
یک روز هفده روزنامه چاپ می شــد.«)همان، ص 

)526
تئاتر

»از ســرگرمی های رایــج در اروپا تئاتر بــود؛ که مردم 
در زمان فراغت برای تماشــای آن می روند. چند شب 
صاحب هتل تذکره تیاتورها را گرفت و ما نیز سیاحت 
نمودیم. شب اول در ســیرگاه موسوم به گران اوپرا که 
اولین تیاتور پاریس می باشــد. طبقــات مختلفه قیمت 
حجرات و غرفه ها جهت خدام و غیره جداگانه، خدمه 
را لباســی معین، مبال های بسیار خوب با آب جاری و 
مســتراح با ملزومات که کاغذ و آب باشد و مبال ها در 
یک طرف که در درجه شــش باید ایستاد.«)سفرنامه، 

ص 161(
باغوحش

»به باغچه دپلانت داخل شــدیم، ابتــدا اکثر وحوش 
درنده و چرنده را ســیر کردیم کــه برای هریک جای 
مخصوص ســاخته اند. باغ وحش ترتیــب داده اند که 
مرغ ها غریبه از هر قسم، وحشی و بومی بر وفق عادت 
خودشــان آشــیانه دارند. گاو کوهی و آهوی دشتی و 

زرافه و غیره« )همان، ص 177(
موزه

»موزه ای نیز در همان باغچه اســت. مشحون از صنایع 
حجاران معروف قدیم و تشــریحات اســتخوان جمله 
حیوانــات و محجری کــه دور باغچه کشــیده اند.« 

)همان، ص 118(
آثارباستانی

»توجه به آثار باستانی و آشنایی با گذشته اقوام از مسائل 
موردتوجه اروپائیان بود که هنوز این باور در بین ایرانیان 
رایج نبود. از علامات قدیمه مخروبه آن شــهر طامپل 
ذاکر می باشــد. این ها را محترم داشــته اند چون که از 
علائم قدیمه اســت و نشــانی از کمالات ... آن مردم 
دارد که بســان معابد محترم خود محتــرم می دارند.« 

)تاریخ اندیشه، ص 524(
سیرکبازی

»شــب به تیاتور رویال رفتم، بازی جانبازی بود. اکثر 
دختران و زنان لباس بسیار شیک پوشیده به رنگ بدن 
و تور در زیر پا بسته و ریسمان و چوب آویز.«)سفرنامه، 

ص 199(

جشنها
ورود ســیاح به پاریس مصادف با ورود سلطان عثمانی 
به آن شهر بود از دیدن جشن و چراغانی متعجب شده 
بود: »کســی راضی نبود که شــب صبح شود. بعد از 
ســاعتی بنای آتش بازی شــد میان نهر در همان میدان 
به نحوی کــه از تقریرش عجز دارم تا تحریر چه رســد؛ 
چراغ های الوان به اشــکال مختلفــه لاتعد و لاتحصی 
و...متصل سبحان الله مشغول بودم که جنس انسان از 
تربیت تا چه درجه ترقی می کند. در تمام آن شهر یک 

نفر با لباس چرکین ندیدم«. )همان، ص 159(
نهادههایحقوقیوسیاسی،عدالتخانه

»نظم حاکم ناشــی از بر قراری قانون در این سرزمین 
اســت. هنوز عدالت خانه در این دیار شــکل مناسبی 
نیافته است. سبحان الله آن پایه صنعت و این پایه آزادی 
که ابداً نمی تواند کســی با کسی سؤال و جواب کند، 
هرکس به تکلیف خود عالم، اگر گناهی کند جزا داده 
می شود، بلکه خود جزای خود را می داند، نظم و قانون 
ولایت را ســلطان مشــاهده می کردم زیرا که برای هر 

گناهی عدالتخانه معینی دارند«. )همان ص 160(
عدالتخانه

با تحقق تفکیک قوا در غرب دادگاه مســتقل از اراده 
حاکمیت شــکل گرفت: »یکی از عمــارات بی مثل 
عالم آنجاست. داخل شدیم، جمعی را دیدیم هریک 
بجــای خود درنهایت ادب و ســکوت نشســته، چون 
یکی تکلم می کند دیگران همه گوش می دهند. وکیل 
دعوی و حاکم لباس عدل کلاه سفید بر سربسته مانند 
ســر پیرزنان. دفترخانه کوچکی در پیش رونهاده، فراز 
میزی با کتاب قانون که هرکس سخن بگوید و خلاف 
قاعده نمی نماید به کتاب رجــوع و جزا می فرمایند«. 

)همان، ص 200(
پارلمان

»مجلس نمایندگان که به قوه مقننه شهرت دارد، پس از 
تفکیک قوا در اروپا گسترش یافت. مفهوم در این هنوز 

روشن نیست و بعد در نهضت مشروطه در ایران شکل 
گرفت. مشــورتخانه بســیار بزرگ خیلی منظمی دارد 
موســوم به پارلمنت، در آنجــا مکان هایی برای وکلای 
مشورتخانه فراهم می شوند، هریک کرسی جدا دارند. 
می نشینند و گفتگو می نمایند در مصلحت امور جمهور 

مردم از هر طبقه که باشند«. )همان، ص 208(
کتابقانون

رفتم در پلیس شــهر دیدم کتابی دارد و مقصرین را که 
می آوردنــد، به موجب کتاب قانون جــزای کردار او را 
می دادند. گفتم چرا علماء پا توســط نمی کنند. گفت 
اگر علماء یا روســا هم خلافی بکنند مثل سایرین جزا 

می بینند. )تاریخ اندیشه، ص 507(
آزادی

حاج ســیاح در گزارش های خود بیشتر به مدرنیسیون 
حاکم بر اروپا توجه داشت. در اینجا به وضع آزادی در 
فرانسه نظر می کند: »چند تا از کارگران فرانسه را دیدم 
که دشنام به ناپلئون می دادند و می گفتند با این ریشخند 
مــردم را از خود راضی کردی آفریــن، امید آنکه لوی 
سیســر بر تخت ســیاه طوق گیوتین را به گردنت ببینم 
متحیر شدم که این ها چه مردمانی هستند.« )سفرنامه، 

ص 164(
هایدپارک

در انگلســتان پارک بزرگی وجود دارد که در آن آزادی 
کامــل وجود دار د حاج ســیاح از آن دیدن کرده بود: 
»هاید پارک که باغچه بســیار خوب با برکه ای اســت 

برای گردش عموم مردم در آنجا«. )همان، ص 210(
جمعبندی:

آنگاه که ایرانیان با دنیای جدید، آشنا گردیدند، دل در 
گرو دست یافتن آن داشتند. کارگزاران حکومتی در 
مأموریت ها، دانشجویان و سیاحان جزء اولین کسانی 
بودند کــه با تمدن جدیــد روبرو شــدند. آن ها این 
گاهی ها را به داخل ایران منتقل کردند. در 150 سال  آ
اخیر تجدد و مدرنیته مهم ترین مسئله ایران بوده است.
حاج سیاح پس از بازگشت اضطراری به ایران، همت 
گاهی اوضــاع را تغییر  خــود را جزم کرد با انتشــار آ
دهد. آنگاه که ســید جمال الدین اســدآبادی مصلح 
شــرق وارد ایران شد، در رکاب او قرار گرفت. در راه 
قانون خواهی و مشــروطه در تلاش بود و بدین خاطر 
در این راه با تبعید، زندان و محرومیت روبه رو شد. او 
در جنبش مشروطه همراه دیگر اندیشمند نقش آفرینی 

کرد.■

پینوشت:
1. Marco Polo

منابع:
- حاج ســیاح، محمدعلی؛ ســفرنامه حاج ســیاح محلاتی به 

فرنگ، به کوشش علی دهباشی، انتشارات سخن، 1390.
- حاج سیاح محلاتی، محمدعلی، خاطرات، به کوشش حمید 

سیاح، زیر نظر ایرج افشار، انتشارات امیرکبیر، 1359.
- طباطبایی، ســید جــواد، مکتب تبریز، مبانــی تجددخواهی، 

انتشارات ستوده، چاپ دو ا 386.
- معتمــد دزفولــی، فرامرز، تاریخ اندیشــه جدید ایرانی، نشــر 

شیرازه، 1390.
 )bukharamag.com/1389.04.2107.html(

حاجسیاح



101 تیر و مرداد 98 شـماره 116

مقدمه:
 نیروهــای مذهبــی در معــادلات سیاســی تاریخ 
معاصــر ایران نقــش تعیین کننده ای ایفــا کرده اند. 
شــاید به ندرت تغییر و تحولی در عرصه مبارزات و 
جنبش های سیاسی معاصر را بتوان سراغ گرفت که 
از حضور و نقش آفرینی این نیروها بی بهره باشــد. 
انقلاب مشــروطه که با حمایت مرجعیت تشیع در 
نجف و علمای پیشــگام و رهبری کننده در تهران 
و شهرســتان ها هدایــت می شــد، ســرآغاز تکوین 
حضور جدی مرجعیت و نیروهای مذهبی در عرصه 
سیاست و اجتماع می باشد. حضور مرجعیت از این لحاظ اهمیت می یابد که مجوز 
و مشــروعیتی برای شرکت توده های مذهبی در این عرصه را رقم می زند. البته این 
نقش آفرینی، پس از مدت کوتاهی با به قدرت رســیدن رضاشاه دچار بحران شد. 
کارگزاران پهلوی اول با ایده مدرن ســازی نه تنها از روحانیت فاصله گرفتند، بلکه 
محدودیت های چندی برای حضور و نقش علما ایجاد کردند و دســت آنان را از 
بســیاری نهادهای حقوقی و اجتماعی کوتاه ســاختند. برای زی طلبگی با تدوین 
مقرراتی چون داشــتن جواز عمامه، برگزاری آزمون، تشــکیل ساختارهای موازی 
چون مؤسسه وعظ و خطابه محدودیت ایجاد کردند و عرضه را بر روحانیت تنگ 
کردند. تا اینکه با سقوط رضاشاه، فضای باز سیاسی کشور به خصوص در حدفاصل 
سال های )1332ـ1320ه ش( باعث شد، نیروهای مذهبی همچون دیگر گروه های 
مرجع بیش از پیش   در عرصه اجتماع گام بگذارد و با ایجاد تشکل ها و هیئت های 
مذهبی به جریان های سیاسی و فرهنگی کشور توجه کنند. بررسی وقایع آن سال ها 
حاکی است که در دهه مذکور سه جریان اصلی: کمونیستی، ملی گرایی و مذهبی 
در تحولات سیاســی آن دوره تأثیرگذار بودند. جریان کمونیستی علی رغم نفوذ در 
میان برخی اقشــار روشــنفکر و تحصیلکرده و حتی طبقه متوسط شهری، به علت 
وابســتگی به کشور شــوروی وقت از یک سو و عدم ســازگاری با فرهنگ و دین 
توده های مذهبی از سوی دیگر با وجود تأثیرگذاری در بسیاری از وقایع و تحولات 
سیاســی، در عرصــه اجتماعی نتوانســت در میان توده های مردم نفــوذ پیدا کند. 
به طوری که وقتی پس از کودتا 28 مرداد 1332، عرصه بر حزب تنگ شد و برخی 
از رهبران به ویژه نظامیان توده ای دســتگیر شدند، عملًا فعالیت این تشکل متوقف 
شــد؛ البته اندیشه کمونیستی به طور خاص و حتی اندیشه های سوسیالیستی به طور 
عام در عرصه های فکری و فرهنگی کشــور ازجمله کتب، نشریات و دانشگاه ها 
نفوذ یافت و بعضاً برخی افراد آشکار و پنهان به تبلیغ این مرام می پرداختند که همین 
امر یکی از علل تشــدید فعالیت های نیروهای مذهبــی ازجمله آیت الله بروجردی 
برای پاکسازی جامعه ازجمله نشریات، مدارس از حضور و تبلیغات توده ای ها شد. 
جریان دوم،  جریان ملی گرایی بود که ابتدا در قالب چند تشــکل ملی گرا شــکل 
گرفت و درنهایت در ســال پایانی همین دهه در جبهه ملی تبلور یافت. این جریان 
در حمایت از نهضت ملی شــدن صنعت نفت به منصه ظهور رســید و با تشکیل 
دولــت ملی دکتر محمد مصدق قدرت را به دســت گرفت. ماهیت ملی گرایی و 
ضد اســتعماری این جریان در ملی کردن نفت و کودتای انگلیسی- امریکایی 28 

مرداد 1332 نمود یافت.

اما جریان سوم تأثیرگذار این دهه، جریان مذهبی بود؛ ناگفته پیداست که سخن گفتن 
از نیروهای مذهبی به عنوان یک جریان واحد در این سال ها دشوار است، ولی به نظر 
می رســد در دهه 20 ســه جریان اصلی مذهبی در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور 
قابل شناســایی بودند: یکی جریان مبارز و تأثیرگذار آیت الله کاشانی و طرفدارانش 
بود که در پیوند با جریان ملی گرای مصدق، پیروزی بزرگ ملی شــدن نفت را رقم 
زد. این جریان بعد قیام 30 تیر 1331 با دولت مصدق دچار اختلاف شــد و پس از 
کودتــا نیز به اغمــا رفت؛ گروه دوم، جریان تندرو فدائیان اســلام بود که به رهبری 
سید مجتبی نواب صفوی سودای تشکیل حکومت اسلامی را در سر داشت و به در 
همین راستا نیز علی رغم نقش تعیین کننده ای – ترور رزم آرا نخست وزیر مخالف ملی 
شــدن نفت- که در ملی شدن نفت داشت با دولت مصدق دچار تشتت و اختلاف 
شد و پس از کودتا نیز با اعدام نواب و چند تن از یارانش عملًا از عرصه فعالیت های 

سیاسی و اجتماعی حذف شدند.
در این میان فقط یک جریان مذهبی بود که موفق شد با تدابیر خاصی خود را از این 
کــوران حوادث نجات دهد. این جریان، جریان مذهبی مرجعیت ســنتی به رهبری 
آیت الله العظمی بروجردی و توده های عظیم مقلدان ایشان بود که خود را از دخالت 
در عرصه سیاســی مصون نگه داشــت و از این رو موفق شد، عرصه های اجتماعی و 
فرهنگی را موردتوجه قرار داده و با اعمال فشار به دولت های وقت به مقابله با نفوذ و 

تبلیغات مخالفان مذهبی در عرصه های مختلف برآید.
 بررســی نقش و جایگاه این جریان مذهبی حاکی است یکی از جریانات تأثیرگذار 
در تحــولات سیاســی 1340-1325 جریان مرجعیت در حــوزه علمیه قم به رهبری 
آیت الله العظمی بروجردی بود. بنیان گذاری یا به تعبیر دقیق تر احیای حوزه علمیه قم 
هم زمان با آغاز ســلطنت رضاشاه توسط آیت الله شــیخ عبدالکریم حائری صورت 
گرفت. دوره زعامت و ریاست ایشان با فراز و نشیب های فراوانی همراه بود. چنان که 
گذشــت رضاشــاه و کارگزارانش در برنامه های خود نســبت به حوزه های علمیه و 
روحانیت زاویه داشتند، از این رو شیخ عبدالکریم با تدبیر و احتیاط فراوان موفق شد 
تا زمان وفاتش در 1315 ه.ش حوزه قم را اداره کند و رونق بخشد پس از آن مرحوم، 
مراجع ثلاث آیات: خوانساری، حجت و صدر مدیریت مشترک حوزه علمیه قم را 
عهده دار شــده و تا زمان عزیمت آیت الله بروجردی به قم در اسفند 1323، امورات 

آن را سامان بخشیدند.
ریاست آیت الله بروجردی بر حوزه علمیه قم و دو سال بعد مرجعیت عام جهان تشیع 
از ســوی ایشــان که در پی رحلت آیات عظام: سید ابوالحســن اصفهانی و حاج آقا 
حسین قمی مراجع تقلید وقت تشــیع در عراق تحقق یافت، سرآغاز فصلی نوین در 
تاریــخ مرجعیت و افزایش اعتبار حوزه علمیه قم تلقی می شــود. آیت الله بروجردی 
به تدریج با عهده دار شــدن زعامت شــیعیان موفق شدند، نهاد مرجعیت، حوزه های 
علمیه، مدارس دینی، نهاد روحانیت، زی طلبگی و تبلیغ جهانی تشیع را که هرکدام 
به نوعی با مرجعیت ارتباط داشــت، ســر و سامان بخشند و در همین راستا در عرصه 
سیاست و تعامل با کارگزاران حکومتی نیز ایفای نقش کنند. نکته درخور توجه اینکه 
ایشان تا زمان رحلت خود در آغاز 1340 با طوفانی از حوادث مواجه بودند که باتدبیر 

و کاردانی لازم، مرجعیت و حوزه ها را از این بحران ها بر حذر داشتند.
ماجــرایبرقعی،نمونهایازتدبیرآیتاللــهبروجردیبرایحفظ

تعاملبادولتمصدق:

دولت مصدق و درگیری های خیابانی
درگیری طلاب با طرفداران حزب توده در جریان استقبال از سید علی اکبر برقعی 

رحیم روحبخش
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1-گزارشمختصرواقعه:
یکــی از وقایعی کــه در دوران زعامــت و مرجعیت 
آیت اللــه بروجــردی و نخســت وزیری دکتر محمد 
مصدق در شــهر قم بــه وقوع پیوســت و اگر تدبیر و 
روشــن بینی آیت الله نبود، چه بســا به بحرانی در رابطه 
نیروهای مذهبی با دولت منجر می شد ماجرای فردی به 
نام برقعی بود. موضوع از این قرار بود که یک روحانی 
واعظ از قم به نام سید علی اکبر برقعی به عنوان نماینده 
حزب توده به همراه هیئتی که آنان نیز نمایندگان برخی 
رجال و گروه ها بودند، برای شرکت در کنفرانس صلح 
در وین -که احزاب و کشــورهای کمونیستی تشکیل 
داده بودند- عازم اتریش شدند. گزارش دکتر حسین 
فاطمی، وزیر امور خارجه، در تاریخ 10/30/ 1331 به 
دکتر مصدق به نقل از سفارت ایران در مسکو حاکی 
است این کنگره با حضور 1857 نماینده از 85 کشور 
بــرای دفاع از صلح طی پانزده روز تشــکیل و روز 19 
دسامبر 1952 خاتمه یافت. پیام آیت الله کاشانی که از 
طرف آقای محســن اراکی، نماینده ایران قرائت شد و 
مورد استقبال قرار گرفت، درباره قطع جنگ های کره، 
ویتنــام و مالایا و تقبیح برتری نــژادی و حرص و ولع 
دول امپریالیســت بود. سپس آقای احمد شریعت زاده 
عضو دیگر هیئت ایرانی به ایراد سخن پرداخت و بعد 
از آن شاعر ایرانی آقای کاظمی سمادی، اشعاری را در 
تمجید صلح ســرود و بالاخره آیت الله کمره ای که به 
مناسبت موفقیت کنگره روزه گرفته بود سخنرانی کرد 
که مورد تمجید قرار گرفت. در خاتمه ســید علی اکبر 
برقعی طی نطقــی همه روحانیــون مذاهب جهانی و 
همچنین مســلمانان جهــان را به صلــح فراخواند. با 
پایان یافتن کنگره و مراجعت هیئت مذکور به کشــور 
حزب توده در قم برنامه مفصلی برای استقبال از برقعی 
ترتیــب داد. گویــا در خلال هیجانات و احساســات 
مراســم، برخی نســبت به مقدســات دینی اهانت روا 
داشــتند. بلافاصله طلاب شــاهد این ماجــرا در حرم 
حضرت معصومه و اطراف آن، طی اجتماعی خواستار 
دستگیری و مجازات برقعی و عناصر توده ای شدندف 
اما با بی توجهی مسئولان انتظامی و امنیتی، اعتراض ها 
تداوم یافت و به هجوم طلاب به فرمانداری منجر شد، 
ولی آنان با تیراندازی مأموران انتظامی و شــلیک گاز 
اشــک آور مواجه شدند، به طوری که این درگیری ها به 
کشته -یک نفر- و زخمی شدن بیش از ده نفر منجر 
شــد. خبرنگار مجله ترقی که برای تهیه گزارش از این 
واقعه بــه محضر آیت الله بروجردی رفتــه بود، به نقل 
از آیت الله که حال وی مســاعد نبود، خبر داد: »اگر 
نظریه مــن را می خواهید، نزد آقــای حاج آقا روح الله 
خمینی نماینده رســمی من در این مورد بروید.« امام 
در مصاحبه با خبرنــگار مذکور درباره برقعی گفتند: 
»نظر آیت الله العظمی این بوده که برقعی باید از قم که 
شهر مذهبی است خارج شود و بانوان هم در انتخابات 
شــرکت ننمایند.« ایشان تعداد کشته شــدگان را یک 
نفر و مجروحان را یازده نفر اعلام داشــتند. )رک به: 

صحیفه امام، ج 1، ص 31(
2-خلاصــهگزارشهیئتبازرســیمأمور

رسیدگیبهواقعه:
دکتــر مصدق نخســت وزیر بنــا بر حرمتــی که برای 

آیت الله بروجردی داشت، هیئتی به نام »هیئت بازرسی 
مأمور رسیدگی به واقعه 14 دی 1331« تشکیل داد و به 
قم اعزام کرد. این هیئت متشکل از شهبندی، نماینده 
وزارت دادگستری، حیدری، نماینده وزارت کشور و 
ســرهنگ وحدانی، نماینده شهربانی کل کشور طی 
نه روز اقامت در قم، گزارشــی در بیست صفحه تهیه 
کرد و به نخســت وزیر ارائه کردند. )برای متن کامل 
گــزارش رک به: آیت الله بروجردی به روایت اســناد، 

پیوست دوم(
 کلیــات گزارش حاکی اســت: »شــورای صلح قم 
]توده ای ها در پوشش شورای صلح فعالیت می کردند[ 
در 12 دی مــاه اعلامیه ای به این شــرح در قم منتشــر 
کردند: »مردم شــرافتمند قم، همشهریان عزیز، امروز 
حضــرت آیت اللــه برقعــی روحانی عالی قــدر که به 
نمایندگی از طرف ملت ایران در کنگره صلح ملت ها 
شــرکت نموده بودند در ســاعت چهــار بعدازظهر به 
قم مراجعــت می نمایند. اســتقبال از معظم له تجلیل 
از شریعت مقدسه اســلام و تأیید حفظ صلح جهانی 

است.
شورای صلح قم.«

با مراجعت برقعی، هواخواهان توده ای با ســه دستگاه 
اتوبــوس و برخی وســایل دیگــر به تعــداد 150 نفر تا 
باقرآباد قم به اســتقبال وی شــتافتند. هم زمان با ورود 
تعدادی ماشــین حامل زائران، جمعیت عظیمی همراه 
برقعــی وارد شــهر و حرم حضرت معصومه شــدند. 
آنان درحالی که شعار می دادند »زنده باد صلح، مرگ 
بــر آتش افروزان جنگ « ناگهــان با جمعی از طلاب 
حاضر و شاهد ماجرا درگیر شدند. زیرا برخی از افراد 
علیه برقعی تظاهرات و به سمت اتوبوس ها سنگ پرانی 
کردنــد. هم زمان در داخل حــرم بین طرفین درگیری 
شدیدی ایجاد شد، که با دخالت مأموران فیصله یافت 

و برقعی عازم منزلش شد.
 تــا اینکــه روز بعد تعدادی طلاب در قســمت غربی 
صحن تجمــع و دو تن از طلاب به نام های نیک نام و 
مبلغی برای آنان سخنرانی کردند و نسبت به برقعی ابراز 
تنفر کردند که ناگهان عده ای از محصلان توده ای به 
آنان حمله کردنــد. جمعیت طلاب به حالت اجتماع 

به  طرف بیت آیت الله بروجردی حرکت کردند در بین 
راه گیشه روزنامه فروشی و یک کتاب فروشی وابسته به 
توده ای ها را معدوم کردند و شیشه های آن را شکستند. 
متقابلًا از طــرف هواخواهان صلح نیز تظاهراتی انجام 
شد و به نزاع و درگیری با طرف مقابل انجامید. طلاب 
ایــن بار طی تجمعی مقابل فرمانــداری خواهان تبعید 
برقعی از قم شــدند. آنان که حــدود هزار نفر بودند با 
حضور فرماندار و وعده اقدامات قانونی علیه برقعی، به 
تجمع خود پایان دادند، اما روز بعد با دفع الوقت کردن 
فرمانــدار، طلاب به چندین مغــازه هواخواهان حزب 
توده هجوم بردند و آن ها را تخریب کردند، هنگامی که 
قصد هجوم به منزل برقعی کردند، در اطراف بیت وی 
با جمعیتی از طرفداران برقعی مواجه شدند. درحالی که 
هر آن با حرکت طلاب، خطر درگیری وجود داشت، 
مأموران به ناچار برای منع حرکت آنان، چند تیر هوایی 
شلیک کردند. در همین هنگام با وصول پیام آیت الله 
بروجــردی، طلاب متفرق شــدند، اما ایــن برنامه در 
بعدازظهر آن روز نیز تکرار شد. حضور فدائیان اسلام 
در میان جمعیت طلاب و ســخنرانی آنان علیه برقعی، 
بر شــدت بحران افزود. کما اینکه آنان در ســخنرانی 
خود علیه شــرکت زنان در انتخابات نیز موضع گرفتند 
و جمعیــت را به حرکت به  طرف فرمانداری تحریک 
کردنــد. جمعیت مقابل فرمانداری که بالغ بر 10 هزار 
نفر می شــد، در اعتراض به عدم وعده مسئولان شهر 
به تبعید برقعی تحریک  شــدند و به طرف ســاختمان 
فرمانداری و شــهربانی حمله کردند کــه با ممانعت 
مأمــوران مواجه شــدند و مأموران از گاز اشــک آور 
اســتفاده کردند، اما هجــوم جمعیت ادامــه یافت و 
مأموران نیز چند تیر هوایی شلیک کردند که یک نفر 
کشــته و چندین نفر زخمی شدند.« لذا بر اساس این 
رویدادها و بررســی های »هیئت رسیدگی به واقعه 14 
دی ماه 1331 قم« هیئت مذکور در پایان گزارش خود 
پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه داد: جلوگیری از شرکت 
زنان در انتخابات، اخراج و تبعید برقعی از قم، تعقیب 
و طرد اشــخاص وابسته به دستجات افراطی از ادارات 
و مدارس، تغییر رؤسای ادارات فرمانداری، شهربانی، 

ژاندارمری، دادستان و سایر مأموران شهربانی.
3-گزارشبرخیطلابازواقعه:

گزارش برخــی طلاب از این واقعه نیــز ابعاد دیگری 
از ماجرا را برملا می کند. شــیخ جعفر شــجونی یکی 
طلاب که در جمع تحصن کنندگان سخنرانی کرد، در 
خاطراتش نقل می کند که این واقعه باعث شد تا پانزده 
روز میتینگ و ســخنرانی در قم علیــه توده ای ها ادامه 
یابد. )شجونی، 1381: 42( در خلال همین اعتراضات 
عــده ای از طلاب در منزل آیت الله بروجردی اجتماع 
کردند. کما اینکه تعــدادی از علمای درباری نیز نزد 
آیت الله آمده و تأکید داشتند که ایشان دولت مصدق 
را به خاطر این وقایع محکوم کند. اما ایشان با کیاستی 
که داشت متوجه توطئه دربار در این غائله شد که این 
ماجرا برای تضعیف دولت مصدق اســت. از این رو به 
پیشــنهاد آن ها توجهی نکرد و در یکی از کلاس های 
درســش به این مســئله اشاره و خاطرنشــان ساخت: 
»رئیس دولت ]مصدق[ با ایــن گرفتاری های زیادی 
که داشــت شــخصاً با من تلفنی تماس گرفت. ایشان 

آیتاللهبروجردی
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تمام تقاضاهای مرا انجام داده است. من از ایشان هیچ 
شــکایتی ندارم. رئیس دولت بــرای مملکت خدمت 
می کند، طلاب پی درسشــان باشــند و قضیه را دنبال 

نکنند. )احمدی، 1379: 234(.
 همچنین خاطرات فضل اللــه محلاتی، یکی دیگر از 
طلاب حاضر در وقایع مذکــور، با تلخص به صورت 

روزشمار حاکی است:
روزجمعــه12دی،اولیــنروزواقعــه: روز 
جمعه ساعت 5 بعدازظهر برقعی که از طرف جمعیت 
هــواداران صلح در کنگره وین شــرکت کرده بود، به 
قم وارد شــد. دو اتومبیل از طــرف هواخواهان صلح 
قم به اســتقبال او شتافته، درحالی که دو اتومبیل نیز از 
تهران، از پشت ســر اتومبیل او را همراهی می کردند. 
جمع همراهــان وارد صحن مطهر شــدند درحالی که 
بعضاً چاقو در دست داشتند. آن ها در نزدیکی صحن 
شعارهایی نظیر »مرگ بر اسلام پوسیده، مرگ بر حوزه 
علمیه و حاج آقا حسین بروجردی« سر دادند. متقابلًا 
برخــی از طلاب در دفاع و جلوگیــری از اهانت جلو 
رفتند، ولی مضروب شــده عقب نشینی کردند. در این 
هنگام عده ای از فدائیان اسلام به طرف همراهان برقعی 
حمله ور شده و شیشه های اتومبیل برقعی را شکستند. 
اما هوارانش او را فراری دادند. فدائیان به  طرف مسجد 
امام رفته و در تجمعی که در مخالفت با شــرکت زنان 
در انتخابات از طرف بازاریان تشــکیل شده بود، علیه 
اوباش ]طرفداران شرکت زنان در انتخابات؟[ سخنرانی 
و سپس به حالت اجتماع ازآنجا به طرف صحن حرکت 
کردند. آنان در مسیر حرکت خود چند مغازه منتسب 
به توده ای هــا را خرد کردند، ولی ناطقیــن مردم را به 

آرامش دعوت کرده و بالاخره آن ها متفرق شدند...
روزشــنبه13دی،دومینروزواقعه: صبح 
روز بعــد یعنی روز شــنبه، مجدداً در مدرســه فیضیه 

یکــی دو تــن از طــلاب عضو 
فدائیان اسلام ســخنرانی کردند 
کــه در پی آن،  جمعیت به  طرف 
چهــارراه آذر حرکت کرده و در 
مســیر راه دو مغازه ازجمله دکان 
پســر برقعی را مــورد حمله قرار 
دادنــد. آنان عکــس برقعی را از 
مغــازه بیــرون آورده و در میــان 
جمعیت شکســتند. در این حین 
به طرف  تصمیــم گرفتنــد  مردم 
منزل برقعی رفتــه و خانه او را بر 
سرش خراب کنند. ناگهان قوای 
انتظامــی درصحنه حاضر و برای 
تیر شــلیک  ارعاب جمعیت دو 
کردند، اما جمعیت متفرق نشد. تا 
اینکه ]ریاست[ شهربانی متوسل 
به  دروغ شد و اعلام کرد آیت الله 
بروجردی با ریاســت شــهربانی 
تماس گرفته و قرار شــده برقعی 
از قم تبعید شــود، لــذا جمعیت 
متفرق شــدند، اما در همین حین 

فدائیان اعلام کردند عصر در میدان آســتانه میتینگی 
برپا خواهند کرد. عصر آن روز جمعیت زیادی تجمع 

و فدائیان ســخنرانی کرده و ســپس جمعیت به  طرف 
شــهربانی حرکت کردند که رئیس شهربانی سرهنگ 
فرخندی به اتفاق نمایندگان مردم به فرمانداری عزیمت 
کردند. در گفت وگو با فرماندار به نام معینی،  ایشــان 
قول داد تا 24 ســاعت مســئله را حل کنــد، اما مردم 
خواهان تبعید برقعی بودند. تا اینکه فرماندار شــخصاً 
بــه میان جمعیت آمد و قــول داد تا فردا عصر نتیجه را 

اعلام خواهد کرد.
روزیکشنبه14دی،سومینروزواقعه: با این 
حال عصر یکشــنبه به منظور اطلاع از تصمیم فرماندار، 
مجدداً تجمع صورت گرفت و دو سخنران درباره طرد 
برقعی و مخالفت با شرکت زنان در انتخابات سخنرانی 
کردند. ســپس جمعیــت به طرف فرمانــداری حرکت 
کردند،  امــا فرماندار نبود. مردم هم به تجمع و شــعار 
دادن ادامــه دادند تا اینکــه ناگهان از طــرف مأموران 
مستقر در پشت بام فرمانداری به  طرف آنان شلیک شد 
و سپس گاز اشــک آور پخش گردید. با این تیراندازی 
یک نفر کشــته و یازده نفر زخمی شدند که مجروحین 
در بیمارســتان فاطمی بســتری شــدند. بعداً ریاســت 
شهربانی عامل واقعه این روز را متوجه خود مردم اعلام 
و گفت: آن ها به  طرف مأمورین سنگ اندازی کردند، 
لذا مأمورین برای ارعاب چند تیر شــلیک کرده و گاز 
اشــک آور اســتفاده کردند. حتی چند نفر از پاسبانان 
مجروح شدند ازجمله سروان معظمی سرکلانتر و سرگرد 
بیگرپــور. یکی از مأموران نیز اضافه کرد که این آقایان 

طلاب هر چه از دهنشان درمی آید به ما می گویند.
روزدوشــنبه15دی،چهارمینروزواقعه: 
در این روز نیز در صحن و اطراف آن جمعیت زیادی 
تجمــع کردند. آیت اللــه بروجردی کــه از این وقایع 
سخت متأثر شده بود با نمایندگان دولت تماس گرفت. 
کمــا اینکه دائمــاً اخبار و گزارش وقایــع را به افرادی 
که در بیت ایشــان تجمع کرده 
بودنــد می رســاندند. در همین 
روز جمعــی از فدائیــان کــه از 
تهران به قم آمده بودند، به دیدار 
آیت الله رفتند، ایشان ضمن تقدیر 
فرمودند: نیازی نیســت، خودم 
اقــدام می کنم، آن هــا مراجعت 

کردند.
دی، 16 سهشــنبه روز
پنجمیــنروزواقعه: در این 
روز از طــرف آیت الله بروجردی 
مجلــس ترحیمــی برای شــهید 
ایــن واقعه بــه نام ســید محمد 
اســامی  شــد.  برپا  حجه فروش 
مجروحیــن نیز به شــرح: ســید 
سید  یزدی،  موسوی  عبدالکریم 
قزوینی،  موســوی  محمدعلــی 
ســید فرج الله خرم آبادی، ســید 
حمــزه موســوی، ســید جعفر 
زنجانی )پسر آیت الله سید احمد 
زنجانی(، ســید موسی بنی طیار، 
سید سراج الدین خلخالی، شیخ مختار،  فرج الله، عزالله 

حسنی، سید عزیرالله مصباح اعلام شد.

محلاتــی در پایان اضافــه می کند: شــهید این واقعه 
دارای زن و دو بچه بود. نیمه شــب دوشــنبه مأمورین 
شــهربانی از پدر مقتول خواستند که 700 تومان گرفته 
و جنازه را خاک کند و بگوید زیر دســت و پا از بین 
رفته، اما جنازه تا ســاعت 5 بعدازظهر سه شــنبه تشییع 
نشــد، تا اینکه دکتر لقمان از تهــران به قم آمده و بعد 
از معاینه و اعلام علت فوت، تشــییع جنازه باشکوهی 
با شــرکت بیش از 30 هزار نفر برگزار شــد. از طرف 
آیت الله بروجردی هم مراســم ترحیم در صحن مطهر 
برگزار شــد. محلاتی می افزاید: در پی شایعاتی مبنی 
بر اینکه این واقعه، شــهدای دیگری نیز دارد، نامبرده 
به اتفاق آقایان طلاب موســوی،  طاهری و خلخالی از 
طرف آیت الله بروجردی، مأموریت یافتن سایر جنازه ها 
شدند. اما آن ها سایر نقاط شهر و حتی سرداب ها را نیز 
جست وجو کرده ولی جنازه ای نیافتند. )فصلنامه یاد، 

ش 1، 1364، 127-136(
در خصــوص واکنــش طــلاب ســایر شــهرها نیز، 
یاد مانده هــای آیت الله کمالونــد از دی 1331 حاکی 
اســت: در پی دریافــت خبر مجروح شــدن یکی از 
طلاب خرم آبــادی در واقعه درگیری قم به نام فرج الله 
شاهرخی، شهر خرم آباد تعطیل و مردم در حوزه علمیه 
کمالیه تجمع کرده و مراسمی برگزار کردند. )دالوند، 
1384، 88( از بررسی برخی گزارشات و به خصوص 
تلگرافات مخابره شــده به آیت اللــه بروجردی، به نظر 
می رســد چنین تجمعات و اعتراضاتی در برخی دیگر 
از شهرها به خصوص شهرهای لرستان، گیلان و ... با 
شرکت علما و طلاب حوزه های علمیه برگزار شد، ولی 

با تدبیر و تذکر آیت الله به سرعت خاتمه یافت.
 4-مواجههطرفــداراندوگروهمتخاصم

نسبتبهتبعیدبرقعی:
 این واقعه و اجرای پیشــنهادات هیئت بازرسی ازجمله 
تبعید برقعــی، در میان طرفــداران دو گروه متخاصم 
بازتاب گسترده ای یافته و واکنش هایی له و علیه برقعی 
و تبعید وی برانگیخت: از آن جمله »جامعه بازرگانان 
و اصناف و پیشــه وران طهــران«، محمدی امام جمعه 
گلپایــگان، جلال الدین علامه حائــری، حوزه علمیه 
کاشان، مجمع مســلمانان مجاهد کاشــان، تلگرافی 
بــه امضای ده ها نفــر از اهالی محلات، بیســت هزار 
متحصنین در آســتانه قم، هیئت حســینی دوخواهران 
نهاونــد، هیئت مدیره اتحادیه اصلاح طلبان شهرســتان 
نهاوند، متحصنین در مسجد سلطانی، محسن حسینی 
شــریعت مدار به نمایندگی از اهالــی بروجرد، اهالی 
لرستان عموماً و شهرستان خرم آباد خصوصاً، جمعی از 
اهالی کنگاور، جمعی از علما و اهالی رشت، طلاب 
مدرسه علمیه حضرت شــاهزاده فضل، محمدحسین 
آل کاشــف الغطا از علمای نجف، نمایندگان سلسله 
طباطبائــی، خوانیــن، بازرگانان، اصنــاف و ذاکرین 
بروجــرد، اهالــی بروجرد متحصن در مســجد شــاه، 
متحصنین بروجردی در مســجد ســلطانی، بازرگانان 
گیــلان، حوزه علمیه نجف، حســین ابن ابوالحســن 
الموسوی اصفهانی از نجف طی مخابره تلگرافاتی به 
مقامات مسئول، اهانت به آیت الله بروجردی را محکوم 

و خواستار شدت عمل علیه برقعی شدند.
 متقابلًا مصطفی بنی مصطفوی دبیر شورای صلح قم، 

در خلال همین اعتراضات 
عده ای از طلاب در منزل 

آیت الله بروجردی اجتماع 
کردند. کما اینکه تعدادی 
از علمای درباری نیز نزد 

آیت الله آمده و تأکید داشتند 
که ایشان دولت مصدق را 
به خاطر این وقایع محکوم 

کند. اما ایشان با کیاستی که 
داشت متوجه توطئه دربار 

در این غائله شد که این ماجرا 
برای تضعیف دولت مصدق 
است. از این رو به پیشنهاد 

آن ها توجهی نکرد
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تعدادی از دانش آموزان اخراجی از دبیرســتانی از قم 
به اتهام شــرکت در مراسم استقبال از برقعی، کارگران 
کارخانه کلکته چی تبریز، جمعی از اهالی خیابان های 
ناصرخســرو و پامنــار و مولــوی تهــران، عــده ای از 
دانشجویان دانشــکده علوم، جمعی از اهالی خیابان 
شــهباز تهران، شــورای صلح آبادان نیــز طی مخابره 
تلگرافاتــی به تبعید برقعی اعتــراض کردند. همچنین 
دبیرخانه شــورای ملی صلح نیز بــا مخابره تلگرافی به 
عزیمت عده ای از فدائیان اســلام به شــیراز به منظور 
ترور برقعی هشــدار دادند. گفتنی است که در پی این 
اعتراضات برقعی از شــیراز به یزد منتقل شــد و ادامه 
دوران تبعیدش را در یزد گذراند. )برای متن تلگرافات 
طرفیــن منازعه، رک به: کتــاب آیت الله بروجردی به 

روایت اسناد، پیوست شماره 2(
 در پایــان چنــد نکته حائــز اهمیت و بررســی از این 
واقعه می توان برشــمرد: نخســت اینکــه در این واقعه 
آیت الله العظمی بروجردی هم زمــان از طرف چندین 
جریــان و گروه متعارض نظیر: عوامــل دربار، دولت 
مصدق، مســئولان امنیتی و انتظامی قم، طلاب حوزه 
قم، علمــا و طلاب شهرســتان ها، بازاریان- با عنایت 
بــه هم زمانی اعتراض به طرح مجوز شــرکت زنان در 
انتخابــات و مطالبــه موضع گیری آیت اللــه- فدائیان 
اســلام، هواداران حزب تــوده و... تحت فشــار قرار 
داشــت. به طوری که هرگونه اظهارنظر و موضع ایشان 
می توانســت جریان واقعه را بــه جهت خاص مطلوب 
نظر این جریانات ســوق داده و زمینه تشــدید بحران 
را فراهــم کنــد. در این صورت این بحــران به ناتوانی 
دولت و اختلاف مصــدق- بروجردی و مهم تر از آن 
تعارض میان توده هــای مذهبی با دولت مصدق دامن 
می زد؛ اما ایشــان با تأمل و تدبیر این توطئه ها را خنثی 
و مانع بهره برداری ســوء این گروه ها از واقعه گردید. 
چنانکه گذشــت حتی به تحریکات فدائیان اسلام نیز 
وقعی ننهاد. در پایان ذکر این نکته نیز ضروری اســت 
که متأســفانه نگارنده به گزارشی از طرف حزب توده 
یا هــواداران آن ها در از این واقعه دســت نیافت و این 
سؤال مطرح اســت که نظرات و مواضع آن ها در قبال 
این واقعه چیست؟ شــاید بتوان این گونه تلقی کرد که 
آنان با عنایت به اینکــه تمایلی چندانی به ابراز مواضع 
خویش نسبت به مذهب و نیروهای مذهبی به خصوص 
مرجعیت نداشــتند، در این خصوص ســکوت پیشــه 

کردند.

متناسناد
اســنادی از اعزام »هیئت بازرســی رســیدگی به واقعه 
14 دی مــاه 1331 قم« به منظور بررســی درگیری میان 
طرفداران حزب توده با طلاب حوزه علمیه در جریان 
اســتقبال توده ای ها از ســید علی اکبر برقعی، روحانی 

اعزامی به کنگره صلح وین

سندشماره1
 ]شیر و خورشید[
وزارت امور خارجه

 اداره: دوم سیاسی، تاریخ: 1331/10/30، شماره: 
35222/712

جناب آقای نخست وزیر
سفارت کبرای شاهنشــاهی در مسکو ضمن گزارش 
پانــزده روزه اخیر خود در باب افتتــاح کنگره ملل در 
وین که بــا حضور 1857 نماینده از 85 کشــور برای 
دفاع از صلح تشــکیل شده و در روز 19 دسامبر 1952 
به اتمام رســیده اســت اطلاع می دهد که در این ایام 
روزنامه های شوروی تماماً در اطراف مذاکرات کنگره 
و پیام آیت الله کاشانی که از طرف آقای محسن اراکی 
نماینده ایران با صدای غرا قرائت شــده و آن قســمت 
کــه راجع به قطع جنگ های کــره و ویتنام و مالایا و 
تقبیــح برتری نژادی و حرص و ولع دول امپریالیســت 
بوده اســت با نهایت گرمی استقبال نموده و اظهارات 
مبنی بر اینکه ملل بایستی به وسیله مبادلات اقتصادی و 
فرهنگی و بر اساس تساوی کامل تمام سوء تفاهمات 
و تیرگی های بین المللی را برطرف ســازند و اگر شــما 
برای موقوف ســاختن جنگ هایی که در جریان است 
کوشــش و ســعی کافی ننمایید ممکن است به تمام 

جهان سرایت و انسانیت را نابود سازند ستوده اند.
در نطق آقای احمد شریعت زاده و اشعار شاعر ایرانی 
آقای کاظمی سمادی و اظهارات آقای آیت الله کمره 
ای کــه از روز ورود به وین بــه خاطر موفقیت کنگره 
در کار صلــح روزه گرفتــه اســت و همچنین بیانات 

نمایندگان آفریقا و هندوستان تمجید نموده اند.
نطق آقای سید علی اکبر برقعی را که اشاره به کارهای 
موفقانه کنگره نموده و به نام کلیة روحانیون، مسلمانان 
جهــان را مخاطب قــرار داده و آنــان را برای تحکیم 
صلح و تعقیب مبارزه جهت صلح دعوت می نماید و 
همچنین تذکر این قسمت را که می گوید )افتخار من 
این است که همیشــه طرفدار آمال صحیح و منصفانه 
ملل بوده و این رویه را تا اســتقرار کامل استقلال ملل 
و پیــروزی صلح در تمــام جهان ادامــه خواهم داد و 
لزوم انعقاد صلح را بین پنج دولت معظم خاطرنشــان 
و رؤسای روحانی تمام مذاهب را دعوت می نماید که 
برای نیل به این مقصود عالی تمام نیروی خود را به کار 

برند( ستایش نموده اند.
به علاوه از اشــخاصی کــه در جراید حمایت از صلح 

بین المللــی مقالاتی درج نموده و نائل به گرفتن جایزةُ 
استالین شده اند و همچنین اشخاصی که به نفع صلح 
ســخنرانی نموده اند قدردانی نموده انــد و بالاخره به 
نطقی که آقــای ذوالفقاری در مجلس شــورای ملی 

راجع به شیلات ایراد نموده حمله نموده اند.
گاهی به عرض رسید. مراتب محض آ

 وزیر امور خارجه، دکتر حسین فاطمی ]امضا[
]حاشیة پایین[: بایگانی شود. 1331/11/2

 ]مهر:[ ورود کابینه ریاست وزرا
تاریخ: 1331/11/2، شماره: 36740

]مهر[: بازرسی شد.

سندشماره2
]شیر خورشید[

دفتر نخست وزیر
تاریخ: 1331/10/16، شماره: 31894، اداره: قم،
خدمت حضرت آیت الله بروجردی دامت افاضاته

برای رســیدگی به جریان اخیر قم و شــکایت طلاب 
علــوم دینیــه امروز عصــر هیئتی مرکب از ســه نفر از 
مأموریــن عالی مقــام وزارت خانه های دادگســتری ـ 
کشور و شهربانی کل به محل عزیمت خواهند نمود. 
سلامت و سعادت و مزید توفیقات عالیه را خواستارم.
]امضا[: نخست وزیر

 ]حاشیة بالا[: 1331/10/16، 31894

سندشماره3
]شیر خورشید[

نخست وزیر
تاریخ: 1331/11/1، شماره: 36204

وزارت فرهنگ

با ارسال رونوشت قسمتی از گزارش نمایندگان اعزامی 
وزارتخانه های کشــور، دادگســتری و شــهربانی کل 
کشور، نامه رسیدگی به وقایع اخیر قم، دستور فرمایید 

مفاد آن را موردتوجه قرار دهند.
]امضا:[ نخست وزیر

 ]حاشیة پایین: ناخوانا[ 1331/11/1

]تذکــر: متن گزارش در حدود 20 صفحه می باشــد، 
بــرای مطالعه آن به کتاب آیت الله بروجردی به روایت 

اسناد مراجعه کنید.[

منابع:
1-احمــدی، مجتبــی و دیگــران، چشــم وچراغ مرجعیــت، 
مصاحبه های ویژه مجله حوزه با شــاگردان آیت الله بروجردی، 

قم، دفتر تبلیغات اسلامی،1379
2-اســماعیلی، علیرضا، خاطرات حجت الاســلام شیخ جعفر 

شجونی، تهران،  مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381
3-دالوند،  حمیدرضا، انقلاب اسلامی در لرستان، تهران، مرکز 

اسناد انقلاب اسلامی، 1384،
4-روح بخــش اله آبــاد، رحیم، آیت الله العظمــی بروجردی به 

روایت اسناد، قم، نشر مورخ، 1397
5-فصلنامــه یــاد، مصاحبه با حجت الاســلام شــیخ فضل الله 

محلاتی، شماره اول، سال اول، زمستان 1364

سیدعلیاکبربرقعی
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ما حل شــده در ارگانیســم های جمعی بودیــم. به همین 
جهــت بود که نســل ما برداشــتی فردگرایانــه از آزادی 
نداشــت. برداشت ما از آزادی روســوگونه و معطوف به 
اراده عمومی  بود. این برداشتی رسالت گونه از آزادی بود. نقد روسو در فصل پنجم کتاب 
فضای نوین، نقد من به نگاه نسل خودم از آزادی است،1 وقتی که نوع برداشت از آزادی های 
فردی دگرگون شــود نوع مســئولیت فردی و آزار وجدانی که موردنظر توست نیز دگرگون 

می شود.
نســل ما جزئــی از یک جریان اجتماعی بــود. گرایش قوی و گســترش یابنده ای در ایران 
و جهان به ســمت و ســوی مبارزه مســلحانه بود، اما پس از آن همه افت وخیز و تلفات و 
تجربه ها در درون این جریان اجتماعی، در ســال 1355 احساس می کردیم دیگر با آن روش 
نمی شــود. دیگر موتور کوچک و موتور بزرگ و این چیزها جواب نمی دهد. موضع گیری 
جدید ما درواقع بازگشــت به لنین و مشــابه مخالفت او با سوســیال رولوسیونرها در روسیه 
بود و ما با اســتناد به آن و با تکیه به تجربه شکســت خورده خودمان بود که کار می کردیم. 
فکر نمی کردیم اگــر ما این حرف ها را نمی زدیم، جریان مســلحانه به راه نمی افتاد. چنین 
خودبزرگ بینی ای نبود. ما پس از شکست های پی درپی روش چریکی در شهر به این نتیجه 

رسیده بودیم که این راهش نیست.
یعنیبهخاطربرآینداجتماعیسال1355بهایننتیجهرسیدهبودید؟یا
نتیجهتجربهشخصیتانازشکستبود؟چونحسابکنیدسال1355
تازهانقلابدارداوجمیگیردویکیدوسالبعدانقلاباتفاقمیافتد.

 سال 1355 اوج شکست چریک شهری است، چون کلًا رهبری هر دو جناح از بین  �
می رود. از فدائی ها حمید اشــرف و... و از مجاهدین بهرام آرام و... همه کشــته شــدند. 
درواقع از دو طرف تعداد انگشت شــماری مانده بودند که از تعداد انگشتان دو دست شاید 
تجــاوز نمی کرد. به جای اینکه برخلاف پیش بینی ها مدام تعداد خانه های تیمی زیاد شــود 
کم شــده بود. با مشــاهده تناقض میان تجربه و پیش بینی هایی که ناشی از تئوری اولیه بود 
به این نتیجه رســیده بودیم که این راهش نیســت. درواقع ســاواک در سرکوب گروه های 
چریک شــهری موفق بود. ضمن اینکه این گروه ها به اسطوره و قهرمانان ملی تبدیل شده 
بودند، ولی از نظر تشــکیلاتی تداوم نداشــت. ساواک توانســته بود هسته های چریکی را 
شناسایی کند و این کار را یا با ارتباط یا با نفوذ کرده بود. در همین سال عده ای از زندانیان 
مذهبی با شــرکت در مراسم سپاس از شاهنشــاه آریامهر از زندان آزاد شدند. روی هم رفته 
شگردهایی که ساواک به کار برد در آن سال ها موفق بودند. مبارزه چریک شهری به قدری 
پرهزینه بود که قابل گســترش نبود. به این نتیجه رسیده بودیم که این روش را کنار بگذاریم 
و روش کم هزینه تری را جایگزین آن کنیم. این مسئله دوباره تزهای لنین را مطرح می کرد. 
درحالی که در سال 1349 بیشتر چه  و کاسترویسم و نظریه جنگ چریک شهری امریکای 
لاتین مطرح بود. خود کاسترویســم که درواقع نوعی ماجراجویی انقلابی بود، برای نســل 

ما بیشــتر کشــش داشــت. یک گروه معدودی می زننــد به کوه و موفق می شــوند. خود 
چه گوارا هم بر این مبنا در بولیوی شروع کرد که نتوانست و... خب ما از سال 48 تا 55 در 
ماجراجویی انقلابی سبک کاسترو و چه )سیاهکل( و چریک های امریکای لاتین )جنگ 
چریکی شــهری با مرکزیت تهران( در تجربه عملی به این نتیجه رسیدیم که این راه را کنار 
بگذاریم، اما در سال 1355 هنوز عده زیادی مخالف این بودند؛ یعنی مبارزه مسلحانه تبدیل 

به یک حماسه شده بود که...
...بینروشنفکرانودانشگاهیانهنوزجذابیتداشت؟

 جذابیت داشت. درواقع آدم ها از دور می ایستادند و تحسین و تقدیس می کردند، ولی  �
امکان اینکه بشــود نیروهای چریکی را گسترش داد نبود و ما چاره ای جز پذیرش شکست 

مبارزه مسلحانه نداشتیم.
ســال135۷)19۷9م(درجهــانهــمدیگــرجنگچریکــیجذابیتی
نداشــت،اینطورنیست؟یعنیروندیکهخودرژیباآنطیمیکند

کهنقدمسلحانهاستوهمانروندراشماهمطیکردید.
 رژی دبره، در کتاب انقلاب در انقلاب سعی دارد تجربه انقلاب کوبا را تئوریزه کند  �

و از آن یک مدل برای انقلاب های ضد امپریالیستی نوین بسازد؛ اما پس از آزادی از زندان 
بولیوی کتاب نقد سلاح را نوشت که لابد منظور شما آن است.

همانجاستکهجنگچریکیراطردمیکند.
 دبــره در کتــاب اولش جنگ چریکی به شــیوه مائو، تز محاصره شــهرها از طریق  �

روســتاها را رد می کند. در همان ســطر اول کتابش می گوید که کوبا این شانس را داشت 
که کاســترو کتاب های مائو را نخوانده بود. چند سال بعد لویی آلتوسر در فرانسه طی نامه 
سرگشاده و محبت آمیزی خطاب به دبره، این نظر دبره را نقد می کند. دبره هنوز در زندان 
بولیــوی بود. انقلاب در انقلاب دبره، به نوعی نقد تئــوری انقلاب لنین در رابطه با حزب 
آوانــگارد طبقه کارگر و نیز نقد نظرات مائو درباره انقلابات دهقانی به رهبری طبقه کارگر 
و حزب کمونیســت و در نهایت محاصره و تسخیر شهرها بود. دبره می گوید خود مفهوم 
انقلاب دچار انقلاب شده و دیگر لزومی ندارد که انقلابیون آن راه ها را بروند. یک گروه 
معدود روشنفکر انقلابی می توانند انقلاب راه بیندازند. این به معنی تدوین یک تئوری نوین 
انقلاب بر مبنای فقط یک نمونه موفق یعنی انقلاب کوبا بود. بر این مبنا بود که چه گوارا هم 

می خواست این روش را در امریکای لاتین و به ویژه در بولیوی پیاده کند.
 در عمل این تئوری نوین انقلاب به اضافه جنگ چریکی شهری شکست خوردند و ما از 
ســال 1355 معادل 1976-1975 دوباره به نظریات لنین برگشتیم. از سال 55 به بعد ما ابتدا 
به این نتیجه رسیدیم که دست کم به طور تاکتیکی و برای مدتی شاید دو سه ساله، عملیات 
مســلحانه را کنار بگذاریم، چون پس از هر عمل، ساواک نیروهای خود را بسیج می کرد. 
حتی شــب ها خانه گردی می کردند. محلاتی را در نظــر می گرفتند و در تک تک خانه ها 
را می زدند، وارد می شــدند و پرس وجو می کردند و به خیلی ها هم مشــکوک می شــدند و 

چنین حکومتی را پیش بینی نمی كردیم
خاطرات سیاسی بهمن بازرگانی

بخشپایانی

گفت وگو از:
 امیرهوشنگ افتخاری راد

در این شــماره، آخرین بخش خاطــرات بهمن بازرگانی را می خوانید. این خاطرات تا پیروزی انقلاب بیشــتر ادامه نیافته اســت، اما دیدن 
واقعیت ها از نگاهی متفاوت به خواننده این فرصت را می دهد که با نگاهی فراتر به مســائل بنگرد و در یک نگاه و یک روایت غرق نشــود. 
سرگذشــت نســل مبارز پیش از انقلاب، برای همه آن ها که دغدغه هایی فراتر از زندگی روزمره دارند، تأمل برانگیز و درس آموز است. فراز و 
نشــیب ها، تغییر پارادایم ها و تفکرات و شــیوه برخورد با این تحولات همه می تواند فضایی نوین را پیش روی ما بگشاید. در شماره گذشته، 
بهمن بازرگانی به نقد خود از مبارزه مســلحانه در ســال های 55 به بعد پرداخته بود، اینک ضمن ادامه آن بحث، دیدگاه او و ســایر مبارزان 

در مورد پیروزی انقلاب 57 و تشکیل یک حکومت مذهبی را می خوانید.
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می گرفتند و از اینجا خیلــی چیزها لو رفته بود. کار خیلی 
مشــکل شــده بود؛ هم برای ســاواک هم برای نیروهای 

چریکی، هم برای سمپات ها.
در فاصلــه 1355 تــا 1357 کار مهم چریکــی نمی بینی. 
نیروها هم یواش یواش یا معتقد نیستند، یا می گویند خودمان 
را ســازمان بدهیــم. چریک های فدایی خلــق این کار را 
کردند. خط مشی مجاهدین مارکسیست- لنینیست )و بعدها 
»پیکار«( معجونی از تزهای لنین درباره ســازمان آوانگارد 

طبقه کارگر و آخرین تزهای مائو بود.
حالاشــماکــهآنموقــععملیاتمســلحانهرا
نقــدمیکردیــد،جایگزینــشچهبــود؟فکر
میکردیدمبارزهتــداومدارد،یاخودمبارزه

راتعطیلکردهبودید؟
 آنچه به طور دسته جمعی جریان داشت، تبدیل مبارزه  �

پیشتاز چریک شــهری به مبارزه توده ای و هماهنگ بود؛ 
یعنــی چریک نباید خیلی از مردم فاصله داشــته باشــد و 
او زمانی باید دســت به اســلحه ببرد که مــردم نیز آمادگی 
قیام مســلحانه را داشته باشند. بحث بیشــتر این بود در آن 
سال ها. شــالگونی و افرادی که از چریک های فدایی یا از 
ستاره سرخ جذب کرده بود این مسیر را می رفتند. مجاهدین 
مارکسیست شده ای که در سال های 1355 و 1356 و 1357 
در بند 2 زندان اوین بودیم نیز در درون خودمان این بحث ها 

را دنبال می کردیم.
آنموقعمعتقدبهانقلاببودید؟

 بله اســطوره انقلاب را به این سادگی ها مگر می شد  �
کنار گذاشت؟!

سال 1356 که کتاب زیاد می دادند، 
کتاب نقد ســلاح رژی دبــره را به 
انگلیســی و چند کتاب دیگر برایم 
آوردنــد. بــاز یک کتــاب دیگر با 
کمک یــک تاریخدان فرانســوی 
منتشر کرده بود که مصاحبه با رهبر 
حزب کمونیســت اســپانیا بود و به 
انگلیسی ترجمه شده بود. آن را در 
زندان خواندم. قبل از ســال 1355- 
1354 در زنــدان کتــاب محــدود 
بود. 1352 به بعــد اکثر کتاب ها را 
جمع کــرده بودند و تنها کتاب های 
مذهبی و چند رمان در دسترســمان 
بود. ســال 1352 خیلی ها را به خاطر 
داشــتن کتاب های صمــد بهرنگی 

گرفته بودند.
آخرخــوداینماهیســیاه
کوچولــوراکانــونپرورش
فکــریچاپکــردهبــودو
وابســتهبــهآنجابــود؛یعنی
همــان خــود در درواقــع
سیســتمچیــزیتولیدشــد
تحــتعنــوانماهیســیاه
کوچولــوودرخــودهمان
این سیســتمهمخوانــدن
محســوب جــرم کتــاب

میشد؟
 صمد بهرنگی ســال 1346 به  �

هنگام شنا در رود ارس )آراز در گویش محلی( غرق شد. 
قبلًا خیلی مرکز توجه نبود. صمد بهرنگی با بهروز دهقانی 
رفیق بود و بهروز دهقانی جذب فدایی ها شد. با مقاله ای که 
آل احمد در رابطه با صمد بهرنگی نوشت موضوع فرق کرد 
و بهرنگی مطرح تر شــد. اوتوریته چپ در ایران خیلی قوی 
بود. کتابی را که چپ نمی خواست ترجمه نمی شد. مهدی 
سمســار ســفری در گردباد را که خاطرات یک نویسنده 
روس در اردوگاه های کار اجباری استالین بود ترجمه کرده 
بود. آن موقع شــایعه بود مهدی سمســار که این را ترجمه 
کرده عضو سیاست و وقتی که چنین انگی می زدند کسی 
ایــن را نمی خواند. کســی هم که 
می خواند باور نمی کرد و می گفت 
این ها را سیا ساخته است. این کتاب 
را سال 1364 خواندم. می خواندم و 
انگار که زندگی خودم و هم نسلانم 
بود. درواقــع آدم فکر می کند اگر 
آن موقع این کتاب را خوانده بودیم 
چه تأثیری بر روی ما می گذاشت. 
ایــن نــوع اندیشــیدن و این ســنخ 
داوری هیــچ توجهی به جذابیت یا 
برعکس پوکــی وضعیت ها ندارد. 
برخــی وضعیت ها در این یا آن فضا 
دارای بار انرژی مثبت یا منفی بسیار 
زیادی انــد و داوری ما درباره آن ها 
متأثر از این انرژی های مثبت یا منفی 
اســت. در پارادایم آن دوران کتاب 
فوق پــوک و فاقد جذابیــت بود. 
فقــط پس از آنکه ما دردی مشــابه 
پرسوناژهای سفری در گردباد را با 
تمام وجودمان زیســتیم، این کتاب 
آن چنــان پــر از انــرژی و مملو از 
حقایــق به نظرمان رســید که پیش 
از آن برایمــان قابل تصــور نبود. در 
پارادایم پیشینان مطالب یاوه و پوک 
بــه نظــر می رســیدند. در ماتریس 
زیبایی و نیز در فضای نوین من در 
این باره گام های اولیه را برداشــته ام 
امــا هنــوز راهی طولانــی در پیش 

دارم. خب البتــه این مطالب جایــش در کتاب خاطرات 
نیست. برویم سر موضوع...

اگرخاطرتانباشــدجلســهپیشرســیدیمبه
1355ویکمقداردربارهآنصحبتکردیم.
ازجملــهچیزهاییکهشــمایــادآوریکردید،
نوشتنجزوهنقدمبارزهمسلحانهبودوالبته
اشــارهکردیدکهنقدسلاحرژیدبرهازنیمه
دوم1356بهبعدبهدستشمارسید،اماشما
آنجــزوهراســال1355نوشــتهبودید.این
جلســهرابااینپرســششــروعکنیموپیش

برویم.
 اول توضیحــی بدهم که شــاید به منزله تصحیح هم  �

باشد. من تا آنجا که به یاد دارم اولین بحث هایی که شروع 
کردیم کتبی نبود و شــفاهی بود. در ســال 1355 ما هنوز 
قلم و مداد نداشــتیم. سال 1355 که شــروع کردم فرانسه 
یادگرفتن هنوز روی لباس زندان با صابون خشــک تمرین 
می کردیــم. این احتمالًا بعد از اینکه جو زندان باز شــد و 
کتاب دادند من بعداً این را نوشتم، ولی قبلش این بحث ها 
شفاهی بود. اینکه می گویی اولًا سال 1355 طلیعه انقلاب 
باشد، معلوم نبود. این جریان از اواخر سال 1356 درآمد که 
به نظر آمد ما داریم به ســمت یک انقلاب می رویم. فکر 
می کنم زمستان 1356 یکسری حرکت هایی شد که خیلی 
توده ای و وسیع بود. یواش یواش جو جامعه هم تغییر کرده 
بود. آن موقع جو زندان هم تغییر کرده بود. اول یک گروه 
از صلیب سرخ آمدند که می خواستند ببینند که ما شکنجه 
شــده ایم یا نه. این بازدیدکننده هــا را به جاهایی می بردیم و 
ســعی می کردیم از کسانی که بهشــان مشکوک بودیم که 
خبرچین پلیس هســتند راه ندهیم و بتوانیم حرف هایمان را 
بزنیم. ولی یادم هست اولین باری که صلیب سرخ آمد و ما 
حرف زدیم، همه مان این تصور را داشتیم که بعدش چوبش 

را خواهیم خورد، گفتیم باشد، ارزشش را دارد.
زنداننمایندهنداشتموقعیکهآنهابازدید

میآمدند؟
 نــه. آن ها آمــده بودند تــو، اجازه نــداده بودند که  �

بازجوها یا اشخاص دیگر همراه آن ها وارد شوند.
اینموضوعمربوطبه1356بهبعداست؟

 دقیقــاً نمی دانم، فکر می کنم این جریان آمدن صلیب  �
ســرخ به داخل زندان مربوط به 1356 باید بوده باشد. سال 
1353 که وحشــتناک بود. من اوین نبودم و مشــهد بودم. 
1355 جو زندان کمی بهتر از 1354 بود. آن موقع بحث های 
شــفاهی بود در رد مبارزه مســلحانه. شالگونی به من گفت 
اینکــه تــو داری در رد مبــارزه مســلحانه صحبت می کنی 
حواســت باشــد که اعضای فدایی نفهمنــد، چون آن وقت 
بایکوتت می کنند. اســتنباط من این بــود که نه، فکر نکنم 
من را بایکوت کنند، بــرای اینکه من نقطه ضعفی در زندان 
نداشــتم. نه بازجویی هایم بد بود نه ضعفی نشان داده بودم. 
روی هم رفته من یک زندانی خوش نامی بودم که حالا نظرم 
تغییر کرده بود و دوســت داشــتم اعلام کنم که چرا من با 
مبارزه مســلحانه مخالفم و فکر می کنم که مبارزه مسلحانه 
گروه پیشــتاز منظورم بود -همان موتور کوچکی که موتور 
بــزرگ را به حر کت دربیاورد. واقعیت این اســت که الآن 
اصلًا یادم نیست که آن موقع چه هشت الهفتی به هم می بافتم 
و چه چرت و پرت تئوریک با استناد به لنین و مارکس سرهم 
کرده بودم. دلایلی می آوردم که این مبارزه مســلحانه به آن 

صمدبهرنگی

به  گمانم شروع مبارزه 
مسلحانه از طرف ما 
کار درستی بود و آن 
جو خفقان و ترس از 

ساواک را ما با این کارمان 
می خواستیم بشکنیم 
و شکستیم. انقلابیون 

نسل ما با پذیرش مرگ، آن 
جوی را که انگار خاکستر 

مرده بر همه جا پاشیده 
بودند شکستند. پیش از 
آن ساواک همه را تحقیر 

می کرد و مردمی که بسیار 
تحقیر شده بودند با 

مشاهده این فداکاری ها 
و تحقیر مرگ و شکنجه 

توسط انقلابیون نسل 
ما، احساس احترام به 

خودشان را بازیافتند
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شکلی که ما شــروع کرده بودیم در ایران به صورت چریک 
شــهری در تئوری اشکال داشــت. نظر الآن من را بخواهی 
خنــده ام می گیرد که مــا در آن زمان دنبال یــک زیربنای 
تئوریک می گشــتیم. درواقع مخاطبان ما افرادی بودند که 
ما باید با ادبیات مارکسیســتی به آن ها ثابت می کردیم مبارزه 
مسلحانه پیشتاز اشــکال دارد و »علمی« نیست. الآن که به 
گذشته نگاه می کنم خنده ام می گیرد. برای اینکه خب وقتی 
می گویی مبارزه مسلحانه درســت نیست، لزومی ندارد که 
حتماً به تئوری استناد کنی. می توانستیم با توجه به هدفی که 
در پیش داشــتیم و واقعیت موجود، بنشینیم و با هم صحبت 
کنیم و آنالیز کنیــم. معمولًا ما حالا این کار را می کنیم. ما 
می گوییم حالا جامعه ما این است و هدف ما هم این است. 
در رابطه با هدفی که داریم راهش نباید این باشــد. منطق و 
عقل ســلیم این را می گوید، ولــی آن موقع این طوری نبود. 
همان طور که یک مذهبی اگر از قرآن آیه بیاوری یا از انجیل 
زودتر قبول می کند حرفی را که می زنی، برای مارکسیســت 
جماعت هــم باید از لنین و مارکس دلیل می آوردی و بدون 
آن ها حرفت را قبول نمی کردند. تمامی بحث هایی که آنجا 
کردیم مبتنی بر ادبیات مارکسیستی بود. عبدالرحیم صبوری 
آن موقع اوین بود و انقلابی تئوریک و نسبتاً باسواد هم بود و 
از کتاب های انگلیسی کمک می گرفت برای اثبات درست 
بــودن بنیادی مبارزه مســلحانه و اینکــه آدم هایی که مبارزه 
مسلحانه را رد می کنند اپورتونیست های راست و تسلیم طلبی 
هســتند که در نهایت اگر قدرت بگیرنــد طبقه کارگر را به 

انحراف می کشانند.
واکنشآنهانسبتبهشماچهبود؟

 چه کسانی؟ �
مخاطباننقدشما؟

 مخاطبان من اعضای مجاهد مارکسیست شده بودند  �
که از زندان های مختلف از شیراز و از مشهد یا قصر آورده 

بودند و اوین جمع کرده بودند.
درواقعاعضایمجاهدمارکسیستشــده»راه
کارگر«راتشــکیلدادند.ببخشیداینسؤالرا
همدرپرانتزعرضکنم،پیکاریهاچطور؟مگر
آنهامجاهدهایمارکسیستشدهنبودند؟

 این هــا کــه می گویم مــال مجاهدین مارکسیســت  �
زندانی اســت، نه بیرون از زنــدان. پیکاری ها که آن موقع 
هنوز نبودند. ســال 1355 و 56 13 هنوز اسمشان را پیکار 

نگذاشته بودند...
درانقلابتشکیلشد.

 هنوز آن موقع خودشــان را سازمان مجاهدین میم لام  �
می گفتند. بعد هم آن را کنار گذاشــتند و تبدیل به دو سه 
تا شاخه شدند، با اســامی مختلف. مقارن انقلاب بود که 
اسمشان را پیکار گذاشتند. از مجاهدین مارکسیست شده ای 
که آن موقع در اوین بودند که بعداً رفتند به پیکار پیوســتند 
فقط فکر می کنم علیرضا زمردیان رفت. بقیه اکثراً رفتند با 
راه کارگر یعنی علیرضا تشــید، ستار کیانی و فکر می کنم 
احمد بناســاز نوری، حســن راهی، ناصر جوهری و زینال 
حقانی. آلادپوش چون شش سال زندان داشت 1356 آزاد 
شــد. خب او رفت و بعد کاندیدای پیکار از تهران هم شد 
برای مجلس شورای ملی. ولی اعضایی که در اوین بودند 
اکثراً راه کارگری شــدند؛ یعنی یــک بحث هایی از اواخر 
دوره زندان بین اعضای مجاهد مارکسیست شده و لام میم 

داشت رخ می داد و با هم مذاکره می کردند.

خوبماکمکمبایدبهسال1356برویم.
الآنســال1356هســتیم.خاطــرهایازآن
دورهدارید.شــمامثــلًاتظاهراتیکــهبیرون
انجاممیشدیادرواقعموجانقلابکهایجاد

میشدخبرهاییداخلزندانمیرسید؟
 بله. �

چهتأثیریرویشماداشت؟
 تعبیر می کردیم که جنبش دارد توده ای می شود، ولی  �

فکــر نمی کردیم به ایــن زودی نتیجه بدهد. ما همه فکر و 
ذکرمان این بود که طوری نشــود که این جنبش ســرکوب 
شــود و دوباره سال های رکود و ســکون بیاید. همه چیز را 
دنبال می کردیم، ولی تصــور اینکه به این زودی ها انقلابی 
در پیش اســت نــه! مرحله انقــلاب را آن موقــع بورژوا -

دموکراتیک می دیدیم، ولی فکر نمی کردیم به این زودی ها 
در پیش باشد، بلکه تحولی در تعادل نیروها می دیدیم.

فکــرنمیکردیدکهمدتخیلیکمیبعدآزاد
خواهیدشد؟

 نه. این جریان که ســال 1357 شــروع کردند به آزاد  �
کــردن زندانی ها، چرا بعــد از این بود. اصــولًا بعد از 17 
شــهریور و بعد از نطق شــاه که گفت من صدای انقلاب 

شما را شنیدم.
رفتنشاهدردیماهراآنموقعچطوریتعبیر
میکردید؟چهتأثیریرویشماداشت؟آنجا
احســاسکردیدکهانقلابواقعاًداردشــتاب

میگیرد؟
 بله. �

احساستانچهبود؟
 می گفتیــم این یــک انقــلاب بورژوا- دموکراتیک  �

می شود و بعد عمدتاً آن موقع این طور تحلیل می کردند که 
بعد از مرحله بورژوا- دموکراتیک، مرحله سوسیالیستی پیش 

می آید.
یعنیشــمااصــلًانیروهــایمذهبــیرالحاظ

نمیکردید؟
 یک همچون پدیده ای رخ نداده بود که فکر کنیم که  �

یک انقلاب مذهبی در پیش است.
نکتــهجالبــیاســت!چــراایــناحســاسرا

داشتید؟
 تجربــه اش نبود. شــما واقعیــات را همین جوری که  �

هستند لمس نمی کنید. واقعیات از یک فیلتر رد می شوند. 
فیلتر آن موقع همان مارکسیســمی بود کــه می گفت اگر 
قرار باشــد انقلاب بشود، انقلاب مارکسیستی است یا مثلًا 

بورژوا  -دموکراتیک.
یعنــینیروهــایمذهبــیازجملــهرهبــری
انقلابراشــماتحلیلمیکردیــدبهنیروهای

بورژوازی؟
 بله خرده بورژوازی... �

تحلیلتانایــنبودواصلًافکــرنمیکردیدکه
مؤسسباشند؟

 بله. فکر می کنم خود نیروهای مذهبی هم واقعاً فکر  �
نمی کردند این جوری بشود.

سیاســی نیروهــای بهعنــوان شــماها یعنــی
روشــنفکریــانظریهپــردازاساســاًنیروهــای

مذهبیرااینطوریلحاظنمیکردید؟
 هیچ کس لحاظ نمی کرد. �

چرالحاظنمیکردند؟
 همه ما بر اســاس ســنت قضــاوت می کنیم و هرچه  �

بــود ســنت انقلابات ملــی )بورژوایــی( یا سوسیالیســتی 
)مارکسیستی( بود.

میخواهمبگویماصلًااینجایکضعفخیلی
عجیبــیوجــوددارد.همــانســنتانقلابات
مارکسیســتیبــراســاسومبتنیبــرواقعیت
است.واقعیتایرانهمهمیندینومذهب

بود.خوبمردمایرانمسلمانبودند.
مردم در یکصد ســال پیش که مذهبی تــر بودند، اما  �

به جای آنکه به انقلاب اسلامی  بگروند به انقلاب مشروطه 
گرویدند. شــما حالاســت که این حرف ها را می زنی. آن 
موقــع نمونــه ای از انقــلاب مذهبی نبود کــه بگوییم این 
دومی اش باشــد. اگــر مثلًا همین انقــلاب جای دیگری 
شــده بود، ما می توانســتیم بگوییم این هم دومی اش دارد 
می شــود و طبعــاً به ایــن زودی ها حاکمیــت در مقابلش 
وا نمی داد، یا امریکا در برابرش می ایســتاد. نمونه اش فیدل 
کاسترو... پیروز شد. بار دوم نگذاشتند تجربه کاستریسم 
در امریکای جنوبی تکرار شود و سرکوب کردند. اولی اش 
بود، نفهمیدند چه اتفاقی دارد می افتد. فکر می کردند یک 

انقلاب ملی است و می توان با آن کنار آمد.
اتفاقاًاینحرفشــمابازنقضحرفخودتان

است.
تصور اینکه یک حکومت مذهبی به این شکل بیاید  �

و دوباره کل این نیروهای مارکسیستی را سرکوب کند هرگز 
آن زمان وجود نداشت. بیشتر مارکسیست ها آن موقع مثلًا 
مهندس بازرگان را یک کرنســکی دیگر می دیدند. اصلًا 
کسی چنین تصوری نداشت. اصلًا سابقه نداشت که چنین 
انقلابی شود. پدیده ای بود که اولین بار در ایران شروع شد 
و بعد در دیگر کشــورهای اســلامی بر اساس تجربه ایران 

شروع کردند به تبیین کردن یک موج جدید اسلامی.
سؤالمناینطوریاست.اگرمارکسیستها
و فاکتهــا اســاس بــر هســتند مدعــی
واقعیتهایموجودمسائلراتحلیلمیکنند،
چراچیزیبــهنامدیندرتحلیلاینهالحاظ
نشدهبود.چهخوشخیالیداشتندنسبتبه

اینقضیه؟
 اجــازه بدهیــد. مــن می خواهــم بگویم کــه تنها  �

رژهدبره
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مارکسیســت ها نبودند، اصلًا امریکایی ها را در نظر بگیر، 
این ها همه ترسشــان از انقلابات کمونیستی بود. انقلابات 
اگر ملی بود، می توانســتند باهاش کنار بیایند به شرط اینکه 
کمونیســت ها در آن نفوذ نکنند. بــا انقلابات ملی کم و 
بیش در کوتاه مدت یا درازمدت می توانســتند کنار بیایند، 
ولی تجربه شان هم این بود که اگر انقلابات ملی را به حال 
خودشان رها کنند، کمونیســت ها در آن نفوذ می کنند، یا 
به نحوی به چپ متمایل می شــوند. نمونــه اش ناصر بود، 
عبدالکریم قاســم بود، بعثی ها بودنــد. در امریکای لاتین 
هم پرونیست ها بودند و تجربه گواتمالا بود. در اروپا تجربه 
یونان هــم بود. از این چیزها کم نبود. خود کاســترو بود. 
به نظر می رســید خود انقلابات ملی یا به راســت می روند 
یا به چپ، چیز وســطی وجود نــدارد؛ بنابراین حدس زده 
می شــد که انقلاب ایران یا به چپ گرایــش می کرد یا به 
راســت می کشــید؛ اینکه انقلابی به این شــکل بشود که 
همان طور که کمونیســم با امریکا مخالف است با امریکا 
مخالف باشد، در عین حال خود کمونیست ها را هم چنین 
خونبار و شدید سرکوب کند، پدیده جدیدی بود که پیشینه 
نداشت؛ بنابراین فقط کمونیست ها نبودند که اشتباه کردند 
و نتوانســتند بخوانند که چه اتفاقی دارد رخ می دهد، همه 

همین طوری بودند.
درمقطــع1356یــا135۷کســیانقــلابرا

مذهبینمیدانست؟
 چرا، ولی شــما الآن یک بنیادی پشــتت است. این  �

انقلاب اســلامی الآن ســی ســال و اندی ازش گذشته، 
همچنان اسلامی مانده و کلیه نیروهای مخالف خودش را 
هم ســرکوب کرده و در عین حال تا حالا ضد امریکا باقی 
مانده. همان چیزهایی که برای کمونیست ها لااقل در ظاهر 
مهــم بوده. آن موقع تصور این نمی رفت. می گفتند این در 

نهایت یا باید سرخ شود یا باید زرد یا سفید شود.
یعنینسبتبهپدیدهانقلابخیلیدگماتیسم
وجزمگــرابودنــدوفکرنمیکردنــدکهاصلًا
انقــلابممکناســتشــکلدیگریداشــته
باشــد.اصلًایکچیزدیگر.بههــرحالمردم
ایــرانحاملیکمذهبانــد.عموماًمذهبی
ومســلمانبودند.نیروهایپیشرویانقلابی
مارکسیستیچطورتصورمیکردندکهچنین
صفعظیمــیازدیــنرامیتواننــدغیردینی
کننــد؟آیــامثلًاتصــورکنفوســیوسچیــنرا
داشــتندکهمذهبکنفوســیوسچینباآنکه
حاکمبــودبررویآنهمهمــردم،آنراکنار
گذاشتندرفتندبهسراغیکجورکمونیسم.آیا

اینتصورراداشتند؟
 چقدر بین فکر من و شــما فرق هســت. اســتدلال  �

می کنــی چون مــردم ما مذهبی اند، پس مــردم ما انقلاب 
اسلامی کردند. من اصلًا این جوری فکر نمی کنم.

چرا؟آیــافکــرنمیکنیدیکظرفیهســتو
محتوارایکچیزیپرمیکند؟

 روس ها که انقلاب کمونیستی کردند کمتر از مردم  �
ایــران مذهبی نبودنــد. مذهبی بودن مردم دلیل شکســت 
احزاب و سازمان های کمونیســتی نمی تواند باشد. خب، 
ممکن اســت شما بگویی اسلام با مسیحیت فرق دارد. در 
همین مثالی که زدم از انقلاب مشــروطه، درست در همان 
دوران یــک مجتهد تراز اول را همیــن مردم مذهبی اعدام 

می کننــد. بعد می بینیــم که رضاشــاهی روی کار می آید 
که به هیچ روحانی مســتقل اجازه نمی دهد که روی منبر 
برود، حتی لباس روحانیت بپوشــد و به همان شــکلی که 
کمونیســت ها را سرکوب می کند روحانیت را هم سرکوب 
می کند. شما فکر می کنی انقلاب ما برای این مذهبی شده 
که مردم ما مذهبی اند؟ خوب اگر این طور باشــد، مردم ما 
زمان انقلاب مشــروطه مذهبی تر بودنــد. وقتی که پارادایم 
مدرنیته درهم شکســته یک حالت بلبشو پیش می آید، هر 
فرهنگی می خواهد پارادایم خودش را حاکم کند، چراکه 
نه؟ اســلامی ها هم می خواهند این کار را بکنند. در داخل 
اســلامی ها هم که یک گروه نیستند. مخالفت بین شیعه و 
سنی از مخالفتشان با اسرائیل شاید کمتر نباشد.2 سنی هایی 
هســتند که حاضرند اســرائیل برتری پیدا کند، اما شیعیان 
برتری پیدا نکنند. ایــن را دقیقاً داریم می بینیم. مگر اینکه 
این زیبایی شــناختی شدن احترام بین برابرها زودتر بجنبد و 
یک مسیر جدیدی را پیش بکشد، یا احترام بین برابرها یک 
فراارزش در سطح جهانی خواهد شد که همه به هم احترام 
بگذارند و سرکوب نکنند، یا هرکدام از این خرده فرهنگ ها 
اگر بتوانند انقلاب خودشان را بکنند و دیگران را سرکوب 
کنند، دیکتاتوری هایی در همان حوزه ها ایجاد خواهد کرد.
بــازمنقضیــهرامتوجــهنمیشــوم.میگویم
براســاستحلیلمارکسیســتیکــهادعاهایی
داردکهمبتنیبرواقعیاتاســتدرســال56
مارکسیستهابایدچیزیبهنامدینرالحاظ

میکردند،چرااینحلقهمفقودهاست؟
 چرا باید این را لحاظ می کردند؟ �

دینیکواقعیتجامعهماهستیانیست؟
 ببین آن موقع ما از درون پارادایم مدرنیته به این چیزها  �

نگاه می کردیم و در پارادایــم مدرن دین یک عامل فرعی 
بود. در پارادایم مدرن دو تا نیروی اصلی بود، مارکسیست ها 
و پرولتاریا در یکســو و کاپیتالیست ها و لیبرال ها در سوی 
دیگــر. این دو تا در ســطح جهان علیه هــم بودند و عامل 
مستقلی به نام دین وجود نداشت. گفتم که مارکسیست ها 
به طور ســنتی دین را در کنار کاپیتالیسم به صف می کردند 
و از ســال های 1950 به بعد می پذیرفتند که دین احیاناً و با 
اما و اگرهایی در برخی مناطق خاص )که منظورشان عمدتاً 
برخی کشــورهای امریکای لاتین بود( می تواند موقتاً مردم 
را علیه کاپیتالیســم به حرکت دربیاورد، اما آنچه از انقلاب 

اســلامی به بعد رخ داد یک پارادایــم جدیدی بود؛ یعنی 
پارادایــم مدرن تمام شــده و ما داریــم وارد جهان متکثر 
می شویم. در جهان متکثر هرکدام از این عوامل )می خواهد 
قومیت باشد یا مذهب یا هر فرقه یا کالت با هر ایدئولوژی( 
می توانند جامعه، گروه یا کالت خودشــان را داشــته باشند 
و این کار را خواهند کرد. چون جهان متکثر اســت، پس 
هرکدام می تواند برای خودش ادعا داشــته باشد و اجتماع 
خودش را درســت کند، چه به صورت دولت باشد یا یک 
حلقه یا کالت؛ یعنی آن پارادایم مدرن که دو قطب داشت 
به پایان رســیده و حــالا نوبت پارادایــم جدید کثرت گرا 
اســت. فوکو هم ایــن را حس می کرد. فوکــو اتفاقاً اولین 
کســی بود که به این پدیده جدید توجه کــرد. او در ابتدا 
خیلی خوش بین بود. بعد دید که نه آن چنان هم نمی شــود 
به این پدیده جدید خوش بین بود. خود اشــکالاتی که این 
پدیده دارد کمتر از پارادایم جهان دوقطبی و جنگ ســرد 
نیســت. الآن در این جهان متکثر هرگونه تحول و انقلاب 

می تواند رخ بدهد و هزار تا فاجعه هم از توش دربیاید.
یعنیشمادرواقعداریدمیگوییدکهدرسال
1356پارادایــمفکــریایکــهمــاالآنداریم
اصلًاحاکمنبودهآنجافقطهمیندوپارادایم
مارکسیســموکاپیتالیســمبود،همهتحلیلها

همذیلاینگنجیدهبود؟
 بله و ســؤال شــما از توی پارادایم جدید اســت که  �

درآمده. آن موقع چنین پارادایمی نبود که چنین سؤالی هم 
مطرح باشد.

واصــلًاخــودمذهبیهــاهــمبــهایــنتوجه
نمیکردند.

 مســلماً آن موقع خود مذهبی ها خیلــی آمال و آرزو  �
داشتند حکومت اسلامی خودشان را برپا کنند. چرا توجه 

می کردند!
یکسؤالدیگر.ســال56مانزدیکانقلابیم،
احســاس چگونــه را انقــلاب مــوج شــما
میکردید؟چهخبرهاییمیآمد؟ازتظاهرات

خبرمیآمد؟
 اصلًا تصــور نمی کردم کــه به ایــن زودی انقلاب  �

می شود. دریافت ماها به طور کلی در زندان این طوری بود 
که مبارزه دارد توده ای می شــود و در نتیجه برداشت ما این 
بود که باید قدم به قدم با این موج رفت و حداکثر فقط یک 
گام جلوتر باشیم و نگذاریم فاصله زیادی بین خواست های 
ما و خواسته های انقلاب ایجاد شود. به گمانم شروع مبارزه 
مســلحانه از طرف ما کار درســتی بود و آن جو خفقان و 
ترس از ســاواک را ما با این کارمان می خواستیم بشکنیم و 
شکستیم. انقلابیون نســل ما با پذیرش مرگ، آن جوی را 
که انگار خاکســتر مرده بر همه جا پاشیده بودند شکستند. 
پیــش از آن ســاواک همه را تحقیر می کــرد و مردمی که 
بسیار تحقیر شده بودند با مشاهده این فداکاری ها و تحقیر 
مرگ و شکنجه توســط انقلابیون نسل ما، احساس احترام 
به خودشــان را بازیافتند، اما کســی از ماها فکر نمی کرد 
رهبری مبارزه به این شــکل دست روحانیت مبارز می افتد 
و همه چیــز عوض می شــود. فکر می کنــم خیلی از خود 
مذهبی هــا هم چنین تصوری نداشــتند کــه چنین اتفاقی 
بیفتد. فکر می کنم به همین علت بود که توانست غافلگیر 
کنــد و همه را غافلگیر کرد، از ســاواک و شــاه و امریکا 
بگیر تــا خود چپ هــا را. عصر جدیدی اســت این ورود 

میشلفوکو
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مذهب به این شــکل. من معتقدم داریوش 
شایگان اشــتباه می کند که آن وضعیت را 
شــیزوفرنی فرهنگی نامیده است. شایگان 
درک درستی از روند موج مدرنیته در شرق 
ندارد1. درواقــع روایتی که اروپا از مدرنیته 
داد، وقتی آمد به جهان ســوم، جهان سوم 
هم می خواســت روایت خودش را بدهد. 
حالا دیگر نمی خواســت تابع اروپا باشــد. 
این یک موج استقلال در مقابل غرب بود. 
درواقــع روایتی را که غرب از روشــنگری 
داشــت عوض کردند و روایت خودشان را 
گذاشــتند و انقلاب ایران از این نظر اولین 

نمونه ای بود که همه را غافلگیر کرد.
خودتــانهــمدفعــهقبــلحرف

ماتریالیســتها کــه گفتیــد زدیــد. جالبــی
ایدهآلیســتیفکــرمیکردند،ولــیآنهایی
کــهمتهمبــهایدهآلیســمبودند،دقیقــاًآنها
واقعگرایانــهفکــرمیکردنــد.چــونآنهــا
نیروهایمادیراتشــخیصدادند،حکومت
تشــکیلدادند،نهادهایانقلابیســاختندو
رقبایانقلابیشانرابهشدتسرکوبکردند.

 توصیه می کنم نوشته های آن سال ها را بخوانید. �
برگردیمبهخاطرات.اگرامــکاندارددرباره
ســال135۷ بگوییــد. زنــدان از آزادیتــان
چطوریبهشمااعلامکردند.آیادمزنداناز
شمااستقبالکردند؟بعداززندانکجارفتید؟

بعد از نطق معروف شــاه، آزاد کــردن زندانی های  �
سیاســی شــروع شــد. می دانید که قبلًا »ملی کشــی« 
بود. این اصطلاح مال ســال های 1352 به بعد است که 
زندانیانی را که زندانشــان را کشیده بودند و طبق قانون 
می بایســتی آزاد شــوند اما آزاد نمی کردند کــه مبادا به 
چریک ها ملحق شوند و نگهشان می داشتند. به این کار 
»ملی کشی« و »فَرَجی« هم می گفتند، یعنی فرجی بشود 
این ها آزاد بشــوند. منشأ اصطلاح ملی کشی از اینجا بود 
که در کمون زندان، مواد غذایی و میوه و حتی لباسی که 
خانواده ها می آوردند در اختیار مسئولان کمون بود. مواد 
غذایی به وقت خوردن به یکسان بین همه تقسیم می شد 
و لباس برحسب نیاز به اعضای کمون داده می شد. مواد 
خوراکی یا لباســی که مازاد بر مصــرف بود، یا احتمال 
داشــت که اگر مصرف نشــود خراب شــود، توســط 
مسئولان کمون با صدای بلند »ملی« اعلام می شد؛ یعنی 
خوردنشان یا برداشتنشان آزاد است؛ و چون در آن سال ها 
تقریباً هیچ کسی را آزاد نمی کردند، به معنای آن بود که 
زندان کشیدن ملی شــده است. نمی دانم توانستم با این 
توضیح معنای ملی کشی را پس از گذشت سه چهار دهه 
برای نســل شما قابل فهم بکنم یا نه. حالا یعنی از 1357 
برعکس شد، یعنی آن هایی که زندانشان تمام نشده بود 

شروع کردند به آزاد کردن آن ها.
 پاییــز 1357 دیگــر ما هم فکر می کردیم این شــروع یک 
تغییر و تحولی بنیادی اســت، منتها باز نمی دانستیم که چه 
می شــود. به گمانم در همان حوالی بود که ساواک کاری 
کرد که روزنامه ها نوشتند که »ساواک تهران را آتش زد«. 
ســاواک واقعاً هم یک سری کارهای عملیاتی خیلی تند و 
تیزی کرد که مثلًا بتواند سرکوب کند، ولی گویا خود شاه 

در عوالم دیگری بود. می دیدیم که شاه سیاستش را عوض 
کرده بود. بعد از پیام شاه به فاصله کمی  بعد از آن ساواک 
هم منحل شد. گروه گروه زندانی ها آزاد شدند، ولی هنوز 
احتیاطات امنیتی رعایت می شد. اعضایی که آزاد می شدند 
حواسشــان جمع بود که در تعقیب و مراقبت هستند یا نه؟ 
البته فاصله بین ســی ام دی ماه که ما ابدی ها آزاد شــدیم و 
انقلاب، ســه هفته بیشتر نشــد. علیرضا تشید و من خیلی 
با هم صمیمی  بودیم. زیــاد می آمد دیدن من، در آپارتمان 
مادرم در فاطمی، گاه هم من می رفتم خانه شان در قلهک.

بعدازآزادی؟
 بعد از آزادی. می گفت من نمی خواهم فعال حرفه ای  �

باشــم، اصلًا مــن می خواهم فقط بخشــی از وقتم را برای 
مبارزه بگذارم، ولی عملًا مثل اینکه نشــد. کشــیده شد. 

دست خودش نبود.
چطوراعلامکردندکهشماآزادشدید؟

 ببین گروه گــروه آزاد می کردنــد. در دی ماه 1357  �
فقط ما که حبس ابد داشــتیم مانــده بودیم. از هر گروهی 
ابدی ها مانده بودند. نیمــه دوم یا اواخر آذرماه بود ما را از 

اوین آوردند به زندان قصر.
چهکسانیباشمابودند؟

 تا آنجا که یادم می آید تقریباً همه آن هایی که محکوم  �
به حبس ابد بودند.

رجوی؟
 رجــوی با ما نبــود. در قصر یادم نمی آیــد با ما بوده  �

باشد. مارکسیست ها را به شماره سه قصر آوردند، ولی یادم 
نمی آید رجوی را آنجا آورده باشند. رجوی و همفکرانش 
را شــاید به شــماره چهــار قصر بــرده باشــند.2 آن موقع 
ســرحدی زاده و کاظم بجنوردی که ابدی بودند و از سال 
1344 در زندان بودند، فکر می کنم در تابستان یا پاییز آزاد 

شده بودند. ما را دی ماه به شماره 3 قصر آوردند.
پسآنموقعشــمافکرمیکردیددیگرتمام

شدهوشماداریدآزادمیشوید؟
 بله آن موقع ما دیگر می دانستیم که آزاد خواهیم شد. �

چهاحساسیداشتید؟فکرمیکردیدکهدیگر
انقــلابپیروزشــدهوحالاشــمابایــدچهکار

کنید؟
 نــه، ما فکــر می کردیم مــا داریــم وارد یک مرحله  �

دموکراسی می شویم و شــاید به طرف یک انقلاب داریم 
می رویم. جزوه ای در آن زمان نوشــتم که حالا با من است 
و چندی پیش در اسباب کشــی پیدایش کــردم. این را در 

نوشته ام،  ســال های 1356-1357  همان 
به نــام »مارکسیســم و لاادری گری«، یا 
این جزوه  »مارکسیسم واگنوستیسیسم«. 
را هم دارم. پیدایــش می کنم می دهم به 
شــما. این جزوه را در جواب به فدایی ها 
نوشــتم. فدایی ها می گفتند مــا نماینده 
اصیــل مارکسیسم-لنینیســم هســتیم و 
برداشــت های ما برداشــت های اصولی و 
درست مارکسیستی- لنینیستی هستند. در 
آن جزوه می گفتم شــما ایــن حرف را از 
کجا و با تکیه بر کــدام نقطه و تکیه گاه 
داریــد می گوییــد؟ ایــن حــرف را چه 
کســی می تواند بزند که برداشــت من از 
مارکسیسم- لنینیســم برداشتی درست و 
اصولی اســت و برداشــت آن های دیگر برداشتی اصولی و 
به همان درجه صحیح نیســت؟ در آن مقاله به این نسبیت 
مواضــع می پردازم. در آن نوشــته نشــان می دهم که خود 
واقعیت از زوایای مختلف متفاوت دیده می شود، اما خودم 
هم راه حلی نمی دهم و نمی دانســتم کــه آیا این وضعیت 
نسبیت برداشت ها از مارکسیسم بالاخره راه حلی دارد یا نه؟ 
می پرسیدم بر اساس چه ملاکی این حرف را می زنید؟ و آن 
نقطه اتکای ارشمیدسی که شما با تکیه بر آن نقطه مشترک 
بتوانیــد چنین حکمی بدهیــد که خودتــان را اصولگرا و 
دیگران را اپورتونیست و منحرف سیاسی بدانید، کجاست؟

البته خودم هم برای این پرسشی که مطرح می کردم پاسخی 
نداشــتم. چون در آن زمان در موضعی نبودم که فکر کنم 
حقیقت ها نســبی اند و حقیقت بســتگی دارد به هدفی که 
در پیــش دارید و به راهی که برای تحقق آرمانتان در پیش 
می گیرید. فکر می کردم بالاخره باید یک چیزی باشــد. 
نمی شــود که حقیقت نســبی باشــد و هیچ نقطــه اتکای 
مشــترکی برای همه نباشد. این همان خط فاصل بین بهمن 
قدیم و بهمن جدید اســت. این مقاله آن جنبه های ذهنم را 
که اینک در این گذشته سی و چند ساله دفن شده و از بین 
رفته نشان می دهد. زمینه های اولیه نگاه کثرت گرای من از 

همان جا شروع می شود.
آنموقعکهاحســاسمیکردیــدداریدآزاد
میشــوید،آیاهیــچبرنامهاینداشــتید؟مثلًا
دنبــالفعالیتانقلابیبرویدیــادنبالزندگی

برویدیا...؟
 یادم اســت علیرضا تشــید یک وقتی برگشــت به من  �

گفــت ببین ممــی )محمدرضا شــالگونی( با بحث هایش 
یــک چیزی دارد می ســازد، تو با بحث هایــت همه چیز را 
داری ویران می کنی. این را یادم هســت که تشید به من با 
اعتراض گفت تو همه چیز را داری به زیر ســؤال می بری، 
البته منظورش از همه چیز، همه چیز انقلاب و انقلابی گری 
در جریان مارکسیستی بود. او گفت اما ممی اگر دارد یک 
چیزی را خراب می کنــد، در عوض چیز مهم تری را دارد 

می سازد.
حالاعلیرضاتشیدکجاست؟

 او را در سال 1367 در زندان اعدام کردند. �
شمابعدازانقلابباتشیدارتباطداشتید؟

 دوســت من بود. در آن سال های 58 و 59 می آمد با  �
من بحث می کرد. خیلی دلش می خواست فقط نیمه وقت 
کار سیاســی بکند و نه تمام وقت. آن موقع دیگر او با ممی 

چهگواراوفیدلکاسترو
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کار می کرد و راه کارگر تشکیل شده بود. ازدواج کرده بود 
و بعد صاحب پسری شد به نام امید.

پسشــماآخرینگروهیبودیدکهاززندان
آزادشدید؟

 بله ما آخرین گروه بودیم که در سی دی ماه 1357 از  �
زندان قصر آزاد شــدیم، موقع آزادی جلو زندان قصر پر از 

آدم بود که به استقبال زندانی ها آمده بودند.
آن وقت روز که فکر می کنم نزدیک ظهر بود، در های بند را 
باز کرده بودند و ما وارد حیاط اصلی نزدیک به در خروجی 
اصلی زندان قصر بودیم. همه ابدی ها و زندانیانی که تا آن 
موقع آزاد نشده بودند و طبعاً اکثرشان و شاید همه شان ابدی 
بودند. مذهبی و مارکسیســت همه آنجا بودند. شب قبلش 
کتاب های داخل زندان را بین خودمان تقســیم کرده بودیم 
و من بخشی از کتاب های انگلیسی را برداشتم که هنوز هم 
دارمشــان. مثلًا این منتخبات آثار گرامشی به انگلیسی که 
می بینی تنها کتابی است که از آن زمان در این قفسه است. 
بقیه را فکر می کنم یا در انباری است یا نمی دانم کجاست.

آنزمانگرامشیهممیخواندید؟
 بله پرنس جدید گرامشی را به انگلیسی در همین یک  �

سال پیش از آزادی خواندم.
اینکتابهاچهتأثیریدرآنزمانرویشما

داشت؟
 خــوب مثلًا مــن از کتاب نقــد ســلاح رژی دبره در  �

بحث خودم از نقد مبارزه مســلحانه پیشتاز استفاده کردم، اما 
بحث ها چی بود و رژی دبره در آنجا چه نوشــته بود و من چه 
قسمت هایی را بیشتر تأکید می کردم، چیزی یادم نمانده است.

پلسوئیزیهممیخواندید؟
 بله من می خواندم. آن موقع پل  �

سوئیزی و هری مگداف و پل باران 
می خواندم. پل باران هنوز زنده بود، 
ولی او خیلی زودتر از پل ســوئیزی 
مــرد. فصلنامــه ای درمی آوردند به 
نــام NEW LEFT. در زندان این 
فصلنامه یکی دو نفر بیشــتر مشتری 
نداشت، البته خیلی ها انگلیسی شان 
خــوب نبــود. آن هایــی هــم کــه 
خوب بود این هــا را نمی خواندند و 
کتاب های لنین و مارکس را ترجیح 
می دادند. روی هم رفته نظر خوبی 
به کتاب های چپ جدید نداشتند. 
مثلًا از فدایی ها من ندیدم کســی از 

این  کتاب ها بخواند.
پــسدرزنــدانآنزمــان
چیزیکهداشتیدکتاببود
وآنهاراهــمبینخودتان

تقسیمکردید؟
 بله همین کار را کردیم. �

در دم کــه روز همــان
زندانبودیدچهاحساســی

داشتید؟
 مردم جلو زندان جمع شــده  �

بودند و هرکسی از زندانیان که بیرون 
می آمد او را ســر دســت بلند می کردند و شعار می دادند. 
مــن همه فکر و ذکــرم این بود که طوری بیــرون بیایم که 

جلب توجــه این جمعیت مشــتاق را نکنــم. خیلی دلخور 
می شــدم اگر مرا سر دست بلند می کردند. همیشه خدا از 
اینکه این طوری تحسین بشوم درمی رفتم و معذب می شدم. 
تمامی آن فضای جلوی زندان قصر جای ســوزن انداختن 
نبــود. خلاصه یک جوری خودم را پنهــان کردم و وانمود 
کردم که من هم از جمعیت )استقبال( کننده هستم. کسی 
نفهمید و من یواشکی وارد جمعیت شدم و دنبال خانواده ام 
گشــتم تا اول پسرعمو و نوه عمویم و بعد برادرم را دیدم و 
رفتیم کاخ دادگستری که خانواده های زندانیان از چند روز 
پیش با درخواست آزادی زندانیان آنجا تحصن کرده بودند.
یک شــب در کاخ دادگســتری خوابیدیم و فردایش آمدم 
منــزل دیدن مــادرم و فکر می کنم 
همــان روز بــود کــه بــه تحصن 
خاتمــه دادند، چون همــه زندانیان 
سیاســی آزاد شده بودند. البته تک 
و توک در زندان های شهرســتان ها 
بودند. یک ســری  مانده  کســانی 
نشست هایی هم آنجا برگزار می شد، 
بیشــتر از بابت اینکه بقیه زندانی ها 
آزاد بشوند. بیشــتر حالت گروهی 
داشــت. دو ســه روز بعد حســین 
روحانی آمد دیدنــم، گفت برویم 
ســازمان را تحویلت بدهیم که رفقا 

منتظرت هستند.
خب؟!

 بلــه یــک مقــدار نشســتیم  �
صحبت کردیم و متوجه شد که من 
اصلًا توی یک باغ دیگر هستم و با 

سرخوردگی رفت.
منظورش...

 منظــورش »پیــکار« بود. آن  �
موقع نام »ســازمان مجاهدین خلق 
ایــران - م. ل.« )م. ل. مخفــف 
مارکسیست لنینیست بود( را عوض 
کرده و نام جدید آن شده بود گویا 
»پیــکار در راه آزادی طبقه کارگر 
ایران«. البته به دو ســه سازمان رقیب تجزیه شده بود، منتها 

سازمان اصلی همان »پیکار« بود.

بهاوچهگفتید؟
 دقیقاً یادم نیســت. ولی گفتم من نمی خواهم این راه  �

را ادامه بدهم. گفتم این ها دیگر مســئله من نیست. گفت 
این همه زحمت کشیدی و زندان کشیدی الآن باید بیایی. 
گفتم من دیگر مسئله ام این نیست. او مقدار زیادی صحبت 
کرد و گفت ما این کارها را کردیم، این جوری شد، شهرام 
دیگر اوت شــد و کار غلطی کرده بــود و از این حرف ها 
و بعد خود انشــعاب را شــرح داد. یادم نمانده، چون مورد 
علاقه ام هم نبود، دقیق گوش نمی کردم که چه می گوید. 
گفت اگر به نظرات مائوئیســتی سازمان و شعار »سوسیال 
امپریالیســم3« اعتراض داری می توانیم آن قدر بحث کنیم 
کید  کــه یا تو ما را قانــع کنی و یا خودت قانع شــوی و تأ
می کرد که این مســائل قابل حل است. گفتم نه. نمی دانم 
چه ها گفتم، اما این نکته را رســاندم که این فاز یا مرحله از 
زندگی من تمام شده است. بالاخره رفت. با افسوس رفت.

وقتیکهآمدطرفشمااوراشناختید؟
 بله قبلًا با هم کار می کردیم. �

بعدازچندسال...
 قبل از 1350 با هم کار می کردیم. �

دیگرانچی؟
 بعدش رضا شلتوکی که شنید با هیچ کس نرفتم، آمد  �

سراغم.
خانهتانآمد؟

 نه تلفــن زد و گفت می خواهــم ببینمت و گفت بیا  �
دفتر حزب بــا هم صحبت کنیم. من مایــل نبودم. گفت 
حالا خواهش می کنم بیا اینجا، ما جای دیگر نداریم، وارد 
آنجا که شدم دم در می خواستند من را تفتیش بدنی کنند. 
داشتم برمی گشــتم که کسی از آن پایین سریع رفت بالا و 
دوان دوان با شلتوکی برگشت. رفتیم اتاق کیانوری. کیانوری 
همین طوری فرمول وار شروع کرد که چرا نمی آیی با ما کار 
کنــی و فــلان و بهمان. بدون اینکه من را بشناســد و قبلًا 
آشنایی داشته باشــد. گفت که شما آن قدر سابقه مبارزاتی 
دارید و نظرات شــما را می دانیم و می دانیم با این ها موافق 
نیســتید )منظورش »پیکار« بود( و شما جایتان اینجاست. 
من گفتم نــه، من اصلًا نمی خواهم فعالیت کنم. گفت به 
هر حال اگر هر وقت آمدید اســتقبال می کنیم. خلاصه ما 
خداحافظی کردیم و من دیگر آن ها را ندیدم. شــلتوکی و 

باقرزاده و ذوالقدر بسیار انسان های شریفی بودند.
اعدامشدند؟

 شلتوکی گویا ســرطان داشت. نه، بعد از انقلاب در  �
زندان مرد. دو نفر دیگر اعدام شدند.

پایانخاطراتسیاسیبهمنبازرگانی■
پینوشت:

1. بازرگانی بهمن، فضای نوین، نشر کتاب آمه، 1389
2. این تضاد میان شــیعیان و اهل ســنت عمومیت نــدارد، بلکه 
نوعی همگرایی هم میان این دو نحله همواره بوده اســت. شــاید 
بتوان گفت ســران تندرو برخی حکومت هــای عربی و یا برخی 
اقشــار مرتجع شیعی – که به شیعه انگلیسی معروف شدند- چنین 

گرایشی دارند.
1. بهمن بازرگانی در کتاب نقد پلورالیســتی )1391( یک فصل 
کتاب را به نقد نظرات فلســفی داریوش شایگان اختصاص داده 

است.
2. آن ها را به بند 1،7 و 8 بردند.

3. در آن زمــان چین و مائوئیســت ها »اتحاد جماهیر شــوروی 
سوسیالیستی )USSR(« را سوسیال امپریالیست می دانستند.

جلالآلاحمد

مهدی سمسار سفری 
در گردباد را که خاطرات 

یک  نویسنده روس در 
اردوگاه های کار اجباری 

استالین بود ترجمه کرده 
بود. آن موقع شایعه 

بود مهدی سمسار که 
این را ترجمه کرده عضو 

سیاست و وقتی که چنین 
انگی می زدند کسی این 
را نمی خواند. کسی هم 

که می خواند باور نمی کرد 
و می گفت این ها را سیا 

ساخته است. این کتاب 
را سال 1364 خواندم. 

می خواندم و انگار که زندگی 
خودم و هم نسلانم بود
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فرافکنیحکومتهــایخلیجفارسو
المسلمین اخوان

حکومت های عربستان، امارات، مصر و بحرین با 
فرافکنی سعی دارند خطر را از جدی ترین رقیب و 
آلترناتیو داخلی خود متوجه ایران کنند. متأسفانه 
رســانه های حامی آن ها به رهبری امریکا این امر 
را دامن می زنند. هیچ رســانه ای از توســعه طلبی 
امــارات و عربســتان در یمن و لیبــی و بحرین و 
مصــر حرفی به میان نمی آورد و مســائل را وارونه 
جلوه می دهند. نویســنده اخوان المســلمین را از 

منظر حاکمان خلیج فارس بررســی می کند و می نویســد: واقعیت این است 
که اخوان مســلمین مســئله امنیت ملی مصر و خلیج فارس است. این پدیده 
به ویژه بعد از بهار عربی به صورت خط مشــی مشــترک کشــورهای شورای 
همکاری درآمد. امیر نایف عبدالعزیز در واکنشــی برای رد گم کردن بعد از 
11 سپتامبر حمله ای علیه اخوان آغاز کرد و آنان را ریشه مصیبت در جهان و 
منطقه نامید. این در حالی اســت که قطر اخوانی ها را شریک حکومتی خود 
می داند. پیش بینی می شود عربستان و امارات به سه دلیل همچنان بر شک و 
تردید خود نسبت به اخوان باقی بمانند. نخست اینکه ایدئولوژی اخوان قابل 
خریدن نیســت و ریشــه فرامرزی دارد و در همه کشورها 100 میلیون هوادار 
دارند. دوم اینکه جنبش اخوان المسلمین در دوره بهار عربی به فاز سیاسی و 

اخوان المسلمین در برابر شش سناریو

لطف الله میثمی

با به قدرت رســیدن اخوان المســلمین در مصر و همچنین در تونس، افکار عمومی منطقه و جهان متوجه آن ها شــد. برای اولین بار اخوان 
المســلمین که تا پیش از این یک ســازمان خیریه اجتماعی بودند در یک تحول حق شــهروندی، قانون گرایی و صندوق رأی را پذیرفتند و با 
ترفندهایی رأی مردم را به دست آوردند به وادی سیاست راه یافتند. علاوه بر آن رساله ای را به نام فقه المقاصد تنظیم و منتشر کردند با این 
محتوا که چون هدف اسلام عدالت است، بنابراین باید عدل سرلوحه احکام شرعی قرار گیرد و تمام احکام ریز و درشت ملهم از عدل باشند. 
عربستان و امارات واکنش منفی شدیدی علیه دولت مرسی نشان دادند، چراکه به زعم آن ها جریانی از اهل سنت که قانون گرایی، صندوق 

رأی و حق شهروندی را پذیرفته جدی ترین خطر برای سلطنت موروثی آل سعود و امارات است؛ حتی خطرناک تر از شیعه.
اســرائیل نیز واکنش منفی شــدیدی داشت. این رژیم از دیرباز تبلیغ دموکراتیک بودن می کرد، اما اخیراً نتانیاهو و دیگر محافل اسرائیلی به 
 صراحت می گویند هر نقشه راهی که هویت یهودی اسرائیل را به رسمیت نشناسد از ابتدا باطل است. طبیعی است این بنیادگرایی مبتنی بر 
همبستگی خونی و نژادی قوم یهود نتواند در همسایگی خود جریان های دموکراتیکی چون انتخابات مصر و تونس را بپذیرد. ملک عبدالله، 
پادشاه سعودی از وزیر خارجه اسبق امریکا، جان کری، پرسید این برنامه های دموکرات بازی به نام بهار عربی چیست؟ کری در جواب توضیح 
داد: الف( خطرناک ترین پدیده ای که تمدن بشــری را تهدید می کند تروریســم است؛ ب( تجربه نشان داده از راه نظامی نمی توان با تروریسم 
مقابله و آن را نابود کرد؛ و ج( بنابراین بهترین راه جریان معتدل و دموکراتیک اسلامی است که بتواند با تروریسم مقابله کند. در همین راستا 
دولت اوباما از آنچه به نام بهار عربی معروف شد و در تونس و مصر و ترکیه عینیت یافت حمایت کرد. عربستان و امارت در اتحاد با هم کودتای 

مصر و اشغال نظامی بحرین را ساماندهی کردند و در کنار تجاوز ناتو به لیبی در سرنگونی قذافی و ویرانی این کشور شرکت داشتند.
 از آنجا که اخوان المســلمین دوره ای در منطقه و بالاخص در مصر و تونس و ترکیه به قدرت رســیده و هم اکنون با ســرکوب های زیادی مواجه 
شده اند بر آن شدیم در نشریه چشم انداز از وضعیت آن ها در مصر و خلیج فارس ارزیابی داشته باشیم تا مورد توجه طراحان استراتژیک ایران 
و منطقه قرار گیرد. در این رهگذر به کتاب اخوان المسلمین در خلیج ]فارس[ نوشته فؤاد ابراهیم، شهروند عربستانی دست یافتیم و آن را 
به کمک آقای علی زاهدپور به فارسی برگرداندیم. جا دارد پیش از انتشار این کتاب در نشر صمدیه، بخشی از آن را در نشریه چشم انداز ایران 
بیاوریم. بررسی این کتاب وضعیت شکننده حکومت های عربستان و امارات را نشان می دهد. چراکه جریانی که شانه به شانه این حکومت ها 
بوده اکنون تحت فشــارهای بی رحمانه قرار گرفته اســت. از نظر زمانی، بررسی آینده اخوان المســلمین را باید از آغاز ساقط شدن حکومت 
مرسی و آنگاه به دست گرفتن قدرت از سوی نظامیان و در ادامه اقدامات خشن علیه همه رده های این جنبش از رهبری تا کادرها، مؤسسات 
و هواداران دانست. فاجعه 14 آگوست 2013 در میدان رابعه که بیش از هزار قربانی داشت و نیز محاکمات سریع رهبران اخوان که با حکم  
اعدام پنجاه نفر از رهبران یا حبس ابد همراه بود و علاوه بر آن مجموعه بازداشــت های گســترده ای از کادرها و هواداران اخوان که تا مرز 20 
هزار نفر رســید به مثابه پیامی خشــن از جانب نظامی جدید به اخوان و دیگرانی بود که ماهیت سیاســت هایی را که در اداره امور مصر دنبال 

خواهد کرد نشان می داد. این سرکوب سرنوشت اخوان را در کل منطقه رقم زد.
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حکومتی وارد شدند. درنهایت اینکه وقتی مسئله 
مربوط به شــیوه تعامل با اخوان المسلمین باشد، 
رســیدن به راه حلی میانه امری بسیار دشوار است 
و حل بحران کنونی را دور از دســترس می کند. 
مطلب دیگری که بین عربســتان و اخوان جدایی 
قابل ملاحظــه ای به وجود آورد این بــود که امیر 
نایف عبدالعزیز از گروهی شامل راشد الغنوشی، 
حسن الترابی، مجید الزندانی، نجم الدین اربکان 
پرسید نظرتان درباره اشــغال کویت توسط عراق 
چیســت؟ آن ها گفتند در حال بررسی هستیم اما 
وقتــی به عراق رفتند طــی بیانیه دخالت عراق در 

کویت را تأیید کردند.
علت واقعی خشــم عربســتان از رویکرد سیاسی 
اخوان این اســت کــه آن ها حکومت اســلامی 
مبتنــی بر ســازوکار دموکراتیــک می خواهند اما 
عربستان انحصاراً ولایت موروثی حکام عربستان 
را دنبــال می کنــد. فعالیت اخــوان در کویت از 
طریق دموکراتیک میســر بود اما ایــن فعالیت در 
عربســتان و امارات تهدید تلقی می شد. تلویزیون 
الجزیره قطر هم کاری با اخوان نداشــت و نگران 
تهدید سیاسی آن ها نبود. شک نیست که ریاض 
از شکل گرفتن الگویی اسلامی و سنی که مشابه 
مورد سنی سلفی باشد احساس خطر می کند، چه 
رسد به مورد سنی قابل امتداد و گسترش و معتقد 
به ارزش هایی همچون اعتدال، تســامح و گشودن 
درهــا بر غرب؛ همــان کاری که رهبــران اخوان 
المســلمین در آغاز بهار عربی کردند و رفتارشان 
چنان بود کــه اوباما را قانع کردند تقویت الگوی 
اخوانــی در منطقــه خاورمیانه ســودمند اســت. 
رهبران اخوان به تبلیغ خود هم پرداختند و گفتند 
کــه بنا بــه نظریه »اســلام دموکراتیــک جدید« 
یا »اســلام دموکراتیک مدنی« آنــان جایگزینی 

مناسب هستند که با غرب نزاعی ندارند.
ترس حکومت های خلیجی از اخوان المســلمین 
پس از آنکه رهبران این گروه در دوران بهار عربی 
به این باور راســخ رســیدند که اخوان المسلمین 
می تواننــد حکومت هــا را ســرنگون کننــد و به 
جایگزینــی موفق در حکمرانی در این کشــورها 
بدل شــوند، چندین برابر شــد. خطرناک تر آنکه 
ایــن جایگزین با غــرب نیز از درِ آشــتی درآمده 

است.
با ورود ترامپ به کاخ ســفید، امارات، عربســتان 
و مصر امریکا را تشــویق کردند تلاش های خود 
برای گنجاندن نام اخوان المســلمین در لیســت 
گروه های تروریســتی را دوچندان کنند. محققان 
و کارشناســان قانون اساسی امریکا با درج اخوان 
به عنوان گروهی تروریستی مخالفت کردند؛ زیرا 
ویژگی هــای گروه های تروریســتی بر آنان صدق 

نمی کرد.
با به قدرت رسیدن اخوان در مصر، نشئه پیروزی، 
بر میراث فرهنگی اخــوان غلبه یافت و اعتدال و 
تســامحِ آن کمرنگ شــد. مرســی به جای آنکه 
مرجعیــت فرهنگی و فکری اخوان المســلمین را 
در تجربــه حکومتی اش به اجــرا درآورد و اصل 

مشــارکت سیاســی با دیگر نیروهای همتای خود 
در کشــور را فعال ســازد، سیاست گسست از آن 
مرجعیت فکــری و فرهنگــی را در پیش گرفت 
و دیگــر این حوادث سیاســی بودنــد که به وی 

می بخشیدند. سمت وسو 
اخوانالمسلمینوششسناریو

ابراهیــم در ادامــه به ســناریوهای آینــده اخوان 
می پــردازد و در این راســتا به 6 ســناریو اشــاره 

می کند.
کامــل فروپاشــی ســناریو نخســت،
از خلیــج  انگیــزه »اخوان زدایــی«  اخــوان. 
]فــارس[ ناشــی از نگرانی دائــم حکومت های 
خلیجــی از پروژه اخوان المســلمین حتی بعد از 
سرنگون کردن مرسی بود. سناریوی اخوان زدایی 
کاری غیرواقعــی اســت و صِرف عــدم تحرک 
اخوانی ها و پراکنده بودن رهبرانشــان در جاهای 
دیگر هرگز به معنی از بین رفتن اخوان المسلمین 
نیست. خســارت فراوان به شبکه اخوان در مصر 
و خلیج فارس شاید زمان تحرک آنان را به تعویق 
اندازد، ولی آنان را از بین نمی برد. اســلام گراها 
و به طور خاص اخوان المســلمین قبل از هر چیز 
جنبشــی اجتماعی هســتند و معتقدنــد که تغییر 
اجتماعــی پایه و اســاس و شــرط تغییر سیاســی 
اســت و قدرت آنــان پیــش از آنکه ریشــه در 
عرصه سیاسی داشته باشــد در ساحت اجتماعی 
ریشــه دارد و به همین دلیل پایان جریان »اسلام 

سیاسی« محال است.
تا این زمان هیچ ترجیحی برای ســناریوی اخوان 
عمــان یا قطر، یعنی »انحــلال اخوان« به صورت 
خودخواســته و کنار گذاشــتن هرگونــه فعالیت 
سیاســی یــا حتــی جمعــی و بســنده کــردن به 
فعالیت هــای تبلیغــی فردی در دیگر کشــورهای 
خلیجی وجود ندارد. اخوان المســلمین عربستان 
و امــارات هم بیانیه ای صادر نکرده اند که نشــان 
دهــد در روش یــا راهبــرد عملی شــان تغییــری 
داده اند. درباره کویت و بحرین هم دلیلی وجود 
ندارد تا چنین ســناریویی پیاده شــود، آن هم در 
ســایه مانوری که به جنبش حــدس1 و »المنبر« 

امکان موضع گیری صریح را می دهد.

دوم،ســناریوســازشوهمســازیبــا
حکومتهــا. وقتی در ســال 2015 ســخن از 
مصالحه میان اخوان المســلمین و رژیم سیســی 
رفــت؛ به این صورت کــه اخوانی ها قانونی بودن 
سیســی را به رســمیت بشناســند و در مقابل، به 
عرصه سیاســت بازگردند و بازداشت شده هایشان 
آزاد شــوند، طرفین برای مذاکرات آماده نبودند. 
نه سیســی تمایلی به حل وفصل بحران داشــت ـ 
زیــرا معتقد بود بر اوضاع مســلط اســت، به ویژه 
که با بــه قدرت رســیدن ترامپ ایــن نگرش در 
او قوی تر شــدـ نه اخوانی ها سیســی را گزینه ای 

می دانند. قابل اعتماد 
به هر حال، میراثی از توافق های اخوان المســلمین 
با نظام حاکــم در دوره های مختلف باب هرگونه 
احتمالــی را بــاز می کند که دوبــاره در هرلحظه 
ممکن اســت توافقی رخ دهــد؛ بنابراین مصالحه 

حتمی است، اما هنوز زمانش نرسیده است.
ســوم،ســناریوبازنگریوتغییرمواضع
اخــوان. بنــا بر ایــن ســناریو اخــوان باید در 
بازنگــری  اســتراتژی  و  ایدئولــوژی  دو ســطح 
کنند. تجــارب اخوان نشــانگر توانایی آنان برای 
»بازنگری« موفقیت آمیز و بازگشــت مقتدرانه به 
عرصه سیاســت است. ســازوکارهای کنونی در 
مصر نشــان می دهد امــکان عملی بــرای تجربه 
دموکراسی وجود ندارد و این مسئله نه بر عملکرد 
و روش اندیشــه صرفاً گروه اخوان تأثیر دارد، که 
تمام احزاب سیاســی را دربر می گیــرد؛ بنابراین، 
گروه های سیاسی ناگزیرند در زمینه های سیاسی، 
فرهنگی و ســاختاری در گفتمان و گزینه هایشان 
تجدیدنظــر کننــد. از زمان اخــراج اخوانی ها از 
قــدرت )2013( تاکنون، آنــان الگویی جدید و 
منســجم ارائه نکرده اند که نشان دهد در گذشته 
خود تجدیدنظــر کرده اند و تحولــی ملموس در 
اندیشه شــان رخ داده اســت. روند خشونت نظام 
با اخوانی ها افزایش یافته اســت. سیســی وانمود 
می کند وارث عبدالناصر اســت که می خواســت 
اخــوان المســلمین را به طــور کامــل متلاشــی 
کند. وجــود رهبــران اخــوان در زندان ها و زیر 
حکم هــای قضایــی خشــن مســئولیت بازنگری 
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فــوری در ایدئولــوژی و برنامه ها را امری بســیار 
دشــوار می کند. متغیر دیگری که مانع بازنگری 
موفقیت آمیــز آنان شــد این بود کــه اخوان برای 
نخســتین بار در تاریخ این گــروه حکومت را به 
دســت گرفتند، امری که نهایت آرزوهایشان بود 
و با از دســت دادن حکومت به شکلی غاصبانه و 
کودتایــی، چندی از تفکر به آینده خود بدون در 

دست داشتن قدرت بازماندند.
مخفیانــه فعالیــت ســناریو چهــارم،
اخوان. به کار بردن ابزار خشــونت ]از ســوی 
دشــمنان اخوان[ هرگونه که باشــد، ممکن است 
بــه تضعیف اخوان و بازگردانــدن آن ها به فعالیت 
مخفیانه منجر شــود. ترجیح این ســناریو وجهی 
ندارد؛ زیرا با توجه به اقدامات پیشــین که اخوان 
را متلاشــی کرد، اما از بین نبرد، به چیزی بیش از 
صِرف ســرکوب نیاز است؛ و نیز سیستم خاص یا 
دســتگاه محرمانه اخوان المسلمین، با وجود آنچه 
درباره نقــش اصلی آن در عملکرد و فعالیت های 
اخوان نقل شــده اســت، در اصل بــرای مقابله با 
دشمن خارجی طراحی شــده و نه مأموریت های 

ویژه داخلی.
به هر حــال، فعالیــت مخفیانه در صــورت نبود 
بدیل های اثرگذارِ دیگــر، گزینه ای موفق خواهد 
بــود؛ زیرا هنــوز پناهگاه های امــن و پایگاه هایی 
اجتماعــی وجود دارد کــه اخوانی ها را زنده نگه 
دارد و در زمــان مناســب بتواند آن هــا را به قلب 

بازگردانــد.  رقابــت سیاســی 
ترکیه، تونــس و قطر همچنان 
کشورهایی هســتند که پایگاه 

اخوانی ها به شمار می روند.
پنجــم،ســناریویبازی
آدم و خوبهــا آدم
بدهــا. تغییــرات بنیادیــن و 
ســاختاری در هر گروهی، در 
نشــان دهنده  مــواردی خاص 
تحــول ایدئولوژیــک یــا بــه 
تجدیدنظــر  بهتــر،  عبــارت 
ایدئولوژیک آن گروه اســت؛ 
مبنایی  پرســش های  بــه  چون 
مربــوط بــه هویــت اعــم از 
جهان بینــی و نحوه نگرش آن 
گروه به دیگران می پردازد. در 
خصــوص اخوان المســلمین، 
بازنگری اساســی، اعتقاد آنان 
را مبنی بر اینکه »تنها اســلام 
راه حل است«2 نشانه می گیرد؛ 

اعتقــادی که به معنی مالکیت انحصاریِ حقیقت 
و کنار زدن دیگران است.

در اینجــا ناگزیر بایــد به انشــعابات رخ داده در 
بدنه اخوان المســلمین از زمان ســرنگون شــدن 
محمد مرســی اشــاره کرد و از ظهور دو گرایش 
اصلی ســخن گفــت: گرایشــی اعتدالــی که با 
اصل »درگیری با حکومت« مخالف اســت و به 
مذاکره و مصالحه تمایل دارد؛ و دیگری گرایشی 

تندرو که گفت وگو با حکومت سیسی را خیانت 
می داند.

ششــم،ســناریورادیکالیــزهشــدنو
خشــونت. در پیش گرفتن اســتراتژی چالشی 
و ورود بــه مرحله خشــونت انقلابی مســلحانه، 
به عنوان گزینه ای مرجّح در واکنش به خشــونت 
حکومــت مطرح شــد. اخوانی هــا در برابر یک 
دوراهــی هســتند: قــرار گرفتن زیر چتر ســلفی 
جهــادی؛ یا احیــاء میراث ســید قطب. شــک 
نیســت که تــلاش فراوان بــرای اهریمنی نشــان 
دادن اخوانی ها می تواند آنان را به ســوی خشونت 
ســوق دهد؛ زیرا وقتی حکومــت میان اخوانی ها 
و مسلحان شبه جزیره ســینا که از زمان سرنگونی 
مرســی حملات خود را به ارتش و پلیس شــدت 
بخشــیده اند تفاوتی قائل نمی شود و اخوانی ها را 
بــا تروریســت های داعش یکی می دانــد، طبیعتاً 
زمینه ای ایجاد می کنــد که برخی اعضای اخوان 

المسلمین به فکر خشونت ورزی بیفتند.
ابتدا ســناریوی گزینه مسلحانه به صورتی  اگرچه 
احساســی بعد از ســرنگونی مرســی مطرح شــد 
ولی این گزینه مناســب اســتراتژی اخــوان نبود. 
هیــچ دلیلی وجود ندارد که اخوان المســلمین به 
گروه های تندرو پیوسته باشند، اما مقامات مصری 
تمایل دارند بــا اهریمنی نشــان دادن اخوانی ها، 

آنان را در فهرست تروریستی بگذارند.
به صــورت کلی، در تجربیات شــعبه های اخوانی 
خلیج ]فــارس[، هیچ اقدامی 
که بتوان آن را خشــونت آمیز 
نهادهــای حکومتی  بر ضــد 
توصیــف کرد، وجــود ندارد 
و علی رغــم دعــوت برخــی 
شــخصیت های نزدیــک بــه 
اخوان المسلمین به جهاد، این 
خطاب  حقیقت  در  دعوت ها 
بــه خارج و به طــور خاص بر 
ضد کشــورهای قرارگرفته در 
فهرســت کشــورهای مذهبی 

مانند عراق و سوریه بود.
شــیوخ  میــان  نبایــد  البتــه 
تکفیــری کــه از ســلفی های 
وهابــی بوده، معتقــد به کافر 
بودن حکومت هــای خلیجی 
هســتند با اخوان المســلمینی 
کــه فعالیتشــان منحصــر بــه 
دعوت هــای اصلاح گرانه در 
است  حکومتی  سیســتم های 

خلط کرد.
در پایــان گزیده ای از جمع بندی کتاب را در زیر 

می آوریم:
به دنبال تحولات بزرگ منطقه ای و بین المللی که 
برجسته ترین آن گسترش افکار اصلاح طلبانه پس 
از فروپاشــی اتحاد جماهیری شــوروی در اواخر 
دهــه 80، تحولی نســبی را در گفتمان گروه های 

اسلام سیاسی می یابیم.

جریــان ســلفی در برخی از کشــورهای خلیجی 
برای بسط ســیره خود در عرصه عمومیِ فرهنگ 
و ورود به عرصه سیاست به عنوان رقیب انتخاباتی 
نقشــه می کشــید، در عین حال، به دنبال استفاده 
از ســرمایه اخوانــی که طی دهه ها شــکل گرفته 
بود و پــر کردن جاهایی خالی بــود که در نتیجه 
اجبار اخوانی ها بر خالی کردن پایگاه هایشــان در 
اغلب کشــورهای خلیجی پدید آمده بود. جریان 
ســلفی در این مجال فرصتی یافت تــا خود را به 
جامعه تحمیــل کند. این جریان با انتقاد از رقیب 
ایدئولوژیک خود، او را به فرصت طلبی سیاســی 
متهم و در التزام وی به عقاید اســلامی تشکیک 

وارد کرد.
به صورت کلی، گروه اخوان المســلمین در خلیج 
]فــارس[ و جزیــره العرب بــا بزرگ ترین چالش 
تاریخ خود در چند سطح مواجه است: فرهنگی، 
مبارزاتی و سیاســی. خلأیی که اخوان در خلیج 
]فــارس[ ایجــاد کــرده اســت، راهــی را برای 
جریان سلفی ســنتیِ هم پیمان با قدرت در منطقه 
می گشــاید و مبلغان ســلفی همــان تاکتیک های 
اخــوان را بــه کار خواهند بــرد. بــا ورود جریان 
ســلفی به داخل مــردم، وجهه اخوان المســلمین 
لطمه خواهد خــورد؛ زیرا دیگر آن ارتباط روتینی 
با نســل جوان را ندارند؛ نســل جوانی که اینک 
تحت تأثیر جریان نوســلفی هســتند و این جریان 
نیز همه ابزار ســنتی و مدرن لازم را برای جذب و 
بسیج نسل جوان داراســت؛ بماند که از پشتیبانی 

حکومت های محلی نیز برخوردار است.
بر این اســاس نمی توان از یک چارچوب مشترک 
در بــرای کشــورها و یــک رهیافــت مشــترک 
بــرای ســازمان های اخوانی در خلیــج ]فارس[ 
و جزیرة العــرب ســخن گفت، هرچند گرایشــی 
روزافزون به ویژه نزد عربستان و امارات را شاهدیم 
که به ســوی اتخاذ یک راهبــرد واحد در مقابله با 
اخوان المســلمین در کل منطقه و بلکه در سراسر 
جهان پیش می رونــد. خلاصه آنکه موضع گیری 
نسبت به هر سازمان اخوانی در هر کشور خلیجی 

که باشــد، تنها بر پایه تجربه آن کشور است.
در پایــان، برنامــه مورد اجــرا از ســوی ائتلاف 
چهارجانبه برای ریشه کن کردن اخوان المسلمین 
چیــز جدیدی نخواهد داشــت و افزایش ســطح 
تهاجــم تبلیغاتی هــم به وجود جنبشــی با امتداد 
جهانی و حاشیه مانوری به حجم کره زمین پایان 
نخواهــد داد. چنان کــه در اقدامات پیشــین هم 

نتوانستند اخوان المسلمین را نابود کنند.■

پینوشت:
1. به دنبال موضع اخوان  المســلمین مصر در قبال اشــغال 
کویت، شــاخه کویتی اخوان المســلمین در ســال 1991 
از ســازمان بین المللــی اخوان المســلمین کناره گرفت و 
ستوریه الإسلامیه« )حدس( را تأسیس کرد و  »الحرکه الدُّ
اخوان کویت عضویت خود را در ســازمان به حال تعلیق 
درآوردنــد و بیانیه اخوان المســلمین مصــر را نامتعادل و 
به نوعی توجیه کننده اشغال کویت توسط عراق دانستند.

2. اخوان المسلمین شــعار می دهد: »الاسلام هو الحل« 
یعنی اسلام راه حل همیشگی است.

اخوان المسلمین قبل 
از هر چیز جنبشی 
اجتماعی هستند و 

معتقدند که تغییر 
اجتماعی پایه و اساس 
و شرط تغییر سیاسی 

است و قدرت آنان پیش 
از آنکه ریشه در عرصه 

سیاسی داشته باشد در 
ساحت اجتماعی ریشه 

دارد و به همین دلیل 
پایان جریان »اسلام 

سیاسی« محال است
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کنفرانسبحریندر25و26ژوئن2019برایطرحموســومبه
»معاملهقرن«چهدستاوردیداشت؟

امریکا به نمایندگی جارد کوشــنر،1 داماد و مشــاور ارشد ترامپ، طراح این  �
کنفرانــس بود. او در افتتاحیه این نشســت تأکید داشــت طرح هــای اقتصادی، 
پیش نیاز برای حل مشکل سیاســی لاینحل در این منطقه است. شبکه الجزیره و 
روزنامه انگلیسی گاردین تلاش های امریکا برای آشتی بین فلسطینی ها و اسرائیل 

از راه طرح های توسعه اقتصادی را بررسی کرده اند.2
مبلغ پیشنهادشــده برای سرمایه گذاری در این طرح ها به منظور تشویق فلسطینی ها 
برای پذیرش طرح ترامپ 50 میلیارد دلار است که احتمالًا بیشتر آن را عربستان و 
شیخ نشین های خلیج فارس تأمین می کنند. بر اساس این طرح، پول ها باید در کرانه 
باختری، غزه و کشــورهای همسایه که فلسطینی ها در آن ها آواره اند هزینه شود تا 
اقتصاد آن ها رشد کند. سهم کرانه باختری و غزه 28 میلیارد دلار است که بیشتر 
آن در کنترل اســرائیل خواهد بود. سهم مصر 9 میلیارد دلار، سهم لبنان 6 میلیارد 

دلار و سهم اردن بیش از 7 میلیارد دلار است.
محور این نشست، »توسعه اقتصادی به عنوان مقدمه ای برای راه حل پایدار مناقشه« 
بود، اما هیچ یک از طرفین، آن را تحویل نگرفتند. مقامات فلسطینی در کرانه غربی 
و غزه، علاقه ای به پیشنهادهای امریکا نشان ندادند و کنفرانس را تحریم کردند، 
حتی رســانه های اسرائیل هم این نشســت را کم اهمیت توصیف کردند و شوقی 
برای آن نشــان ندادند. کشورهای همسایه اسرائیل نیز که باید در جذب این مبلغ 
برای نگهداری از فلسطینی ها همکاری کنند، یعنی مصر، اردن و لبنان، اشتیاقی به 
آن نشان ندادند،  حتی مقامات لبنانی گفتند پولی که قرار است طبق این طرح به 
آن ها داده شــود  رشوه ای بی شرمانه است. به قول گاردین، قرار بود این کنفرانس، 
راهی نوین برای خروج از رنج های مناقشــه فلسطین باشد، اما طرح های آن بیشتر 
مانند یک مزایده شکست خورده بود که حتی با وجود تسهیلات ارائه شده باز هم 

خریداری نداشت.
دورویــی طراحــان این نشســت  قابل توجه اســت. طرح اقتصــادی امریکا هیچ 
اشاره ای به ریشه مشکلات اقتصادی فلسطینی ها یعنی اشغال زمین و منابع آن ها و 
محاصره اقتصادی ندارد. پیشنهادهای آن نیز تکرار ده ها سال تعهدات انجام نشده 
یا نقض شــده کشورهای ثروتمند و ســازمان ملل در کمک به آوارگان فلسطینی 
است. امریکا و اسرائیل در همین سال های اخیر، توافقات مالی خود با تشکیلات 
خودگردان را زیر پا گذاشــته و حتی نهادهــای مالی مرتبط را تحریم کرده اند. از 
ســوی دیگر، هیچ توافق سیاسی که این قول ها در چارچوب آن تحقق یابد، وجود 
ندارد. در نشست بحرین قرار بود هیچ کس درباره مسائل سیاسی صحبتی نکند، 
چون طراحان می دانســتند بحث سیاسی باعث خراب شدن زرق و برق طرح های 
اقتصادی آن ها خواهد شــد. به جای توافق بر ســر یک فرمول سیاســی برای حل 

مشکل، قرار بود شــرکت کنندگان این کنفرانس به دولت ترامپ اعتماد کنند که 
بعداً پیشــنهادهای عادلانه سیاســی ارائه خواهد کرد. در منطق وســاطت از نوع 
ســابقه ای که ترامپ در دلالی امور تجــاری دارد، این یعنی اول با قیمتی چرب و 
نرم، فروشنده را راضی کن و بعد در بندها و جزئیات قرارداد، آنچه را  می خواهی 

بنویس.
اما گاردین می گوید این خواسته را به زحمت می توان به کسی قبولاند، زیرا دولت 
فعلی امریکا به شــدت طرفدار اهداف اســرائیل اســت و آشــکارا فلسطینی ها را 
سرزنش می کند. بی جهت نیست که رهبران همه جناح های فلسطینی، این نشست 
را تحریم کردند. به قول گاردین همه ابتکارات کوشنر، در حمایت از منافع اسرائیل 
طراحی  شده بود چون خودش به لحاظ ایدئولوژیک با آن همسوست. کوشنر که 
یک صهیونیســت است، اشاره ای کوتاه هم به موضع سیاسی خود کرد. او گفت 
طرح صلح اعراب که ملک عبدالله پادشاه سعودی در هفده سال پیش ارائه کرد، 
قابل اجرا نیســت و باید به طرح اسرائیل نزدیک شود. طرح عربستان در آن زمان، 

فرمولی با حمایت بین المللی برای رسیدن به راه حل با تشکیل دو کشور بود.
اعراب فوراً دریافتند که منظور کوشنر، مخالفت با تأسیس کشور مستقل فلسطین 
اســت. خانم حنان عشــراوی، استاد مسیحی فلســطینی و نماینده ساف در چند 
دوره پیشــین مذاکرات صلح، درباره طرح کوشــنر می گوید: »کاملًا از واقعیت 
دور افتاده. فیل در اتاق، همان موضوع اشــغال است.« اشاره او به اشغال فلسطین 
به عنوان مســئله ای آشــکار اســت که حاضران در تالار کنفرانــس نمی خواهند 
درباره آن صحبــت کنند. گاردین می گوید وقتی به موضوعی این چنین زیربنایی 
بی توجهی می شــود مناقشــه به جاهای پیش بینی نشده خواهد کشــید. امریکا در 
دوران ترامپ تلاش کرده جایگاه فلســطینی ها را  از همیشه ضعیف تر کند. مانع 
کمک های انسان دوســتانه به آوارگان شــده، دفترهای خــود در کرانه باختری و 
غزه را تعطیل کرده، دیپلمات های فلســطینی را از واشنگتن اخراج کرده، اقتصاد 
آن ها را تحت فشــار گذاشته و ساختارهای سیاسی آن ها را از بین برده است. اگر 
رئیس جمهــور امریکا همه اختیارات خود را بــه نتانیاهو می داد، آیا روندی غیر از 

این اتفاق می افتاد؟
آیامیتوانگفتهمهاینهابهنفعاسرائیلتماممیشود؟

فلسطینی ها حتی اگر بخواهند در مذاکرات صلح شرکت کنند، چیزی برای  �
معامله ندارند. نتانیاهو از این وضع خوشــحال اســت و تصور می کند فلسطینی ها 
مجبور به قبول همه شــرایط او و ترامپ خواهند شــد. او نمی تواند درک کند که 
ســازمان های مخالف این نــوع طرح ها، یعنی حماس و جهاد اســلامی از همین 
فشــارها سود می برند. افکار عمومی فلســطینی ها بیش از هر زمان دیگری به این 

نتیجه رسیده که صلح با اسرائیل معنایی ندارد.
گاردین می پرســد اگر فلســطینی ها باز هم طرح معامله قــرن را نپذیرند، امریکا تا 

فلسطین سرزمین خون و قیام
سویه اقتصادی معامله قرن

طرح اقتصادی امریکا برای فراموشی آرمان فلسطین 

بخشهشتم
 در این شــماره آقای محمد احمدی در گفت وگو با چشــم انداز ایران به چند مســئله مهم پیرامون طرح معامله قرن پرداخته اســت؛ طرح 
اقتصادی امریکا برای فراموشی آرمان فلسطین، اسناد اسرائیل از رابطه نزدیک با شاه و اینکه منافع اسرائیل در ایران چه بود. خوانندگان  

عزیز را به تأمل در این گفت وگو دعوت می کنیم.
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کجا پیش خواهد رفت؟ آیا ترامپ همان نوع فشــار 
اقتصادی را که بر ایران وارد می کند  بر فلســطینی ها 
نیز وارد خواهد کرد؟ آیا به روشــی که در ایران دنبال 
می کند  دنبال تغییر رژیم آن ها خواهد بود؟ یا همین 
سکوت تأییدآمیز از اشغالگری اسرائیل توأم با توسعه 
شهرک ســازی ها را ادامه خواهد داد بــدون آنکه از 
حقوق بشــر برای فلســطینی ها یا وخیم شدن اوضاع 

معیشتی آن ها سخنی بگوید؟ 
همه این ها ممکن اســت، اما این نشــانه شومی برای 
اســرائیل و امریکا به عنوان شــرکایی خواهد بود که 
هر راه صلح جویانه را به روی فلســطینی ها بسته اند. 
فلســطینی ها چیزی برای از دســت دادن ندارند، اما 
اســرائیل در فضای پرتنش آینــده، ضررهای زیادی 
خواهد کرد. اسرائیل با هل دادن فلسطینی ها به سوی 
مخالفان سرسخت خود، در حال تخریب هرگونه راه 

صلح آمیز برای آینده خود است.
ترامــپ تلاش دارد ابعاد سیاســی طــرح صلح خود 
را محرمانــه نگــه دارد، امــا در موقعیت های دیگر، 
مخالفت خود با کشور مستقل فلسطینی را به تبعیت از 
اسرائیل ابراز داشته است. از نظر سازمان آزادی بخش 
فلســطین، دولت ترامپ می خواهد با »ســراب وفور 
اقتصادی« به اسارت فلسطینی ها استمرار دهد. از نظر 
ساف، صلح بدون پایان اشغالگری و سلطه اقتصادی 

اسرائیل حاصل نمی شود.
بهنظــرمیآیدروابطمخفیاســرائیلبا
رژیمهایعربی،ازالگویروابطاسرائیل
باایرانقبلازانقلاب،پیرویمیکند.این
الگوچگونــهبودهوچــهمدارکیدرباره

آندراختیارداریم؟
به تازگی بیش از 10 هزار ســند محرمانه وزارت  �

خارجه اســرائیل درباره روابط با ایــران از دهه 1950 
تا ســقوط رژیم شاه، آزاد شده است. این اسناد فقط  
شــامل روابط سیاســی و کلیاتی از همکاری امنیتی 

و نظامــی می شــود و جزئیــات 
روابط نظامــی و همکاری های 
و  ارتــش  دو  بیــن  اطلاعاتــی 
موساد  جاسوســی  سازمان های 
دربرنمی گیــرد.  را  ســاواک  و 
گزیده ای از این اسناد اکنون در 
آرشیو دولتی اسرائیل در دسترس 
مراجعان اســت، اما در مقایســه 
با اســناد روابط اســرائیل با سایر 
کشورها، به شدت سانسور شده 

است.3
اســناد فارســی نهادهای ایرانی 
در زمینــه روابط با اســرائیل در 
امنیتی و  حوزه هــای سیاســی، 
نظامــی قبلًا در ایــران در برخی 
ازجملــه  نشــریات  و  کتــب 
کتاب ســاواکودســتگاه

مؤسســه مطالعــات و  را اطلاعاتــیاســرائیل
پژوهش های سیاســی در دهه 1380 به چاپ رسانده 
اســت، اما اســناد طرف اســرائیلی این روابط که به 
زبان عبری است، اخیراً آن هم به شکل محدود، در 

دســترس قرار گرفته اســت. ایتای ماک،4 حقوقدان 
اســرائیلی، بر اساس این اســناد، تاریخ نانوشته اتحاد 
اســرائیل با دیکتاتوری شــاه ایران را بررسی می کند. 
ماک در زمینه حقوق بشــر فعالیت می کند و اعلام 
کرده کــه هدفــش جلوگیــری از کمــک نظامی 
اســرائیل به رژیم هایی اســت که مرتکــب جنایات 
جنگی و جنایت علیه بشریت می شوند. پرونده ایران 

شاهنشاهی نمونه ای از این موارد است.5
این اســناد نشانگر روابط گسترده و استثنایی اسرائیل 
با یک کشــور حســاس است: از یک ســو، طرف 
مقابل یعنی ایران، یک کشــور مسلمان است با همه 
ریسک هایی که ممکن بود برای اسرائیل داشته باشد. 
از ســوی دیگر، به عنوان رژیمی دیکتاتوری، روابطی 
راهبردی با اسرائیل داشته و نقشی محوری در حوزه 
سیاســی، امنیتی و اقتصادی اســرائیل ایفا می کرده 
اســت. درحالی که روابط اسرائیل در همان دوران با 
بسیاری از دوستان دیگرش، در فروش سلاح به آن ها 
برای کســب رأی موافق آن هــا در مجامع بین المللی 

خلاصه می شد.
در  و  مهــم  بخشــی  اســرائیل 
بعضی از ســال ها همه نیازهای 
نفتی خود را از ایران می خرید. 
ایران هــم از اســرائیل به عنوان 
واســطه برای فروش نفت خود 
به کشــورهای مســئله دار دیگر 
ماننــد آفریقــای جنوبی تحت 
آپارتایــد اســتفاده می کرد. این 
بــه همکاری  نفتی  همــکاری 
ایران و اســرائیل بــرای کنترل 
امنیتی مســیرهای کشــتی رانی 
منجر می شد. مثلًا این دو علیه 
یک کشور مسلمان دیگر؛ یعنی 
مصــر تحت حکومــت جمال 
عبدالناصر همکاری داشــتند تا 
مانع تلاش های مکرر ناصر برای 

اتحاد نظامی و سیاسی اعراب شوند.
در  و خصوصــی  دولتــی  اســرائیلی  شــرکت های 
زمینه های بسیار شــامل صنایع نساجی، کشاورزی، 
کود شیمیایی، لوازم الکتریکی، آب، گاز، ساختمان، 

هوانوردی، کشــتی رانی، لاســتیک خودرو، دندان 
مصنوعی به طور گسترده در ایران فعالیت داشتند. در 
برخی از سال ها، ایران از مهم ترین بازارهای صادرات 
اسرائیل بود. دانشگاهیان اسرائیل نیز همکاری نسبتاً 

مفصلی با دانشگاهیان ایران داشتند.
با همه این ها، ایران فقط به شکل دوفاکتو اسرائیل را 
به رسمیت می شناخت. مارس 1950 یعنی کمی پیش 
از روی کار آمدن دولت مصدق، آغاز این رابطه بود. 
شاه از شناسایی رســمی اسرائیل پرهیز داشت، چون 
پس از وقایع سال های تشکیل اسرائیل و جنگ های 
طولانی آن با مسلمانان، فضای داخلی ایران به شدت 
مخالف اســرائیل و سیاســت هواداری از غرب بود. 
همچنین ایران در ســازمان ملل علیه تقسیم فلسطین 
رأی داده بود و در صورت شناسایی اسرائیل، جایگاه 
ایران نزد کشــورهای عربی و مسلمان دیگر به شدت 

متزلزل می شد.
این پرســش باقی می ماند که پس چرا ایران سیاستی 
چنیــن دورویانــه در پیــش گرفت کــه در صورت 
افشای آن، با ضربه شــدید داخلی و خارجی مواجه 
می شد. ظاهراً شــاه که چنین ریسکی را قبول کرده 
بود، به حمایــت امریکا، انگلیــس و برخی محافل 
داخلی قــدرت  نیاز داشــت.  همان طور که بعضی 
از کشــورهای دیگر بــا وجود لطمه به روابطشــان با 
جهان اسلام، زیر نفوذ و فشــار غرب، اسرائیل را به 
رسمیت شناختند و با آن رابطه دوستانه برقرار کردند. 
در آن زمان، اســرائیل هنوز توانایی لازم برای کمک 
به دوســتان دیکتاتور خود را نداشــت؛ بنابراین رابطه 
با اســرائیل ســود خاصی برای ایران نداشت، مگر با 

دخالت و از طریق کشورهای غربی.
پــس از کودتای 28 مرداد 1332 شــاه رابطه خود با 
اســرائیل را توســعه داد و از 1340 در تل آویــو، دفتر 
ســرّی نمایندگی به راه انداخت. اسرائیل نیز دفتری 
دائمی و مخفی در تهران تأســیس کــرد که در طی 
زمان، تبدیل به ســفارت خانه همراه با وابسته نظامی 
شد. به علت حساســیت موضوع، نمایندگان اسرائیل 
معمولًا از طریق کارمندان وزارت خارجه ایران یا سایر 
وزارتخانه هــای آن با رژیم شــاه تماس نمی گرفتند. 
اسرائیلی ها به جای مسیرهای رسمی، با گروه خاصی 
از سیاســتمداران و افســران به شــدت وفادار به شاه 

نمایشکوشنرنزدشرکتکنندگاندرنشستاقتصادی»معاملهقرن«

اسرائیل بخشی مهم و در 
بعضی از سال ها همه نیازهای 

نفتی خود را از ایران می خرید. 
ایران هم از اسرائیل به عنوان 

واسطه برای فروش نفت خود به 
کشورهای مسئله دار دیگر مانند 

آفریقای جنوبی تحت آپارتاید 
استفاده می کرد. این همکاری 

نفتی به همکاری ایران و اسرائیل 
برای کنترل امنیتی مسیرهای 

کشتی رانی منجر می شد
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ازجمله در ســاواک و ارتش، بــا این رژیم در تماس 
بودند. یک رابط مستقیم اسرائیل با شاه، وزیر دربار، 

اسدالله علم بود.
علاوه بر اســناد فوق، خاطرات مئیر عزری،6 ســفیر 
اســرائیل در تهــران، نیز منبع  مهمی برای شــناخت 
نفوذ اسرائیل بین نخبگان رژیم شاه است، اما شامل 
مطالب حساس نمی شود. این خاطرات در سال های 
اخیــر در ایــران نیز به چاپ رســیده اســت. عزری 
یــک یهودی اصفهانی بود که در 1950 به اســرائیل 
مهاجرت کرد و از سوی آژانس یهود به عنوان مسئول 
انتقال یهودیان ایران و عراق به اسرائیل منصوب شد.7
عزری در ســال 1957 از سوی نخست وزیر اسرائیل 
دیویــد بن گوریون8 به عنوان نماینــده ویژه در تهران 
حکم گرفت. ســپس از 1968 تا 1973 سفیر و فرد 
کلیدی برای گســترش روابط اســرائیل با ایران بود. 
عزری مدال های متعدد از شاه و دولت ایران گرفت، 
از جمله مدال تاج که بالاترین مدال ایران بود. او در 
ســال 2000 ، نوشتن خاطراتش با نام میراث کوروش 
را کامل کرد و آن را به عبری، فارســی و انگلیســی 

منتشر کرد.
دسترســی ما به همه این مدارک، تنها پس از انقلاب 
میسر شده است. در زمان رژیم سابق، اسرائیل تلاش 
داشــت رابطه خود با شــاه و به ویژه دخالت خود در 
ســازمان های امنیتی ایران و ســرکوب مردم را پنهان 
کنــد. با این حال، ایرانیان متوجه ابعادی از این رابطه 
شــده بودند. یکی از دلایل نفرت مردم از رژیم شاه 
گاهی کلی از همین  که منجر به ســقوط او شــد، آ
رابطه و همکاری نظامی و امنیتی ارتش و ساواک با 
اسرائیل بود، گرچه اسناد و جزئیات همچنان محرمانه 
بود. در واقع، دورویــی و پنهان کاری که از ابتدا در 
هنگام به رسمیت شناختن اسرائیل، باعث نگرانی شاه 
از افشای آن بود، آن قدر گسترده شد که در نهایت به 

مشکلی اساسی برای آن رژیم تبدیل شد.
همکاریاسرائیلباشاهچگونهبرفضای

سیاسیایرانسایهمیانداخت؟
مأموران اســرائیل نقش مهمی در حفظ متحد  �

خود یعنی شاه در ایران داشتند. از دهه 1950 تا زمان 
انقلاب، اسرائیل پیگیر سرکوب مخالفان شاه در ایران 
بود. مأموران نظامی و امنیتی اسرائیل در ایران، مسئول 
آموزش ســاواک و روش های شکنجه بودند. نیز در 
ســامان دادن به ارتش شاه برای سرکوب قیام ها از 15 
خرداد 1342 تا زمان انقلاب نقش داشتند. جزئیات 
این اقدامات در اســناد آزادشــده نیامده، اما سندها 

نشانگر توجه خاص اسرائیل به این زمینه است.
بر اســاس یکی از اســناد، در 9 سپتامبر 1963؛ یعنی 
سه ماه پس از قیام 15 خرداد، مدیر بخش خاورمیانه 
وزارت خارجه اســرائیل نوشت تعدادی از شعارهای 
این تظاهرات، ضداســرائیلی بود که با تلاش دولت، 
این فضا به طور کامل محو شــد. به قــول او: »نباید 
اجازه داد که روابط اســرائیل با ایران به عنوان عاملی 
برای این وقایع معرفی شــود.« همچنین در 21 ژوئیه 
1966 یک دیپلمات اســرائیلی در تهــران به تل آویو 
گزارش داد که شاه و نخبگان حاکم اطمینان یافته اند 
که: »هیــچ خطر داخلی توســط مخالفان چپ گرا 

متوجه رژیم نیست و نیروهای امنیتی قادر به سرکوب 
هر جنبش زیرزمینی یا نیروی مقاومتی هستند.«

اسرائیل تلاش شاه برای توصیف دموکراتیک از خود 
را نیز پیگیری می کرد. بر اســاس اســناد آزادشــده، 
شــاه به شــدت متکی بر حزب حاکم »ایران نوین« 
بود، اما ســعی داشت نوعی جناح مخالف هم درون 
سیســتم طراحی کند. بر اســاس یک ســند وزارت 
خارجه اســرائیل به تاریــخ 25 نوامبر 1964 شــاه از 
حزب »مردم« به عنوان اپوزیسیون ساختگی در نظام 
تک حزبی خود بهره می برد تا کاراکتری دموکراتیک 
بــرای مجلس ایران ترســیم کند. ارزیابی ســفارت 
اســرائیل در 8 مارس 1967 در زمینه اقدامات شــاه 
برای تصویب لایحه موســوم به حمایــت از خانواده 
این بود: »باید پذیرفت کــه این قانون جدید، مثالی 
کلاسیک از منافع یک رژیم تمامیت خواه روشنفکر 

است.«
اســرائیل به روابــط ایران و اعراب هم حســاس بود. 
در دیــدار آبا ابــن،9 وزیر خارجه اســرائیل و همتای 
ایرانی اش، عبــاس آرام، در 19 دســامبر 1964 وزیر 
خارجه ایران با ستایش از روابط طرفین گفت ایران با 
هیچ کشوری چنین رابطه نزدیکی ندارد. مئیر عزری 
در 5 مــه 1965 درباره دیدارش با عباس آرام گزارش 
داد کــه آرام از بروز برخی فعالیت های اســرائیل در 
ایــران و لطمه آن به روابط ایران با کشــورهای عربی 
نگران اســت. عزری در پاســخ به وزیر خارجه ایران 
گفــت »با وجود تلاش های ایران، ما باور نداریم که 
اعراب هرگز با ایران دوســتی کنند. دوستی اسرائیل 
و ایران، مــا را ملزم می کند که آنچه درباره اقدامات 
اعراب علیه منافع بسیار حیاتی ایران می دانیم، به ایران 
یادآوری کنیم.« در همین راستا، کارشناسان اسرائیلی 

در نظام تبلیغاتی ایران علیه ناصر کار می کردند.
در 23 فوریه 1966 مدیر بخش خاورمیانه در وزارت 
خارجه اســرائیل طی سندی نوشــت: »روابط ایران 
و اســرائیل نوعــی اتحاد مخفی نانوشــته اســت که 
امتیازات متعــددی را در حوزه های اقتصاد، امنیت، 
خاورمیانه و مبارزه با ناصریسم به اسرائیل می دهد.« 
بر اســاس این ســند، اســرائیل از طریق »بازســازی 

هواپیماهای مسافری و نیروی هوایی ایران، سود مالی 
بزرگی بــرده... همکاری بســیار نزدیک اطلاعاتی 
بــا بهره گیری کامل از ســرزمین ایران را به دســت 
آورده... با همکاری نزدیک ارتش های اســرائیل و 
ایران... وابسته های نظامی اسرائیل در تماس روزانه با 
ژنرال های ایران هستند... خرید ایران از صنایع نظامی 
اسرائیل در مراحل پیشــرفته ای از مذاکرات است.« 
اســناد آزادشده اســرائیل شــامل جزئیات همکاری 
اسرائیل با ساواک نیست، اما اشاراتی کوتاه در آن ها 
وجود دارد. این همکاری آن قدر حســاس بوده که 
جزئیات آن همچنان سانســور می شــود. یک دلیل 
آن، روش هایی اســت که هنوز در روابط اســرائیل با 
نهادهای اطلاعاتی ســایر کشــورهای دیکتاتوری و 

گروه های تروریستی کاربرد دارد.
ســال 1967 یک ســال کلیدی در تاریخ اســرائیل 
اســت که طی جنگ شش روزه در آن، اکثر اراضی 
فلســطینی ها به علاوه جولان به اشغال در می آید تا بر 
اساس آن، اسرائیل به مرزهای کنونی خود برسد و آن 
را رها نکند. روابط ایران و اســرائیل در آن سال قابل 
توجه است. امیرعباس هویدا، نخست وزیر ایران، در 
4 ژانویه 1967 طی تلگرامی، از یعقوب نیمرودی،10 
وابسته نظامی اســرائیل در تهران خواست تا آموزش 
رئیس محافظان نخســت وزیری را برنامه ریزی کند. 
نیمرودی افســر ارشد موســاد در ایران و از 1956 تا 
1979 نماینده نظامی و اطلاعاتی اســرائیل در رژیم 
شاه بود. یک ماه بعد، طبق گفته هویدا در ملاقاتش 
با مئیر عزری ســفیر اسرائیل: »به فرمانده ژاندارمری 
ایران دستور خرید مسلسل یوزی را داده و بودجه لازم 
برای آن را نیز طبق سفارش وابسته نظامی اسرائیل در 

تهران اختصاص داده است.«
آیامیتوانگفتشــاهدرتوســعهطلبی

اسرائیلشریکبودهاست؟
طبق یک ســند، در 13 آوریل 1967 اســحاق  �

رابین، رئیس وقت ســتاد مشــترک ارتش اســرائیل، 
گاهی او بر اوضاع  پس از گفت وگویی با شــاه، از آ
و به خصوص مســائل نظامی و امنیتی سخن گفت. 
دو ماه بعد، توسعه طلبی اسرائیل در جنگ شش روزه 

مئیرعزری،سفیراسرائیلدرایراناز1۳۴۷تا1۳۵۲
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با اشــغال قدس، کرانه باختری، غزه، جولان و سینا 
به نتیجه رسید.

گوســت 1967 طی سندی  ســفیر اســرائیل در 29 آ
می گویــد: »ما روابطی نزدیک، دوســتانه و عملیاتی 
بیــن ارتــش و نهادهای امنیتی اســرائیل بــا همتایان 
ایرانی آن ها برقرار کرده ایم که شــامل اجرای برنامه ها 
و مأموریت هــای مشــترک و دارای اهمیــت ملی، و 
دیدارهای مستمر دوجانبه بین سران نیروهای مسلح و 
مقامات برجسته می شود... مسائل امنیتی مختلفی که 
برای اسرائیل حیاتی است با همکاری نزدیک ایرانیان 
حل شــده اند... وابسته نظامی ما روابط گسترده ای با 
ارتش ایران دارد... مذاکرات ســطح بالا برای خرید 
میلیون ها دلار تجهیزات اسرائیلی به انجام رسانده اند... 
فرماندهان ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل بارها با شاه 
دیدار داشــته اند... ارتش ایران بــه ارتش و نهادهای 
امنیتی اســرائیل به عنوان متحد خود می نگرد... امروز 
سرهنگ نیمرودی، وابسته نظامی اسرائیل در محافل 

ارتشی یک قهرمان محسوب می شود.«
طبق یک سند اســرائیلی به تاریخ 27 دسامبر 1967 
»ایــران رژیم های عــرب انقلابی را نــه تنها منبعی 
از ملی گرایــی افراطی عربی می دانــد بلکه به عنوان 
تهدیدی برای رژیم سلطنتی خود تلقی می کند. این 
موضوعی مناسب و شــوق برانگیز است، نه فقط در 
روابط نزدیک بین نهادهــای امنیتی ما و ایران، بلکه 
در فضای دیپلماتیــک در پایتخت های غربی، بویژه 
ایالات متحــده و بریتانیا، و حتی از لحاظ همکاری 

در خاورمیانه در مقابل کردها و یمنی ها.«
با این حال، نزدیکان شــاه که نگران علنی شدن روابط 
بودند، بارها به رسانه های اسرائیل اعتراض می کردند که 
دست از گزارش درباره روابط دو کشور بردارند. بخشی 
از شوق اسرائیلی ها برای نشر این اخبار مربوط به فروش 
محصولات شرکت های اسرائیلی بود که در آن سال ها به 
ده ها میلیون دلار می رســید. این تجهیزات شامل صنایع 
نظامی، هواپیمایی، مخابراتی بود. مثلًا شــعبه شــرکت 
مخابرات و الکترونیک امریکایی موتورولا11 در اسرائیل 
و شــرکت صنایع الکتریکی و باتری ســازی اســرائیلی 
تادیران12 به عنوان شعبه ای از یک شرکت فرانسوی از این 
زمره بودند. فعالیت این دو شــرکت و برخی دیگر، در 
یک سند وزارت دارایی اســرائیل درباره ایران به تاریخ 

28 ژوئن 1973 ذکر شده است.
چراایــراناینمحصولاترامســتقیماًاز

تولیدکنندگانغربیآنهانمیخرید؟
فیلم مســتند جالبی به نام »قبــل از انقلاب«13  �

)2013( را دان شــادور14 دربــاره روابــط نظامــی و 
اقتصادی اسرائیل با رژیم شاه ساخته است که به این 
ســؤال نیز پاسخ می دهد. ســازنده فیلم، فرزند یکی 
از هزاران مستشــار اسرائیلی است که در ایران قبل از 
انقلاب، زندگی و برخــلاف اکثر ایرانیان، با حقوق 
بالایی کار می کردند. بســیاری از اوقات، زمانی که 
ایران برای خریــد از تولیدکنندگان این نوع تجهیزات 
در امریــکا و برخی دیگر از کشــورهای غربی اقدام 
می کــرد، دولت های آن ها برای حمایــت از اقتصاد 
و جایگاه جهانی اســرائیل، رژیم شاه را به خرید از 

اسرائیل ارجاع می دادند.

اســرائیل نمی توانست رابطه ای با اعراب داشته باشد، 
پس بــرای دور زدن و تضعیف اعــراب، باید روابط 
خود را با کشورهای پیرامونی واقع در آن سوی جبهه 
اعراب تقویت می کرد و این شــامل ایــران، ترکیه و 
اتیوپی می شــد. از ســوی دیگر، اســرائیل کوچک 
می خواســت از امکانات کشــور بزرگــی مثل ایران 
برای بازار محصولات، تأمین انرژی، تمرین نظامی و 
به طور کلی، گسترش نفوذ خود در منطقه بهره ببرد. 
به همین دلیل، امریکا از ایران می خواست که بسیاری 

از درخواست های خود را برای اسرائیل بفرستد.
مقاطعه کاران اسرائیلی در حوزه های مختلف در قالب 
قراردادهای درازمدت برای ایران کار می کردند. مثلًا 
پلیس ایران برای آموزش کار با تجهیزات مخابراتی، 
نیروهای خود را به شعبه شرکت موتورولا در اسرائیل 
 می فرســتاد. همچنین بر اســاس تلگرامــی به تاریخ 
2 ژوئیه 1975 از سفارت اسرائیل در تهران به وزارت 
خارجه خــود، دولت ایران خواســتار آموزش کامل 
پلیس ایران نزد پلیس اسرائیل شد. پلیس اسرائیل نیز 
از تعلیمات و تجارب خود در ســرکوب فلسطینی ها 

برای آموزش به پلیس رژیم شاه استفاده می کرد.
گلدا مایر، نخســت وزیر اســرائیل، در سال 1972 با 
شــاه ملاقات کرد و در ســندی به تاریــخ 19 مه آن 
سال گفت »شاه فکر می کند روابط و همکاری بین 
کشــورهایی که در مقابل کمونیسم ایستاده اند، باید 
مستحکم شــود: ایران، اســرائیل، ترکیه و اتیوپی.« 
این ها دقیقاً همان کشورهایی بودند که اسرائیل برای 
راهبرد پیرامونی خود علیه کشــورهای عربی در نظر 
داشت. در اکتبر 1973 اســرائیل در جنگ رمضان 
غافلگیر شــد و مدتی بعد، گلدا مایر ســقوط کرد و 
اســحق رابین جایــش را گرفت. این نخســت وزیر 
جدید اســرائیل نیز به ایران رفت و بر اســاس سندی 
به تاریخ 8 دسامبر 1974 با سران سازمان های امنیتی 

ایران دیدار کرد.
در دهه 1970 اســرائیل بار دیگر، نگــران ناپایداری 
رژیم شــاه شــد. گزارش وزارت خارجه اسرائیل در 
11 ســپتامبر 1972 می گوید: »ناآرامیاجتماعی
درمیاندانشــجویانوروشــنفکرانآشکار

شــدهوپایــداریرژیــمازطریــقعملیــات
پلیســیحفظمیشــود.« در ژوئن 1976 سفیر 
وقت اســرائیل در تهران، اوری لوبرانی15 در ســندی 
می گوید: »احســاس بسیاری از ایرانیان آن است که 
جایگاه شاه به سرعت در حال افول است و این فرآیند 
قابل برگشت نیست و سرانجام به شکست او و تغییر 
اساسی در شــکل حکومت ایران منجر خواهد شد. 
بسیار سخت است که زمانی را برای این امر تخمین 
بزنیم. طبق برآورد شخصی من که بر اساس هیچ داده 
عینی هم نیست، تحقق این موضوع، کم و بیش طی 
پنج ســال آینده خواهد بود. هیچ پاسخی نداریم که 
چه کسی یا چه چیزی جانشین رژیم کنونی خواهد 
شــد. عاقلانه است که بگوییم سلطنت پایان می یابد 
و حداقل در مرحله ابتدایی، افســران نظامی جایش 
را خواهند گرفت. ســؤال بزرگ این اســت که رهبر 
این افــراد چه کســی خواهد بود و در چه مســیری 
حرکت خواهد کرد... اگر حکومت شاه افول کند، 
عواقب وخیمی برای روابط اســرائیل و ایران خواهد 
داشــت. بهترین وضع برای اسرائیل، رژیم فعلی شاه 
اســت.« از جمله منافع بقای شــاه در نظر او، تأمین 
نفت اسرائیل و هزینه پروژه های امنیتی است که برای 

اقتصاد اسرائیل اهمیت دارد.
در ســندی از 28 ســپتامبر 1978 یعنی 6 مهر 1357 
لوبرانی سفیر اسرائیل به وزارت خارجه خود گزارش 
داد که بــه دنبال تظاهرات عظیم علیه رژیم، با شــاه 
ملاقــات کرده و شــاه همچنــان مدعی اســت که 
کمونیســت ها پشــت همه این تظاهرات هستند. شاه 
درباره رابط های او در ایران پرسید و لوبرانی پاسخ داد 
»علاوه بر رئیس ساواک، همواره با ارتشبد طوفانیان 
کار می کند.« حســن طوفانیان از سال 1342 تا پایان 
حکومت پهلوی، مسئول خرید اقلام نظامی ایران بود. 
او مورد اعتماد و حمایت مستشاران امریکایی و کمیته 
نظامی پیمان ســنتو بود و نقــش مهمی در معاملات 
اســلحه ایران بازی می کرد. طوفانیان جانشــین وزیر 
جنگ نیز بشمار می رفت و پس از انقلاب با کمک 
امریکا از ایران فرار کرد، زیرا اسرار زیادی از فساد در 

معاملات تسلیحاتی امریکا و دولت آن می دانست.

ملاقاتارتشبدحسنطوفانیانوارتشبدبهرامآریانا)اولودومازچپ(باژنرالهایاسرائیلیدرمقرارتش
اسرائیلدر1۹۷۵
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لوبرانی درباره ملاقاتش با شاه در سند فوق می گوید 
»شاه آدمی به نظر می آید که به دردسر گرفتار شده. 
او دیگر آن مردی که می شــناختیم نیست، از محیط 
واقعی دور افتاده و گاهی به نقطه ای خیره می شــود. 
بدون شک، او دچار کابوسی شده که به این زودی 
از آن خلاص نمی شــود. او وحشت زده و بی اعتماد 
به آینده اســت. نگران کننده تر از هر چیز این اســت 
کــه او ظاهراً با سرنوشــت خود کنار آمــده و هیچ 
میل محکمی برای به دســت گرفتن امور و تغییر آن 

ندارد.«
آیااســرائیلجایگزینیهمبرایشاهدر

نظرداشت؟
اسرائیل نمی خواست نفوذ خود در ایران را تحت  �

هیچ شرایطی از دست بدهد. اگر قرار بود شاه سقوط 
کند، امید اســرائیل بــه جایگزینی او بــا یک رژیم 
نظامی بود. در تلگرامی به تاریخ 30 دســامبر 1978 
یعنــی 9 دی 1357 مدیر بخش خاورمیانه در وزارت 
خارجه اسرائیل نوشت بهترین گزینه برای اسرائیل این 
اســت که »ارتش با نهایت شدت وارد عمل شده و 
رژیمی نظامی را با دولت واقعاً نظامی مســتقر کند. 
این می تواند به شــکل کودتای نظامی توســط خود 
ارتش و یا با رضایت ضمنی شاه انجام شود.« همین 
مقام اسرائیلی، طی تلگرامی در 8 ژانویه 1979 نوشت 
که اگر انقلابیون به قدرت برســند، روابط با اسرائیل 
قطع خواهد شد، اما امید می رود که ارتش حکومت 
آن ها را ســاقط کند و ایران شاهد »شکل جدیدی از 
ادامه حکومت فعلی و یا بهتر اینکه دارای حکومتی 
نظامی باشــد و حضور اسرائیل با پرده پوشی بیشتری 

ادامه یابد.«
اسرائیلی ها در آخرین روزهای رژیم سلطنتی و کمی 

پــس از آن، به شــدت در تب و 
تاب بودنــد. در 11 فوریه 1979 
یعنــی 22 بهمــن 1357 دولــت 
اســرائیل دســتور تخلیه آخرین 
مأموران ســفارت خود در تهران 
به ویژه ســفیر جدیدش، یوسف 
هارملیــن16 را صادر کــرد. او از 
ســال 1964 تا 1974 و دوباره از 
1986 تــا 1988 رئیس ســازمان 
امنیت داخلی اسرائیل موسوم به 
شین بت17 بود و ســابقه سفیری 
نیــز  را  جنوبــی  آفریقــای  در 
داشت. شین بت مسئول سرکوب 
فلسطینی ها و حفاظت از مقامات 
و مراکز حســاس اسرائیل است. 
مأموریت چنین فــردی به عنوان 
ســفیر اســرائیل در ایران دوران 
انقلاب، اهمیت امنیتی این پست 

را نشان می دهد.
موشــه دایان18 وزیــر خارجه وقت اســرائیل، در نظر 
داشــت که با وجود تخلیه ســفارت، یــک نماینده 
را باقــی بگذارد. یک ســند اســرائیلی در این زمینه 
می گویــد: »وزیر خارجه طی دســتوری از مدیرکل 
خواســت پس از تأیید موساد19 مبنی بر تخلیه افراد ما، 

امکان باقی گذاشتن یک نفر در پست دیپلماتیک را 
بررسی کند تا خط ارتباطی قطع نشود. نباید ترک آنجا 
رسماً اعلام شود. اگر هارملین بخواهد )رسماً( خارج 
شــود، با توجه به ســابقه اش به عنوان رئیس شین بت، 
در خطر دســتگیری قرار خواهد گرفت.« البته فیلم 
مســتند و اســرائیلی »قبل از انقلاب« نشان می دهد 
بیشتر اسرائیلی ها در ماه های آخر حکومت شاه، ایران 
را تــرک کردند و فقط عده ای که مأموریت امنیتی و 
سیاسی ویژه داشتند، باقی ماندند. این عده نیز پس از 
22 بهمن و ترک سفارت خانه، در تهران پنهان شدند 
تا اینکــه حدود یک هفته بعد، بــا گذرنامه جعلی و 

همکاری سفارت امریکا از ایران خارج شدند.
اسرائیل هنوز امیدوار بود با حکومت جدید رابطه ای 
داشــته باشد. بر اســاس یک سند، ســه روز بعد از 
سقوط رژیم شاهنشاهی، موشه دایان گفت: »مرحله 
فعلی، نهایی نشده و یک وضعیت انتقالی به دوره ای 
جدید اســت. تصــور می رود که نفــوذ چپ گرایان 
افراطی رشــد کند و به علاوه، فضــای مذهبی تغییر 
کند و بیگانه هراسی توســعه یابد.« پس از انقلاب، 
اســرائیلی ها در همکاری با امریکا و نظامیان طرفدار 
شاه برای طراحی کودتا به منظور سرنگونی جمهوری 
اسلامی نقش داشــتند. لوبرانی، سفیر سابق اسرائیل 
در ایران، در فیلم مســتندی که پس از انقلاب از او 
ضبط شده، می گوید که اسرائیل می تواند به کمک 
یک نیروی داخلی که آمادگی قتل 10  هزار ایرانی را 
داشــته باشد، نظام کنونی ایران را ساقط کند. هدف 
از چنین عملیاتی، آوردن رژیمی در ایران اســت که 
ادامه دهنده سیاست شاه در همراهی با اسرائیل باشد.

در روزهای پس از پیروزی انقلاب، امید موشه دایان به 
اختلافات داخلی در این دوران، با امید دیگر او یعنی 
وابستگی ایران به خارج تقویت 
می شد. این ها می توانست گذرا 
بودن حکومت جدیــد ایران و 
بازگشــت نظامیان رژیم ســابق 
به قدرت را تســهیل کند. طبق 
سند فوق سه روز پس از سقوط 
رژیم، موشــه دایــان معتقد بود 
ایران بخصــوص پس از خروج 
مستشــاران امریکایــی، باز هم 
به خارجی ها نیــاز دارد تا بتواند 
ســلاح های پیچیده اش را اداره 
کند. البته دایان نگرانی خود از 
سرنوشت اقلیت یهودی در ایران 
را نیز ابراز کــرد و گفت »باید 
نگران تأثیر وقایع ایران بر ســایر 
کشــورهای منطقــه مثل مصر، 
عربستان سعودی، اردن، سودان 
و مراکش باشــیم کــه همانند 
آن، حقــوق مدنــی را رعایــت 

نمی کنند.«
همان روز، دایان با هارولد براون،20 وزیر دفاع امریکا، 
صحبت کرد. بــراون به او گفــت: »ایالات متحده 
درباره آنچه بر سر شاه آمده احساس گناه نمی کند، 
زیرا شــاه نتوانست یک طبقه از مدیران را زیر دست 

خود تربیت کند که برخی از مسئولیت ها را بر دوش 
بگیرنــد؛ و اگــر همه چیز در کشــورش در دســت 
خودش بــود، پس اشــتباهاتش هم فقــط متعلق به 
خودش بود. مسئله فساد نیز وجود داشت. انقلاب در 
ایران در سطح توده هاست و حسی قوی از ملی گرایی 
وجود دارد. می توان امید داشت ایرانیان عوامل اصلی 
در منافــع ملی خــود را درک و بر اســاس آن عمل 

خواهند کرد.«
نگرانی اســرائیل فقط از دســت دادن پایگاهش در 
ایران نبود، بلکه شامل ترس از پیروی توده های مردم 
خاورمیانه از ایرانیــان و براندازی رژیم های آن ها نیز 
می شد. اسرائیل از برقراری حکومت دموکراتیک و 
مردمی در هر کشور مسلمان، هراسی تاریخی دارد؛ 
زیرا از یک سو می داند که احساس ملت های مسلمان 
نسبت به اسرائیل بسیار منفی است، و از سوی دیگر 
می داند کــه کنار آمدن و بســتن معاهــده صلح با 
تحمیل شرایط اســرائیل، فقط با وجود دیکتاتورها و 

شیوخ فاسد در کشورهای مسلمان ممکن است.
در همان روز که موشــه دایان بــا هارولد براون تماس 
گرفت، دایان جلسه ای با مدیرکل های زیر دست خود 
برگــزار کرد. مدیر تحقیقات سیاســی وزارت خارجه 
اسرائیل به او گفت مســئله مهم »کاراکتر اجتماعی، 
اقتصادی و عمومی این قیام است که ثابت کرد توده ها 
در خیابان هــا می تواننــد یک رژیم مســلح به تانک، 
مدرن ترین ســلاح ها و نیروی هوایی را ساقط کنند... 
این به عقیده من، نشانه ای از خطر برای همه رژیم های 
منطقــه از جمله حکومت های رادیکال اســت.« این 
پیش بینــی در دهه های بعد و تا زمــان ما بارها محقق 
شد و هر بار، اسرائیل و امریکا الگویی کمابیش شبیه 

دوران شاه را برای مقابله با آن دنبال کردند.
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زنده یــاد جمــال عبدالناصــر در کتاب انقــلاب مصر می نویســد انقلاب در 
ســه مرحله قابل استمرار اســت: مرحله اول با ناسیونالیســم عرب؛ مرحله دوم 
ناسیونالیسم افریقا؛ و در مرحله سوم که این دو ناسیونالیسم تاب و توان نیاوردند 

باید به اسلام و نیروی مسلمانان متوسل شد.
پس از جنگ شش روزه ژوئن 1967 و حمله برق آسای اسرائیل به مصر و اردن 
و ســوریه، عده ای از متفکران تحلیل کردند دوران ناسیونالیســم عرب به پایان 
رسیده است. در اکتبر 1973، اســرائیل از مصر شکست محدودی خورد ولی 
از آنجا که در پی آن پیروزی، مذاکراتی با اسرائیل شروع شد و به پیمان کمپ 

دیوید منجر شد آن را پایان ناسیونالیسم عرب تلقی کردند.
فرازونشــیب های بسیاری در ناسیونالیسم عرب بوده است که فرصت مستقلی 
می طلبد، اما در این مختصر سعی بر این است که جنگ سی وسه  روزه 2006 
بین حزب الله لبنان و اســرائیل را بررسی کنیم. هرچند این جنگ ابعاد زیادی 
داشــت، ولی در این مقاله به یک عنصر آن یعنی ناسیونالیسم عرب )در برابر 
اشغالگری اســرائیل با حمایت امریکا( توجه می شود. بر اساس اطلاعاتی که 
در مقالات مختلف منتشــر شــد پیش از درگیری اســرائیل و حزب الله لبنان 
حاکمیت هــای عربســتان، امارات و مصر متحد شــدند و در اتحــاد پنهان با 
اســرائیل و امریکا بر آن شــدند مقاومت حزب الله لبنان را پایان داده و آن را 
ســرکوب کنند. خانم کاندولیزا رایس، وزیر خارجه بوش پســر، در کشاکش 
ایــن جنگ گفت هدف امریکا زایش خاورمیانه جدید اســت، هرچند با درد 
زایمان مواجه هســتیم. جان بولتون که از زمره نئوکان هاست هم گفت ارزش 
یک شــهروند اســرائیل برابر ده شــهروند فلسطینی اســت و نیت تبعیض آمیز 
و آپارتایــد گونه خود را بیان کرد. مردم کشــورهای عــرب از تلویزیون های 
قهوه خانه ها داســتان مقاومت های حزب الله برابر اسرائیل را دنبال می کردند. 
هرچه این مقاومت ادامه پیدا می کرد اســرائیل ضربات کاری تری می خورد. 
در همین جنگ، تانک های مرکابای اســرائیل مورد اصابت موشک هایی که 
از ســوریه به لبنان منتقل شــده بــود قرار می گرفــت و از کار می افتاد. نقش 
اســتراتژیک ایــن تانک ها در ارتــش اســرائیل به گونه ای بود کــه هر تانک 
مســتقیماً با ستاد جنگ ارتباط داشــت. از طرف دیگر حسن نصرالله در یک 
ســخنرانی، هم زمان ســرنگونی یکی از کشــتی های مجهز جنگی اسرائیل را 
اعــلام کرد؛ همچنین چند ناو جنگی دیگر. به دلیل آن ایســتادگی و مقاومت 
از آن به بعد کشــتی ها و ناوچه های جنگی اســرائیل به سواحل لبنان نزدیک 
نشدند. افســانه شکست ناپذیری ارتش اسرائیل به شدت خدشه دار شد. سران 
عربستان و امارت که در ابتدای جنگ نیت نابودی حزب الله لبنان را داشتند، 
هرچــه جنگ ادامه پیدا می کرد و مقاومــت افزایش می یافت، به نقطه عطف 
جدید رســیدند و آن جوشــش ناسیونالیســم عرب بود که ســران خود را به 
خیانت متهم می کردند که چرا در رویارویی حزب الله و اســرائیل از اسرائیل 
حمایــت می کنند. مطبوعات راهبردی نوشــتند در ایــن مقطع و در این نقطه 
عطف، دیگ ناسیونالیســم عرب به حدی جوشید و برافروخته شد که به سران 
کشــورهای عرب فشار آورد و این فشار به نوبه خود به امریکا و اسرائیل منتقل 

شــد که اگر جنگ پایان نیابد تظاهرات مردمی علیه سران این کشورها شکل 
خواهــد گرفت. در این رهگــذر بود که جنگ پایان یافــت. در این جنگ، 
اســرائیل هزار نفر از شهروندان بی گناه لبنان را در بمباران کشت و در بعضی 
موارد بمباران به قدری شــنیع بود که صدای کاندولیزا رایس را هم درآورد. با 
وجود اینکــه برخی از صاحب نظران پایانی برای ناسیونالیســم عرب قائل اند، 
اتفاقات سال 2006 نشــان داد توده های عرب در ظاهر ساکت هستند، اما در 
لایه های زیرین جامعه علیه اســرائیل حرکت دارند. جنگ سی وسه روزه این 
مســئله را به خوبی نشان داد. به تدریج ناسیونالیسم عرب ابعاد مذهبی هم پیدا 
کرد. تکوین حزب الله لبنان هم در پروســه دفع تجاوز اســرائیل به لبنان شکل 
گرفت. بدین معنا که اسرائیل در 1982 تجاوز خود را تا قلب بیروت گسترش 
داد. وقتی ناوهای فرانســه و امریکا به کمک اسرائیل آمدند این دفع تجاوز به 

یک مبارزه ضد امپریالیستی ارتقا یافت.
بوش پســر کــه از خاورمیانه بــزرگ و دموکراتیک دم مــی زد درواقع هدفش 
اســرائیل بزرگ بود، در عمل با دو تجربه جانکاه روبه رو شــد. در مصر اخوان 
 المسلمین با شعار آزادی 85 کرسی پارلمان را به دست آوردند. حسنی مبارک به 
امریکا گفت نتیجه فضای باز چیزی جز پیروزی تندروها و رادیکالیسم نیست. 
تجربه دوم انتخابات فلســطین بــود که گرچه فکر می کردنــد جریان محمود 
عباس رأی چشــمگیر می آورد، اما عملًا حماس 70 درصد آرای فلســطینی ها 
را به دســت آورد و در پی تشــکیل کابینه، اســرائیل به غزه تهاجم کرد و برخی 
از وزرا را ربــود. در این تجربه هم که آخرین باری اســت که اســرائیل اجازه 
انتخابات آزاد داد فضای دموکراتیک علیه اسرائیل و امریکا عمل کرد. این دو 
تجربه و نظرســنجی های مختلف نشان داد لایه های جامعه اشغالگری و تبعیض 
نژادی اســرائیل را برنمی تابد. در جریان بهار عربی اسرائیل و عربستان در برابر 
انتخابات ریاســت جمهوری مصر که برای اولین بار انتخابی و دموکراتیک بود 
به شدت موضع گرفتند و در نهایت هم با کودتا آن را سرنگون کردند. تونس با 
تدبیرهایی سعی کرد اشتباهات مرسی را تکرار نکند و دموکراسی خود را تاکنون 
حفظ کرده. در جریان اعتراضات بحرین مردم کاخ سلطنتی را محاصره کردند 

جوشش دیگ ناسیونالیسم عرب
از تجربه 2006 تا تجربه 2019

جمالعبدالناصر
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و عربستان به سرعت بحرین را به اشغال نظامی خود 
درآورد. این ها همه نشان می دهد ناسیونالیسم عرب 

در پیوند با اسلام از بین نرفته است.
پــروژه ای  قــرن،  معاملــه  دیگــر  مطلــب 
امریکایی -اســرائیلی اســت که می خواهد به ظاهر 
عمــران و آبادی را به جــای صلح بنشــاند. بدین 
معنا که فلســطینی ها را با پول بخرنــد و آن ها را از 
سرزمین شــان کوچ دهنــد، فلســطینی های مهاجر 
حق برگشت نداشته باشــند و پروژه دو دولت کنار 
هم منتفی شــود. به تدریج هم شهروندان عرب تبار 
و فلســطینی تبار اســرائیل که جمعیتــی یک و نیم 
میلیون نفری هســتند از اســرائیل بیرون بروند. در 
نهایت هویت اســرائیل که ابتــدا تظاهر می کردند 
دموکراتیک اســت صد در صد یهودی می شــود و 
شتابان به ســمت تبعیض نژادی و آپارتاید می رود. 
انتقال ســفارت امریکا از تل آویــو به قدس، منضم 
کردن جولان به اســرائیل و قطع کردن کمک هایی 
که به فلســطینی ها می شــد در برنامــه معامله قرن 
می گنجد. محمود عباس در یک نطق چهارساعته 
که در نشریه چشم انداز ایران شماره 110 هم منتشر 
شــد این روند منحوس را سیلی قرن نامید که باعث 
خوشبختی اســت. از یک سو اتحاد حکومت های 
عربســتان و امــارات و بحرین با اســرائیل هر روز 
شــفاف تر و عمیق تــر و تشــکیلاتی تر می شــود. 
این چیزی اســت کــه توده های عرب و مســلمان 
برنمی تابند. به نظر می آیــد حرکت مردم الجزایر و 
حرکت مردم سودان چشمه هایی از این نهر خروشان 
باشــند. تا جایی که مصر یعنی یک نظام کودتاگر 
اعــلام کرد در ائتــلاف عربی علیه یمن نیســت و 
از روســیه تقاضــای خرید ســوخوی 35 کرد. هم 
زمــان اعلام کرد معامله قرن قابل اجرا نیســت چرا 
که فلســطینی ها آن را نمی خواهند. به نظر می رسد 
السیســی از آتش زیر خاکستری که در مصر وجود 
دارد نگران اســت. چرا که 50 نفر از ســران اخوان 
را اعدام کرده و ســازمان ها و خانواده های آن ها را 
هم عمیقاً ســرکوب کرد. اخوان در ســرزمین مصر 
و عربســتان و امارات که شــانه به شانه حکومت ها 
بودند هم اکنون خانه نشــین، منــزوی و در زندان 
هســتند. هر عضو اخوان المسلمین از هفت سال تا 
چهارده ســال حکم زندان گرفتنــد. با توجه به این 
واقعیت ها طبیعی اســت دیگ ناسیونالیسم عرب به 
تدریــج به جوش آید. زمان آن دقیقاً معلوم نیســت 
ولی ائتلاف »عربستان – امارت – اسرائیل – امریکا« 
ســعی دارد قبل از جوشش این ناسیونالیسم حرکت 
نظامی انجام دهد. آن حرکت نیز تبعاً باعث تقویت 
این ناسیونالیســم می گردد، چرا که در خط مشــی 
عمــل صالــح زمان نیســت و اصلی ترین مشــکل 
عربســتان و امارات رشــد توده ها و افول حکومت 
آن هاست که به جای تصحیح خط مشی سعی دارند 
با عمل نظامی آن را جبــران کنند. ما در ایران اگر 
پروسه مقاومت در برابر زورگویی های اسرائیل را با 
تعمیق دموکراسی در داخل ایران پیوند کرده تکمیل 
کنیم نیروی عظیمی خواهیم شــد که هیچ توپ و 
تانک و هواپیمای اف 35 در آن اثر نخواهد کرد.■

بزرگ ترین تهدید برای امریکا، خودِ 
ما هستیم

در این مقالــه راهبردی، فریدمن ســرمقاله نویس نیویورک تایمز به 
نکاتــی اشــاره می کند که در صــورت اجرا دموکرات هــا بتوانند در 
انتخابات ریاســت جمهوری 2020 امریکا پیروز شوند. یکی از این 
نکات این است که ترامپ به کارگران چند ایالت ازجمله پنسیلوانیا، 
ویسکانســین، شــیکاگو و ایندیانــا قول هایــی داد کــه جامه عمل 
نپوشــید. فریدمن پیشنهاد می کند دموکرات ها با برخورد مناسب 
با این کارگران، آرای آن ها را به دســت آورند. کما اینکه در انتخابات 

فرمانداری این ایالت به دموکرات ها رأی دادند. 

برگردان: هادی عبادی
توماس فریدمن

»اگرماشکستبخوریم،چین،روسیهوایراننبایدسرزنششوند«.
چاک تاد1 در انتهای مناظره نامزدهای ریاســت جمهوری از حزب دموکرات، از 
کاندیداها ســؤالی پرسید که آن را »سؤالی ساده« نامید. او از آن ها خواست در 
یک  کلام بگویند »چه کســی یا چه چیزی بزرگ ترین تهدید ژئوپلیتیک برای 
امریکاســت«. من از خودم پرســیدم اگر جای آن ها بودم، چه جوابی می دادم. 
زمان زیادی طول نکشــید که به پاسخ این پرســش رسیدم. جواب این پرسش، 

خودِ ما هستیم. ما به بزرگ ترین تهدید نسبت به خودمان تبدیل شده ایم.
چین، روســیه، ایــران و حتی »کوتوله موشــکیِ« کره شــمالی نمی توانند ما را 
ســرنگون کنند، فقــط خود ما می توانیــم چنین کاری را انجــام دهیم. فقط ما 
می توانیم مطمئن باشیم رؤیای امریکایی-قولی که داده ایم تا هر نسلی آن را بهتر 
از نسل قبل انجام دهد- به سرانجام نخواهد رسید، اگرازسازگاریباتغییرات
ســریعدرحــوزهتکنولوژی،بــازار،آبوهوا،محیــطکاروآموزش
ناتوانباشیم.اگررویکردخودرانسبتبهسیاستبهعنوانسرگرمی
متوقفنکنیم،اگرازشــرِرئیسجمهوریخلاصنشــویمکههرروز
صداقتواعتمادرازیرسؤالمیبرد،اگرمانعاقداماتچپگرایانی
نشــویمکهحزبدموکراتراباایدههاییبهپرتگاهسیاسیمیبرندتا
تمایزیمیانافرادیقائلنشــوندکهبهطورقانونییاغیرقانونیوارد
امریکامیشوندواگرنتوانیم»اکثریتِجدیدامریکاییها«رامطابق
آنچــهدیویدراســکوف2دردیلیبیســتشــرحدادهتقویــتکنیم،

سقوطماتقریباًقطعیخواهدبود.
این اکثریتی که راســکوف از آن ها نام برده، نه تنها می توانند موجب پیروزی در 
انتخابات آینده شــوند، بلکه می توانند از روز بعد از انتخابات اوضاع را مدیریت 
کنند؛ چراکه مسائل مهمی که پیش رو داریم، تنها با همکاری و سازگاری سریع 
قابل حل هســتند. بسیار ساده اندیشــانه اســت اگر تصور کنیم با نادیده گرفتن 
چالش هایی که داریم و حفظ وضعیتی که در آن، یک حزب حکمرانی کند و 
دیگری برای آن مانع تراشی کند، می توانیم بر چالش ها در درازمدت غلبه کنیم.
درواقــع این وضعیت من را به یاد نکتــه ای در کتاب »مااینچنینبودیم:
چگونــهامریــکاازجهانــیکهآنراابــداعکرد،عقــبافتادو
چگونهمیتوانیمجبرانکنیم«، انداخت که مارک مایکلِبی3 ســرهنگ 
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بازنشسته نیروی دریایی به همراه مایکل مَندِلبوم4 در 
سال 2011 نوشتند:

»در هیچ دوره ای در تاریــخ امریکا با چالش هایی 
مواجــه نبوده ایم که این چنیــن پیچیده و درازمدت 
باشــند، اما برجســته ترین ویژگی سیاست های اخیر 
ما، ناتوانی در واکنشــی اســت منســجم و مؤثر در 
برابر مســائل، قبل از آن که به بحران تبدیل شــوند. 
... اگر حتی نمی توانیم گفت وگویی بالغانه داشــته 
باشــیم، چگونه می توانیم قــول و وظیفه خود را در 
قبال مقدمه قانون اساسی-تضمین آزادی برای خود 

و آیندگان-به انجام رسانیم؟«
در ادامه به برخی از چالش های پیش رو اشاره می کنم:

چالــش اول این اســت که اگر ترامــپ دوره ای دیگر 
در کاخ ســفید باشــد، احتمالًا هر نــوع فرصتی برای 
ممانعت از افزایش متوسط دمای جهانی از 1/5 درجه 
ســانتی گراد به 2 درجه را از دست می دهیم. بر اساس 
اظهارات دانشــمندان، فقط در این صورت اســت که 
می تــوان مانع تغییرات آب و هوایــیِ غیرقابل مدیریت 

شد.
چالش دوم این اســت بر اساس اظهارات رِی دالیو5 
مؤســس بنیاد بریج واتــر، »از دهه 80 میلادی، 60 
درصد کارگران )با توجه به تورم( یا افزایش درآمدی 
نداشــته اند یا این افزایش درآمد بســیار اندک بوده 
است. هم زمان، درآمد 10 درصد افراد جامعه 2 برابر 
شــده و در مورد 1 درصد بالایی، افزایش 3 برابری 
درآمد مشــاهده می شــود. درصد کودکانی که در 
بزرگســالی بیش از والدین خود درآمد دارند، از 90 
درصد در ســال 1970 به 50 درصد رســیده است. 
این موضوع برای کل جمعیت صحت دارد. اگر آن 
60 درصد با افزایش درآمد اندک را در نظر بگیریم، 
این چشم انداز به مراتب بدتر است. خشم و اعتراض 
نســبت به این موضوع بود که باعث ورود ترامپ به 
کاخ ســفید شد و اگر واکنش مناسبی نسبت به این 

تحت آموزش قرار گیرند. به همین دلیل اســت که 
دولت باید تمــام ابزار و امکانات لازم برای آموزش 

در تمام عمر را برای امریکایی ها فراهم کند...«
خوشــبختانهانتخابــاتمیــاندورهایبــهمــا
نشــاندادپتانســیلِاکثریتجدیدامریکایی
وجــودداردکهمیتوانآنهارابرایمواجهه
باایــنچالشهاهماهنگکرد.رأیدهندگان
مستقل،زنانحومهشــهروجمهوریخواهان
میانــهروبودندکهاینباربــهدموکراتهارأی
دادندچراکهنسبتبهدروغگوییهایترامپ
وناسیونالیسمِنژادپرســتانهاومعترضبودند.
رأیآنهــابودکــهموجبشــددموکراتها
مجلــسنماینــدگانراببرند.چنیــنهمکاری
میتوانــدترامــپرانیــزازکاخســفیدبیرون
بیندازد.اگــردموکراتهابتواننــدنمایندهای
راپیــداکننــدکــهدرمــوردایــنچالشهای
دربــاره امــا کنــد، صحبــت قریبالوقــوع
مهاجــرتیااموریکهتوانایــیانجامآنهارا
ندارد،غیرمســئولانهصحبتنکند،اگربتواند
روشهــایجدیدبــرایکاربــاکارآفرینهای
حوزهتجــارتوانرژیبیابــدودرنهایتاگر
بتوانــدبااحتــراملازمبارأیدهنــدگانکارگر
وسفیدپوســترفتــارکنــدکــهترامــپرارها
کردهانــد،بهنظرمیرســدمیتوانــداکثریت
جدیدامریکاییهارابهدورخودگردآورد.■

منبع:نیویورکتایمز
تاریخ:2ژوئیه2019

پینوشت:
1. Chuck Todd
2. David Rothkopf
3. Mark Mykleby
4. Michael Mandelbaum
5. Ray Dalio
6. Heather McGowan

امــر ابراز نشــود، حتی ممکن اســت گزینه بدتری 
نسبت به ترامپ وارد کاخ سفید شود.«

چالش ســوم این اســت که چهار سال آینده روابط 
میان دو غــول اقتصادی جهان -ایــالات متحده و 
چین- را بازتعریــف خواهد کرد. یا امریکا چین را 
قانع خواهد کرد تا رویه هــای تجاری فعلی خود را 
رها کند که این کشور را از کشوری فقیر به کشوری 
با درآمد متوســط و از مصرف کننــده تکنولوژی به 
تولیدکننده آن تبدیل کرده اســت، یا اینکه جهان با 
دیوار برلین دیجیتالی جدیدی به دو نیم خواهد شد. 
در ایــن وضعیت، اینترنتی با کنترل چین و حوزه ای 
با تکنولــوژی امریکایی وجود خواهد داشــت که 
هر کشــوری می توانــد به یکی از ایــن دو بپیوندد. 
جهانی سازی که صلح و شــکوفایی در هفتاد سال 

گذشته فراهم آورده، گسسته خواهد شد.
چالش چهارم این اســت تکنولــوژی در حال عمیق تر 
کــردن حضور شــبکه های اجتماعی و ابزار ســایبری 
در زندگی، حوزه خصوصی و سیاســت ماســت و به  
کمــک ابزارهایی برای ایجــاد اخبار دروغیــن، افراد 
زیادی می توانند صداقت و اعتماد را خدشــه دار کنند، 
اما شکاف میان ســرعتی که این تکنولوژی ها عمیق تر 
می شوند و توانایی سیاست آنالوگِ ما برای توسعه قوانین 
و هنجارها جهت اداره آن ها مرتباً افزایش می یابد. برای 

حفاظت از دموکراسی، این شکاف باید از بین برود.
چالش پنجم این اســت کــه محیــط کارِ امروز با 
واقعیتــی جدید متمایز می شــود. هیتــر مک  گوان6 
کارشناسی در زمینه آینده کار می گوید: »زمانی که 
موتور بخار در قرن هجدهم توسعه یافت، این ابداع 
برای یکصد ســال بر صنعت و تجــارت حکم فرما 
بود؛ بنابراین نیازی نبــود افراد در طول دوره کاری 
خود آموزش های جدید ببینند، اما امروزه و در عصر 
داده ای دیجیتــال، چندین تغییر در ماهیت کارِ یک 
نســل پدید می آید و لازم اســت افراد به طور مداوم 

ترامپباادعایجدیدشهواشناسانرابهچالشکشید
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2019 ســال فوریــه در پیشــگفتار:
امریکاتوانســتبهکمــکهمیاران
اروپــایشــرقیخــوددرپایتخــت
کشــورلهستانکنفرانســیبرپاکند
کهزمینهایبرایتبلیغ»جنگستیزی
ایران«باشــدوپیشمقدمهایبرای
آغــازتهدیــداتامریکاواســرائیل
علیــه تمامعیــار جنــگ یــک بــرای
روزگار بــد از اســلامی. جمهــوری
انتظــار نتایــجمــورد آنکنفرانــس
گرداننــدگانخــودرانــدادوحتی
درمیانکشورهایاروپایی،وجهه
آشــکاراتر را واقعــی جنگســتیزان
کرد.نویسندهاینمقالهآقایایوان
کراســتف1میکوشدچرایینزدیکی
اسرائیلبهکشورهایاروپایشرقی

رابررســیکند،ایوانکراســتف،استادرشــتهاستراتژی
لیبرالدرمجارســتانوعضوهیئتعلمیکانونهانری
کیســینجراینمقالهرادرنشــریهIPG-Journalازبنیاد
فریدریشابرتدرتاریخ26آوریل2019منتشــرکرده
اســت.خانمآنهامرت2مقالهراازانگلیســیبهآلمانیو
حســینپورخصالیــانازآلمانیبهفارســیترجمهکرده

است.
 تاریخ نشــان می دهد ســتم های زیادی بر یهودیان وارد شــده اســت، 
ولــی اینــک در تنگنای ویــژه ای به ســر می برند و حتی بــا روی کار 
آمدن )نتانیاهو( وضعیتشــان بهتر نشــده اســت. در زمانــه ای که موج 
آنتی سمیتیسم در اروپا گسترش پیدا می کند، شاهد گسترش ملی گرایی 
نژادپرســتانه در بین جوامع اروپای شرقی هستیم. درحالی که ملی گرایی 
نژادپرستانه بزرگ ترین خطر برای یهودیان به شمار می رود، به نظر می رسد 
نتانیاهــو می تواند برای نزدیکی با کشــورهای اروپای شــرقی این گونه 
دشــمنی را فرامــوش کند و حتی بــا این گونــه از ملی گرایان همدوش 
شود. مشــاهده این همدوشی و خوشــحالی ملی گرایان اروپای شرقی 

چرایی نزدیکی كشورهای اروپای شرقی به اسرائیل

برگردان: 
حسین پورخصالیان

ایوان کراستف
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از موفقیت هــای نتانیاهــو در انتخابــات اخیر 
تعجب برانگیزتر  است.  تعجب برانگیز  اسرائیل 
این اســت که ملی گرایان اروپای شــرقی در 
ضمن تندگرایی ناسیونالیســتی، یهودســتیز نیز 
هســتند. این پدیده ای اســت که در بین این 

کشورها سابقه تاریخی داد.
پیونــد کشــورهای مجارســتان،  ایــن روزها 
لهســتان و جمهوری های اســلواکی و چک 
با اســرائیل بسیار آشکار اســت به گونه ای که 
ســران این کشورها نتانیاهو را یار نزدیک خود 
می نامند. یکی از عجایب کار در این اســت 
کــه مدت زمانــی از اطلاعیه دولت لهســتان 
نمی گــذرد که برداشــت و تفســیر آنــان از 
هولوکاســت خشــم یهودیان را برآورده بود. با 
این همه به نظر می رســد که نتانیاهو این داغ را 
خیلی  زودی فراموش کرده اســت و با سفر به 
لهستان )برای شرکت در کنفرانس علیه ایران( 
پیوند خود با لهســتان را دست نخورده قلمداد 

می کند.
شگفت انگیزتر اینکه از یک سو آقای ویکتور 
اوربان، رئیس دولت مجارستان، آقای نتانیاهو 
را در آغــوش می گیــرد و بدین ســان پیونــد 
دوســتی خود را به او نشان می دهد و از سوی 
دیگر یهودیان مقیم مجارستان با ابراز مخالفت 
علیه ویکتــور اوربان از اعمــال یهودزدایی و 
غوغاسازی علیه یک شخصیت برجسته یهود، 
می کنند.  برپــا  تظاهرات  ســوروس،3  جورج 

ایــن روزهــا در بین مردم 
به وجود  تصــور  این  اروپا 
آمده اســت که اگر یک 
اروپایی  کوچک  کشــور 
تفقد کاخ  مــورد  بخواهد 
ســفید قرار بگیرد، یا باید 
از امریــکا ســلاح نظامی 
باید  یا  خریداری کنــد و 
نتانیاهو  همیار  و  دوســت 
باشــد و بــه ملاقــات او 
شــگفت انگیز  بــرود. 
ایــن  پرســش برانگیز  و 
کشــورها  این  که  اســت 
در  بودند که  همان هایــی 
گذشــته روابط حســنه با 
برقراری  با  و  داشتند  کوبا 
پیونــد دوســتی بــا فیدل 
خود  مخالفــت  کاســترو 
بــا امریــکا را بــه نمایش 
درواقــع  می گذاشــتند. 
و  یک ســو  از  اســرائیل 

این چهار کشــور اروپایی از ســوی دیگر در 
شرایطی قرارگرفته اند که مجبورند به یکدیگر 
کید کــرد اروپا از  نــان قرض بدهنــد. باید تأ
یک سو از سیاست های )تجاوزکارانه( اسرائیل 
انتقاد می کند و از ســوی دیگــر اتحادیه اروپا 

از ایــن کشــورهای چهارگانــه می خواهد که 
در رابطه بــا موج پناهندگان بــه اروپا، قوانین 
حقوق بشــر را بیشــتر رعایت کنند. نشانه نان 
قرض دادن و ثمرات روی خوش نشــان دادن 
نتانیاهــو را می توان در این دیــد که این چهار 
کشــور به همراه رومانی رضایــت خود را از 
انتقال ســفارت امریکا به بیت المقدس شرقی 
نشــان دادند و به ترامپ احسنت گفتند و این 
اقدام غیرقانونی ترامپ را به رسمیت شناختند 
و  که اتحادیه اروپا می خواســت بــا این اقدام 
ترامپ مخالفت کند این کشــورها مانع شدند 
تــا آن لایحه در پارلمان اروپا تصویب شــود. 
سودی را که این کشورها برای خود پیش بینی 
می کنند گســترش روابــط بازرگانی بــا بازار 

اسرائیل است.
پیوند بین اســرائیل و کشورهای اروپای شرقی 
ســابقه ای تاریخــی دارد. به گفتــه یکــی از 
دانشــمندان یهودی لیبرال، »هرچند اســرائیل 
در خــاور نزدیــک قرارگرفتــه اســت، ولــی 
سیاســت هایش هم خوانی زیادی با سیاســت 
کشــورهای اروپای شرقی دارد«. باید دانست 
بنیان گذاران صهیونیســت،  از  کــه بســیاری 
یهودیانــی بودنــد کــه وطــن اولیه آنــان در 
کشــورهای کمونیســتی ســابق قرار داشت، 
ضمن اینکه اغلب مهاجران یهودی، ســاکنان 
این کشــورها بودند. این ها کسانی هستند که 
اندیشه های سیاسی ناسیونالیستی سال های بعد 
از جنگ جهانی اول را حفظ 
نیســت  لذا عجیب  کرده اند؛ 
بین  اندیشــه غالــب در  کــه 
صهیونیســت ها هم برگرفته از 
ناسیونالیسم حاکم در اروپای 
شرقی آن سال ها باشد و بنگر 
که ایــن ناسیونالیســم آن قدر 
قوی اســت که صهیونیست ها 
حاضر شده اند بر گرایش های 
مردمــان  آن  آنتی سمیتیســم 
بپوشــانند، چراکه در  چشــم 
صهیونیســم یک نوع فرهنگ 
قبیله ســالاری  دموکراتیــک 
نهفته اســت. اینکه اســرائیل 
دولــت  را  خــودش  امــروزه 
یهودیــان می دانــد، گواهــی 
اســت بر ایــن مدعــا. دولت 
امروزی هم خودش  لهســتان 
را دولــت ملی قوم لهســتانی 
می دانــد و همین اندیشــه در 
دولت های مجارستان و چک 

و سلوواکی حاکم است.
یک نشــانه دیگر این اســت که این کشورها 
به مانند اسرائیل، با پذیرش پناهندگان مخالفت 
می کند، البته با پناهندگانی که از کشــورهای 
ضعیــف و عقب مانده می آینــد، ضمن اینکه 

اگر یهودیــان ســابق بخواهند از اســرائیل به 
موطن اجدادی خود، یعنی به اروپای شــرقی 
برگردند، این هم خواست اسرائیل است و هم 
مورد توافق کشــورهای اروپای شــرقی است؛ 
زیــرا تعداد جمعیــت در این کشــورها رو به 

کاهش است.
یــک نمونــه از هماهنگــی بیــن نتانیاهــو و 
دولت های اروپای شــرقی طرفــداری هر دو 
جناح از اندیشــه یورام هزونی اســت در باب 
اندیشه ای که مخالفت می ورزد  ناسیونالیسم.4 
با هر اقدامی که احساسات ملی کنار گذاشته 
شــود به نفــع قاره ای شــدن )اتحادیــه اروپا( 
و جهانی شــدن )ســازمان ملل( ضمــن اینکه 
واتیکان گرایی در مســیحیت و اتحادیه شوراها 
به مانند برنامه های کمونیستی را نفی می کنند

مبــارزات  در  نتانیاهــو  پوپولیســتی   روش 
انتخابات اخیر برای رهبران سیاســی اروپای 
شرقی تجربه ای شد که می توان با برجسته تر 
کــردن اندیشــه ناسیونالیســم در انتخابات 
پیــروز شــد، حتی اگــر هم زمان بــه خاطر 
مفاســد مالــی درگیر دادگاه باشــید؛ و باید 
دید کــه ویکتور اوربان مجارســتانی چقدر 
به نتانیاهو شــباهت دارد، زیرا او هم ضمن 
طرفــداری از ناسیونالیســم، به فســاد مالی 

متهم  شده است.
با نگاهی به لهســتان می توان دریافت ســران 
حــزب »قانــون و عدالــت« بر همین مســیر 
قدم می زنند. آن ها می بینند اســرائیل کشــور 
کوچکی اســت، ولی با برخــورداری از یک 
اقتصاد شــکوفا و پویا ارتشــی مجهز می تواند 
خــود را کنــار قدرت های جهانــی جا بزند و 
حتی نقــش تعیین کننــده برای آن ها داشــته 
باشــد. این گونه روش هــا را کمتر می توان در 
میان سایر کشــورهای اروپای میانه پیدا کرد. 
این ها با تجربیات گذشــته خود، مداراگرانه تر 
با  ناسیونالیســت ها  رفتــار می کنند. هرچنــد 
سیاســت های اســرائیل  گونــه می خواهند به 
پیــروزی دســت یابند، ولی با ایــن روش های 
ماجراجویانــه نمی توانند خواســته های واقعی 
مــردم خــود را بــرآورده کننــد کــه خواهان 

زندگانی آرام و مرفه هستند.■

Aus dem Englischen von Anne Emmert
)c( The New York Times, 2019
h t t p s : / / w w w. i p g - j o u r n a l . d e / r e -
gionen/europa/artikel/detail/national-
isten-auf-kuschelkurs-3419/ Von Ivan 
Krastev | 26.04.2019

پینوشت:
1. Ivan Krastev
2. Anne Emmert
3. George Soros
4. Yoram Hazony, The Virtue of Nationalism 

این روزها در بین 
مردم اروپا این تصور 

به وجود آمده است 
که اگر یک کشور 

اروپایی  کوچک 
تفقد  مورد  بخواهد 

کاخ سفید قرار 
یا باید از  بگیرد، 

نظامی  سلاح  امریکا 
خریداری کند و یا 

باید دوست و همیار 
به  و  باشد  نتانیاهو 

ملاقات او برود
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در چند روز گذشــته با اظهــارات مخالفان عمده 
برجام مواجه شــدیم کــه اصرار داشــتند ایران باید 
همچنان به توافقی وفادار بماند که این افراد سال ها 
تــلاش کردند آن را تضعیف کنند. از یکســو، این 
مخالفــان اصرار دارند برجــام بدترین توافق ممکن 
اســت و از ســوی دیگر، طوری رفتار می کنند که 
گویی از نقض آن توســط ایران خشمگین هستند. 
باید توجه کنیم که ایــن اقدام صرفاً عملی تبلیغاتی 
اســت. تندروهای امریکایــی می خواهند این توافق 
لغو شود و در چند سال اخیر برای این هدف تلاش 
زیــادی کرده انــد. اکنون که آن ها بــه برجام توجه 
نشــان می دهند نیز به این دلیل اســت که امیدوارند 

فرصتی بیابند تا هر چه بیشتر به ایران ضربه بزنند.
این تحســین نوظهورِ آن ها از محدودیت های توافق 
هســته ای با این دروغ همراه شــده اســت که تنها 
دلیل ایران برای گــذر از محدودیت های مربوط به 
ذخیره اورانیم و غنی سازی، برای ساخت تسلیحات 
هســته ای اســت. هفته گذشــته بولتــون، ترامپ و 
نتانیاهو اظهاراتی کردند تا این مفهوم را جا بیندازند. 
بولتــون یک هفته پیش چنین توئیت کرد: »افزایش 
میزان غنی سازی توسط ایران، هیچ دلیلی جز تلاش 
بــرای تولید جنگ افزار هســته ای نــدارد.« ترامپ 
نیز امروز چنین نوشــت: »ایران باید مراقب باشــد. 
چراکه آن ها تنها به یک دلیل غنی سازی می کنند و 
من نمی خواهم به دلیل آن اشاره کنم؛ اما این اقدام 
مناســبی نیست. آن ها بهتر هســتند مراقب باشند.« 
از عبارات ترامپ می تــوان فهمید او به دنبال همان 
مســیری اســت که بولتون آن را آغاز کرده است. 
بولتون می گوید هیچ دلیل دیگری برای غنی سازی 
وجود نــدارد و ترامپ می گوید ایــن امر تنها یک 
دلیل دارد و هر دو نفر اشتباه می کنند. آن ها تلاش 
می کننــد نقض این توافــق را به عنــوان پیش درآمد 
خطرناکی برای توســعه تسلیحات هســته ای جلوه 
دهند. واضح اســت که نیت مناســبی ندارند و این 
کار را برای ایجاد بحران بزرگ تری انجام می دهند.

دیروز نتانیاهو چنیــن توئیت کرد: »ایران عهد خود 
مبنــی بر عدم غنی ســازی اورانیوم بیشــتر از حدی 
معین را در برابر شــورای امنیت سازمان ملل زیر پا 
گذاشته است. غنی ســازی اورانیوم فقط برای یک 

دلیل انجام می شود: تولید بمب اتم.« و من در پاسخ به او چنین نوشتم: »ایران 
در حال پاســخ به جنگ اقتصادی بی رحمانه ای است که پس از نقض تعهدات 
امریکا شروع شده اســت. آن ها به دنبال تولید تسلیحات هسته ای نیستند. آن ها 
می خواهنــد تحریم ها لغو شــوند، همان طور که به آن ها وعده داده شــده بود. 
نتانیاهــو به دنبال اعتباربخشــی به تصمیمات ترامپ اســت و ایــن از پیامدهای 

تصمیمات رئیس جمهور امریکاست.«
بولتون نیز در پنج هفته گذشــته عباراتی شبیه نظرات نتانیاهو را بیان کرده است؛ 
البته دلایل زیادی وجود دارد که یک دولت ممکن است به واسطه آن ها اورانیوم 
را بیشــتر غنــی کند یا ذخیره اورانیوم غنی شــده خود را افزایــش دهد. توضیح 
روشــن این قضیه این است که ایران در تلاش است تا اهرم فشار بیشتری کسب 
کــرده و طرف هــای دیگر توافــق را وادار کند تا به تعهدات خــود عمل کنند. 
این واکنشــی محدود و حساب شده به جنگ بی رحمانه اقتصادی دولت ترامپ 
اســت. گســترش این دروغ که ایران به دنبال تســلیحات هســته ای است، برای 
تندروهای امریکا بســیار حائز اهمیت اســت و بولتون به همیــن دلیل آن را در 
کنفرانس »اتحاد مســیحیان برای اســرائیل«1 تکرار کرد. نکته قابل توجه درباره 
دروغ بولتون این است که واضح و احمقانه است. خودِ او می داند که غنی سازی 
اورانیوم تا 4/5 درصد، تهدید محسوب نمی شود، هر فردی می داند خطر تکثیر 
فــوری وجود ندارد و ایران به علت کمپین »فشــار حداکثری« که بولتون از آن 

دفاع می کند، از محدوده برجام فراتر رفته است.
افرادی که خواهان از بین رفتن توافق هسته ای هستند، هیچ اهمیتی به رعایت تعهدات 
از طرف ایران نمی دهند. آن ها در ســه ســال و نیم گذشته که رعایت تعهدات ایران 
را همــواره ر آژانــس تأیید کرده بود، از هیچ فرصتی بــرای تضعیف این توافق دریغ 
نکردند. آنچه برای آن ها اهمیت دارد این اســت که این توافق از بین برود تا از چنین 

موقعیتی برای افزایش تنش ها و نهایتاً آغاز کشمکشی بزرگ بهره ببرند.■
تاریخ:8ژوئیه1۷،2019تیر1398

AMERICANCONSERVATIVE:منبع
پینوشت:

1. CUFI

دروغ های جنگ طلب ها

برگردان: هادی عبادی
 دنیل لَریسون
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ارتباطاتنظامیچهارجانبهبرایپیشگیریازجنگحیاتیاست
در جریان ســفر اخیر مایک پمپئو به بغداد مقامات عراقی به او گفتند بغداد 
باید با ایران همکاری نزدیک داشته باشد تا از عدم بازگشت تهدید داعش 
اطمینان حاصل کند، چراکه ایران در شکســت داعش نقشــی فعال داشــته 
اســت. یکی از مقامات عراق اذعان داشت: »روشــن کردیم عراق به اندازه 
کافــی در بازی هــای منطقه ای میــان ایران، امریکا و ســعودی صدمه دیده 

است.«
یکــی از مقامــات ناتــو محتــوای اطلاعــات ارائه شــده امریکا را اساســاً 
غیرمتقاعدکننــده و حتــی توهین آمیــز می دانــد: »آیــا مــا را احمق فرض 

کرده اند؟«
امریــکا، ایــران، عراق و عربســتان نیازمند یک خط ارتباطی ســازمان یافته 
هستند تا ضمن پیشــگیری از سوءتفاهم های احتمالی، اطمینان حاصل کنند 
که چهار پایتخت می توانند شــرایط را پیش از آنکه از کنترل خارج شــود 
آرام کنند. گفت وگــوی چهارجانبه میان ارتش ها درباره بحران های منطقه 
می تواند راهگشای اســتفاده از قابلیت های همکاری باشــد که نتایج مثبتی 
در پی خواهد داشــت. کمترین فایده این اقدام، شکستن یخ های بزرگ در 

تنش های فزاینده کنونی میان واشــنگتن-ریاض و تهران خواهد بود.
سیدحسینموسویان
منبع:ایرانفرانتپیج،98/3/6

مراحلافولهژمونیامریکایی
هژمونی امریکایی در بحبوحه فروپاشــی دیوار برلین در ســال 1989 زاده شد 
و هم زمان با یک فروپاشــی دیگر، یعنی فروپاشــی عراق در سال 2003 پایان 
یافــت، یا در حقیقت پایان آن آغاز شــد و از آن زمــان به مرور در حال از هم 
گســیختن است. در مسئله امریکا میزان سوءعملکرد واشنگتن در به کارگیری 
هژمونی و سوءاســتفاده از قدرت، از دســت دان متحدان و تقویت دشــمنان، 

تکان دهنده است.
شــکل گیری هژمونی امریکا امری کم نظیــر در تاریخ بود که این هژمونی در 

دهه 1990 و با سقوط اتحاد جماهیر شوروی به اوج رسید تا جایی که بسیاری 
از تحلیلگران امریکایی از تغییر نظم جهانی به دســت امریکا سخن می گفتند. 
ظهــور چین به عنوان یک قدرت جهانی از دهه 90، اولین و مهم ترین عامل در 
افول هژمونی امریکا بود. اشــتباه های امریکا در جریان حمله به عراق ازجمله 
از بین بردن نهادهای سیاســی این کشــور، یک جانبه گرایی و اتکا به داده های 
نادرســت، حمله به عراق را به یک نقطه عطف تبدیل کرد. امریکا از بسیاری 
پیمان هــای بین المللی خارج شــد و صلاحیت اخلاقی و سیاســی خود را در 
جهان از دســت داد. تا جایی که متحدان دیرینه مانند کانادا و فرانســه خود را 
در اصل، اخلاقیات و روش سیاســت خارجی با امریکا در تضاد یافتند. روی 
کار آمــدن ترامــپ در امریکا را ضربــه نهایی به هژمونــی ایالات متحده بود. 
ترامپ یک ملی گرا، حمایتگر و عوام گراســت که مصمم اســت تا امریکا در 
وهله نخست باشد، اما واقعیت این است که او بیش از هر چیز دیگری، کسی 

است که عرصه را واگذار کرده است.
فریدزکریا
منبع:فارنافرز

اگرترامپخواهانحلبحرانخودساختهباشد

حســین موســویان، دیپلمات پیشــین ایرانی، در فارین افرز می نویســد: اگر 
ترامــپ خواهان حــل بحران خودســاخته باشــد، اول باید تیــم افراط گرای 
سیاســی-امنیتی  فعلی خودش را تغییر دهد که بدون این تغییر موفق نخواهد 
شــد. قدم کلیدی دوم، برقراری »آتش بس« در جنگ اقتصادی، سیاســی، 
ســایبری و امنیتی علیه ایران اســت. »برقراری آتش بس«  برای مهار وضعیت 
کید کرده که  ضرورتــی اجتناب ناپذیر است. ســوم اینکه ترامپ چند بــار تأ
خواهان توافق با ایران برای اطمینان از عدم دسترســی ایران به بمب هســته ای 
اســت. این خواســته ترامپ از طریــق توافقی کلان بر مبنــای فتوای مذهبی 
آیت اللــه خامنه ای مبنی بر »حرمت و ممنوعیت دائمی ســاخت، انباشــت و 
به کارگیــری ســلاح های هســته ای« و کلیــه ســلاح های کشــتارجمعی در 

خاورمیانه، تحقق پذیر است.

در آیینه رسانه ها ایران 

چشم انداز خوانندگان
اکبرثبوتدرچندشــمارهنشریهعللســرنگونیساسانیان
رابررســیکــردویکیازعواملمهمســقوطاینسلســلهرا
اختناقوسرکوبیدانســتکهمؤبدانزرتشتیعلیهپیروان
دیگرادیانایجادکردهبودند.دکترســیدجمالسجادیبا

اشارهبهآنمطلبیادداشتزیررانوشتهاست.
ســرکوب اندیشه ها نه تنها به ســقوط دولت ها، بلکه به ســقوط اجتماعات و 
فرهنگ جوامع بشــری می انجامــد. به ویژه آن ها که به  نــام دین و ابزار دین 
به ســرکوب اندیشــه می پردازند  به بی اعتبارکردن، منفور و متروک کردن دین 
کمر بســته اند. باید دانست همچنان که خورشــید بدون نور، دیگر خورشید 
نیســت و کره ای تاریک چون دیگر کرات سماوی است، تفکیک و زدودن 
اندیشــه از انســان نیز قابل تصور نیســت. چه انســان بدون تفکر دیگر انسان 

نیست، بلکه پستانداری است چون جانوران دیگر.
ذاتی و طبیعتی بودن اندیشــه در انســان چنان روشــن اســت کــه هر ذهن 

نیاموختــه و تعلیم نیافتــه ای وجود طبیعی و لــزوم آن را به طور بدیهی تصدیق 
می کنــد و نفــی و حذف آن را از وجود انســان امکان ناپذیــر می یابد، برای 
یــادآوری اینکــه این ویژگی ذاتی و حــق طبیعی انســان را فراموش کرده یا 
نادیده گرفته اند، چند دلیل مشهود و معقول بر ذاتی و ساختاری بودن اندیشه 

در انسان می آورم:
اندیشه،ذاتیانساناست

از ســاختمان فیزیولوژیک و اندام های حسی و عصبی انسان برمی آید که . 1
تفکر ویژگی ذاتی و بنیادی وی اســت و انسان بدون تفکر قابل تصور نیست. 
به بیان دیگر سلســله اعصاب پیرامونی و مرکزی به ویژه ســاختمان و کارکرد 
قشــر فوقانی مغز و نیز اندام های حســی مانند چشــم و گــوش و چگونگی 
کارکــرد آن ها اندیشــیدن را ویژگــی ســاختاری و ذاتی انســان می نمایند،  
به طوری که زدودن اندیشــه از انسان مستلزم حذف دستگاه مرکزی مغز است 

و بدیهی اســت انسان بدون دستگاه مغز، دیگر انسان نیست.
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 در ســخن اهل منطق )انســان حیوان ناطق( تعریف شده است. پس نطق . 2
ویژگی ذاتی و ماهوی انسان است که او را از دیگر حیوانات ممتاز می سازد. 
سرکوب کردن و زدودن نطق از انسان چنان است که انسانیت را از او بزداییم 
تا به حیوانی تبدیل شــود. همچون پســتانداران دیگر. دوم، به معنای درک و 
فهــم کلیات و چگونگی روابط امور که آن هم به اراده پروردگار به واســطه 
اهُ وَ  قوانین طبیعی در انســان تعبیه شــده اســت. چنان که می فرماید: »ثُمَّ سَوَّ
فْئِدَهَ  قَلیلًا ما تَشْکُرُونَ« 

َ
بْصارَ وَ الْأ

َ
مْعَ وَ الْأ نَفَخَ فیهِ مِنْ رُوحِهِ وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّ

)ســجده: 9( آنگاه او را )انســان را( سامان داد و از روح خویش در او دمید 
و برای شما گوش و چشم و دل ها )ذهن و ضمیر و قدرت درک( پدید آورد 
تــا حقایق را بشــنوید و ببینید و درک کنید. اما اندکی از شــما این نعمت ها 
را ســپاس می دارید )و چنان که باید آن ها را به کار می برید(، پس اندیشــه و 
بیان، اعطایی حاکمان و قدرتمندان نیســت که بتوانند یا حق داشته باشند آن 
را باز ســتانند، یا ســرکوب و ممنوع کنند و سخن حضرت صادق)ع( در این 
زمینــه گویا و پرمعناســت که فرمود »الذین هــو العقل من لا عقل له لا دین 
له« یعنی دین )مبتنی بر( عقل اســت. هر که عقل ندارد دین ندارد )چرا که 
انســان بی عقل را که اندیشــه خود را به کار نمی اندازد هر شــیادی می تواند 
فریــب دهد و خرافات و عقاید باطل را در لباس دین به او بقبولاند و از دین 

الهی منحرفش سازد.
 پیشــرفت و تکامل بشــریت و جوامع و تمدن بشــری حاصل اندیشه های . 3

انســان و تبادل و تعاطی اندیشه هاســت و نیندیشــیدن و بیان و مبادله نکردن 
اندیشــه جز رکورد و واپس گرایی و ســرانجام ســقوط نیســت. پس آنان که 
انســان ها را از اندیشــیدن بازمی دارنــد و اندیشــه را ســرکوب می کننــد و 
می کوشــند انســان های بی فکر پدید آورده و آنان را در فرمان داشته باشند، 
یــا در جهل مرکب فرومانده اند و از این حقیقت مســلّم یعنی ذاتی و طبیعی 
بــودن و ضرورت آزادی فکر بی خبرند یا آن چنان در هوس های پلید خود که 
به دســت آوردن هر چه بیشتر و پایدارتر قدرت و سلطه و اندوختن ثروت های 
ناپاک و انواع جنایت هاست غرق شده اند که برای رسیدن به هوس های خود 

هر وســیله خیانتکارانه و ضد انسانی را مباح می دانند.
کید می شــود که اندیشــه و بیان اندیشــه، ذاتــی و لازمه حیات  بار دیگر تأ
و پیشــرفت بشــر و بشــریت اســت و مخالفت با آن و ســرکوب کردن آن، 
بزرگ ترین خیانت اســت و هر کس به سرکوب اندیشه بپردازد، کار او نه تنها 
ضد بشری بلکه مقابله و محاربه با خداست که انسان را با چنین ویژگی هایی 

آفرید.
***

سرکوباندیشه
با کمال تأســف در طول تاریخ و نیــز امروز در جای جای جهان، حاکمان و 
تشــنگان قدرت کوشیده اند به هر وســیله و راه ضد انسانی، به ویژه سرکوب 
اندیشــه ها، انسان را از تفکر درباره زندگی، سرنوشت خویش، جامعه و آنچه 
در پیرامونش می گذرد بازدارند تا بتوانند با کنترل شرایط اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی و اقتصادی بدون مانع، در جهت به دست آوردن منافع کثیف و ضد 
انســانی خود بتازند ازجمله ســتم کاری های مؤبدان زرتشتی روزگار ساسان 

اســت که رستم فرخزاد سردار یزدگرد سوم از آن می نالد و می گوید:
هریمن به تخت و به دین دســت یافت/ ز ما فره ایزدی روی تافت

نمونه دیگر از سرکوب اندیشــه ها، رفتار کشیشان مسیحی در سده های میانه 
اســت که با آن محاکم تفتیش عقاید، بلاها بر ســر مســیحیت، مســیحیان، 
متفکران و دانشــمندان آن عصــر آوردند که محاکمــه گالیله و حبس، قتل 
و شــمع آجین کردن دانشــمندان و متفکران، لکه ننگی بر پیشانی مسیحیت، 
بلکه بر دامن بشــریت اســت. از جنایت های هیتلر بــا ایدئولوژی برتری نژاد 
ژرمن که به کشــتار انسان ها و ســرکوب اندیشــه های غیرژرمن پرداخت و 
بی رحمی های دولت اســرائیل این فرزندان اســحاق بن ابراهیم که با کشتار 
عموزاده های خود اعقاب اســماعیل بن ابراهیم و راندن زن و فرزندشــان از 
خانه و ســرزمین خویش که خود نوعی ســرکوب اندیشه های اسلامی در آن 

نهفته است سخن نمی گوییم.
هم امــروز نیز به گونه ای که گویی تاریخ تکرار می شــود، فرقه های گوناگون 

مدعی اســلام، هر گروه خود را مســلمان راســتین می خواند و آن دیگران را 
دگراندیــش، کافر و واجب القتل می شــمارد، با قتل عام ها و خشــونت های 
وحشــیانه در پی ســرکوب اندیشه های غیرخود و به کرســی نشاندن سلیقه و 
باور خویش پای می فشــارد، درحالی که به حقیقت، همه این ها به ریشــه کن 
کــردن دین خدا و درنهایت نابودی دســتاوردهای اندیشــه همه انســان های 

تاریخ و امحای فرهنگ و حتی موجودیت تمدن بشــری کمر بسته اند.
همه این ها مایه بســی تأســف اســت و جا دارد بشــریت به حال و روز خود 

بگرید.
***

وحشتترامپ
بــا تمام ایمان و وجودم از هر چه فقر، فســاد، جهل نظری، جهالت عملی و 
تبعیض اســت تا ابد بســی متنفرم. از هر چه خیانت و وطن فروشی در داخل 
و خارج اســت بسی متنفرم. از تمام فاســدهای حاکم در شرق و غرب بسی 
متنفــرم. از خائنانی که برای فروپاشــی کشــور و وطنم ایران چشــم امید به 
یاغیــان بین المللــی و ترامپ و تیمــش و حمله نظامی آن ها دوخته اند بســی 
متنفرم. ایران می ماند و اصلاح و ســاخته می شــود و رشد و توسعه می یابد. 
ان شــاءالله. وطن فروشــی و خیانت به کشــور و دســت در دســت اجانب 
گذاشتن و به آن ها امید بستن بدترین جنایت در شرایط کنونی توسط بخشی 
از معارضان وطن فروش و خیانتکاران به کشور است که در تفکر ترامپیسم و 

جان بولتونیسم مأمن گرفته اند.
ترامپیسم و جان بولتونیسم برای امریکای با 22 تریلیون بدهی با روند کاهش 
وزن دلار در عرصه بین المللی و رشــد پرشــتاب چین و هند و عقب افتادن از 
اقتصاد چین و در رقابت عقب افتادن در تفاضل و رشــد اقتصادی در مقایسه 
چیــن و کاهش اعتبار سیاســی امریــکا در عرصه بین المللــی در حمایت از 
شوونیسم و ناسیونالیسم های افراطی و حکومت های نژادپرست و دیکتاتوری 
و در بــه بازی گرفتن و زیــر پا گذاشــتن معاهدات گوناگــون بین المللی و 
ژاندارم بازی هــای جهانی آن هم در قرن بیســت ویکم، دهه های آینده را تیره 
و تــار می بینند و برای حفظ قدرت و هژمونی به ابزار پلید جنگ برای منطقه 
چشــم دوخته اند تا اســلحه های منطقه را از بین ببرند و تــا ده ها هزار میلیارد 
دلار اســلحه طی ســال ها بفروشند و این منطق ســهمگین و بسیار خطرناک 

پیش رو و روی میز زمامداران امریکایی صهیونیســتی است.
آنچه در شــرایط کنونی بیشــتر به نظر می رســد این اســت کــه به دلیل 
تاجر مســلک  بودن ترامپ از یک ســو و وحشــت از آثار به هم ریختن و 
از هم پاشــیدن منطقه و حامیان و منافع امریکاییـ صهیونیســتی از ســوی 
دیگر، بیشــتر صرفاً به فضاســازی جنگی و بســیار غلیظ رو کرده اند تا با 
شــوک ها و تلاطمات و ایجاد رعب و وحشــت ناشــی از آن زمینه سازی 
اسلحه فروشــی و دوشــیدن بیشــتر را فراهم کنند و هم زمان بــر ایران نیز 
اشد فشــارهای تحریمی را ظالمانه وارد کنند. در این زمینه حامی اصلی 
آن هــا در اروپــا و انگلیس و حامی همســایه آن ها کاناداســت و حامی 
منطقــه ای آن هــا نوکرانشــان و خط دهندگان صهیونیســت. روســیه هم 
بیشــترین بهره شــرایطی را از بازی های کثیفش می برد. وحشــت اصلی 
ترامپ در شــرایط کنونی افزایــش یافته. قیمت نفت خــام و در پی آن، 
بنزین در امریکاســت و نیز فشــار شــدید چین، هند، ژاپن و اروپا بر او 
ناشــی از عدم امنیت عرضه انرژی و به ویــژه نفت خام و LNG و گاز. 
این وحشت چندوجهی نقطه ضعف اصلی او در شرایط کنونی است. در 
بعد برون مرزی افشــاگری مستمر سیاســت های ترامپی  ـبولتونی و افزودن 
این نگرانی های آن ها به نظر بیشتر تأثیر را دارد و همزمان واردکردن آن ها 
به آمدن پشــت میز مذاکره اصولی و برجامی و با احترام. در بعد داخلی 
دنبال کــردن جدی مســیر راهبردی تفاهــم و اع تماد و مبــارزه فراگیر با 
فســادهای مالی سیستمی، اخلاقی و چرخش اساسی از راهبردهای فاسد 
سیاســتی اقتصادی و اخلاقی، تقویت کننده ابعاد سیاست ها و رفتارهای 
صحیح برون مرزی اســت. زمــان را لحظه ای هم نباید از دســت داد. به 

امیدکمک خداوند در مسیر آرزوهای به حق.
محمدآقایی
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  تلفن: ....................................   کدپستی: ....................................
»قید کدپستی الزامی است«

حق اشتراك یك ساله
 داخل کشور: 900,000 ریال

خارج از کشور: 
اروپا 3,900,000 ریال

امریکا 5,250,000 ریال 

اگر خواهان اشتراك نشریه چشم انداز ایران هستید:
لطفا برگ اشتراك را کامل و خوانا پر کنید.

     نام و نام خانوادگی: .........................................................................        

در صورت واریز به کارت حتما شماره پیگیری خود را اعلام فرمایید. •

در صورت تغییر آدرس یا شماره پلاك حتما به اطلاع دفتر نشریه برسانید. •

بریده یا رونوشت برگه تکمیل  شده را به همراه اصل رسید بانکی با پست سفارشی یا از طریق نمابر ارسال  •

فرمایید.

20% تخفیف به دانشجویان ) با ارائه کپی کارت دانشجویی( و همچنین طرح امانی رایگان برای کسانی  •

که توانایی خرید نشریه را ندارند )با ارسال نامه( در نظر گرفته شده است.

خوانندگان گرامی می توانند نقدها و نظرهای خود را به شماره 09101475887 پیامک کنند. •

آدرس: تهران صندوق پستی 13445/895    تلفن:  021-66936575 

خوانندگان محترم می توانند حق اشتراك را  به حساب سیبا 0106073700001 بانك ملی شعبه دانشگاه کد 87 به نام لطف الله میثمی، یا به شماره 
حساب جام 18367904 یا به شماره کارت 6104337244581219 بانك ملت شعبه میدان توحید کد 6756/1 به نام لطف الله میثمی واریز نمایید.

»لطفا پس از  واریز مبلغ مشخصات خود را به دفتر نشریه اعلام کنید«

کارکناننشریهچشماندازایران

بــانهایــتتأثــر،مصیبتهــایواردهرابــهخانوادههــایروحانــی،دانشمنفــرد،
از میکنیــم. عــرض تســلیت )قاســمی( باقــرزاده و عمرانــی احمــدی،
ــرایبازمانــدگان ــانبقــایعمــر،ســلامتیونیکفرجامــیب مهربانتریــنمهربان

خواســتاریم.


